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وقایع وگذ ارش 


تیمور شاه درانی 
از طلوغ نیر سلطنت نا سال وفات 


۱۲۰۷ - ۹ 


قندهار 


بنه رش اشست: عابل بآن قندهار 
ستت که ای بحررحمت ایا جویبار 


باین حوش غیرت زمان از توشد 
۳ وی 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ 
‌ باین موج نبضت جپان از توشد 


هماز که این نبر رضوان کشید 
ات تال سر قصر شاهان به کیوان کشید 


شینشاه افغان وآران وی است 
سلیمان دوران وخاقان وی است 


(نظم و کیلی ) 


۰ مس مه یس نتب جر م۱ 
عبرم ممپ مت و او :۳ مرم : مت > 
۲ ی مج سکس و سک مرو لتصم مت سک دزن مس مک و کت ۴ وان تن 
ب 9 ۱ 1 رات ۳ ۳ ۳ ب ن ۰ 
مار موی جدو مج چم متس مه هتوب جر گی‌مپسسرین کی کبداو بو اک جح هه مور ۷ ۶ 


سح جاح 
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حلوس ثیمورشاه 


دراورنگک شا هنشاهی قذدهار 


۰ ۳7 ۳ و ی ی‎ ٩1 
آغاز نگارش ابن کتاب 3 بتکر ار حرف مور شاه در آوان حبات‎ ۵ 
. #د خطاب پادشاهی داشت‎ 
د در وقت ورود بدولتسرای شاهنشاهی : ۰ سلیمان ناج مرصع‎ ۲ 
یب گرانببای سلطنتی وعصاوباژوبند و "خراج بی نظیر وتمام‎ 
ومقدسات وحواهر مین راکه اژ احمد شاه در نزد خود داشت‎ 9 
. "مد جواهر خانة خاصه به حضور اعلیحضرت "- تسلیم داد‎ * 


د از تاریخ وصول به قندمار , تیمور شاه‌شاهنشاه درانی اعلام گردید . 


۱ تاریخ جلوس 
۰ منشیان , شاعران ومرخان » شاید قطعات نظم ونثر بسیار در تاریخ جلوس 
شاهنشاهی تیمور شاه در قندهار از خود بیاد کار مانده باشند » ودر این وقت جون 
آتثز «دست استفادء نکارنده نرسید . واز جملهُ خدام با اخلاص اعلی‌حضرت 
مور شاه که میرزا میرعبدالیادی موسوی منشی باشی » هميشه شرف التزام 
ر کار وافتخار نویسندکی حضور را داشت ,این قطعة نظم بلند پایه ومطنطن‌اوراکه 
مخمحمین تاریخ جلوس شاهنشاهی تبه‌ور شاه در اشرف البلاد قندهمار وممثل 
احساسات شاه دوستی یکی از نویسندگان دفاتر افغانستان در قرن ۱۸ و ۱۲ . 
به حساپ امده می تواند » می پردازم : 
این سلطنت کبری وین خوقنت علیا 
بادا بتوارز نده اين شو کت واین شاصی 
دولت توارزنده افسر «توز سنده 
دیبیم وکلاه وتخت باتاج شپشاهی 
اورنکك بتوزیبا مسند زتو در زیور 
بافروشکوه وشان باشوکت و جمجاهی 
اقبال وظفر باهم بانصرت وفیروزی 
بردر که تو برپادائم زصواحواهی 
سیلال سرشك خنون بردید؛ اعدایت 
همواره بود جاری پیوسته بود راهی 
اعدای تو شرمنده خصم تو سرافگنده 
ند در زیر سلاسل سن در ح ات جانگاهی 
دائم بجبان لرز داز هیبت تودشمن 
ریز دهمه دم اشکش بر جره ورخکاهی 
تاریخ جلوست راجستم زخرد گفتا ۲ 
يك مصرع برجسته میکوتوباً گاهمی 
پاینده بسعزوجاه گوید بتوبیننده 
باطالع تیموری زیبی بجپان شاهی 
۱ ق 
رحود در وفت جلوس شاهنشاهی چنین فرماید : 
4 نخت سلطنت تیمور شه از بیر جبانداری 
کلاه تاج شاهمی را بسر کردی مبار کباد 
د تاریخ جلوس تیمور شاه راورنک شاهنشاهی قندمار از حملات شمه 
کشود و اهل نظر وفیض رسول وخليفة الته وشاه شاهان دین پرودان نیز 
بر می آیند . 


)۱۶۶( 


برخوردار خان چگونه به نیمورشاه 


دراولین برخورد وفانم تخت نشینی نیمور شاه درقندمار , در قطار همکاران 
جدی وزیرشاه ولیخان وشاهزاده سلیمان یکنفر بر خوردارغان سایق سر رشته‌داز 
دفتر انشاء که دراواخر عد اس ام ۲ عیدة سر پرستی لشکر را داشت 
ودر هنکام جلوس شاهزاده ساسا #ل خلاف دو لنخوامان تیمور شاه‌حر کت‌میکرد 
پیش از انکه مورد محا کمه وباز پرس فراد کیرد ویا بجاتبی فراز تباید » سر 
خوداندیشید که رهایی از عظمت وئدرت تیمور شاهی کار آسانی نیست ودانست 
بح زآنکه‌تابم و تسلیم نگردد. جاره ای ندارد واینکه رحال مقرب در بار نموه شاه 
همه بااو مخالف اند ووسیلة عفو جرم او نخواهند شد , ذریعة ءجیبیبر خودمیسر 
ساخت که شنیدن قصة آن خالی از دل چسیی نمی ماند . 

مذکور که در خلال اجراء وظیفه پعنی استحکام ابواب اشرف البلاداحمد شاهی 
از ورود موکب تیمور شاه بنواح قریب قندهار اطلاع گرفت ۰ نظر بکردار گذشتة 
حودش که عمپدة داروغة شسر شاروال قندهار را بردذمت گرفته و بسحجانیداری 
سلیمانشاه ووزیرشاه ولمخان حدمت میکرد وازطرفداری قندهار بان بنفع تیمورشاه 
حلوگیری میذمود , در حال تشویش واضطراب آمده » ودران روز که تیمور شاه 
تاج و تخت درانی را از «رادر خود سلیمان تسلیم گرفت ۰ در خوردارخان به هیچ 
طرف روی امید نیافت ونا چارخود را به کنار مرقد مباركد اعلیحضرت احمد شاه 
درانی رسانید , وریسمان بگردن ودر بپلوی مرقد میخ کوبید وخودرا بان بسته 
بانتظار ورود تیمور شاه نشست . 

تیمور شاه درساعتی که بجبت ادعیه وتحیات بروح کثیر الفتوح اعلیحضرت 
خاقان کمبر احتراماً بالای مرقد آن بزرکوار حاضر شد ,آنجادید که برخوردارخان 
سر برست لشکر اواخر عبداحمد شاه غازی وقلعه دار وقت سلیمانشاه بامید 
عفو جراذم خویش میخ دوز ومضطر نشسته واشك ندامت از دیده میر بزد . 

تیمور شاه خط نسیان بر صحیفة عصیان او کید واورا دل آساکرده باخود 
همراه گرفته بمقام شاهنشاهی عودت فرمود ۱ ۰ 

وچنانکه خواهیم دید برخوردارخان مذکور بممراهی پیردوست خان در خلال 
سال ۱۷۸ ق از کابل بصوب بلخ فرستاده شد وآنجا خدمات شابسته ای را 
بانجام رسانید . 

بر خوردارخان در پشت دو ورق فرمان اعلیحضرت احمد شاه بابا که درسال 
۹ ق بنام سبد عبدالحسین ولد سید محمد خان عرب وگل محمد خان جوانشیر 
نوشته است ۰ ععبارت افوض اهری الی اه - عبده بر خوردار مبر کرده ونقش 
مپر آن بنظر نکارندة این کتاب ۰سیدد ۱ و در پپلوی مبراو عبارت سر زشته 
دارانشاء حضور بقلم نوشته *. ۰ ز رسمیتش دران سال بیاد داده است . 


۱ص ۱۱مجمل التر اریخ ز:" " ... از نادر طبع نیران . وکتاب مذکور 
شخصیت برخوردارخان را از نظر اخلای نبابت زشت نشان داده واز گذارش 
معلوم میشود که انسان مرتجع وخلل ۱ . ده چنانجه پس از عودت سفر بلخ 
۷ ق نیز آنقدر صداقت به تیمور اه از خود نشان نداده است . 
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عوامل مقدما نی سدنطن مور شاه 
در قنُدهار 
وجربان استخبارات سیاسی اژ دیار کادل » بلح وپشماور 


تیمور شاه درایامی که به تخت سلطنت شا 
احمد شاهی قندمار تکبه زد . از اینکه در 
عمر خود از نگاه استقامت به رات و دعضر 


"سای ۰ در اشرف البلاد 
مر کر «رافتخار آداو احداد , بطول 


رد 21 وقت کذرانده 
.ود از [ کین عوامل غر کزق وخحصوصساً اخجق بان ال نتم 6 بح 6 بدخشان 
تنگرهاز , پکتیا . پشاور و لافواو * واهلی. + رات و دور مه کشنمیر » 
جمون » سند» شکارپور بلوچستان , مکران, چت. : عشسرقی وشمالی 
تلمرو وسیم امیراتودی درانی ۳۹ خبر مأنده و از وارسی حدی 
داشت . ودر نخستین ایام جلوس در قندهار . ی ومر کزی 


سلطنت وقبول دسهم سبعت. ء ودیدوواد ید سران 


ل وتغییر وتبدیل 
عمال بزرکث و کوحك و باز رسی‌احوال سبیاه ورعمر 


۱ عی‌نمود . ودرخلال 
ین گذارش » خزائن وقورخا 4 های دونتی را بکا: ستتی وتفتی. تفش 
009 پیلان واشتران واسیان سواری وبار کیررا «ب کار کنان دیوان‌اعلی‌آورد 


دك پسی ازانکه بعموم بزرکان وسرخیلان قراء وقصبات و لاد ممالك محروسه‌ارقام 
تایه های مشعر به احراآت مقدمانی سلطنت بمر طرف فرستاد وخودرا از 
احوال حکام 3 والیان کدخدابان ۰ از با بان » مستحفظان ومستاجران هر محجل مطلح 
مسج فرمود به رجال مسئول دولت درانی دستور داد که : در عرصه سه‌سال 
جر شاهنشاه کبیر از لحاظ مریضی مدازم , از قندهار بجاأنب بلاد مشرقی 
امپراتووق عزم‌نفر مود» وقرار عرانضی که‌ازجانب ونا ثم:حاران وعمال وضباط و کار 
گذادان دولت » توام بوصول بعت نامه ها » 4 پیشکاه شاخنشاه مارسیده‌است 
سس از انکه فرمانروای هندوستان ثاهزاده اسکندر وسردار حران خان 
از کابل وپشاور به قندهار عودت کرد ه اند , ووقتی خبر فوت احمد شاه جنت 
آرامکاه بکوش بد خواهان ومعندان رسید » سکران پنجاب وصم میران ولایات 
شمال مملکت بایماء شاه مراد فرمانروتی بخارا بحرکت های مخالفانه درسر 
وعلن آغاز کرده اند وازان جرات درنواح‌پشاور و ابل ولج شکل باوه وخودسری 
رونماگردیده واهالی ولایات مردوطات ۱ <ا ها را بیقر ار ما4 سدق « 

چون‌اعلیحضرت احمد شاه کبیر ز اط حاکمة شرقی‌وغر بیقله‌رواءبراتوری خوددا. 
هیچگاه از وحود شخصیت های بر حسد؛ دوات درانسی خالی نمی گذاشت 
» باین اندیشه به حاضران انجمن خاقانی تکرار فرمود که ر تا حال بیعت نامه‌های 
اکابر دیار قریب » باوصمف نزدیکی مارق وشوارع به پیشمگاه کرسی معلی وهم 
بدسترس مستخیران دولت اید مدت نرسیده است ۰ نمی توان دانست که علت 
اين تا خیر ونتائج این تقصیر جیست ؟ و بخاطر انمام مظاهر بر کزیدة آفاق بدفعات 
درامروز خطور نمود که عمال بدمال طماع وحساد شوارع بلامانعم دارروی اخلاص 
کیشان قدیمی خدمتان مابنایر دوای نفس مسدرد ساخته اند . وعلی الصباح 
حسب الامر شاهشاه جاباث سمواران و «مش نازان و حابازان از قندعار تا کال 
بااسپان صیارفتار . بکار روند , نا از مصادراحوال ابلات وحماعات متفرقات 
خبر یباورند ودر جستجوی مخاافان اوطان ومخاصمان حاکران سلطان بر آیند 
و هم در افواه یندازند که شاهنشاه عظیم میاه از اثعرف‌البلاد قصد عزدمت 
بجانب الکای غز نین ودبار وامصار کادل وشاور ونمت انراك بر ءراص ثامرو 
خافان مپرور م‌نفور وذکر اندئلام واسمکام «میع سرحد وتفور دارد 
وبزودی چند روز رایات عالیات در اعتزاز می آرد و :مت مر کب ظفر کو کب 
بپر طرف میفرمتاب.د : 


(۱:0 


از جانب ضابطه نویسان ووقایم خوانان ۱ مقرر مصادر احرال دارالسالطلا 
کابل وبشاور بعمرض اشرف اقدس معلی رسید که دسته ای از حماعات ضاله 
در دحر انديشه بیپوده تا هنوز غوطه وراند که در اقصای قندهار تا این شب وررز 

حالت استقرار دست نداده وستگان مح<ال اطمینان دوام دولت حضمرت لا 
عالم وعالمیان راندارند وبحث ومذاکره دارند که هر گاه يك تن شاهزادة سیبر 
وساده احمد شاه غفران پناه حذت آرامگاه بطور مطلق عنان سلطنت درانی دردست 
گیرد وبر سریرحکمرانی ممالك محروسه تمکن جوید . نام والومقام او رازیب 
گزین عنوان اطاعت بنیان خواهیم نمود و بیمت نام تصدق ختامه در پیش وپیشکش 
لانق نثار خسروانه از خویش خواهیم گذرانید والان به بینیم از پرد؛ غیب‌حه‌صدا 
بر می آید واز سراپرد؛ اخفاجه در عالم ظبور میرسد ) ۱ 


فرمانم‌ای نیمور شاه 
بعنوان سران مالك محروسه 
3 
برادران مور شاه وسردار حبان خان 

در دوصد سال قبل ۰ وساژل طبع ونر چون مانند امروز وجود نداشت .: 
شاهان درانی در مواقم عزل ونصب ووقانم نخت نشبنی » اخبار دارالسلعه را 
بذریعة فرمانپا ونامه های سیاسی به پادشاهان تحت الحمایت وسران مالك 
محروسه وبزرگان ولایات وپادشاهان ممالك همجوار میرسانید . تیمور شاه 
در آغاز جلوس در قندمار مطابق ماه جمادی الاول سال ۱۱۸۱ ق » نظر باقتضاء 
مقدمات سلطنت ۰ یعنی اصدار هدایات ضروری وبازپرس احوال رعابافرمانبای 
مشعربر خبر فوت اعلیحضرت احمد شاه غازی وجلوس خود , نام هر يك ازرجال 
مقتدر و متنفذ رسمی , قومی » ملی وروحانی بمرر طرف کسیل فرمود . نخست 
فرمانپایی بنام شاهزاده اسکندر وشاهزاده پرویز براددان خود وسردار جبانخان 
فوفلزایی که به معیت آنبا در کابل وبشاور بسرمی برد » فرستاد ۲ ۰ وفرمانبای 
دیگر ننام‌امیران ‏ سند » شکارپور ۰ بلوچستان ۰ وجمیع ولایات شامل مالك 

۱ خوانندة عزیز ء در نذارش متن بعض جمله بندیبا وتر کیبات طرز عبارن 
منشیان د وقرن پیش موجود است و.رای اینکه خصوصیات تاریخ دوصد سال 
قبل را تاحدی از هر نگاه حفظ کرده باشم » بعض امانات اصصلاحی را 
شکل اول از دست ندادم ویر مفاخراد بی کشور شما افز 
مورد تقدیر بیشتر اهل تاریخ واقع شوم عزیزالدین . 

۲ فوجاتی ه شیافزافه. اسگد و سار دهم ماه جناهی اللانی شته رای 
بنام فضیلت خان شرف صدور د ۰ ممیر سردار جپان خان در پشت‌ورق‌درد, 


کریم 


میشود « ودزال مر سسع لف تاریخ احمد شاه ومیرزا محی 
-لی واسمعیل الحسینی ومیرزاغلام علی 


ددم ۰ وممکن اژین لحاظ 


۳« با لاحصار 1 


وفتح الّهخان امین ۱ -.ب . ومپر شاهزاده باین عبارت خواندم 
مشود : 
ن سبابة داور 
, سر اسکندر 
در آغاز فرمان ( حکم :. ۰ همایون شد ) نکاشته وحبت مطالی! 
عکس و نقل فرمان مذکور و. آن » خواننده را به صفحه 464 کتان 
در ۲ "مان انز اجع رد . بعفی آ نحه در متن از قول میرزا ابو الحسن 


و ندیا , متفاوت نوده ودر متن وحاشبه ر 
آین‌است که میرزا او الحسن اقامت شاهزاده سکندر و سردارجپان‌غان 

رن : -اندوهم وصول فرمان مور شاه را بآ نحا نکاشته ودرین 
۰ شاهزاده و سردار حپان خ|ان در کابل و پشاور 


0۱۶۷ 


محروسه اصدار فرمود . شاه اده اس‌کن]ندز وس‌ردار <سیپان خان باطاعت 
وصول فرمان روانة قندهار و بحضور اعلیحضرت یمور شاه بحبت تبربك 
سلطنت واداء بیعت وحصول هدایات خدمات آینده این مملکت حاضر شدند 
۳ تیمور شتا برادران خود وسردارحمان خان را نوازش فرمود ۳ ومريك را 
بآغوش شفقت ومرحمت گرفت . 
حبس سردار جان خان و زمانغان 

چند روز بعد وصول سردار بان خان وبرادرش سردار ژهانخان در قندهار 
اعلیحضرت تیمور شاه :4 بپانه ای سردار حبپان خان را محبوس وزمانخان 
را جحوب سیا رون زده و مسلغی بنام جر یمه از سردار حبان خان 
وبرادرش زما نخان گرفت ء ودر نتیحه سردار حپان خان را دراثر اشتدعسای 
سرداران درانی از حبس رها وبقید نظر میداشت ۱ . و دلیل این حرکت آن بود که 
سردار حپانخان از باعث قدل سردار شاه ولیخان وزیراعظم که تقریباً دوماه قبل 
ازوروداو به قندهارازدست تیمورشاه‌به سیاه‌آب فراه با پسران‌وهمشیره‌زاد گانش 
کشته شده بود » ازتیمورشاه .دل خبلی مکدد ومأبوس وازفوت وزیرمتأسف نود 
وتیمور شاه که از وزیر ویسرانش پات زرده خاطر بود » ازابراز تناسف 
سردارجپان‌خان‌درغیاب وحضور بدبرد . دد. ".اه وقتی‌ازوحنات سردارجمانخان 
در یافت 6 برخوداند شید تا مبادادرال, ۰ از باب نفود کاری سر خلاف 


پندار شاهتشاه صدورآید . جون هر متتظ بول سمت انجام می پذبرد ۰ 
نخست پول زیادی از سردار حبان خار.. ۰" . زمانخان بطور جریمه کرفت 
وسیس حیس فرمود . واز این اندشده ‏ _ مردمان صاحب غرضی سوٌ 
استفاده کرده دربی ۳ تاطر فدار " یتزظیری با عظمت درانی رابوسائل 
گوناگون از صحنه هستی بردارند و <,.. ۰.- وقع نمایند . اما سردار جبان خان 
با آن صدمات جون از خدام نز گفه ووا- , تاد احمد شاه واولادش بود » 
وجیزیکه بکدورت تیمورشاه وبمراتب + . .نی -سردارمی‌افزود» نیأت سوء مخالفان 


دولت درائی بود که بغرض مدعیات شوم حود سان به تیرگی اوضاع مر کزی‌مملکت 
وبر هم زدن دستگاه بر کك سلطنت احمد شاهی اقدام می ورزیدند . وسیب 
خواستن بفوریت سردار حبان خان و برادرش‌ازکابل وپشاور به قندهار درحقیقت 
تحر یکات‌ار باب عناد مّل قاضی فیش‌الله خان ۲ بشنماز تبه‌ور شاه وقاضی‌عساکر 
و حندتن پارسیان بو دکه میخو استند مردان مقتدر را از نقاط مر کزی افغانستان 
نفد نظر شاهنشاه درانی آورده و بذرائم کو ناکون سوق شاه را از شخصیت‌های 
بزرکث رو گردان ساخته وبنام حبس وجرم از پین پرده ویا حیات در خشان مریگ 
ناموران ومدافعان بزرکث اقغانستان را مخشوش بکردانند . چنانجه در نفس نامه‌ای 
که سردار حبان خان از هندوستان کانل زوشته و فرستاده ودر این کتاب درج 
شده است . حقبقت این نظر بات را کاملا ثابت مبدارد . 

وهمین تمپیدات ودکه سردار جببان خان رادرسال ۱۱۹۱ ق در دلارام مسموم 
ساخته وحان اورابحانآفرین سبردند . وبخدمت فوق‌العاده و کیل‌الدوله مردم‌درانی 
با نو قتی قائل شدند تا اکر او دراستتحکام » سلطنت دزانی ودستیاری تیمور شاه 


۱ ص ۱۱۷مجمل التواریخ زندیه طبح ترران ۰ ۱۳۳۹9 
۲ در ولیقه‌ی که بماه رجب سال ۱۱۹۵ ق در قندهار بباعث موقوفات خرف 
معظمه نکاشته شده راجم به کاشنی مذ کور ابن عبارت نذ کار رفته ( عالیحاه رفیع 
چایگاه فقیلت و کسالات باه اقسادت وافاشت دستگاه علامی قبامی‌اعلم العلباه 
وانضل الفضلا مقرب الحضرت الخاقانیه اقضی القضاة ملافیض ال خان پیشنماز 
کار خاصه شریفه وقاضی عساکر نصرت مار 0 
ان وکسائیکه قاعمی فیض ال مر ۱ آند وره قیاس کرده اند » باستناد 


آن سند خلاف حقبقت است . 


)۱۶۸( 


برضمد س‌ایمانشاه نمی کوشید » وجود سلطنت درانی درمءرض خطر رفته بود (6۱ 
وب قییونق گناد 31 ان اهمیت ز.اد میدات .ده له نان 4 شررت او وپدر او » مردم را 
بز بر بك برجم جمع آرند واز توحید فکر دءمل تمامی مردم بنفع این ملت استفاده 
کنند ومملکت افغانستان رااز عمدمات داخلی وخارجی محفوظ _دارند . وکسانی 
7۳ بحفاظت وجود تیمود هام وردوام سلاطدذن او سببار آکو شش گوده اند , حفقتاً 
ارت موحوددت و استقلال نامه مما نت ام رانوری درانی‌مد نظر دوده وانتخای‌زمانشاه 
۳ ییا اقجون کیفه ت را داشته اسدت . 
فر مان نیم‌وزشاه 


بناع سید نوف خان ذوانفقاراگدو له 


صسدراعظم دارا تخلادء دهلی 

اعلیحضرت. تیمور شاه در سال ۱۱۸ ق بعنوان جمیع زمامداران ولابات 
وممالك تحت حمایت سمیاسی افغانستان . فرمانپای متحدالمال خبر جلوس خود را 
باریکة شاهنشاعی فرستان . وبه بعض کسانی که‌اعتماد نداشت‌آنپارا ازیدوسلطنت 
ازمشاغل رسمی بر تنار وبانانی که نظر عنادت خاص او شرت ۰ بروفق فر مان تا بید 
فرمود , ودر حملة رجال رسمی ممانك » .رای سید نجف خان ذوانفقار الدوله 
ممدراعظم دارالخلاه دهلی برادر صفدر حذث که از اخلاصمندان دولت درانی 
وسلسلة نسیش بخاندان موسوی صفوی میرسید . وقبلا از طرف ابوظفر محمد 
جلال الدین شاهعالم بصدارت دارالخلانة دهلی بحضور اعلیحضرت اجحمد شاه 
درانی پیشناد شدء ورقم بر قراری او حاصل شده بود » فرمان فرستاد وعبده 
اورا محددآیامر خود تایید (سرمود . 

ذوالفقارالدوثه ناسال ۱۱۹۲ ق دوام داد , تا آنکه مجمد ای خان شجاع الدو له 
ناظم بپار . ,رادر او را بقتل رسانید وقصبات مار را در تصرف شخصی خود 
آورد و ذوالةارالدوله نزد باب قاسم علی خان صوبه دار بتگال پناه برد , 
ومعروضه ای از انجابدر.ار تیمور شاه کسیل نمود واساس وانجام این انقلاب 
در ختم ند دار وقایم ملتان و ماو دور درین کتاب دداشته می آبد وفعلا ساین 
اشتازت انتفا زافنت .+ 


اعلبحضرت یمور شاه دراز _ های جلوس براورنگ شاهنشاهصی 6 
بجمیم امراء - حکام سوالیان . : .بان نتاط امیراتوری افغانستان » بذریة 
فرمانم‌ای متحدالمال خبر رساید وعر ‏ را بروظائف شان متي‌کا گردانید 
,ذممنا بنام میرتصیرخان والی‌بالو<ستتان .. فرمان فرستاد » واز جلوسی خود 
وطلب شیر م«مد خان که  .  .‏ ف . وزبرشماه‌ولیخان بغرض فراعم آوردن 
لشکر بدانصوب فرستاده بود . :اد ویوام صدور فرمان بساعطاء خلاع 
خسروانه رِ مبر نصمیرخان ۵ ۱ قدیمی افغا نسمتان را سر افر از فرمود ۰ 


میر نصیرخان باوج که مرد دادح بين زءحطاط بود , فرمان تیمور شاه رابدیدة 
قدر واطاعت ملاحظه کرد , و اما ازروی خیر خواهی در فرستادن شیرهحمد خان 
دن وزبرشاه ولیخان جواب لاو عم غرضی کوج ( ۲ 
این کونه تمپیدات از پیش ود ولی عمرم نمی دانستند . 
۲ ص ۱۱۵ محمل التواریخ زندیه بن از نادر تس طبح طمر ان . 


)۱:9( 


#وام تبمور شاه در ندو حلوس شاهنشاهی ومنظور از صدور فرمان :نام 
هبر نصیر خان و طلب شیر محمد خان مذکور اين بود که مبادا از باعثت قتل 
دذیر شاه ولیخان وبسران وخواهر زاد کانش حر کتی ازانطرف تصدور آسد , 
ای شبر محمدخان (۷) این اراده رانداشت ونه آنقدر ثیرومند بود » تنما ازییم 
جان در نزد مير نصیرخان پناه داشت . ومیر تصیرخان بلوج نیز 
از دروی اخلاص واحترام بدولت درانی که مبادا مانند پدر وبرادرانش به قتل 
کرفتار اید ودر استدکام سلطنت تیمور شاه خللی ازین طریق پدید آید ء حمایت 
یکیو , وحنانکه خواهیم دید حین اقامت تیمور شاء بکایل , شیر مجمد خان پس 
از انطفای ناثرة غضب شاهنشاه در بارخسردار عبدالخالق خان سدوزائی , خود را 
بدارالسلطنة کابل باپنج برادر دیگرش به مور شاه نسلیم و معت نمو د ند ومورد 
عفو قرار بافتند . واخیرا در اثر فکر ان‌یدام فصیل بالاحصار اأبل وازبین بردن 
وجود تیمور شاه محکوم کل 5 زان و۲۲ سال را بدون رسممت گذراند خ 


فرمانم‌ای نیمور شاه 
( داجع به نشر خبراعدام وزیر شاه‌ونسخان وعفو نمودن شاهزاده سلیمان) 


۱ تور شاه عدازانکه وارد قندهار شد , مر شاهنشاهی خود رابحیت ترویج 
ثرامین » بصنورت انتداتی وعاحل نقر فرمود . ال جر يك از والیان . حکام 
سرخیلان قبائل مختلف ولابات افغانشان خبرداد . واز جمله‌آن فرامین متحدالمآل 
اطلاع اوضاع مقدماتی سلطنت شاهنشاهی تیمور شاه » يك ورق که بتاریخ شیر 
حمادی الاول سنه ۹ ق نام کل م<مد خان جوانشیر برادر صادق خان نوشته 
شده است (۲) :زصدور او لین احکام تم‌ور شاه راجم باعدام وزدر شاهء‌و لمخان 
وعفو شاهزاده سلیمان واستترار احوال قندهار یکسر نمایندگی میکند . ونکارنده 
بغرض البات صحت نکارش تاریخ » عکس وذال آنرا از نظر دقیق خوانندة محترم 
میکذرانم 


سیم ابله خیر الاسماً 
الملك نته باهو 
علم شد از عنابات اممبی 
بعائم دولت تیمور شاهی 
۱۱۱ 
اعو د دالله تعالی کت حک,‌همایون شستت م و4 عالمجاه رفیع حایگاه عقدت 
دستگاه گل محمد خان حوانشیر بشفقت شاعانه سرافراز بوده بداند که بعد 
قضبهة هایلة سلطان خلد آشیان اناراله برعانه یکی نمپور شاه ولی که از زشتی 
سرشت از بدر دولت لابزال محرب دولت معلی بود » برادر ار جمند کامگار اعزار 
شد عالی متدار شاهزاده سلیمان را باغوای تیره بختی از راء رده جالس 
(۱) شیر محمد خان در عید زمانشاه لقب مختار الدو له ورنمه اشرف الوزراء 
یافت . در دوره تیمرر شاه گوشه شین .ود وقرآن عظیم‌انشان راحفظ کرد 
عطا محمد خان ونواب غلام احمد خان وج‌انداد خان وسلطان 
بسران اوست . 
() اصل فرمان از دست ساغلی دو کتور محمد اسمعیل کبیری ولد حاجی 
محمدابراهيم خان (سادق‌آمرامدادیة ملی) ولدسلطان محمد خان وند علی مردان‌خان 
ولد محمد مپدی خان ولد رسمتم خان ولد ولی محمد خان ولد دوات خان قوم کی لو 


۳6 


حوانشر 6 ندسمت استفادة تکار ندد زرسدیده اشست ی 


اف 
محمد خان 


۳۳*۹ 


سر بر پادشاهی گردانید که رابات حبران کشاعزم اشرف الملاد احمد شاهی 
شقه کشا گردید ,خوانین وغازبان ددانی ازراه دو لتخواهی شاهولی راب دوست‌مجمد 
وآزاد وروح اه وشکور همشیره زادگان او گرفته روان؛ درگاه باعزوجاه ودر منزل 
ساه آد‌آمدند ودرهمان روز بجزای عمل خودگرفتار وهر پنحنفر راطعمة شمنسیر 
آندار بش ومنزل بمنزل عازم احمد شاهی در حوالی اشرف البلاد مذکور برادر 
گرامی مقدار شادزاده سلیمان وساثر برادران باستعجال آمده ملاقات دلداری 
وتسلی وبا تفاق داخل احمد شاهی و سر برشرربادی واریکة جبان داری بوجود 
ذیجود ماژیب وزینت یافت , مابه آن عالیجاه مد این خبر فرحت اثر را گوش زد 
خاص وعام نموده در خدمت خود سرکرم وهمگی‌رابه نویدعاطفت خسروانه مسرور 
سازد ومطالب ومدعیات که داشته باشید عقی ومقرون .انجاح دانسته در عبده 
تسه فی نرده شبر جمادی الاول سنه ۱۱۸۱ . 


اقل خلق عبداللطیف الجامی ۱ 
ث افوض امری ای الته 
عبده بپادر ۱۱۸۱ 


لااله۱لاایت الملك الحق المبین 
عبده با قوت ۱۱۹۹ 


یاهادی من لاری موسوی 
از قرار حکم اشرف 


چشسن جلوس تبیمور شاء 
براورنگ شا هنشاهی قندهار 
۱۱۸۹ 


سلاطین درانی سدوزائی عادت داشتند که ,رای سیر وتماشا وتفریح عساکر 
مدافع وغازیان افغان وقاطبة افراد ملت عزیز شان » در هر نقطة معروف وپرنفوس 
مملکت » جشن های شایان عزت وعظمت این سر مین بر پامیکردند » ومنظور اصلی 
شان از برباداشتن حثن سلطانی , :. حقیقت دیدو وادید از صاحبمنصیان 
وروشناسان واعزه ومعارف وفراهم "رردن بساط عیش ومسرت طبقات جمعیت 
در هر گوشه وکنار ممالك محروسه بود » چه در ایام جشن باشکوه سلطانی به 
شعراء وادباء صله هامی بخشیدند وءحبوسین دا رها میکردند ومامورین دولت 
را به ترفیع رتبه واعطای لقب افتخار می بخشید ند . وباین ملحوظات که باید 
بطور حتم جشن سلطانی در هر موقع داثر کردد . خاطرء جلوس وفتح واسترداد 
يك شبر وگاهی عروسی وختنه کردن يك تن از شاهزادکان را وسيلة بجا آوردن 
این امر قرار میدادند » ودر صفحات این کتاب از چند ین جث ن‌شاهی که آنوقت 
بنام جشن سلطانی یاد شده تذکراتی بعمل آمده . تیمور شاه ببمین نصب العین 
تحد بد افتخارات قومی وملی ۰ پس از انکه ایام سو‌گواری ارتحال شاهنشاه کبیر 
در قندهار بیایان رسید , و آن خاطر:؛حزن انگیز تقریباً تسکین یافت » وپیش 
از انکه عزم حرکت بطرف ژابل » غزنه و کابل فرماید » از :رای خاطر خواصی 
رعایا وعساکر واقوام مقیم قندهار که تکالیف زیادی را بر داشت کرده بودند . 
بنام جشن جلوس ۰ جثشن باشکوه شاهنشاهی انعقاد داد ء که صورت تجلیل این 
جشن را از قطعات نظم مور خان همان عصر ازصفحات آینده که به مثال این جشن 
جلوس سخن رانی نموده اند » میتوان دریافت . 


06۱( 


ولادت شزاده شاه زمان 


۱ ۰ ظرف سل ق که اعلیحضر 
وت نوی افها ستاق بهارک واستحقاق به‌اعلیحضرت تیمورشاه 
بوحود آمد , و هه 79 شوه + از کوش اسبور شاه فرزندی 
1 سین ی فن وتاب فررند نیرومند رانوید افتخار زندگانی ومرده 
اهیر مستقل هو ی بای ۰ جد بزرکوار خرد , سردار محمد زمان خان 
شاهنشاهی افغان قدم 0 فرات را تیمنا بالای وی گذاشت . وچون بدوران 
انار ارتعال اسب شا و و ی 
۳ #۹ بای ه لیر وجلوس یمور شاه وولادت شاهزاده شاه تسانق 
‌ 5 ۷ ِ هس ۰ وبحجساب حمل ازعبارت شمه کشور برمی آ سك 
ببهی پد داد میم عون اوزا دراواسط دور شاهنشاهی خود بدار السلطندةً کابل 
۳ م یب وو حعردی اد ۸ وان سربر آوردة آفاق که انوار حپانداری وجپانگیرق 
ی تاکن از سن طفولیت میدرخشید , در سال ۱۲۰۷ ق به شاهنشاهی 
ال نِ رسید عاللاپ احمد شاه تانی علمیردار اسلام بت اعظم الاعدلین 
تبلیون مشمرق بخود گرفت وببترین مدافع این خاك شمرده شد . ونکارنده این 
۱ وج ایس سومین و درانی افغانستان , کتاب تاریخ مکملی عنوان 
رةالزمان شته ام , وانجمن تاریخ در سال ۱۳۳۷ ش آنرا با کمال افتخار بطبع 
رسانده است. . 


ت احمد شاه درانی ترد حپان فانسی 


تعیین فرمانروای‌تندهار 


شاهان درانی عادتی داشتند که مطابق روش همة سلاطین » در وقت عزیمت 
بیکی از شیرهای مملکت برای اجراء امور مپمة دولت » وکیل مقام سلطنت را 
در دارالسلطنه بر قرار نمایند » ومردم قندهار که از اد وار قدیم احساس مزید 
پادشاه دوستی دارند تافردی از صلب شریف شاهنشاه نمی بود , به مسند نشینی 
شامتشناه. متاسپ ثبی دانستند واگر که طفل خردسالی می بود منتخب میکردند 
وامازمام آمییر زا چوست جف رم از عقدر فرین زبال: طاینه می سبودنه ۳ ۲ 
شاهزاده درانی نائب آن حکومت کت . یمور شاه دراولین ایام عزم حرکت موکب 
تحانب زادل 6 غز نه 6 کایل ویشاور ۰ درحالی که تا هنوز راز سیاسی خود را 
در نزد عموم , از لحاظ اتقال دارالسلطته از قندهار بکابل صریحاً افشاء نکرده 
نود » :4 تعیین قائم مقام لت ۸ آز تال فد ی که سلطنت اوراتشکیل داده 
بودند , استشاره جست. » خر خواهان دولت درانی باین منظور که بار دیگر 
درین بازماندگان‌احمد شاه غازی رویة نفاق پدید نیاید , بانتخاب شاهزاده‌همایون 
فرزند ده سالة تیه‌ور شاه رضاء دادند . ومثال آوردند که در اوائل جوش بپار 
سلطنت احمد شاه کبیر لقمان خان برادر زادة او در قندهار مقام نیابت یافت و 
درخلال مسافرت احمدشاه درلاهورو سرند به تحريك چندتن بدخواهان داعية 
بسلطلت لموه وموجب. برهین ژیاد گردید ء وعوچب اغواعن شناهزاده معلیمات :ه 
تخت سلطنت هم همین تسلط دوران نیابت ومسند نشینی شاهنشاه در قندمار 
بود . ورای دادند کذ جون قندهار مردپیدایش طایفة ابدالی و مرکز دیرین خاندان 
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مس الت ۸ ۱ «رادادن 3 


جلیل الشان احمد شاه ومرجع تمام غوانین ابلات خراسان است ٩‏ 
باید فرزند شاهنشاه فرمانروای قندمار وچپاربلوك آن باشد . تیمور شاه بپاس 
حرمت مرکز تاریخی قندهار وعزت قبائل آندیار , شاهزاده همایون پسر اول خود 
راکه درسال قشق مطابق ثملان ثبل ترکی پابدنیا گذاشته وفی‌الحال درمرحلا 
دهمین بپارزندگی رسیده بود . به‌قاثم‌مقامی سلطنت قندمار درمسند مقدس 
احمد شاه رضوان جایگاه در دولتسرای آنجا متمکن گردانید . واز آغاز دور: 
شاحصاعي خود ؛ خاقم مسیع سایق مصول سلاطین ولا کنترن ویسن ای 
سرزمین بنام او آراست ودراختیارش کذاشت تا درجبپة احکام مرربوط به‌چپار بلولد 
قندهار جلوه گر انظار صغار و کبار بگرداند . و اولین فص خاتم شاهزاده همایون 
در حکومت قندهار ازینقرار بود : 
جو نور طالع دوران زماه افزون است 
نشان خاتم فرزند شاه همایون است 
۱۱۸۹ 

درممرر کلکی اوعبارت (عبده همایون) منقور گردید . تیمور شاه درهمین وقت؛ 
پسر دوم خودشاهزاده ساطان محمود رابجای سابق خود » فرمانفرمای مرکزقدیم 
امارت مستقل ابدالی » دارالسلطنة هرات گردانید ۰ وتصمیم اواین بودکه باید 

۱ اعلیحضرت احمد شاه درانی از د وجلوس قندهار را دارالقرار وبعد ازطرح 
شرر جدید , اشرف البلاد نام نپاد . بخیال عارفانه واستخاره در یافته بود که 
بلطف بی‌پابان حضرت ايز د متعال » وقتی خرقة معظمة حضرت سرور کائنات 
صلی الله تعالی علبه وعلی آله واصابه وسام » دران شیر پرتونزول وبرکات 
می‌افگند ۶ مولوی غیاث الدین معاصر تیمور شاه در کداب غباث اللغات می نگارد 
دارالقرارنام برشت ازجملةً هشت برشت ولقب قندهاراست . قول اوکه مستند 
بر ماآخذ معتبر تاریخ است ۰ حقیقت راواضح میسازد ودر فرمانمای وقت‌احمدشاء 
کبیر شیر قندهار , دارالقرار بادشده وحم ازامثال کلمات‌دارالسلطته - دارالملك 
دارالمرز - دارالخلافه ودارالاماره نسبت يافته است ۰ ومسکوکات شاعان درانی 
از آنجا بعبارت ضرب اشرف البلاد احمد شاحی بپمان رسوم رواج گرفت. قندعار 
پیش از انکه شاهنشاهی درانی ‏ نحا تشکیل پابد » جون حدود طبیعی واجزاء 
حقیقی آن در عالم سیاست وتمدن ثابت بود , د رنگاه جپانکشایان ابدالی از قدیم 
محدود ومدحصر همان حوزء مر کزی بنظر نمی امد , وابدالیان هميشه 
داشتند تا اجزاء طیبعی وتاریخی قندهار راپیوسته در تصرف خود داشته داشند 
و همیشه از مستملکات آن نگاهبانی کنند . چنانته وقتی سردار شاه حسین‌خان 
ابدالی ملتان رادست آورد , بافراد قوم گفت : که اين قندهار لانی شما است 
و اینجا راهمانطوری حفظ کنید که قندهار را حفظ می کنید . 

احمد شاه درانی از ماد اول ساطنت خود ۱۱۰ ق بفکر استرداد قلمرو 
طبیعی قندهار کمر همت پست وواپس بدست آورد » مرکزیت تاریخی وسیاسی 
قندهار , در عصر اورنگ زیب کورکانی نیز باکمال اهمیت واحترام دیده شده 
وصمصام الدوله در کتاب ما ثرالامراء تألیف خویش ( ص ٩۵۲‏ ) می نکارد : 
قندهار مملکتی است وسیع از اقالیم سوم » طول از قلات بخارا تاغور وغرحستان 
سه صد کروه وعرض از سند تافراه دوصد وشصت - شرقی سند - وغربی فراه 
شمالی غربی غورو غرجستان وشمال شرقی کابل وغزنین - جنوبی سیوی - قلعةً 
قندهار بدشوار گشایی شیر عالم است - طول او یکصد وهفت درجه وجبل 
دقیقه و عرض سی وسه درجه ودران مردم ابدالی وغلزابی مسکون اند . بیست 
وجبار محال است به جمع هفت کرو روام که برا.ر است به جمع بلخ و بدخشان . 

)۱۰۲( 


مقامات تاریخی فرماندهان درانی از وجود افراد خانواده شاهنشاهی . چنانکه 
در بار بان تیمور شاه اصرار این مطلب می نمود ند خالی نگذارد. بهآنجا جالس‌ار یکة 
بادشاهی کردانید واوتااخیر بحکومت هرات دوام داد . 


بعد از انجام این کزارش امراء درانی که بدوام سلطنت واستقلال کامل‌ممالك 
هحروسة احمدشاهی سعی مزید داشتند . به‌سفر تیمور شاه بجانب‌کابل وپشاور؛ 
ازباعث راپورهای‌متواتری که ازطرف‌ولایات شمال‌کابل و خصوصاایالات‌هند وپنجاب 
برآنان رسیده بود. صلاح دادند و تیمورشاه بفتواء امراء درانی‌عزم بالجزم بطرف 
کابل نمود . 

داین حرکت نظر بایجبات سیاسی وعسکری صورت کرفته. که تفصیلش را 
درصل انتقال دارالسلطنه درین کتاب میتوان نکاشت . 

سردارانی که باتیمور شاه دراولین سفرسال ۱۱۸1 ق ازقندهار بکابل‌همراه 
شدند » پرای استحکام حکومت قندهار ۰ پسران بزرکك وجانشینان خودرا بصفت 
باوران نظامی وملکی شاهزاده همایون کذاشتند . وهم يك‌يك ازبسران نیرومند 
خودشان را با شاهزاده سلطان محمود بنام ابشيك اقاسی , قللر اقاسی واحوان 
واعیان سلطنت فرستادند . 


سردار عبدالته خان دیوان‌بیکی وکیل الدوله پسران بزرکك خود سردار علم‌خان 
دسردار سرفراز خان را باشاهزاده همایون درقندمار کذاشت» وسردار عبدالشکور 
خان ومحمدا کرم خان را باشاهزاده سلطان محمود درهرات فرستاد . و بعض عوامل 
نامطلوب که درسال ۱۱۸۷ ق و ۱۱۹۰ ق از جانب بد خواهان و معاندان دولت 
تیمور شاه برخلاف پندار عموم طبقات ملت افغانستان درقندهار وپشاور بوقوع 
پیوست ۰ درصفحات آینده این‌کتاب تذکر می‌بابد که‌نظربات سیاسی تیمور شاه 
وسرداران طرفداران درحه‌اول اودر مورد اقامت بدارالسلطنه کابل » ازمنتم ی 
واقع بینی وفکر دوام سلطنت واستةلال مطلق این‌سرزمین آزاد بوده ۰ چنانجه 
شاعر ومنشی دربار آنوقت در وصف سیاست مداری وعواقب اندیشی تیمور شاه 
گفته است. : 


بیند امروز زلطف ازلی آنچه زاید زحوادث فردا 


اما خطراتی که خلاف توقع از جانپ سرداران وسردارزادکان مقیم قندهار به‌ضد 
تیمور شاه درسال ۱۱۸۷ ق بظبور آمد عامل آن‌حرکات در حقیقت خال انگیزی 
چندتن مردمان سواء افغان بود ,که این ناریخ کلیت راز های درباری آنروز را 
صریحاً واشارتاً بروی بعض صفحات می‌کشاند . تابدانیم که‌کدام کونه اشخاص 
آتش نفاق رادربین افراد خاندان سدوزائی افروختند و درراه قدرت سیاسی‌سلطنت 
درانی موانعی ازجند نکه در پیش آوردند . 

واینکه بعض مورخان وتذکره پردازان اجنبی ۰ فکر عزیمت تیمور شاه را از 
قندهار بکابل دربدو شاهنشاهی او, ازلحاظ عدم‌کذاره بامردم معاند وخصومت 
خاندان وزیر شاه ولی‌خان تلقی کرده‌اند ۰ این محض اتپام است وتیمور شاه از 
نگاه ادارٌ ولایات افغانستان . مطابق سفر های معمول وقت احمد شاه کبیر از 
قندمار حرکت کرد . 


)۱۵۶( 


حر کت مو تب نمور شاه 
بطرف زابل و غزنه 
۴ 
مختصر گذارش آن سفر 


بطوریکه قبلا مذ کور شد » تیمورشاه ازنگاه ادارة شبپرها و ولایات افغانستان 
امبراتوری , حندوقت را در اوائل سلطنت درقندهار به‌تشویش گذرانید , ورابور 
های اخبر دیار بلخ وه‌لتان ولاهور وبراولیور اورا مصمم ساخت تابجرت انتظامات 
نقطه های شرقی وشه‌الی ممالك محروسه درانی هرجه زودتر از اشرف البلاد 
احمد شامی درهمان اوائل جوش سار سلطنت شاهنشاهی ۱۱۸۲ ق حرکت 
فرماید . وچون عزم بالجزم بود » پیش ازآنکه بامررسل ورسائل ونامه‌های سلطنتی 
ازباعث عزیمت موکب خود بجوانب منازل مقصود اقدام فرماید . امرحرکت پيشخانة 
لشکررا بطرف بل درافواه انداخت وخود به‌آهستکی وتانی وبقول صاحب 
نکارستان سلطانی بدبدبة کیکاوسی وفرفر بدونی, بطرف شیر صفارایات خسروانه‌را 
در اهتزاز آورد امابرای حفاظت حرمت و نخاهداری عزت وعظمت ملك آبائی قندهار. 
تمام بادگار های بزرکی راکه مر بوط بمظاهر اقتدار پدر والاکبرش خاقان کببر 
و منوط به‌آن سرزمین جنت تمکین دود . باآنکه انتقال دارالساطنه از قندهار بکابل 
مررکوز خاطر اقدس بود , قطعا ازجا برنداشت . جون آوازه کوکبة شاهنشاد به 
سمع اهالی ولابات رسید , خوانین و روشد.سان دبارزابل » غزنه » ارزگان » ورد 
کافة مردمان قبائل وساکنان قراء وقصبات تاحدود پکتیا » داستعحال باستقبال 
واحترام م و کب همایون شتافتند . وفررست اسمار جال ملی وقومی ساکنان ولابات 
مذکور از کتب واسناد تاریخ تاهنوز بدست نیامده , ودر اثر جستجویی که از 
طرف نکارندة این کتاب بدریافت فرمانای تیمور شاه در سال مذکور بعمل آمد, 
ازشخصیت های دیار غزنه جند نفریکه هویت کمل شان باستناد فرمانبای تیمور 
شاه. و بعض ماًخذ طرف اعشاز بوضوح بیوست ۰ عبارت ازکسان ذیل است . که 
مبتوان نمایندکان تمام امالی ساکنان ولایات بين قندهار وکابل را باینقرار در 
ب آورد ومورد نوازش تیمور شاه قرار داد : 


: میرزاعلی اکبر مستاحر الکای غزنین . 

: میرشاه علی اکبر سرانی غز نوی - (۱) . 

:, میرشاه عالم سرابی غزنوی (۲) 

: عشرت بیکك وکیل رعایای غزنی . 

: الپداد دی و کیل قصبات و لو کات ومواضعات وتاحك وهنود غزنه . 


ره ۰ ۱) 


تیمور شاه در خلال اقامت مختصر به بالا حصار غزنه , بامور زبارتکاها واماکن 
تاریخی آنحا بدقت تمام متوحه شد وفرم نی راجم بهمو قوفات زبارات . بعنوان 
عمال وضباط آنولابت نوشت . مرحوم علی‌احمد شالیزی همشیره زادهُ میرزامحمد 
پوسف سارجن مپجر غزتوی ۰ که وقتی مدشسی, عبددالگویم خان, دلب الحکومة. دز 
راز آشنایان قدیم پدرم بود » بعد ازنشر کتاب تیمور شاه طبع اول ۱۳۳۲ ش . 
با من حکایت نمود که‌من فرمان اعلیحضرت یمور شاه را که درسال ۱۱۸۲ ق 
بعنوان عمال وضباط . راجم بحقوق ارباب تولیت وتعیین اندازه موقوفات زبارات 


_ ______ _  _سسسسس‎ 


(۱ (۲) میرشاه علیاکبر و میرشاه عالم دو نفر از سادات حنفی مذهب و از 
ساکنان سابقدار ولابت غز نه اند ودر عید اعلیحضرت احمدشاه عازی و اعلیحضرت 
ممور شاه غازی میزیستند و در سراب غزنه‌جا داشتند , وهردو تن سلانه سیدشاه 
دضل غرنوی‌اند وفرم‌نی که همایون پسربابرشاه درماه ربیم الثانی سنه ۸۸٩ق‏ 
بنام سید شاه .فاضل معاصر خودنکاشته تاهنوز در دودمن میرشاه عالم نخاهداشته 


سده , 


میر شاه عالم در قریه سربند درنزدیکی بند سلطان غزنه سکونت داشت و 
قلع میرشاه علی!کبر تاحل درغزنه بیمن . شناخته میکردد وجلد دوم سراج 
التواریخ از گذارش و وقایم مر بوط باحفاد مبرشاه عالم شمول سید حاجی محمودت 
سید محمد باقر - سید احمد - سید محسن وسید یعفوب وسید مصطفی وسید 
قاسم.و.سید محمد امین که تا عصر امیر عبدالرحمن خن درمسکن پدری‌شان امرار 
حیات داشتند بحث میکند . 

واز جملة بسیار فرامین تیمور شاه درانی که در خلال سهمه حرکت خود از 
قندهار تاکابل بعنوان روشناسان وخوانین محال عرض راه به‌صیفغه مدد معاش 
وبجیة حصول دعا.ی سادات» مشایخ وارباب تولیت شرف صدور بخشیده یکی‌هم 
ینام میرشاه عالم سرابی غزنوی نوشته شده وعین عبارت آن ازینقرار است که در 
سال ۱۳۲ شمسی توسط آقای سید محمد ابراهیم عالمشاهی بملاحظه نکارنده 


رسمده است. : 


رآنکه حکام ومستاجران حال واستقبال محال برسود به‌شفقت موقور؛‌شامانه 
سر افراز کشته بدانند که جون درین وقت از ابتدای هذه‌السنة تنگوزی ثیل سال 
خنزیر وسنوات بعد سل بسال مقدار پنجاه خروار غله بوزن تبریزی ازبابت مالية 
دیوانی قره‌ناله وبوالحسن توابم محال هزارة بپسود بصین؛ مدد معاش همه‌سالهة 
سیادت ناه میرشاه عالم شفقت ومرحمت فر مودیم که‌مقدار مزبور را باز د.فت 
رصررف معیشت خود نموده بدعاگویی دوام دولت خدا داد قوی بنیاد قیام واقدام 
نملیید. با ید که حکام ومستاجران حال واستقنال محال هز ارةُ بپسود مقدار مز‌بور را 
از, بابتِ مالیایت..دیوانی قنه‌ناله وبوالجسن توابع محال مزبوررا اپوا بجمعی خود 
مرمسازی نموده.لز فرار رقم. مبارك مطاع قبض ودر ضمن مواد. بخرج خود مجری.و 
محسوب دانند و هر ساله دراین خصوص رقم مجدد مطالبه ننمایند مستوفیان 
عظام کرام .دیوان اعلی سرواخیر رقم مبارد را دردفاتر خلود لازمه ثبت و حسب 
المقرر مقدار مز بور را نصمعه مدد معاش همه ساله بخرج حکام ومستاحران مز دور 
مجری ومحسوب داشته ودر عبده شناسند فی شیر صفر المظفر سنه ۱۱۸۶) 
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غزنه نکشته بود . درزمان اعلیحضرت شاه امان اله‌خان مازی سراپا خوانده بودم. 
وقسمتی ازعبارات طویل آن ازینقرار درمسودات من بحفظ مانده است . 

جمیم موقوفات زیارات بابر کات واقعة بلدة مقدسه ومضافات قریبة غزنین 
آنحه قبلا در ارقام مبارك خاقان علیین آشیان . مروج ملت سرمدی . موّید دین 
۳ محمدی , بانی خلافت وجبانداری احمد شاه پادشاه در درانی اسکنه الله 
فی‌فرادیس الجنان و ریاض الرضوان بپاس حرمت مزارات ومتبر کات واقعة بلده 
ونواح پیوسن تایسة غزلین جنت نمکین اصدار وانشراح یافته است بدستورماکان 
بلا اختصار و استتتاءع نطو قاطع ولامع معمول ومروج مطلق دانسته دراداع آن 
دقمقه‌ای از دقائق نامرعی نخذارند . وانجه به‌ثیت حسدت و صدقات از طرف 
شاهنشاه تقدس بناه اخلاصمند اعل‌اللهو حسبه سای خالدراه‌بندکان اخلاص نشان 
آن درگاه درباب زبارات وملحقات اضافه ازسابق معین ومقرر کردیده بروی ارقام 
مبرد مط ع بطور دام وقانم رفتار و کردار نمایند وازین ایام نشانی عبور مو کب 
ظفر کوکب خاقان رفیم مکان به‌بعد رقم مجدد طلب ندارند و جماعة درویشان 
نضائل نشان راته به‌وفاداری استان زبارات واعتکاف ابوان مقدسات امیدخدمت 
ودعای بقای دین ودولت اسلام وک فه مسلم نان بیروان ستت حضرت سیدالانام 
صلی ال تعالی علیه والسلام سر به‌زانوی مراقبه و وردو وظائف شبا روزی دار ند, 
حماعة واحب الاطاعه و وجوه مقرر شمع دان وقنادیل وتیل‌سوز و کلکاری وخاکروبی 
ومفروشات نمد وبوریا خسارات تکلفات نرسانند » وبه سر پرستی یکنفر متولی 
باشی وامین مقابر مواجپ ومصارف مقر مرجماعه بروفق رقم اخلاص توأم مذا 
رعایت احراء واحترام بحد تمام نموده برعید لازمه سعی مزید دانسته از دساتیر 
مناشبر شامانه بقدر سرمو تخلف نورزند ...۰ ) 


سواد فرمان تیمور شاه درانی درسال ۱۳۳ ش ازیاد داشت‌ها ومسودات 
تار بخی منشي علیاحمد خان‌شالیزی مرحوم استفاده‌شدو نکار نده جون تخمین‌میکر دم 
که اصل فرمان حتماً دراختیارشان باشد . اما اينکه نور بصارت را درین وقت 
ازدست داده بودند » مزاحم شان نشدم . وجون مرد بافضل ودانش و خصوصا در 
حفظ این یادداشت قیمت‌دار خدمتی بعالم‌دیا نت وافغانیت نموده اند خدای: بزرکك 
اوشان را بیامرزاد . 


تیمور شاه در دوران این سفر , درحصص شیر صفاً - قلات - مقر قراباغ - 
بالاحصار غزنه , بجرت‌استحکام حدود وثغور واستمالت احوال ستمدیدگان ازبالا 
دستان وانتظام امور دیوانی وجمم آوری دسته های عساکر ملی جند چند. روز 
درهر مقام گذرانید , ودرهنگام اين سفر هريك از سران واربابان زابل وغزنه را 
رخدمات‌دیوانی وحفاظت بنادرمتکفل ساخت » ونیز ازعلماء وسادات‌وروحانیون‌مناطق 
مذ کور دستگیری سمل آورد » و نعلاوهٌ حاکم» عامل» مستاحرء, مستحفظ , اریابان , 
کدخدایان مرکز و اطراف » برای متولی باشی وامین مقابر نیز حقوق جنسی معین 
فرمود و مقدار پنجاه خروار - جبیل خروار کندم به‌وزن تبریزی بطور مدد معاش 
همه ساله برای سرشناسان ملی مقرر نمود . وفرمانبای جداکانه بنام حريك از 
عیپده براران خدمتِ ودعاگو بان دولت درانی اعطا فرمود . و بخوانین تاکید رفت 
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تا دربدل اعطای نعمای دولت, باداء خدمات دیوانی ومحافظت قلاع بنادر سلطانی 
ومراقبت قوافل وبرداخت مالیات وجمع «وری نشنر ومرسومات ذمت خودشان و 
وارسی وسر برستی رع‌یا نپایت متوحه ومواظب باشند . () 


حر کت موکب نیمور شاه 
از غزنه بکابل 


اعلیحضرت یمور شاه درانی » چون شر غزنه‌یکی از مراکز مشپور تاریخ 
ژمعبر اساسی بسن قندهار و کال است . جند روز رابهآ نجا بحیت حقوق مردم 


کذرانید . ودر خلال سال ۱۱۸۰ ق که مرام حقیقی او ورود بدارالسلطنه کابل و 
انتظام امور جزء وکل ولایات دور ونزديك وسرحدات صفحات شرق وشمال آن‌بود. 


برای اولین بار درعید امپراتوری خود , ازغزنه قصد عزیمت بجانب کابل نمود » 
وبه قلع؛ + لا حصار که دراسناد خطی آنوقت . کاهی پخته حصار شاحی نیز باد 
شده است » نزول اجلال فرمود » و تاریخ ورود تیمور شاه به‌شپر کابل بحساب 
ابجد از جملة «نور عاشقان وعارفان» برمی‌اید . وباطف برتو تجلی آن دوعارف 


بزر ث باین سر زمین رسید ومحل اقامت کزید . 

واز طرز کذارش معلوم میشود که درایم ورود تیمور شاه به بالا حصارکابل؛ 
سال ۱۱۸۰ ق نیز بپایان رسیده باشد . واینکه بالا حصار کابل بعداز خروج 
نواپ ناصر خان ۱۱۰ ق باردیکر دچار کدام صدمات نگردیده وم شاهزادگان 
وسرداران سیاه درانی درمرور (۲۵) سال تمام به‌آنجا بحکومت کابل پرداخته 
بودند . بقین که‌قلعة دالا حصار درهنکام اولین اقامت تبمور شاه آنقدر محتاج به 
تعمیر وترمیم نبوده . واینکه برای استقرار دائمی سلطنت در خور کنجایش 
نبوده تاریخ ثابت میکند که تیمور شاه به‌توسیع وترقی شبر زیبای کابل بسیار 
سعی ومجاهدت نمود وعلائم آبادیم‌ای آنعصر تاهنوز بخوبی پدیدار است . ودرین 
کتاب صفحات زیادی باوصاف نذاهای آندوره نکاشته شده است . 

(۱) فرمانی که‌بنام الپداد بیکك نوشته شده ناریخ‌آن (۱۱) محرم سنه ۱۱۸۲ 
ق‌ است . وفرمانی که بنام عشرت یکت غزنوی نعاشته شده تاریخ آن (۲۹) رحب 
سنه ۱۱۸ ق است . وفرمانی که‌برای میرشاه عالم غزنوی نوشته شده تاریخ آن 
ماه صفر سنه ۱۱۸۱ ق است . وفرمانی که‌تیمور شاه بتار یج ماه ربیع اول سنه 
۲۱ ق به‌اولین مسیر سلطنت خود بنام گل محمدخان جرانشیر چنداول از جلوس 
خود واعدام وزیرشاه ولیخان خرداده‌است». ابت‌میکردد که‌ازفرمانبای فو ق 
پیشتر نخاشته شده . اما اینکه دوفرمان درسنه ۱۱۸7 ق به‌مپر نانی تیمور شاه 
درمه محرم وصفر ملاحئله شد , بقین میرودکه منشی سنوات را سیپوا نکگ‌شته 
است , چه‌ماه محرم که آغاز سال قمری است . باید سنه آن ۱۱۸۷ ق نوشته‌ميشد. 
واکر ثابت بدانيم » معلوم میشود که احمدشاه بابا درماه اول سال ۱۱۸۶ ق 
وفات یافته است . و در حالی که‌هیج حقیقت ندارد . عکس ونقل فرمانهای مذکور 
درین کتاب ود ررکتدب درةالزمان ار خودم مندرج است واین قسمت سنوات محل 
نمچ است ومن باور دارم که‌درماه محرم وصفر ساأل ۱۱۸۷ منشی متوجه حلول 
سال جدید قمری نبوده وفرمان مورخ ماه ربیع الاول سنه ۱۱۸7 قیداین کتاب 
ثابت کردکه احمدشاه غازی وفات یافته‌ووزیر شاه ولیخان اعدام و تیمورشاه 
براورنگك خسروی بانپاده است . 

)۱۸( 


صدور «وبین ثرتا مرای نیمور شاه 
ازبالا حصار کابل 
و 
معر ای اولمن دسته رحالی که با او از قندهار بکایل آمده اند 


تیمور تاه دراو لین روز هابی ته وارد دالاحصار کایل شد , باحوال رحال 
ورعایا وامور مالی وملکی و نعیسن حقوق معاشات نقدی وجنسی مامورین وعساکر 3 
طرح آبادیپ وترمیمات وتفسیمات اراضی‌جایکیر وخالصه و حفاظت بنادر کوهست نی 
متوجه گردید . واینکه میخواست درانجام سفر قندهار بحانب آابل . آزهر نجاه 
تحولاتی روی کار آرد . باصدار فرمانمبا واحکام ضروری اغاز فرمود . وچون تاریخ 
نا هئوژ بطور قطع بیاد نداده که بکدام روز وارد کال و جفقدر احدام بپردم ونر 
طرف کسیل فرموده . وهم آسستاد تاریح بوره بردست نماهده که کدام اشخاص درین 
سفر همراه وجه رسمیت وموقعبت داشته اند . ازین بث ورق فرمان ان شاهنشاه 
که برای وکیل سلطنت انوقت درماه‌ی اول سال ۱۱۸۷ ق بنایر مسائل رسمی و 
شخصی اور هثنی نوشته شده است . « انداژه‌ای میتوان بطور مستند ازاکش 
حق نق اطلاع بافت » ومیتوان دانست که‌اولین ایام‌اقامت نیمور شاه وآغاز کارروانی 
های او به‌شرر کابل مطابق بصدور فرمان نت )۱٩(‏ ربیم الادل سال مد کور 
است . و در همین اوقات ازامور مربوط به شمرر راطراف کابل وارسی کرده ونقل 
فرمان از جندین جات طرف استفاده وغور مداقه اهل تاریخ ومعرفی یکعده 
اشخاس خامل وسست. آق سال قرار. عگیود ؛ 


الات. رز 


علم شه از عنابات البی 
بعالم دولت قموزز شاهی 


۹ ۲ 
اعوذباله تعالی - حکم همان ۰+ +4 حکام وعمال ووکیل مالیات حال 
و استقبال بلوکات دارالسلطنة ... ۰ . درحاأت بادشاهاأنه سر افر از 
گشته بدانند که شور هم تن سم دعر رن برجت امتثال مطابق به‌شمور 
جلائل نشور طلوع نیر جپانتاب .  .‏ رفعت ما در سنذ ماضیه به 
اشرف البلاد احمد شاهی ومصادف .... . . زرود مو کب مسعود نواب سر کار 
همایون مابه نختگاه هفت افلیم کایل است . ۰. , انة آنکه بپار آرای عوالم قدرت 


بساط چپار باغ دارالنزهت برموهبت اي .زره سن عنبر فشان مستقر الخلافت 
را به‌یمن نسائم سعادت شمائم ظل‌اننه جپانیناه خلعت طراوت گیتی کشایی 
ونعمت نضارت جم.ن پیرایی بخشیده زر ء..ت عالیات ابوان سیر مکان پخته حصار 
آسمان شعار بلدة دارالمملکه را به حلال سطوت فلك رفعت شاهنشاه عالم پناه 
ما زیب وزینت دکر باره‌داده‌است . درازاء این عارفة عظمی ودراداء این عطبة کبری 
همت والانرمت خسروی را مصروف به‌آن دانستیم تا در آغاز اهتزاز رایات نصرت 
آیات جپانبانی در ساحت بر فسحت چمنستان دارالاقامت سلطانی کسی را که 
زبد صفا سین بارکاه وعمده نیکو اندیشان اقبال پناه وصدر عظام فلك قوام 
اقوام وفخر عمام والامقام اعمام باشد باقتضاء خاطر مپر مظاهر پادشاهی رفعت 
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گزین مدارج ظل المبی بگردانيم واز روی نپابت عنایات دوام ایام عزت واحترام 
بکه فرد منتخب دیوان عظمت واحتشام را در هر محل ومقام بروجه تمام بخو اهیم 
وسرکاران آستان سد ره بنیان و محرمان قرب اتصال خدیو دریانوال را باردیگر 
مطیع ومنقاد اوامر و نواهی نخبة برکزیده دوران بشناسیم واز هر تکلیف کلی و 
جزئی حساب املاك زرخرید وخالصه جات سلطانی برمانیم وقنوات وجشمه سار 
اراضی وباغستان اورا منزه ازاشتراك سیم مشارکت دیکران بنمائیم , تاسر گروه 
کار پردازان مپمات خسروی بزور بازوی شاهنشاهی و قوت و نیروی یدالمبی 
مرفة الحال به‌رفاه عباد وبقای بلادسعی ومعاونت دلاانفصال بذرائم مال ورجال 
خود داشته دقیقة ازدقاثق درهر منزل "رو نکذارد - تطویل این مقال مصداق 
احوال نیکومال حناب سوایق الالقاب قدسی آداب عالیحاه زفیع حایگاه حشمت و 
شوکت دسنتگاه اقبال واحلال فرحام امیرالامراء العظام اسوة الکبراء الفخام دکن 
رکین سلطنت القاهره‌مقرب‌الحضرت‌السلطان موّنمن‌المملکته الخاقان‌سردارسرداران 
عبدانته‌خان درانی ابوب زانی فوفلزانی دیوان بیگی و کدل الدولةّ القاهره ادام الله 


عزه العالی است که صفات علوتکمین ۰. .۰ خوانین ازظرور شعشعة مر عالمکیر 
سر سلسلة حلیلة این دودمان ونیات :۰ نفین آن برگزیدءه اراکین از آغاز طنطنهٌ 
دولت ابد قرین این خاندان در استقر . . ارکان سریر آسمان نظیر جپانبانی 
واستحکام جپار بازوی تخت فیروز بخت دولت درانی از عمری به‌نیکو وجبی 
۳ 


کمرهمت ومعاضدت مردانکی و یکجپتی بسته ودر قبض وسط سر رشته امور 
مزبور نیکویی های بس عظیم بتقدیم رسانیده خصوصاً درسنة ماضیه متصادف 
به‌همین شیور که‌عده خوانین اعاقبت بین رشتذة کار دولت را از سعی معندین 
کسیخته وافسران وحشت قرین را بدام هوای نفس فریفته دیدند در امتناع‌دلاوران 
صنب شکن سابة پروردکار برآمد ند و از نببضت بیش قدمان قدیمی خدمتان لنگر 
انداز عرصة روی زمین ممانعت ورزیدند . جناب گیتی مآب قدوة راهروان سعادت 
کیش اعنی س رکار س رکاران وکیل الدولة العلية العالیه اعزه الّه العزیز در بدایت 
ایام فرخنده سر انجام طلیعة نوبپار سلطنت هريك از منحرفان جاد اضمحلال را 
از محال بی‌سرانج.می به‌شاهر اه اعتدال آورد واز ورط دلا وشقاوت بموقف صلح 
وآشتی کشانید ودرینوقت که حناب عالی حضرت معالی منزات معزی الیه بعرض 
اشرف نندگان قیصر دربان معلی رسانید رقم برقراری املاك زرخرید وخالصه‌جات 
وکل ملزومات ومتفرقات اودرا شرف البلاد مانده و دستاویز عوامل عمال سر کار 
پادشاهی در آنجا است و طلب رقم مجدد محتوی برشرح وبسط نمود » بلزوم آن 
ملزومات وتایید آن مرسومات همت آسمان سیر و خصلت آفتاب اثر شاهنشاه 
جپان پناه را معطوف به‌آن نمودیم تادر حفاظت جمیع احقاق عالیجناب امارت پناه 
آیالت دستگاه عظیم سیاه معالی صفات مناقب سمات معزی الیه رقم مجدد به نحو 
سابق عنایت ومرحمت فرمائیم وبه ازدیاد تلطفات خسروانه بفحوای فوضنا امور نا 
اليك واتخذ ناك وکبلا قدر ومرتبةً عالیة اورا دوباره بیاد بیاوریم وعطیات عالیات 
پادشامانه را دائماً شامل حال و کافل احوال مشارالبه دانسته و خبر بپحت‌انگیز 
این اعطاف اضعاف را باکثر جپات واطراف بلادکیتی امتداد برسانیم - وجایداد 
زرخرید اورا که به بل و کات توابعات دارالسلطنة کایل دارد واز قدیم ازجمع مالیه 
وده‌یکه وپنج یکه وسیورسات وبیکار معاف مرفوع القلم بوده به صیغ؛ تیول همه 
سالة او اعطا وعنایت فرمائيم ومالیات مشخص موازی یکصد ونودقلبه زمین‌تخمین 


۲ [ 


خالصه حات اورا که برای کفاف مواجبپ لشکر وخوراکهة غازیان نصرت توامان 
حال واستقبل دارد بقرار ماکان به‌ نیج ارقام عوارف نظام شیر بار گردون وقار 
گینی «دار غفران شعار خ قان خلد مکان علمین آشیان رحمهاته تعالی علیه و موانق 
بارقام خورشید ارتسام شاهنشاه سلیمان حاه ماکه از لحاظات ملاد زرخرید و 
مورولی وخالصه‌جات عالیجاه بلنددستگاهمذ کور بایکحجرطاحونه واقم‌قلم‌قلندرخان 
دربلوك پمقان وجمار قطعه زمین کثیر الاشجار وباغی ومخروبه قریب حصار شامی 
باحقابه از نبر باغ نوروزی وباغ دولت خانه آنچه به تیولات سرکار بندگان 
مومی‌الیه از قرار ضبط حساب و سر رشتة دیوان اعلی بدینموجب مقرر گشته . 

نقد - هزار وپانصد تومان رپیة پخته وده هزار دینار ازبابت مالیات دیوانی 
زج فرداراضی آچی ۱ 

جنس کندم - دوصد خروار وبنجاه وشش‌من از قسم آبی‌وللمی . 

جو - پنجاه وسه‌خروار وبیست من . 

جواری - چیل وشش خروار وپنجاه وبنج‌من وسی ودواستار . 

تربك خالص - بیست خروار وجمل وپنج‌من وشصت وسه استار . 

مشنگگ - پانزده خروار وسست وهشت استار . ۳ 

شرشف - بازده خروار وسی‌وجپار من وچپار استار . 

کاه - صد خروار وچیل وچبار من . 

شبدر خشك - سی‌خروار وبیست من وسی استار . 

رشقة خشك - پنجاه خروار وشصت من وده استار . 

برویت شرح رقم مبارك مطاع اشرف بحساب نقد وجنس مفصلة فوق دخل و 
رجوع نکرده قدغن دانسته قلم‌وقدم درساحات استملا(د وصفحات مواجبات عالیجاه 
سلطنت پناء معزی الیه کوناه دارند وهء‌زاحم ومتعرض ناظرین ومباشرین وزارعین 
وعمال اریابی املاك زرخرید وخالصه جات سلطانی مذکور نباشند - عالیجاهان 
مستوفیان املاك خالصه رقم مبارك را دردفاتر خلود ثبت وبقرار ماکان درعمد: 
لازمة احراء شناسند فی‌نزدة شبر ربیم الاول سنه ۱۱۸۷ . 

کسانیکه درپشت فرمان فوق مبر کرده اند نامبا وسنوات مبر های شان ازین 
قرار اند : 

۱- غلام جیلانی - سرکار نظام بلو کات . 

۲ فتح‌الله . 

اب رحمنداد . 

۶- عبداللطیف الجامی . 

9 عبده کل محمد - ۱۱۷۵ . 

7 عبده بپادر - ۱۱۸ . 

۷- لالهالااب الملك الحق المبین - عبده باقوت . 

۸- یاهادی من لاری موسوی . 

اد حاجی کر بمداد ۱ 

۰ محمد قاسم : 

از ات عبداار حیم این علی رضماع ء 

۲ محمد ماشم ۱۱۹۱ 

۳۳ غلام شاه تیمور است مسرت ت۱۸ سر کار وقائم ۰ 

- خلیل الله این‌علی رضاء - ۱۱۸۰ . 


)۱۱( 


۵- ۱۷۱4(۱۷ه الملك الحق المبین - عبده امان الله . 

نوت : شخصبت های بر کن که از قندهار تاکابل باتیمور شاه همراه آمده| ند 
تعدادشان زیاد نوده امافپرست اسماء شان مرتباً بداست نیامده ولی آنانی که 
در پشت فرمانپای آنسال مر کرده‌اند بطور قطع ثابت مبگردد که هرك درآن 


سفر تار بخی همر اه ودردفاتر شاهی رسمیت وعضو بت داشتند . 


)۱۳۱۲( 


او لین آزدو کی نممو رشاه 
از بل بانب قطن وبلح 


فرماندهی برخوردار خان و پیر دوست خان 


سر گوبی قیاد خاق 


قباد خان والی قطغن درعید احمدشاه درانی »که درولایت خویش سوابق 
طولانی داشت : درسال مق حون از فوت اعلیحضرت احمد شاه در قندهار 
ومتعاقباً اعدام وزیر شاه ولیخان مربی‌خود وخلم سلیمانشاه ازسلطنت وصورت 
کشاکش و اضطراب امراء درانی. اطلاع یافت» درولابت قطغن ازحکم سلطنت 
تیمور شاهی سر باژ زد . و باآنپم اکتفا نکرده قصد تاخت و تاز بجانب ساثر 
صفحات شمال مملکت افغانستان نمود . 


اعلیحضرت تیمور شاه دراولین ایام ورود بدارالسلطنة کابل» بغرض‌سرزنش 
قباد خان والی قطغن . پیردوست‌خان فوفلزائی «پدر میرعلم خان» وبرخوردارخان 
اجکزائی را به آنصوب فر وآنما باسیاه معیتی‌شان درنزدیکی قطغن . دراولین 
وهله ازحملهٌ قبادخان شکست خوردند وافراد سپاه متفرق وسرداران مذکور به 
لشکر اعلیحضرت یمور شاه کهاز عقب آنان فرستاده شده‌بود پیوستند . قباد 
خان اوزبك که حین مها ند .اتواج اعزامی تیمور شاهی را هعشنعیت ومنزم 
ساخته بود» نظرباین فتح نما:.ن حصمم عزیمت بجانب کابل وقصد مقابله بانیروی 
تیمور شاهی نمود» درحخلال ارت گیرودار ۰ ازطالع تیمور شاه درانی» یکی از 
واستکان ورقبای خانگی قبادخان که با او عداوت دیرینه داشت » از فرصت 
استفاده کرده درشب قبادخان رابقتل رسانید . واز نشر خبرقتل اومجدداً تیمور 
شاه برخوردار خان را باجمعی از سیاه افغان بسمت بلخ فرستاد . برخوردار خان 
که دردفعة دوم برخود مانع نداشت ؛ ولایت قطغن » بلخ وبدخشان را تماماً ازجنگگ 
جاه طلبان استرداد نمود وگله‌مای اسیان بلخی واشتران دوکوهانة بخارائی وسه 
هزار غلامان قلماقی بجبة خدمت اعلیحضرت تیمور شاه نگاهداشت . 


اما درآن وقت جون زمستان شدت داشت بجای حرکت نکرده دربلخ قشلاق 
نمود و بعد ازنوروز نثار بواقعة حائله سردار عمدالخالق خان سدوزائی که ازطرف 
قندهار بوقوع پیوست ۰ بحسب فرمان اعلیحضرت تیمور شاه حاضر کابل گردید, 
ودر حصه شش کاو ولایت وردك باقشون معیتی خود درانجام محاربة عبدالخالق 
خان بحضورشاهنشاه رسید. امااینکه اند تعلل ورز بده‌ومنتظر پبروزی عبدالخالق 
خان بود» باهمانقدر حانفشانی خدمت اوجندان درجهٌ قبول نیافت ۰ «۱» 


یگ نت سس تس تست سا 
(۱) ص ۱۱۸ مجمل‌التواریخ ز ند به و کتاب تاریخ بدخشان اثر سنگی محمد و 
تار بخ افغان و بخارا تالنف ممر عبدالکر یم بمشخدمت . 


)۱۲( 


قباد خان 
و 


انجام کارآن درعد تیمورشاه 


درفصل پیشتر ضمن اردو کشی اعلیحضرت تیمور شاه درانی ازکابل بجانب 
بلخ - ازقبادخان نام بردیم واینکه ازمقتدران اسصر ومصدر حرکت‌هاأی مکرر واقم 
شده است بمقتضای ضبط حواشی تاریخ بدین عضمون می پردازیم : 

قبادخان معروف به قوت خان عمعصر اعلیحضرت احمد شاه غازی (۱) ازخانان 
صفحات شمال افغانستان واز رقبای امیر سلطانشاه امیر . ن ددر قطغن بحیث 
حاکم محل بسبر عی‌برد میرسلطانشاه بکمك جوا . قلماق کاشغری و روسای 
قطغن: تالقان واشکمش را بدست آورده درحصا ۰ قندز فرودآمد. قباد 
خان رامغلوب ساخته برکشت . قباد خان اک" _. بامیرسلطانشاه مطیع بود 
ولی نظر به تغلب اوبدل خیلی مکدر ودربی ۱ در رصتی که سردار شاه 
ولیخان . وزیر اعظم ازحضور اعلیحضرت !. آنی بباعث ضمیمه ساختن 
ولایات ترکستان بدانسو عزیمتکرد قبادخان . . بکدورت میرسلطانشاه 
خط. و کتابت باسلطتت درانی‌داشت درینوقت قمادخان . دلیخان رابدا نصوب 
محض کمك بخود تلقی کرد وازرنج وایذاء میرسلطانس» -.,.. بدخشان تذکرداد. 
شاه ولیخان سیاستاً التماس قبادخان را پذیرفت .+ عساکر درانی متوجه بدخشان 
کردید". حین ورود به‌نواح بدخشان چون مرام حثیقی وزیر بحسب تأکیدشاه‌نشاه 
افغان انتقال خرقه مبارکه ازجو زگون فمض آباد بفندهار بود پس ازبرقرار داشتن 


»۱ راجع به سوابق قبادخان واظپار مراوده واطاعت او بدربار احمد شاه درانی 
میرزا سنکی محمد موّلف تاریخ بدخشان درضمن بحث خرقه معظمة نبویه (ص) 
می نو یسند : 

وزیر شاه ولیخان ازپیشکاه خلافت باقطاع نوران و عبور بسر حد بدخشان 
محض به‌نیل نسعادت از بدست آوردن وبدل وجان بردن خرقه متبر کة معظمة محترمةُ 
علی صاحیبا الصلوة والتسلیمات مامور کردیده در اسعد ساعات وامحد اوقأت با 
عساکر حرائر درانی وسیاه رکابی بااعلام عیوق‌سای وخیام مراحل آرای متوجه 
ترکستان کشته بورود واقصای زوابای هزاره‌حات و تمامی‌امراء وحکام از سرداردلخ 
وقبادخان وغیر عما ازاعیان وارکان همه باستقبال شتافته وبورود قندز قبادخان 
حصول این دولت را موجب شان وشوکت خود دانسته که از سایق ازاین هم 
عرائض مشتمل براستیلا ودست درازی قطغان بخدمت پادشاه بدارالسلطنة کایل 
بتوالی وتکرار مررسولداشته و وزیر معظم‌حم بالاصاله مامور بسمت بدخشان بودکه 
ازآن راز مستور غیراز وزیر وپادشاه احدی واقف نبود وقبادخان آمدن وزیرراکه 
از جملهٌ كمك وامداد خود دانسته حرفی امیر را درمیان آورده که‌انتقام خودرا 
درینمورد از امیر سلطانشاه خواهند کرفت و وزیر شاه ولیخان هم التماس اورا 
قبول فرموده بدریای عساکر نصرت مار متوجه بدخشان گردیدند ومدعای خودرا 
مخفی داشته که مبادا آن بپشتی لباس را ازجای بیجای سازند واز حصول تمنای 
شاهنشاهی محروم بمانند . 


)۱۱۶( 


حکام افغانی بولابات مفبوض انجا که اسیاب مزاحمت برمردم واساسات اداری 
دولت افغان را بار می‌آورد نظر باقتضاء وقت دراین نوبت دخالت نفرمود وباخود 
میگفت : 
شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا برمقتضای همت خود کامران‌شدم 
پس از مراجعت‌وزیر شاه ولیخان قباد خان‌حاکم قندز بمبر سلطانشاه وتوره‌باز 
خانرقبای خود غالب آمده هردوتن را با ممرزا مقصود بقتل رسانید . ومیرزاصدیق 
را بایکی ازسر کردکان خود بفیض آناد فرستاد . ومیرزا محمددین ومیرزا ابوالفتح 
نامان را به‌قندز کپنه دژ که مقر حکمرانی خودش بود نگاهداشت و این واقعه در 
سال ۱۱۸ شمسی‌مطایق ۱۱۷۹ ق مصادف به‌سال بیستم سلطنت اعلیحضرت 
احمد شاه بابا پایان یانت . میرمحمد شاه پسر میرسلطانشاه که‌بعد از مرک پدرش 
(۱۱۸۱ ق) بحکومت محلی بدخشان ازطرف قوم خودشبرت یافته بود وقبادخان 
که میخواست ملك اورا توسط قباد جیچکه نام یکی ازانسران خود تصرف نماید 
توفیق نیافت ولانیاً درسال ۱۱۸۲ ق‌که اعلیحضرت احمدشاه غازی و وزراء او 
عازم ولایات مشسمد ونیشاپور وطوس وطبس بودند فیض آبادرا تصرف نمود . 
ونظر به‌استبداد قباد خان دوازده هزار خانوار بدخشانیان اسیر وتاراج شدند . 
وقبادخان تاسال ۱۱۸ ق بکمال قوت و قدرت در ولابت‌قندز وفیض آباد سر برد. 
در سال مذکور که اعلیحضرت تیمور شاه از قندهار بکابل نزول احلال فرمود 
بطوریکه تحت عنوان اردو کشی تیمور شاه بجانب بلخ مطالعه کردید پیر دوست 
خان فوفلزائی وبرخوردارخان اچکزائی ازکابل به‌انصوب عزیمت نمودند و باسرع 
وقت درحوالی قندز فرود آمدند . مردم قطغن بادعای قباد چیجکه ازانسران قبادخان 
نپرداختند و خدای نظرییک میرزاده ولایت قطغن از قبادخان روبرتانت و اطراف 
واکناف از بداقتدار قبادخان بر آمد و در قلعهة تار بخی قندز بماند . ومیر خدای نظر 
بیکث را سخت مقید ساخت تامبادا درحضور افسران افغان برود . ومیرزا محمددین 
را نیز بزنجیر بست وبه‌کسان خود دستور داد تاآن بیکنامان را دربرون شیر 
برده به‌قتل رسانند : قو. لزگیگی مقتل جمعی از سیاه تیمور شاه افغان رسيدند و 
ملازمان قبادخان فرار کردند وبه‌محبوسین رهایی بخشیدند واز آنجا به‌بدخشان 
رفتند . میرخدای نظر نیک بامداد سردار افغان درشمر آمد وقبادخان که میخواست 


شباشب نگوشه‌ی فرار نما ید رن مپلکه خو درا نجات دهد . حین خروج از قلعة 
فندز درحوالی قلعه دستکیر قاشع به نزد مبر خدای نظر دبگث بردند 6 خدای نظر 
بیگث اورا ندست میر محید انب مهو میرسلطانشاه متوفی ۱۱۱۸۰۱ ق‌ سیرد ۳ به 


سخت ترین عقوبات قصاص نید . بیرهحمد شاه قبادخان «قوت‌خان» را ازدم تیغ 
گذرانید . ومیرمحمد شاه عازم فیض آباد گردید وسلیمان خان راکه میرسلطانشاه 
آواره گردانیده واز راه جترال بدارالسلطنه کایل تازمان جلوس تیمور شاه بسر 
می برد درکوه دامان وفات یافت وپسر او بیادر شاه پس از مرک پدر ازراه چترال 
عازم بدخشان کردید وآنجابالای فیض آباد قرارگاه میران بدخشان بحملات آغاز 
کرد واخیرا میرم‌حمد شاه بجانب جاه‌آب رفت وباز ازآنجا رفته بپادر شاه را 
بطرف ۳2 اخراج کرد . شاه ونجی‌خان حاکم شغنان ازمو قم استفاده کرده بادعای 
تصرف بدخشان آفسقال بپادر قوم قارلیغ را باخود متفق گردانیده بادعای خود 
نائل آمد واخیراً بپادر شاه ولد سلیمان خان را درجرم بدخشان مدت هفت سال 
محاصره کرد . واینکه بعیپد وس وگند اورا بدست آورده بقتل رسانید وآقسقال 
دپادر معروف کشت ورستاق وساثر مضافات را با معدن لاحورد تصرف نمود و 


)۱۱۵( 


اجورد در ملك خطای قیمت تمام یافت . تااندازه‌ای که يك‌سبر سنگ بدخشان 
زار وبتجصد رپیه بفروش میرسید ودراین باب چنان قدغن فرمود تاسنگ‌ریزه‌ای 
ازآن بپدر نمی‌رفت وبعلاو لاجورد خزینه ملمو ازنقود زروسیم واجناس وامتعه 
واقشمه از رقبیل فراهم کرد وبرولایات کران ومنجان ازتوابم سراب هزارجذ 
مکان تاخت وتاراج نمود وخزائن بیشمار بدست آورد وهم میخواست جاه‌آب را 
تصرف کند توفیق دست نداد واز عمراهان اويك تن آقسقال حبدر یفتلی بود (۱) 
واین دود سر نوشت قبادخان معاصر سلطنت اعلیحضرت احمدشاه وتیمور شاه که 
دقتی شرف خدمت ر کاب سردار شاه ولیخان فوفلزانی بوسته وضمن تقدیم 
عرانض و نماینده های خود بحضور احمدشاه غازی درخلال اقامت آن شاهنشاه 
درکابل اظپار اطاعت مینمود واین قضایا ها شرح وسط کامل باستناد قول 
موّلف تاریخ بدخشان بدست آمد باعین .شا . :رات در پیرابة کتاب تاریخ دوره 
تیمور شاه درانی درآورده شد . 


تاریخ ور ود حما عة تلما ق 


و 
مختصر حالات زندگانی محلی ونیروی عسکری شان 
دوران میرسعطانشاه 


در فصل های متعلق به‌عملیات عسکری اوائل دورهٌ تیمور شاهی بصفحات 
شمال مملکت وانجام خدمات پیردوست خان فوفلزائی ویرخوردار خان اجکزائی 
دوسردار قفوم درانی درولابت بلخ» از حماعة قلماق وعز بمت‌شان بدبار کابل اشارت 
کردیم وبرای اینکه سلسلهةٌ تاریخ راجم بمسائل قبائلی واجتماعی این سرزمین 
در دور سلطنت تیمورشاه ازهم کسسته ونامکمل نگذارد » میکوشیم باستن‌دقول 
سنگی محمد مولف تاریخ بدخشان بدرج مفصل ومختصر حالات آنطایفه که از 
چپارمین سال سلطنت اعلیحضرت احمدشاه غازی (۱۱7۲ ق) بکشور باستانی 
افغا نستان در نواحی بدخشان تمکن جسته و درعید نیمورشاه درانی بملك کادل 
منتقل گشته‌اند بيردازيم : 

دو برادر ازمردم سادات ملقب به مخدوم اعظمی معروف بخواجه کلان وخواجه 
خورد که چندین پشت اجدادشان درولایت کاشغر سکنا داشتند . مقتدای امالی 
قلماق درولابت مذکور شناخته شده بودند . جون نوبت دولت توره قلماق منقرض 
وزمام حکومت بخاقان جین رسید. دست طایفهٌ خطای بتصرف دیار مذکور دراز 
کردید وهر دوبرادر سادات مخدوم اعظمی باعتبار پیری وپیرزادگی برتبة خانی و 
کلانی شرت یافتند . تاوقتی که ازخاقان جین اطاعت کردند بدربار او راه داشته 
وبمیش وتنعم می‌پرداختند . ووقتی که‌حس جاه طلبی دردماغ آنان بیشتر جاگرفت 
شاهتشاه جین سیاه خطابی را بدفح‌شان فرستاد وتابکسال کارزار نمودند . صال 

۶ صفحات ۱۰۵ - ۱۰7 - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۰-۱۰۹ ۱۱۰ - ۱۱۱ تاریخ 
بدخشان اثر میرزا سنکیهحمد و کلیت مطالب باتبدیل عبارت درمتن نکارش تاریخ 
تیمور شاه گنحانده شد . 


)۱( 


۹ 1 


دوم نیز باهر کونه تلفات طرفین در کذشت و درسال سوم نظر بکثرت لشکر چین 
امیر ان حماعه فلماق جاره‌را برخود عسر دانسته بادواژده هزار خانوار مازمان خود 
خسیر یار ند را ارام گرده نه هزار خانه‌وار آنم‌ابطرف خوقند رفتند وسه هزار نفر 
ازراه پامیر وشغنان درسال ۱۱7۳ ق مصادف بسال چبارم سلطنت وجبانبانیاحمد 
شاه درانی وارد بدخشان شدند . وحین ورود به «رشموه» خبرشان به‌سمع هیر 
سلط نشته رسید . میرسلطان شاه ازلحاظیکه با خواجکن مذ‌کور رابطهٌ نسبی‌داشت 
« ابراز اشفاق نموده نخست آقسقالان بدخشان را در حدود ارغنج خواه باستقبال 
فرستاد . جون افراد تابعان خواجکان مفرور درعرض راه بمال وملك اهانی زیان 
انم بودند از استعماع این خبر میرسلطانشاه بدل مکدرولی باآنبم میرزابرهان 
الدین مخاطب بهمیرزا کلان را به پیشواز به پذیرائی آنطایفه فرستاد وخود میر 
سلطا نشاه نیز در حصه جوزکون ثبض آباد تا بالای قلعة زغیرجی ازآن کروه سم 
استقبال بعمل آورد . خواجکان «یعنی دونن سرجماعکان» قوم قلماق پس ازعزیمت 
میرسلطانشاه در حص زغیرچی خیمه برپا کردند ودرپی آن شدند تا میرسلطانشاه 
را ازس برداشته شیر فیض آبادرا متصرف وزمام حکومت بدخشان را تغلباً 
ندست ازند . 
خواجکان بفرماندهی سه هزار سوار وباترصد کامل برولایت بدخشان زغیرچی 
بامال واسیاب فراوان در حوالی آسانة حضرت اوالمعروف در خیمه گاه خودشان 
بسر می‌بردند . میرسلطانشاه حکمران محلی بدخشان ذریع؛ٌ میرزا برهان الدین 
ازایشان دعوت کرد . خواجکان ازآمدن ابا ورزیدند وبرکدورت میر سلطانشاه 
افزودند . وبالاخره خواحهة کلان رانزد میر سلطانشاه فرستاد ند و او ازداعث‌غرور 
,. برادرش خواجه خورد مقید کردید . لشکریان شان که‌معیت خواجة خورد را 
داشتند کله ورمة مردم ترك را از روی دشت «لای آبه» بتاراج بردند. میرسلطانشاه 
ازین دست درازی درحال غضب آءده فردا لفتکن فرستاد وقواء طرفین دردشت‌ارکو 


۱ ۱۳۲ ۱ رهق هرا عزلنه تا 
بر درخشنده فتح ۱ بنام امیر بدخشان زمین 
دز ظرف دوساعت عساکر خواجکان دربرابر بدخشیان تاب 
شانوده ژد پیزست: . بجف  .‏ خواجکان از زر و کوهر واموال و اجناس 
, نفیس تماما پیداختیار میر-. , بدخشان قرار گرفت واین تعریف همان 
فتج وپیروزی است. : 
زطاس زمولون شتر بار ها جواهر به من زر به خروار ها 
۲ " متاع گرانمایه‌ازجنس جنس که‌نادیده چشم کس‌از جن‌وانس 
زهر چیز کش نام بردن توان روانشد از آن کاروان کاروان 
کشیدند آنرا سواران به جبد بدرگاه سلطانشه شاه عمد 


مق سلطانشاه بعلاوة بدست آوردن تواناثی خواجکان مذکور سه هزار خانوار 
مردم قلماق وکاشغری راکه افراد عساکر خواجکان را تشکیل میدادند همه را 
دستگیر کرده به‌شیر فیض آباد امرسکونت نخشید واز نیروی قلماقیان کار 
مبر سلطانشاه دوبالا گرفت وسه هزار سوار مسلح ورزم آزموده در ر کاب میر 
بدخشان انسلاك یافتند . 

از عدخ ناموران سیاه قلماق که‌با لباس زرین ومرصع آراسته وسمت افسریت 


)۱۳۱۷( 


داشتند تعداد شان به‌سه صد نفر بالغ میگردید واز مشاهیر آنطایفه اسلام بیکكب 
توکل بیک » فرغومیرزا » ابنکش بیک , دامه‌جیان » بالتوجین , جرغلان » دزونك 
ازفوم قلماق وعبدالخالق بیک , عثمان بیک . نیاز بیک » عبدالرحیم بیک » محمد 
امین بیك » شکور بیک » عبدالرزاق بیک » یعقوب بیک و عنایت بیک بودند . 
و از محرم بچه‌هاب ی که درمجلس میر بدخشان راه یافته بودند عبدالگرم» عبدالرحمن؛ 
یعقوب خان » تنکری بردی » بول اسلام ۰ خواجه جمبار » لاجین بورانچی بودند . 

خدایار قوش بیگی رتبة میرشکار داشت . واسلام دک دادخواه رتبة سیاه 
سالار میر بدخشان یافت . 


نسخر قطعن 
میر سلطانشاه حکمران محلی بدخشان از بدست آوردن عساکر جراثر قلماق 
کاشفری و ثروت بیشمار خواجکان مخدوم اعظمی » دوتن سرجماعذ آن گروه ‏ 
تیرومندی برخود احساس کرد وبعزم تسخیر ولایت قدلغن از فیض آپاد کمربست 
و در مدت شش ماه تالقان واشکمش را بدست آورده درحصاٌ آب بنکی قریب قندز 
فرود آمد . قبادخان حاکم قندز مقاومت کرد . میرسلطانشاه به نیروی مردم قلماق 
وازبك وتاجك بالای میران درواژ بورش بر: وبعد از کشاکش زیاد آن ولایت را 


نیز مسخر نمود : 
قفا داده دروازیان در گریز ثباتی ندیده درآن رستخیز 
یلی نامور یعنی مضراب شاه چو دیدی هجوم بدخشی سپاه 


یادگار شاه‌نام ازطرف میر بدخشان به‌قلعة یاوان حاکم مقرر گردید وامیر 
بدخشان بطرف فیض آباد مراجعت کرد . 

در سال ۱۱۰۵ ق مصادف بسال پنجم سلطنت اعلیحضرت احمد شاه بابا , 
میر سلطانشاه بیمان نیرو بعزم تسخیر ملك چترال وسرزنش مردم اسماعیلیه 
که در حدود بدخشان سکنا دارند برآمدوپس از تصرف قلعةً جترال درسال۱۱7۱۲۱ق 
بر ولابت کولاب وجماعه های سر کش آن حدود غالب آمد وبعد از تسخیر تالقان 
و قطغن قلعةٌ نصرت آباد را بناکرد وشش هزار خانه وار را به‌آنجا حق تمکن داد. 

درسال ۱۱۷۹ ق که میرسلطانشاه ازدست قبادخان معروف به‌قوت خان حاکم 
قطغن بقتل رسید سیاه دلیر قلماق کاشغری درتحت رایت قبادخان درمرور هفت 
تال از ۴ ات . 

بورش برخوردار خان و پیردوست خان درانی 

در سال ۱۱۸۶ ق که اعلیحضرت تیمور شاه درانی برواورنکك شاهنشاعی 
پانهاد پس از انتظام مقدماتی قندهار از آنجا بکابل رو آورد . قباد خان والی‌قطفن 
که هفت سال قبل برمیر سلطانشاه وسائر رقبا غالب آمده بود ازحدود قندز بنای 
سرکشی نباد . اعلیحضرت یمور شاه ازکابل پیر دوست خان وبرخوردار خان 
دوتن سردار درانی‌را بغرض سرزنش قبادخان وانتظام تمام ولایات بلخ وبدخشان 
فرستاد . قبادخان‌در برابر دستةٌ عساکراولی درانی غالب وثانیاً" دربرابر وفور 
سباه درانی تاب نیاورده ودرالناء قاعه‌بندی ازدست رقیب خاذکی خود بقتل رسید. 

با آفزرسش خان وبرخوردار خان تمام ولابات تّ وبدخشان را اسفیز ۳ 

جمیع سر کشان را تابم وتسلیم .کردند:. 2 ۹ 


)۱۸( 


ورود قلمافبان تکایل 
(۸ ق 


ازحملة امتعه زیاد والوس شامل خدمت که درتحت امر وفرمان سرداران‌درانی 
قرار گرفت. سه هزار خانوار مردم قلماق کاشغری که ازسال ۱۱۰۲ ق تاسال 
۲ ق برولایات بدخشان وقندز درتحت رابت میرسلطانشاه وقباد خان قرار 
داشتند وشم,رت عسکری و نیرمندی به‌خودافزوده بودند بدین منظور که اعلیحضرت 
تیمور شاه دربدست آوردن قبائل جنگجو ورزم آزموده علاقمندی تام داشت بحسب 
استرضاء خاطر شاهنشاهی درجملة ساثر تحف‌وهدایای شاحوار از قبیل زرنقد و 
درو گو هر وقالین وثئله‌های اسپ واشتر بخارانی واقشمه و کلیم وغیره سه هزار 
خانوار قلماق را ازقطغن وبدخشان باخود گرفته درهمان سال بکابل آورده در 
سلك عساکر منسلك کردند ودرعبد نیمور شاه درانی ازاولین موفقیت های‌فاتحانه 
ودلیرانة اویکی همین انتقال مردم قلماق واسترداد ولایات بلخ وبدخشان ودریافت 
همان اجناس بیشمار است وازمیان سران قلماق کاشغری توکل خان ویلنگ‌توش 
خان درعبد تنىمورشاه وزمانشاه نقرببآنامور نر معرفی شده‌اند وبقول امام الدین 
حسینی ومنشی عبدالکر یم وسراج التواریخ درکابل درعید تیمور شاه درانی درو 
باسلام آوردند وهر دو تن مقام ومنزلت بیشتر از همراهان شان حاصل کردند و 
در حدود کابل جاگزین شدند . (۱) 


وفات سرداد شجاع خان 


فرمانفرهای ملتان 
در حلال م . ۱۱۱۷ ات دومین سال امیراتوری تیمور شاه درانی » نواب و 
سردار » شجاخ  ..‏ . سردار زاهد خان متوفی ۱۱۶۰۲ ق , درملتان داعی اجل را 
لبيك گفت وس د". .: اخان پسر او خبرمرکث پدر خود را که باعث حدوث وقأیع 


ناگوار و بدنظمی ولایت ملتان وهم ضایعة بزرک قومی درانیان ملتأنی وانمود کرده 
وضمن نام حاوی اکثر معاملات بدارااسلطنه کابل فرستاده بود » اعلیحضرت تیمور 
شاه درانی که اورا بزمان پادشاهی خود وهم سالیان ۱۱۷۲ - ۱۱۷۶ ق در دیار 
لاهور وملتان بجشم سردیده وهم قرابت ننی‌اعمامی با اوداشت خیلی متاثر گردید 
و مجلس فاتحه خوانی منعقد ساخت . 

شجاع خان درسال ۱۱۷۳ ق پس از انجام جنک پانی بت عپده نظامت ملتان 
ولقب رکن الدوله ازحضور اعلیحضرت احمد شاه کبیر حاصل کرد وقلعة متین‌ملتان 
که بنام شجاع آباد مسرور است از بناهای بزرک وتاریخی اوست چنانچه درفصل 
ملتان در این کتاب با تفصیل نکاشته شده است . 

(۱) برای تحقیق مطلب رجوع شود بتاریخ بدخشان ار میرزا سنگی محمد 
ومحمل التواریخ اثر مبرزا ابوالحسن وزیر کرمانضاهان وتاریخ افغان و بخارا اثر 
مير عبدالکربم وتاریخ احمد ار عبدالکريم علوی . 


)۱۹۹( 


پیششپاد شیج عبداللطیف مسبتوفی 


حگونه منتج بفرار عبدالخالق خان سدوزائی وباعت اعلان‌بادشاهی او در قندهار 
و 
سیب قتل و حبس بمکذاهان در غزن» وکابل گردید 


یکنفر هراتی که بنام کشمیری نیز منسوب است . مذکور در وقت حکومت 
تیمور شاه درعرات ۰ از جملة دفتردان رکانی دود » ودر وقت عزیمت تیمور شاه 
از رات به‌قندمار واز قندهار تاکابل ماموریت داشت . وبجرئت دفترداری و 
خدمتکاری قبل از ایام شاهنشاهی تیمور شاه خود را از مقربان واخلاصمندان 
درجه اول دانسته از عدم رسانی در امور خطیر سلطنت دست بکارهایی زد که دلیل 
برهمی زیاد کردید و در اواخر حیثیت واعتماد خودرا بکلی از دست داد . وحقبقت 
ازینقرار است : 
در ماهای اول ورود اعلیحضرت تیمور شاه از قندهار و غزنه بدارالسلطنة 
کابل » ودرین اوقات که شاهنشاه افغان بعزم سفرهند و پنجاپ وکشمیر » بندارکات 
عسکری واستحکامات حدودی آغاز کرده و بعد انطفاء ناثره شورشیان قطغن وانتظام 
ولابت بلج , میخواست نقشه های حربی خود را بهنیت غزا ترتیب دهد , از باعث 
معاشات نقد‌عساکر و تعمیرات ومصارف سفر الکای جلال آباد و بشاور خزانة 
اخراجات معاش ومصرف را طرف موجودی وتفتیش قرار داد . 
درین فرصت که ادام استحصال مالیات فرا رسیده واز هر مدرك دیکر اهم 
وضرور ننظر میآمد و باصطلاح دیوانی آنوقت ایام محالات مستا<دری سر شده‌دود» 
حاجی شیخ عبداللطیف که خود را از اولاد حضرت شمیخ احمد حام ژنده بیل می 
شمرد ودر حملةّ اعضاء دبوان اعلی حبثیت مستوفی دفتر بقایا را داشت . پیشنپاد 
کر دکه بك قسمت پول مالیات بر ذمت مستاجران که مالیات ولابات دور دست را 
باجاره گرفته‌اند مانده است . مذکور ازحضور اعلیحضرت تیمور شاه درانی درین 
باب فرمانی حاصل کرد ودر فرمان بعنوان مستوفی مذکور تاکید رفت که ازعمال و 
مستاجران پول سرکار را در نزد هرکه باشد بفوریت تحویل خزانه نماید . 
سردار عبدالله خان دبوان بیکی و کیل الدوله که‌مرد موسیید وخیر اندیش بود. 
از اعطاء این امر وارتقاء این اندازخ صلاحیت بیکنفر دفتری سخت بر آشفت و کفت 
آغاز این حرکت واشتداد این‌اواهر » باعث برهمی دستگاه سلطنت و نظام مملکت 
هیگردد . ودرین فرصت که سلطنت تیمور شاهی نو بنایافته وتازه ازقندمار بکابل 
آمده وعزم سفر بجانب پشاور دارد . باید از منتهای ملایمت و مراعات بمردم کار 
کرفت . تیمور شاه رویةُ مسالمت کارانه را نه‌پذیرفت » وبه شدت امر خود ادامه 
داد . شیخ عبداللطیف که از حصول آن‌امر وبرتری رتبه وصلاحیت بحصول مدعای 
خود فائق آمده بود. به سیاست اداری واجتماعی درحال دورهُ احمد شاهی اعقتا 
نکرد و در اجراء حکم شاهنشاه افراط بکار بود » واز جملة رجال معزز ومحترم 
سردار عبدالخالق خان سدوزائی حاتم و مستاحر ولابت شکار پور را که در سال 
شش لك رپیه مالیات آن ولابت را در اجاره داشت وتا اواخر سال ۱۱۸ ق نظر 
بمعاذیر عدم استقرار سلطنت جدید ومراجعت از قندهار بکابل دیناری بخزانهة عامره 
نسپرده وبه قناعت دیوان اعلی نیرداخته بود » مورد باز برس قرار داد . 
سردار عبد الخالق خان حاکم ومستاح<ر ملك شکار پور , از اثر تقاضاء شدید 
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عبداللطیف مستوفی » برادر خود را بجپت بازیافت نمودن پول بقندهار وشکارپور 
فرستاد . وبجواب فرستادگان شیخ مذکور فرمود : تاحال مبلغ معیئه بدست نیامده 
وعندالوصول سپرد خزانه خواهد شد . شیخ عبداللطیف بازهم قانم نشده بدون 
آنکه میلت دهد وبا از حضور تیمور شاه دوباره هدایت حاصل کند . برتعداد 
محصلان واندازهُ نشدد افزود . سردار عبدالخالق خان سدوزائی که از فامیل جلیل 
سلطنتی وعمری بعزت گذرانده بود » احساس کردکه اقامت او بدارالساطنه کابل 
بحقارت خودش تمام میکند 6 ناجار در وقت شب بایکنفر پیشخدمت رهکرای قندمار 
گردید . مستوفی مذکور بحضور تیمور شاه عرض کردکه سردار عبدالخالق خان 
بفرستادکان شاهنشاهی تسلیم نکرد , وشبانگاه ازکابل بقندهار فرار نمود . برای 
بدست آوردن سردار , سواران فرستاده شدند. وباهر قدر تعاقب تاحدود قلات 
غلزائی نتوانستند اورا بدست آرند . سواران بطرف کابل مراجعت کردند و بعرض 
رسانبدند که سردار مذکور درمیان قبیل غلزائی واز آنجا بامردم درانی پیوست . 
وقرار اطلاع وقایم نکاران » پس از ملاقات باسرداران درانی مقیم قندهار » ازدربار 
تیمور شاهی شکایتم‌ای سییار بمردم رسانبده و گفته است: سرداران از دست‌تنمور 
شاه درکایل بکايك بز<ر وشکنجه گر فناز آمده محکوم تخس وزندان شده‌اند . 
قبائل قندهار که از اصل جریان وقایع بی‌خبر بودند. در اثر پرو پا کند خاصمانة 
سردار عبدالخالق خان » ازتیمور شاه کرد او جمع شدند وبالاخر عبداتخالق خان 
را بیادشاهی درانی درداشتند وبیست و بنج هزار (۱) لشکر به‌شییر قندهار رخ 
نموده قلعهةٌ احمد شاهی را محصور وشاهزاده همابون فرمانروای قندهار را دستگیر 
ومال واسباب اورا عرجه از نقد وجنس بود. همه‌را تصرف واز خوانین ومتمولین 
مبلغ شش تك ر بمه کر فته و بمردم افغان تقسیم نمود وبه هرات وسند وباوجستان 
از سلطنت خود خبر رسانید » وبرادر خودرا درقندهار ناثب معین کرده وخود با 
قشون قبائلی عزم حرکت بطرف دارالسلطنة کابل دارد . 


اقدامات تیم‌ور شاه 
تفر انتزاع سردار عبدالخالق خان بجانب غز نه وقندهار 


جون مفصل اخبار از زبان سواران ومتعاقباً ازجانب وقائع نگاران به سمع 
اعلیحضرت تیمور شاه رسید » شاهنشاه از بالا حصار کایل بعنوان حکام وخوانن 
ولایات کابل وپشاور بجبت فرستادن عساکر فرمانبا فرستاد . خوانین ولایات 
جلال آباد و پشاور که موقم را حساس پنداشتند , از فرستادن عساکر قبائلی 
و فرستادن مواد طرف ضرورت قواء عسکری تسامح ورزیدند . درخلال این ایام 
تیمور شاه از دسته های قشون مقیم دارالسلطنة کابل » عجالتاً جعفرخان وصادق 
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تعداد لشکر را شصت هزار می‌نوبسند , وقول صاحب مجمل التواریغ که خودش 
درهمانعصر زنددکی داشت وباور میشود » ازروی دفتر وقائم واسناد وفتح‌نامه‌های 
رسمی آنوقت بوسیله ای نقل برداشته است ۰ نکارش او آنجه اغلب درمتن پرداخته 
شام فقیدة من طرش اخقیاز اسک. + 

عزیز الدین 
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خان ولد ولی محمدخان جوانشیر , چنداول سرکار را با هزار سوار بجیت محافظت 


۱ 
قلعذبالا حصار غز زه که مشرف «رمعبر عام بین قندهار و کابل ۳ بنام عسکر 
ساخلر قطعة محافظ قرارگاه عسکری بدفع او کماشت . 

و سیاست عسکری تیمور شاه اینکه اگر مردم چنداول . حقیقتا بدولت تیمور 
شاه وفاداراند » در حراست قلعه و بندرکاه غزنه حتماً پایداری می کنند » واکر عدم 
بات از خود نشان دادند , باردیگر مورد اعتماد نخواهند قرار بافت . ودرهمین‌ایام 
فرمان دیگر بعنوان برخوردار خان اجکزائی از بالا حصار کابل بجانب ام البلاد بلخ 
کسیل فرمود . تا بفوریت تمام با عسکر رکابی خود بجانب کابل عودت نماید . 

در حلال این اوقات سرداران درانی که از قندهار دم کابی اعلیحضرت تیمور 
شاه بکابل آمده وبه‌تبیة سامان لشکر بوره نمرداخته واز وضع جندتن مردمان سواء 
افغان که میخواستند بوسائط کود؛ کون قدرن سیاسی سبلطئت تیمور شاه را ضعبف 
ورشتهة امور مپمه را از هم باشیده بگردانند . سخت مشوش ومتوحش گردیده از 
صدور وقائم ناگوار قندهار ونفاق قوم وتسامح خوانین جلال آباد وپشاور در هر 
لحظه انتظار انقراض سلطنت را می‌بردند. وهمازطرز العمل جاه طلبان وفتنه‌انگیزان 
بدقت ترصد و نگرانی مینمودند . 

مادر تیمور شاه که اوضاع را هآرام وضع تیمور شاه را برهم دید » سردار 
عبداله خان وکیل الدوله را که مرد بزرگث و خیر اندیش وپشتیبان اول سلطنت 
تیمور شاه بود » دربالا حصار طلبید ودست تیمور شاه راگرفته بدست او داد و 
حادر خود را پیش اوافگند و گفت : پسر شاه درانیرا درعالم دنیا بتوسپردم (۲) 
سردار علم‌خان پسر اول وسر برآوردة وکیل الدوله که برادران » بنی‌اعمام واقوام 
زر ذو قخدهار آژمخال خاکریز » نیش . غورك . آروغ وذاکر وپنجوائی ودمله 
ازسخان بدور او کرد آمده و باعپدالخالق خان‌پیوسته بودند. واز افراد قبیلة 
بوان‌بیگی و کیل الدو له بدارالساطنة کابل بصورت‌قلیل بنام فوج‌خاصه وهميشه کشيك 
وجود داشتند . وهم ناعاقبت اندیشی یمور شاه واختیار دادن او بمردمان جاه 
طلب وخودسر . اسیاپ دلسردی سرداران را در طول یکسال فراهم آورده بود , 
استمداد والدة ماجدث اعلیحضرت تیمور شاه سودمند و موثر نیفتاد واز وضم سرد 
وکیل الدوله که مذکور حفاظت اولاد و افراد قوم وجمعیت خود را درقندهار ازباعث 
فشار مدعی بزرگث سلطنت وهجوم انقلابیان درحر دو نقطة مررکزی فندهار وکایل 
مد نظر داشت » در بحر انديشه وتفکر فرو رفته و نخواست زودتر درانصرام این 
پیگن آمند زشت جداً باقدرت قلیل عسکری خود در کابل اقدام نماید . وتیمور شاه 
را سخت مقصر از حرکت‌نامطلوب ونابپنگام او دانست . 
مس وتات سوت تست ی وس تست 
5 راجع به حیثیت این خاندان واثبات اصطلاح چنداول وتاریخ بنای آن‌محله 
مور اد کتاپ تحت همین عثوان معلومات مبسوط باستناد فرمان داده شده است . 
ولی محمدخان جوانشیر از خدمتگاران احمدشاه وتیمور شاه واز سران جماعات 
پارسی آنروز بود . وفرمانی که تیمور شاه بروزهای اول سلطنت خود از قندمار 


برای کل محمد خان جوانشیر بکابل فرستاده است هویت رسمی وملی آنبا را 
ثابت میکند . 


,۲ این سطر عیناً از صفحه ۱۱۹ مجمل التواریخ زندیه طبع تهران اقتباس 
گرد 
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تیمور شاه که سلطنت خود را از عر طرف محاصره ودر ورطة زوال مشاهده 
کرده وهم ازفکر مسامحت کارانة سردار عبداللّه خان دیوان بیگی وکیل الدرله که 
نا عاقبت اندیشی های او را در مسائل میم اجتماعی و سیاسی وانمود ساحت . 
نتوانست بیشتر اصرار باستمداد نماید. وشخصا بوقت عصر باشش هزار مردپیکار 
ازقبائل مختلف وتو پخانه علیه عبدالخانق خان ازکابل براه وردلد وغزنه حرکت لرد. 


شکست سرداز عبدا لها لق‌خان 

سردار عبدالخالق خان به‌همرامی (۲۵) هزار نفر قبائل قندمار , بدون مرا 
قلع غزنین را تصرف وجعفرخان وصادق خان. فرستادگن تیمور شاه دا بر‌خود 
تسلیم کرد . واز بخت بر کشتگی فردای آنروز در غزنه بمرض اسپال گرفتارآردید 
وبا لشکریان کفت شما به‌سوقیات ادامه بدهید ومن استراحت می‌کنم , لشکریان 
گفتند : سر افسر کل عرکاه بعذر مریضی استراحت جوید لشکریان هرکز ظعر 
نمی‌یابند ومنم‌زم ومتفرق میکردند . وباید به‌سواری پیل تعاقب قشون نمایید : 

حینی که فرمانده خود را بربشت پیل نشاندند , سوکند یادکردند که تا 
دروازه کابل در هیچ بك از منازل دم تکیر ند , وبرمان شتاب راه کابل در پیش 
گر فتتل. . 

برخوردار خان اجکزانی والی وقوماندان عسکری بلج , بکابل رسید و درشش 
فر سخی اردوگاه یمور شاه باقشون رکابی خود فرود آمد. امانظر بملاحظة ناز کی 
وقت که مبادا نیروی قندهار تغلپ جوید , از اشتراك نمودن بامور حرب بنعع 
تیمور شاه تعال ورزید . قشون قندمار ازینکه قواء تسلیحاتی از قبیل توپ ونفنگک 
وزنبوراد در دسترس نداشتند از فتح مابوس بودند , اما بنا به‌عبدی که باعبدالخالق 
شان: سته بودند ۰ باو پایداری کرده از دربند مشسیور به‌شش کاو . رویسوی‌قشون 
تیمور شاه آوردند » تیمور شاه با سرداران سباه دهنة دربند را تحت ترصدکرفت. 
توبخانه را بطرف راست وزنبورك خانه رابطرف جپ قرار داد » دفوج خصه را در 
وسط نگاهداشت . در اثدء تلاقی فربقین فوج خاصة درانی دا با حبار صد نفر 
غلامان پارسی برای مقابله مامور نمود , ودر دهنة دربند مستعد پیکار شدند . 
دسته های عساکر عبدالخالق خان بالمقابل به‌سه حصه منقسم شده باهم آویختند. 
فرقه تویجی وزنبورك چی حسب الامر شاهنشاه از طرف راست و چپ بگلوله‌باری 
آغاز کرده دسته صی قشون قندهاری بمقابل عساکر مسلح و تویبای آتشبار 
تیمور شاحی و تفنک وزنبورك تب مقاومت در نباورده از فراز کوه قیال 4 تقمبی 
کردند . اعلیحضرت نیمور شاه حاجی شمیخ عبداللطیف‌را که‌بانی‌آن فساد وخونریزی 
نمده و آنش انقلاب را بن سران «زرگث قبیلة افغان افروخته بود » متکفل انجام 
حرب ساخت . نا اگر بانجام نرساند خود او را بیاسا برساند . 

قشون قندهار عده‌ای که جبراً وادار ساخته شده بودند واز حقائق اطلاع یافتند 
فرار کردند , وعده‌ای که با عبدالخالق خان عمد م وکد به‌س و کند نموده‌بودند درمیدار 
حرب مردانه قیام کردند وشیخ عبداللطیف ازبیم جان رضا بقضا داده با دوهزار 
سوار یکمك دسته فوح خاصه وغلامان پارسی رسید . قشون قندهار باعدم وسائل 
کافی ناریه درپیش آمدند وچون فوج خاصٌ درانی را می شناختند تغافل کرده و 
نزديك بود که دستة غلامان پارسی را ازپیش بردارند . چون عساکر تازه دم وکام 
مسالح از عقب رسید » بالاخره بسیار نفر قندمار ازعدم سلاح واز ضرب گلول‌باری 
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توببا و صجوم عساکر شاعنشاعی تعداد زیادی از آنبا مقتول (۱) و هشت صد نفر 
دستگیر وباقی روبفرار نپادند وسردار عبدالخالق خان شخصا دستکیر شد . 

برخوردارخان احکزانی که‌قبل ازروزحرب درجند میلی اردوگاه‌باسیاه رکابی 
بلخ رسیده وتوقف داشت ۰ چون آوازه فتح وپیروزی رابنام تیمور شاه شنید » از 
هنزل سنگک سید حرکت کرده دراثناء مراجعت تیمور شاه ازمیدان حرب بشرف 
ملازمت پبوست , وبا آنکه پیشکشس های فراوان از هر قبیل ازولابت بلخ آورده ودر 
یش گذرانید » باوصف نظر به تسام او درامور حرب که انتظار داشت زمام‌سلطنت 
بکدام دست قرار میکیرد , آنقدر مورد عنایت تیمور شاه وافع نکست . بعد ازیکسره 
نمودن وقائع مذکور تیمور شاه براه وردك ومیدان وارد دارالسلطنة کابل کردید » 
وسردار عبد الخالق خان وهمراهان او را تحت الحفظ باخود آورد . 


محاکمة سرد اران 

تیمور شاه پس از بدست آوردن سردار عبدالخالق‌خان‌را, درحصه اخیر ولایت 
وردلد دفعتاً محکوم بقل نمود , اما نا موفع عودت به‌بالا حصار کابل . از باعثآنکه 
انقلاب رخ ندهد سیاستاً معطل نمود. وحین وصول به بالا حصار کابل بحکم تیمور 
شاه مجلس محاکمه داثر شد » واینکه در اثناء حرب محراب‌خان وپاینده خان (۲) و 
دلدار خان (۲) به‌قشون تیمور شاه تسلیم کرده وحقائق رابعرض رسانیده بودند . 
پس از انطفاء آتش حرب خانان وبیکان وبیکزادکان دیکر که بدست آمدند بدون 
هراس اقرار کردند : سردار عبدالخالق خان درانی که خود را عموی احمدشاه غازی 
می‌شمرد » وباغوای درانیان قندهار . وتقویت آنپا داعیه سلطنت نمود » ومصدر 
شورش عظیم کشت . در قندهار بمگزادگان وسرداز زادکان درانی را که پدران و 
بنی اعمام شان در جملة ارکان معظم وجمعیت محترم باخیل وحشم بدارالسلطنه کابل 
شرف همراهی و همرکابی شاهنشاه را داشتند » آنپا رابدام فریپ آورده خصوصاً 
به‌سردار علم خان فوفلزائی وانمود کرد که‌نیم‌ور شاه تمامی اموال وخالصه وکیل 
الدوله را درکابل بحبطة ضبط آورده وخودش را دربالا حصار محکوم به‌حیس زندان 
ساخته است ؛ بدینمنوال اقارپ وعلاقمندان شخصیت هائی را که در طول سال 
۷ آق در کابل سر می‌بردند از روی پروپاکند بزیر بیرق خود جمع آورد و در 
عالم هیجان و بیقراری با افراد واتباع رسمی وقبائلی شان علیه سلطنت تیمورشاهی 
کمر باستخلاص وانتقام بزرگان و وابستگان شان بستند . در ختم محاکمه که حقائق 

(۱) درآخرین حصه ولابت وردك » نزديك بحدود غزنه دردوکنار جاده عمومی 
قبرستان موجود است وتعداد کشنکان محاربة آنوقت اند » وپس از انطفاع ناثرة 
شورش عبدالخالق خان بامر تیمور شاه در دوطرف راه بخاك سبرده شده‌اند . و 
همین نقار خاطر بودکه تیمور شاه دراول شیخ عبداللطیف را و کیل الرعایا مقرر 
کرد و یکبار در حنث ملتان اورا لت و کوب نمود ودر اخیر به‌ضیط ومصادره جایداد 
محکوم ساخت . 

(۲) (۲) پاینده خان بارکزائی و دلدار خان اسحق زائی هر دو تن خسر بره‌های 
تیمور شاه و خواهر ان شان اینوقت درکابل‌بود, وروبر تافتن‌شان ازلشکر عبدالخالق 
خان به لشکر تیمور شاه ازهمین باعث بود , ودانستند که اگر سلطنت تیمور شاه 
ازبین برود » سردار عبدالخالق خان هرکز بااوشان روية خوبی نخواهد نمود . 


)۱۷۶( 


بمیان آمد, تیمور شاه کسانی راکه بصورت واقعی شربك آن واقعذ مائله بودند. 
با عبدالخالق خان محکوم بقتل نمود . سردار عبدالخالق خان به‌نیمور شاه گفت : 
من مدتبا با اعلیحضرت احمد شاه غازی رحماته تعالی علمه در يك مسندنشسته ودر 
«ك ارف طعام خورده‌ام و آنجناب مرا تاک خطاب میفرمود و توبه حشم خود دیده‌ای . 
ویکبار جند ماه قبل والان باردیگر حقارت میکنی. تیمور شاه باستماع کلمات تند 
عبدالخالق خان برخود اندیشید و معترف شد که خود شأهد این کذارش و حقائقم 
ربحرمت محالست و موانست پدر بزر گوارم ازقدل معاف میدانم و اما برای اینکه 
دوباره مصدرشورش وخونریزی بیکناهان نکردی به‌مکفوف البصر نمودن اکتفا 
می ورزم ودرین مورد حق جسارت بتو واجازة شفاعت بر دیکران نمی گذارم . 
د زبرایر امر انی اگ رکه جداً امر امتناع از زبان شاهنشاه بگوش اهل در بار 
رسید . اما معتکفان آستان که خیرخواه حقیقی خاندان سدوزائی بودند دلائلی 
اقامه کردند مگر حکم ثانی بنابراقتضاء سیاست سلطنت ویر قرار داشتن عدالت 
اجتماعی که سردار مذکور مصدر حرکت خانمان سوز بین قندهار و کابل شده 
بود » رد نشد . وسردار مذ کور دربالا حصار کابل » درسال ۱۱۸۷ ق نوربینانی 


و از دسست: داد . 


واگر که حرکت سردار عبدالخالق خان نسبت بحرکت سردار شاه ولیخان 
وزیر اعظم بمراتب خطرناکتر بود , اما تا اندازه‌ای عدم ملامتی اوکه در اثر نا 
عاقیت اندیشی یکنفر مستوفی خلل انگیز و وقت نا شناس که به‌تیره‌گی اوضاع 
خاندان بزرکك سلطنت میکوشید . وافراد خانواد شاهنضاهی را از تیمور شاه 
منزجر ومکدر میکردانید » کیفیت باینجا رسید . وهم شخصیت سردار عبدالخالق 
خا نکه مرد موی سپید واز فامیل عبدال‌خان سدوزائی موّسس امارت مستقل 
ابدالی هرات وسردار اسدالله خان شید بود, بالای تیمور شاه تاثیر نمود» وتیمور 
شاه بحقائق متوصل شد . واز سردار عبداله خان دیوان بیگی و کیل‌الدوله که 
تیمور شاه را در امتناع ازصدور این‌امر نصیحت میکرد پوزش خواست . 

چون این گزارش در دور زندگانی تیمور شاه صفحات جالبی را تشکیل 
میدهد . ومانع اولین عزم تیمور شاه بجانب هند وپنجاب شد , قصیدهء تار بخضه 
ذیل شامل سی بیت را که متذکر احوال و وقائم نافراموش شدنی سال دوم 
سلطنت امیراتوری تیمور شاه داز نشاند ذیقیمت انشاء پرداز معروف آنوقت 
میرزا عبدالبادی موسوی منشی باشی است » در امتداد اين داستان بحیث یکی 
از شواهد برجسته تاریخ با اختصار می‌بردازيم ! 


کرد عبد الخالق حق نا شناس فتنه بر پا که او را بد زیان 
سوی احمدشاهی:۱»آن نادان زحجرل شد فراری از شه4 گیشسین ستان 
از ورودش کشرتی بیحد و مر شد فراهم بر سر او در زمان 
جون فراهم دید مردی چند شد از غرور عز وجاه او درگسان 
بی محابا سوی کابل کرد رو از بی تاج و نگین چون بی هشان 
جون شنید این قصه شاه با شکوه انش غیرت گرفت او را بجان 
کرد استقبال حصم بد سرشت پاستان تین و تیغ خرن جکان 
جون ژلاقی دست داد از فضل حق جوی حون شد از دم نیغش روان 
غازیان ۳ ده ۰ شه مد ند خوش را جو شعله اندر ستان 

(۱) احمد شاهی مراداز اشرف البلاد احمد شاهی پعنی شبرر قندهار است . 


)۱۷۹( 


عمجو عزراثیل در میدان رزم نیغ شاه صف شکن شد حان ستان 
زد سم فوج عدو در ساعتی از عنایات خدای انس و جان 
سال تاربخش جو جستم عقل گفت شاه خصم افکن بود تاریخ آن 
۷ ظظَ 
تریغ این واقعه بحساب ابجد از جملة «علمبردار مشرق» نیز برمی‌آید . 


ورود شیرمحمد خان فوفلزانی 


و 
استخلاص شاهزاده همابون ان یمور شاه 


سرداز خسن منم ان این سردار شاه ولیخان فوفلزالی, وژیر, اعظم . که 
در قلات نصیر مرکز حکومت بلوجستان . تا ایندم درنزد میرنصیر خان والی 
افغانی آنحا سر می‌برد , از خروج سردار عبدانخالق خان از قندهار موی غز نه 
مطلع شد و با سواران رکابی خود ازقلات نبیر روانة قندهار کردید . 

دو روز بعد از ورود او به‌قندهار که خبر شکست شکر ودستکیر شدن 
سردار عبدالخالق خان در ندرگاه بین غزنه ووردك انتشار یأفت » برادر سردار 
عبدالخالق خان را که تا این وقت ازطرف برادرشی بحکوهمت قندهار کماشته شده 
بود » اورا مغلوب ودستگی کرد وشاهزاده همابون پسراول‌اعلیحضرت تیمورشاه 
را که عبدالخالق خان‌مقید کردانیده بود. ازحس برآورد » و شادیانة فتح بنام 
تیمور شاه در قندهار بنوازش درآورد . وعربضه مشتمل براظمار این مطلب و 
ظرور خدمت با صداقن‌خود نوشته » توسطیکی ازمعتمدان‌خود بحضور اعمحضرت 
تیمور شاه بدارالساطنة کابل تقدیم نمود . وشاهزاده همایون فرمانروای قندهار 
هم حقاثق احوال خود را ازدست عمدالخ لق خان وبرادر او ومساعدت سردار 
شیر محمد خا ن‌فوفلزانی نکاشته مرسول بیشگاه شاهنشاه نمود . وخدمت شیر 
محمد خان مذکور بااین صداقتی که از وی درآن ایام بابراز رسیده بود » درجه 
قبول یافت و باعث عفو جرائم او شد . 


تفر ر مددد شاهز اده هماسون 
بفرماتروانی قندهار 
1 
الطاف نیمور شاه دربارة «ازماندغان سردار شاه ونیخان وزبر اعظم 
بقراریکه مذکور شد , تبمور شاه درسال ۱۱۸۲ ق پسر اول خود , شاهزاده 


همایون را بفرم‌انروایی اشرف البلاد احمد شاهی قندهار و حرار بلوك ترابع آن 
۱۷0( 


بر کزید » ودوبار نص خاتم مسجم باسم سامی آن شاهزادة محبوب وکرامی ترتیب 
داده ژیپ سر پنجه اقتدار آن‌نور چشم روزکار نمود . وحین ی که سردار عبدالخالق 
خان داعمة سلعانت نمود 6 شاهز اده همایبون رادر قندهار محبوس وخانم فرمانروای 
او را ضبط نمود . ودرینوقت که تیمور شاه ملك قندهار وغزنه را از سردار مذکور 
انتزاع نمود » سردار شیر محمد خان فوفلزائی که قبلا در بلوجستان بود , وارد 
تندهار کردید و کومك شاهزاده همابون شتافت و ابن خبر از جانب آنپا دهسمع 
اقلیضرت تیمور شاه رسسه : 

تیمور شاه از بالا حصار کابل . بغرض اعتبار واستقرار مجدد حکومت فرزند 
خود در قندهار » مر مسجم دیکر باین بیت آراسته وبه انضمام فرمان میتی به 
دلجویی و تسلی فرزند خود فرستاد : 


جو حکم طالع نیمور شاه بقانون است شمان خانم‌خورشید وماه همایون‌است 


و نسز فرمان عفو بحمرت افتخار سردار شیر محمد خان فوفلزانی 
از کابل به قند هار کسیل فرمود . و قلاع و قصباتی که در ابام 
کشاکش از بد تصرف ور له وزبر شاه ولیخان درون رفته بود . بیاداش همان‌حسن 
خدمت واخلاص شیر محمد خان دوباره بحیطة تصرف افراد آن خاندان آمد و 
شیر محمد خان ازقندهار کو حیده با لشکر بامی‌زانی بخاطر جم‌عی تمام وارد 
دارالسلطنة کابل گردید و کیفیات بعد از انش نکاشته می‌آید . 


۱۱۷۷( 


تیمور شاه ودیوآن‌بیکی 
چگونه با هم مکدر شدند و چطور آشتی کردند 


صاحب مجمل التواریخ زندیه (۱) که قول او به‌متون اسناد و روایات ثقات 
افغانی مشابرت سیم میرساند و نسبت به ریخ حسین شاهی واحمد وافاغنه و 
غیره راجم بوقائم تخت نشینی تیمور شاه , از لحاظ همعصری طرف اعتبار است؛ 
در یکی از صفحات کناب خویش اوهم مطابق نکارش صاحب نکارستان سلطانی 
از عدم اعتنای سردار عبدالهخان دیوان بیکی و کیل الدوله . در برابر استمداد والدة 
ماجده اعلیحضرت تیمور شاه » باین صحت حرف میزند : 

پسر دیوان بیکی که در لشکر عبدالخالق خان شامل وبه همراه او در قندمار 
کمر بمخالفت تیمور شاه بسته بود » ازین باعث دیوان بیگی به استمداد مادر تیمور 
شاه در بالا حصار کابل تسامح ورزید . وازین اشارت او نیز معلوم کشت که 
قویترین پشتیبان و هواخواه سلطنت تیمور شاه » دیوان بیکی بود . چه درین 
عنکام چندین تن از سرداران وخوانین بزرگث قندهار درکابل بودند , ومادر تیمور 
شاه جرا ازدیگران در استقرار ساطنت بسر خود کمك نخواست . چون از قول 
ملف مذکور مطالب زیادتر درین باره بدست نمی‌آید . وظیفةٌ ملی خود میدانم تا 
این قسمت تاریع راباستناد کتاب زگارستان سلطانی ورسالة ننهاه ذظام الدبن انساری 
و برطبق یاد داشت های خصوصی خاندان خود که از دو صد سال بمیراث داریم؛ 
تکمیل نمایم : 

دیوان بیکی بنا بر وصایای احمد شاه وهم بنا برحسن کاردانی ومصلحت‌جویی 
قبلی تیمور شاه » بدرجة اول ازوی مدافعه وپشتیبانی نمود . ودر مرور بکسال 
جگونه به‌آن تغییر عقیدت وتبدیل سیاست راضی شد . علت اصلی این ابراز 
کدورت و تبدیل سیاست آنست : 

اول : اعدام وزیر شاه ولیخان "که وکیل الدوله هر کز انتظار صدمت 
بزرک را بحال قوم فوفلزائی بدل نداشت . 

دوم : حبس وجرم سردار حران خان وزمان خان برادرش ۰ 

سوم : افراط کردن درحبس وجرم چندتن از خوانین مقروضین قندمار . 

جپارم : مردمان کم تجربه ونو وارد ومخل سیاست سلطنت افغان را بامور 
میم دولت راه دادن . 

پنجم : پیشنیاد و نقشه های مخالفادة افراد مختلف را درمرور بکسال در 
هر امری منظور فرمودن . 

(۱) مطبوعات ایران میرزا ابوالحسن مو تف»جمل انتواریخ‌را وزیر کرمانشاهان 
معرفی کرده‌اند ونکارنده دروقت ترتیب این کتاب دريافتم که یکنفر بنم میرزا 
اپوالحسن در همانعصر احمد شاه درانی درکابل نیز زندکی میکرده و شخص ثانی 
الذکر نیز مرد موّرخ و نویسند مقتدر بوده ونمی‌توان دانست که هردو يك شخص 
ریا اشخاص جداکانه‌اند ولی ازردی صحت نکارش مجل التواریخ زندیه میتوان 
تیاس کرد که حتماً درقندهار و کابل بوده ویا از نسخه هأی خطی نویسندکان‌وقائم 
نکاران آنجا ها اغلب صفحات را نقل برداشته است . عزیز الدین . 


۱۷/۸ 


واین دلائل » اسماب کدورت سرداران معءاصران سلطاّت احمد شاه غازی را 
فراهم آورد » واز رجال بزرکک که مخصوصا درانتخاب واستقرار تیمور شاه به 
شغل خطیر ساطنت . نسبت به‌همگان پایداری واستواری مطلق از خود نشان 
داده بود » سردار عبداته خان دیوان بیگی وکیل الدوله بود , بیشتر ناراض شد 
واز آخرین وضع سلطنت تیمور شاه که حین اقامت بکابل از اثر پیشنباد شیخ 
عبداللطیف از جانب سردار عبدالخالق خان خطراتی بار آمد . بصسورت مثال 
بر‌حسته‌ای . از نا عافت اندیشی یمور شاه خاطر نشان ساخت ومولف نکارستان 
سلطانی باین وضاحت بیان میکند 

.۰ سرکار دیوان بیکی بوقت آفتاب برآمد بروی ملاحتلة مصادر احوال 
در دولتسرای کابل نزد تیمور شاه یادشاه کیتی بناه شتافت وبه بیشگاه بادشاه 
والاجاه دلاتکلیف واکراه زانو زده زبان بعذوبت بیان کشوده کفت : دراول صدور 
وقائم توصیه کردم که سکوزت سایه بروردگار باین ثسرر ودیار رعب افگن قلوب 
معاندین دولت وه‌خاص‌مین سلطنت وباعت ذنسکین احوال برافءمحلال رعایا گردیده 
ودر عرص یش که نواح کوهستانات اسب تاز تر کمانان و اوزیکان شده بود 
بدون فوج خاصه وبیش تازان فرقة درانمه احدی از دسته حأت ابلات قدم بحلادت 
و دلاوری در عرص خدمت بوجه شابان نگذاشتند و داروغء قراولان شاهی وهمیشمه 
کنات هم خود همین حمعه نحت خوانین خودشان ودند وخاطر مر مظاهرمسبشر 
دولت باید بوجه شایان‌شکر م‌تری احوال وآمال عتبه بوسان بادشاه غفران یناه 
رضوان آرامگاه ومحجلسیان محامداطوار ش‌ریدر سمیبرر وقار مرحوم هعفور میرور 
که رسم روزکار وعدت لیل ونمر خوب میدانند معطرف زمتوجه صبح وشام باشد 
ومرسوم غازبان و کار بردازان از احاظات مزبد خدعت و حقوق قدمت از به بپمتر 
میسر ومقرر شود وحند کاهی اکر ملازمان قدیمی خدمتان این آستان از قبد 
-<اسمبان دیوان ازحبت تدارکات سمیاه ورونق و فتق مسمات بر کنار و از حبطة 
تصرف و تسلط هر شخص مشخی شان کار کنان دبوان مقطوع انقدم باشند از 
عنایات عالیات پادشاهی دور نمی مانند و باس این مراهب بی‌قیاس که دشمنان‌دین 
ومخاصمان توران زمین 


مه 


از همیت سوت بسن حسروی درقلعءه کابل شر‌مسار و 
سر افکنده و براکنده مور کذج و کنار و يشه ودبار فرار شدند وس ر کوب قلاع 
شموامج ا<ال در ,تدای ادن سال «قرار عزادم ددر خهمانم شاهدتماه روشن‌دستگاه 
محل مستةر سم جمده وهر دخل وعمل بحساب قلم آورده تشرد از کفال ملاطفت 
بعید نمی‌ماند خوانین راکه هنوز مسافر آسا رهگرای خدمت باین ولابت در جوار 
سرا برد حادگه عالم مطای شب وروز که ومقأم دار ند تحت داز برس قروضص 
وحوه ماضیهو بی سار انجامی اشکر نما رد محکوم‌مستح<نظین درو ازوقلعه و کشکحیان 
خاصه نمود و سر رشته داران آفاق میدانند که‌رشته اءور غازبان وعامة رعایابدست 
همین کروه خوانین وایستادکان دربار شوکت مدار خاقان "کثیر الشدان است که 
هر گاه آنبا اشرار را مقطو ع الید وممنوع العمل وابرار را در هر عمل ذی دخل و 
در هر محل مستقل ننمایند مرجیات ضمیر عطوفت مسیر حضرت اقدس اعلی 
دو اجه درست بحانمی آ بد وهر حماعت بدفع وقرعات صعب العلاج کار کر نمی‌افتد 
واکر فی الحال وجوه شمر وعمل ودخل بلوکات بقدر کفاف در خزینه عأمره برای 
رحل اقامت و تدارکات غزوات بح<ساب نمی آید در شروع عمل دیوان مدارکات 
مواضعات از نو بقرار ءعرف سنوات مرقوم ومعلوم است وعمال ومستاجران بعد 


)۱۷۹( 


شخیص اشخاص باتشخص وجره همه سائه و اجارة اسواق وحق الطارق را بقرار 
واجبی فرو گذاشت نمی توانند - خراج کذاران و خراج دهان و ارتفاعات دیوان 
زا در جمم مال واستیفاء منال مطابق ناحیت حال وناصیت آمال عمال بر هرصاحب 
حاه وج کی بدون اکر اه وتحقیر وتفاوت و توفیر ازادلات و بلدات ذات ااید خویش 
از راه مواسات ومدارات در مالیات وتوحبات وساثر و وجوهات بدون تسامح سیرد 
کار کنان سر کار شاهی مینمایند و تف.وت بقدر اندك نمی‌توانند بدید آرند ودرآبادانی 
ملث و استطلاع اسرار مطابق مامول ضدمیر بحر نظیر عمل برآئین عدل مینمایند و 
اکر بر احوال لشکر که بحروبر و کوه ودشت همی‌سیرند و خوانین از ابشان در 
شب و روز خبر میگیر ند و رجه معیشست میرسانند واسپ وبار کین میا می‌کنند اکر 
طریق‌صلاح ومصلحت ومدار ومروت بعرصه ظرور نمی‌آید وتخفیف وتسپیل حقوق 
دیوانی بدستور تیول همه سائه بعمل نیاید حقارت واستخفاف که اسبأب رنجش 
و نگرهش خوانین ومست جرین میکردد دبیروان دین ومعاشران یقین از افاضت‌عدل 
واشاعت فضل بنفع بندکان نیک و کمان سرکار همایون عاجز وقاصر میمانند وخاطر 
دریا مقاطر بندکان خیرخواه خلق اللّه ابواب مراعأت را بکفتهة خطا آداران ناعاقبت 
اندیشان بروی دولتخواهان بربندد هریکی را مستوجب عتاب و شتاپ بشناسد 
در بنیاد دوات خدا داد واستقرار نظام بلاد کیتی امتداد رخنة تزلزل دربیش می‌آیدو 
راز گوردشی ایام بد سرانجام ناواقفان آستان را دراستظیار ادراك مردمان صافی دلان 
کاری نشاید وه رکه از دونتخواهان اکر ازمصادر عز وجاه خاقانی محروم بماند 
سای پروردکار از اداع خدمت دلانبایت آن کروه ظغر شکوه مانند ماضیه تمتح 
نخواهد برد وقبضة پنجة بازوی دلیری ودلاوری از صید افکنی ودشمن شکنی باز 
خواهد ماند و بیکانغان دبو صفتن را سر باری باین دوئت اید مدت نخواهد دود . 
واين صدر معتکفان آستان و بلند نلمین مجلس خاص سلطان ثریا مکان در عدم 
اصغای هم‌یون دیگر باره وارد منزل مینومش کل خسروی نخواهم شد و شمح 
جمال و شعل» مشعلة حلال پادشاه صبی خصل را نخواهم دید واریاب مسکتت 
این مملکت را از دست خرابکران خبره سران برباد ونوای اعتلای این خوقنت را 
سرنگون خواهم اقا ج 


مولف نکارستان بعد تذکر جند سطر (۱) از خصوصیات ملی » می‌نوبسد : 
آتش غضب سلطانی زبانه کسید ودیوان بیکی نیز از وی لحاظ نکرد وبعض نکات 
واین ابیت را به بندکان مور شاه مرا خطاب کرد 


احمد شاه ددرانی عالمو سر خه شادی کری جه‌بی سرش‌وی‌خوارپویله 


واز آن سوء تفاهمی که امراء درانی ازنگاه خیرخواهی و بروی تجربه مطالبی 
را پیشنراد میکردند و تیمور شاه بدون آنکه بدل بیندیشد , وضم تخلف احساس 
کرده . بر کدورت خود می افزود , تاآنکه دیوان دی از رشد ویرورش افراد سوای 
افغان که نفی مرام سمیاسی ارن دوئت تمام میکردند . سخت بد برده و بیت 
دیکر را نیز برمن مناسیت ها در معرض بیان آورد : 

تا آنکه بدان وسائط , دیوان بیگی بخشونت یمور شاه تمام نمود واو همچنان 


(۱) سه سطر مضممون از نفس عبارات متن بنا باقتضاء منافم اجتماعی حذف 
رهم عضص متون قطعاً درس کتاب کررفته تسشن ه 


(۱۸۰ 


در خشمم خود افزوده بح رک ابتداء میخواست ار انا کال نما ید و باآنکه حند نفری که از 
لشکر عبدالخالق خان رو بر تأفته و به لشکر تیمور شاه پموسته , وعده دیگری که 
در اثناء انطفای آتش حرب بدست آمده بودند. گزارش قندهار را تأعزنه کاملا 
مرض رس‌نیدند , ولی تیمور شاه نظر بوقع واعتباری که دیوان بیکی در میان 
قبائل قندهار داشت ۰ بدل قرار ذگرفته واز باعت او وسزدار جمپان خأن درخرف 
و رجامی ماند و در همان فرصت » سردار جبران خان را به‌بسرانة انتظام ولایت‌پشاور. 
همراه پسرش سردار محمدکريم باچبار میل توپ وچبار صد نفر غلام از کابل 
بداتصوب فرستاد . وسردار دیوان بیگی و کیل اندوله را بقید نظرمیداشت. 


از محمد علم خان پسر بزرکث دیوان بیکی که درمحاربة عبدالخالق خان بحیث 
فرد اول اشترالد داشت ۰ استفسدار نمود واو درحواب حنین گفت : 

عبدالخالق خان در قندهار . چرن بنای لشکر کشی برضد تیمور شاه گذاشت» 
هريك را بنوعی بدام فریب آورد . ومن که مخصوصاً بلحاظ استخلاص و انتقام پدرم 
که بقول او آنوقت درکابل درزجر وشکنجه میگذرانید . کمربستم وانکار نمی دادم 
وبا آنکه حقایق از گفت وشنید همگان باثبات انحامید , مکر مخالفان قوم درانی » 
تیمور شاه را به‌آن سر آوردند , که دبوان بیگی در اخفا باسردار عبدانخالق خان 
دست داشت و پسران او خصوصاً سردار علم خان بارادة پدرشان دعبدالخالق 
خان همداستن شده . در ازبین بردن ساطنت تیمور شاهی قیام واقدام می‌نمودند . 
چون این دلائل م آر بکوش آمد باهر قدر زرنگی ومتانتی که از جانب دیوان بیگی 
بظرور آمد , جند روزی تیمور شاه بدقت‌ازوی و پسر بزر کش‌علم‌خان نگرانی میکرد. 
اما نظر بخدمات کگذشتةُ سردار عبداله خان دبوان بیگی که در ایام کشاکش برسراعر 
سلطنت و بر ضد تیمور شاه وخصوصاً در مجلس کبیر لویه جرکه قندهار به‌نفع 
تیمور شاه » بمقابل اعضاء مخالف بکمال نیرومندی مومت نموده بود » از حبس 
معاف وجندی در منزل نشیمن خودش بقید نظر مأند ودر خلال ایأم قید نظر . 
مالبات یکصد ونود قلبه زمین او که‌بنام خالصة وکیل الدوله . از عد احمدشاه 
تا این سال اول جلوس تیمور شاه بطور عموم درقندهار و کال و کشمیر واتك‌معاف 
مرفوع القلم بود . به‌تحريك مخالفان امر صادر کشت , تا بعد ازین بر طبقاساسات 
دیوانی مانند ساثر رعایا مالیات اخذ گردد . وهم اکثرا ضبط ومصادره شود ودر 
خلال این کزارش تیمورشاه از باعث عدم مراعات به‌چند تن عزت یافتگان درجه اول 
دور احمد شاه کیبر و ناراحتی افراد سباه درانی که در جندماه اول درشمپر کابل 
بدرد مفارقت خانمان و بنی اعمام ودارائی شخصی شأن آنبه درقندهار مانده بود. 
سر می‌بردند » ودیوان بیکی بحیت زعیم از حقوق آنان پشتیبانی میکرد , نپایت 
مشوش و مضطرب بود اما اینکه گفته‌اند : 


بقومیکه اقبال خواهد خدای دهد خسرو عادل نيك رای 

تیمور شاه بازهم حقوق همراعی دیوان بیکی را با احمدشاه پدر خود وخاصتاً 
مردانگی و پا نشاری او را که در برابر حزب نیرومند شده ولیخان وزیر وسلیمانشاه 
بلحاظیکه آنما گروه غلزانی را در قندهار وسند وبلوحستان وشکار بور و هم 
شیعیان را برضد او بقوه نفوذ و ثروت تحربك کردن میخواستند و در صورت دست 
یافتن به تباهی تیمور شاه وطرفدارانش تمام میکردند » فراموش نساخت » وبدین 
مفکوره که گوشه گیری همچه شخصیت از امور مبمة دولت » ضایعه ایست بس 
بز رگ , جه او ازبدو حرکت تیمور شاه از رات تا قندهار و ورود او بغزنه و 

)۱۸۱( 


سل شرت و رشاه درانی که تاد فرمانهای 
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کابل هر فقره‌ای‌را که یاد داشت کرده و باو خاطر نشان ساخته بود » بی‌نتیجه 
نگذاشت و تیمور شاه به‌علت العال آن همه حر؟ات پی‌برده زبان باعتراف کشاد که 
دیوان بیگی همیش» از مردم جاه طلب ومخرب سلطنت جلوکیری مینماید و به‌نحقیق 
پشتیبان دولت درانی ومژید روحبة افغانی است . و از بین دفتن ابن شخصیت 
باعث عروج شیعیان میگردد . 

و بالاغر چون حضرت آفریدکار بزرکث طرفدار حق وحقیقت است.» رتبة رفیعةً 
وکالت مطلق را با امیرالامرائی دیوان اعلی که مراد از مقام صدارت ممالك محروسه 
ونیابت سلطنت قاهرة و از سال ۱۱ ق شابان شان اوشمرده شده بود» کمافی 
السابق بر دوام ساخت . و جمیم مایملك اورا که در قندمار », کابل » کشمیر وانك. 
بنام خالصهٌ و کیل الدوله در تصرف داشت بروفق فرمانای حداکانه مانند دوران 
احمد شاه غازی ازقید وضبط ومالیه وسیورسات وپنج یکه وده بکه وبیکار و غیره 
تکالیف حکومتی معاف مرفوع القلم نموده . در دیوان اعلی واپس بنام خالصه 
وکیل الدوله . احکام قضانظام صادر کرد و سررشنة نظام مملکت را ازلشکری و 
کشوری بعد از شخص شاهنشاه بکف کفایت او سبرد . و دبوان بیگی و کیل‌الدوله 
درکابل مجددا ره‌تشکیلات اساسی دیوان اعلی سلطنت پرداختن گرفتت ۰ (۱) 

اما ملتفت باید بود که در خلال یکسال مردی محکوم بقتل ویا حبس دوام را 
ناگاه باز به‌آخرین مرتبة جاه وجلال رسانیدن » بعید از حبطة تصور مینماید ولی‌این 
دلیل راستی است و عم باین عقیده که کفته‌اند : 

کر خدا باری کند در کارها بر دمد از خار ها کلزار ها 

از نتایج کردار نيك و بد هیحگه نباید غافل بود . جه دست تقدیر هرانچه 
خواهد نماید . و نتیجة اعمال صالحه وسیثه باز کردنده بسوی عامل آن است و 
حقیقتاً اکر تیمور شاه از مشورت واستصواب رای معقول شخص منور ومعمرمستفید 
نمی کشت ۰ دسایسی که به‌آوان ساطنت اولاد تیمور شاه بابراز انجامید . عین 
این گزارش در یل سال پیش بعنی اوائل سلطنت تیمور شاه در افغانستان بروز 
می‌نمود و بمصداق این اقوال که مفصلا بشرح رفت » عکس ونقل فرمانی را که 
بادگار تشکیلات محدد سلطنت تیمور شاه درشیرر کابل و صورت آشتی شاهنشاه 
و وکیل اوست , از نظر مطالعان تاریخ می‌گذرانيم : 


(۱) صورت تشکیلات و کار روائی های وکیل الدوله در فصل های جداگانه 
در این کتاب بالترتیب و بالتفصیل نشان داده شده است . 


)۱۸۲( 


بسم الّه خیرالاسماء 
علم شد از عنایات البی 
بعالم دولت تیمور شاهی 
۱۱۸۹ 


اعوذ بات تعالی , حکم همایون شد - آنکه چون قبل ازین (۱) حسب اارقم 
مرحمت شیم مبارك املاك زر خرید عالیجاه رفیع <ایگاه حثممت و شو کت دستگاه 
امیرالاءراء الغطام اسوة الکبراء انفخام دکن رکین سلطنت انقاهره مقرب الخاقان 
مخلص لائق العنایت والاحسان سردار عبدانته خان درانی فوفلزانی وکیل الدولة 
سرکار اامرف که در کابل دارد به‌تیول همه سائة او در عوض مواجب مقرر است 
که مالیة آن در حساب مواجب او محسوب میشود . دربن وقت نظر به‌حسن عقیدت‌او 
ومزید الطاف شاهانه درباب عالیجاه مشارالیه املاك زر خرید کادل او که به‌تیول 
عالیجاه موصوف است کماکان بدستور سابق (۲) به‌صيفة تیول همه سائة او مقرر 
ومرحمت و برقرار فرمودیم که متصرف بوده هر ساله به نحویکه رقم مبارگ (۲) 
دارد محصول آن را صرف م؛.بحتاج خود نماید . ولشکر نویسان دیوان مانیه آن را 
هر ساله بموجب او محسوب‌دو ضعم نمایند . حکام وعمال حال واستقبال دازالسلطدءٌ 
کابل املاك زر خرید عاثیحاه مشسارالیه را به دستور سأبق (4) به‌شرح رقم مبارك 
که دارد , در وجه او به‌تیول همه سائه مقرر ومالية آنرا به‌خرج خود مجری دانسته 
رقم مجدد مطالبه ننمایند . 

مستوفیان و لشکر نوبسان عظام کرام صورت رقم اشرف‌را ثبت وحسب المقرر 
معمول دارند » فی شمر صفر سنه ۱۱۸۹ 

وت : کسانی که در پشت فرمان تیمور شاه مر کرده‌اند , اسماء و عبارات 
نقوش مر های شان ازینقرار اند 

اقل خلق عبداللطیف الجامی - 

عبده کل محمد - ۱۱۷۵ - 

افوض امری الی الّه - عبده بپادر - ۱۱۸۱ 

االها لاس الملك الحق المبین - عبده باقوت . 

م....... خوانده نشد . 

عبداللطیف الجامی - ۱۱۸۲ - خلاف شکل مر اول . 

افوض امری ای له - عیده محمد قاسم ۰ 


(۱) (۲) (۲) (؟) تیمور شاه در نفس دومین فرمن خویش چبار جاکلمة سابق 
را ذکر میفرماید واشاره به‌فرمان موّرخ ۱٩‏ ربیع الاول سنه ۱۱۸۷ ق است ومسلم 
است که حقوق رسمی ومدد معاش وکیل الدوله درخلال سال ۱۱۸۸ ق جند وقتی 
لزوماً معطل دوده و بحسب این فرمان دو باره حکم اجر اء یافته‌وهم این فرمان‌مخصوصاً 
در مورد جایداد کابل عنایت شده است . 


)۱۸۲( 


مج امن ار راو جروت کی کیک ۱۳۰۰۱۱ 
دمم ی ٍ ری ی ئِ ۳ رت 3 ریت ۹ نا 
۰۶2 2 ور جب #۲« ب ۱۳۳ 19۳ مس ری کی جک سم ۱ 0 ۰ و ۳۱« 
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کی ود 
۳ 
هه 


عبدالرحیم ابن علی رضاء - ۱۱۸۶ . 

افوض امری الی اللّه - عبده محمد هاشم - ۱۱۰۱۵ . 
غلام شاه تیمور است مسرت - ۱۱۸ ۰ 

دم عم موم شوافده: طشنك , 

شکرت مددرحیمداد ؟ - ۱۱۸۶ . 

عبده‌الله ویردی ب 

نظر لطف الببی احمد - ۱۱۷۸ ۰ 

اللمرم اجعلنی فی‌الدارین سعید - ۱۱۰۱۷ . 

ومن یتو کل علی اللّه فموحسبه - عبده مجمد اکبر - ۱۱۸۶ . 
لااله الا الملك الحق المبین - عبده اسئلام . 
والق الّه المذنب حفیظ اللّه - 


)۱۸6( 


پیام سردار حبان خان 


از 
یشاور بدارالساطنة کابل 


3 
حاوی بعض معام‌لات ولابات پشتو ستان 


در خلال سال ۱۱۸۷ ق مصادف به دومین سال امیراتوری تیمور شاه نظر به 
حدوث وقایع و اختلالی که در نواح بشاور واتك ولاهور و بپار وبنگانه ومر بوطات 
آنجا احساس میشد . سردار حبان که بلد ولابات مذکور بود بمراهی پسر بز رکش 
سردار محمد کریم خان از کابل بهآنصوب فرستاده شد . 


حون عض وقانم بزرکك و کوحك در نقاط مذکور ودر حصص پشتونستان 
نیز هرج ومرح ها بظمور آمد . سردار <مبان خان که انتظار میرفت زودتر بحانب 
دارالسلطنه کایل برکردد؛ نظر بگرفداریپای ممتد در دوسال نتوانست بعزم مراجعت 
فاثق آید . درینوقت بعض سران جماعات مختلف که بدربار تیمور شاه نقرب جسته 
بودند از راه فتنه انگیزی طرحی بدین ترتیب ریختند که سردار حبان خان در 
هندوستان اقامت جسته و نامه های مخصوص بدوستان و واستکان خود میفرستد 
وهدف طرفین آنست که سردار عبدانته خان و کیل الدوله در شیر کابل و قندهار 
وسردار حبران خان در دلاد هندوستان خیال بند وبست علیه ساطنت تیمور شاه را 
دارند . سردار عبدالله خن و کیل الدوله که ابنوقت در قندهار عزیمت نموده بود . 
پسر نزر کش سردار محمد علم خان اشمءك اقاسمی بائعی از وضع فتنه انگیزان که 
در اخفا فکر تیمور شاه را از جانب سرداران قوم‌مشوش ومکدر داشته بودندفوربت 
عم بقندهار رهم به_پشاور اطلاع داد . سردار عبدالله خأن و کیل اندونه ازقندهار 
بکایل آفد و در اثناء مراجعت و اقامت او دونامه‌ی حاوی سراسر مطالب ومممور 
به‌ممر سردار جبان خان سیاه سالار یکی راسا ومستقیما بحضور اعلیحضرت ثبمور 
شاه و دوم بعنوان سردار محمد علم خان ايشميك اقاسی باشی از پشداور ده بالاحصار 
کابل مواصلت نمود . راهة سردار حبان خان که بحضور تیمور شاه بتقد یم رسید 
محتو باتش معلوم نکشت اما از کلماتی که در متن پیام عنوانی سردار امیر علم‌خان 
اشارت رفته مشس‌ود میدارد که هر دو بیام حاوی يك مطلب و بااندند تبدبل عبارت 
ارقام یافته و پیام دوم که‌بوقت نزديك بغروب آفتاب در لفانه خربطة قاقمه همدست 
جاپار در شور بازار کابل گذر دبوان بمگی به ايشيك اقأسی داشی سبرده شده 
مشتمل بر تذکار مبارکبادی عودت با عافیت تیمور شاه از سفر ونزول اجلال او 
دفعهٌ انی به بالا حصار وعزت وشوکت دولت درانی واحوال بعض درباریان 
دارالساطنة کابل ومشرح متذ کر ولایات پشتونستان است , تا حال ارناً در دست 
نگار نده این کاب موحجود است و سرابای آنرا نقل برداشته از نظر علاقمندان تاریخ 
میگذرانیم 


)۱۸۰۵( 


ان هیر ماه میت ومودت‌علامه شرافت وصداقت ختابه 
۱ فك مب 


ری و ا<لال دستتگاه فرازندة ديريم کیاز 


۰ از جانب 
ي ۰ بقرب بار تاه پادشاه ذیجاه اقبال 
۱ ی » <ورتمد اورنی ابوانخ 1 

لو وک سای .بت ویب اجه سب لد 
وا باق سیف ۷ نت الکرام » اسوقالفقراء الفخام , 
زج کرام * طفرپ. اج بن‌الخاقان. سلالة الشرفا ونجباء ذی‌المجد 
ت‌ ۳ قِ 7 » سبردار وئواب نامدار خجسته اطوار . 
و مکرمت افتدار امیر علم حان درانی ابوب زانی فودلزای ۰ ايشميك افاسی 
و امیر بار سر کار قیض مدار ابد پایدار بساعت عیش وه‌سرت ودقائق فیض 
ت بحریم بارگاه پادشاه سیر مدار ۰ آردون وقار. بمطالعة برادر ذوی‌الافتدار 
و تسلیم آردد . از معروض‌سلام وادای‌احترام و جویایی‌احوالذات کثیرالشرف 
4 خصال برادر عزیز الوجودم ومال اندیشی احوال طرفین که از زبان در 
حقائق بیبن قلم خلوصیت تکار صفوت و صمیمیت شءار ما از شرح سانحات 
د بر بنه واحوال عوارض طاقت فرسای بار بنه رقم شده می‌آبد . بدیدة اخوت 
بل محدت و برحت ومطالعة نامة موّدت خواهند نکربست و از اقوال مشروح 
د پنداشنت که درین آوان میمنت توامان برحسب اطلاع ما باز طنطنة بپار 
ت ظل المی بفروغ عدل انتصماب نوشیروانی ۰ طلیعه افروز بساط روزکار 
وکمرانی کشته وحبانیان را بتازکی اقبال ودرانیان را بزندکی شوکت و 
نوید طراوت ومردة فتح ونصرت بخشیده وبقای فلاح وفیروزی راعلی‌الاتصال 
ر اعظم علمین مکان یاسبان و رحمت دالغفران . ک و که ور و لمعات جبان 
بپچت وسرور بسمرسانیده وپس از طی قدم مقدم‌وتجلیل خدم وحشم. غبار 
نفر برمقر سلطنت بر افشدانده و خاك خجالت و کردن زدکی بر فرق دشمنان 
دولت بر نشانده ,دار دیکر از عودت سفر دظفر ههااك هندوستان و تن 


0 خو قذت علیا ۰ دول 


وه‌بسرز ی 42۵ودان ومخادعین ومنافقین و رهزنان طریق دین مبین براو 
1 ۱ ۰ ۳۹ 
ت و شو کات وارنکة سنیه سلطنت کیرا مسند ش سس ۱ 

اد ات درك افخمال نزول. احلال و 


مقصء د دارااسلطنه هسعود ِ 
۲ سلطانی آثین‌بندی 


سبلطنت را بهآئین شمش‌ر 
ل را ازعون و عدایات حضرت لم‌یزلی 
زفقدات خ.اص حخسنروی بساط 
دس و دو نت را نکافة انام 


تن ور 

ام فرموده و قصور بی قصور مقر 
» واین سال خجسته مثال معاشرت احتفا 
نمه بفرو غ عالمگیری عدل ر کرامت ومراحم ِ : 
میرن گر باه 2 ۲ بت ۳ ۳ رفاطة. عاشیم کانا 
ب خطة ممیکت محروسه در اقالیم یرت انعقاد مح لس حشرت سلطأنی را 


رسا: ارکبادی ومعروف نیت ۱ 
م رسانیده و پیام مبار تبادی ومعر اقیم و دز زمره خدام خلوصیت فرجام 
0 را رز ف اشان آستان 
تلم اله لی این لمیته فی 9 
وی + گیومش: با گاه * 


اس وجری اد 


و اه عظمت ملاژك آشنیا نی دتقد دم مر 
ان ذیشان اعلی حشرت شهاهنشٌماهی 
ان » جمشید نشان . فریدون شان » 


ءران در ساعتی لالی دعوات صافبه کوش 


4 آرادد ۳ وروالح تدیات و افیه مق اند ء 


کبخسرو دسمة 
شرا هد مقصود را به نیکو ثر 1 2 
رجا خلخ ات سدبه دار » دیات 
از بطظرف رل خلق اه " ِ : ت_ 
۶ تساه بدرسیماء سیماحت شبرر باری و 

اد خان خنبان بعرض اشرف اعلی با ساه؟ ۳و ۰ 


۱۸ 


درخشان بحر جلادت و تاجداری » فرازنده لرای شمیامت و دلاوری و برازندغ‌اور نک 
سلطنت و کامگری میرساند . که رای جران آرای انور چند بار برطلب این‌غلام 
کمینه فانض و صادر کشته آمد , جان ودل را که خلاصف آب و کل است , باجمعی 
از خدام خاصه وسیاهیان رزم آزموده و روسای اخلاص وابتپال و خدمت آگاه 
کیان پناه که مبداٌ و منشا عظمت است بزود ترین ایام بمحضر اطاعت و انجام 
حدمت میخو اسنیم برس نیم اما موانعی که در پیش بوده وهست ما را جنان مقبد 
و محصور و منزجر میداشت که نتوانستیم قدم از حوالی نصیب ازلی بر کشانيم . 
وای درین حال که الحمد والمنه این بندة مخلص بعد از طی جبال وصحاری و 
انقضای ایام متواری مصائب و متاعب روزکار چنانکه به‌سمم حضرت بندگان 
شاهنشاه‌ی و تمام اقارب واقوام عزیز ما رسیده بوده والحال به میامن فضل وفیض 
ربانی پیوسته بساعات نيك وایام ولیالی بشادکامی مقاصد موقع زیست پرمفخرت 
و آرامی با نیکنامی میسر ومقدر خدام دولت خواعان سلط.نی شده و عوارض‌جسمی 
جزی بر من ودوستان و مشفقان و همرکابان ساز وسامن سفر از هیچ طرف 
مستولی نیست و اکر هست بقية عوارض خواهد بود وباید تمام اقارب و واستکان 
قریب ومخاعان ما که خون شربك و استخوان شریك‌این‌عبدفقیر میباشند ازینطرف 
اندوعکین نم‌شند واضطراب حادنات ایام وواقعات ءوام عرض و بارا که لحمدت‌والمنه 
الحال به‌یمن اقمال پادشاه دین یناه ؟!ما ژعاح ده و آسیبی ده مسلمین ساکنین 
نمیرساند . مرفته الحال و مطمئن باشند و انشماء اه تء لی این زودیما بنج ششش‌ماه 
بعد رادات مراحعات بامید اصل مراحع بر اذراشته عازم‌دیار <دال آباد و کابل‌میشویم 
و در بارة بند کمینه که همواره طی طر دق خدمت نموده و شیوة دولت خواهی می 
پوثیم و دیکر دوستان وهمراهان ازینطرف هیحکونه پریشانی بخاطر نداشته 
باشند (۱) 
وافواهات کاذبین ومنافقین ومردمانی که مذهب نا ممذب شبعه شنبیعه دارند 
و کشمیری های دزد باطن ادلیس سرشت آدم روی و از سالپا از راه مخادعت و 
خیانت وشراندازی و شرمساری و نمامی و کذب وقدل انسان و تملق لقمة ناب (د 
حاصل کرده‌اند بنام غلام و غلامخانه و کنیز وداده ودایه بخدمت سر‌کار ابد پایدار 
لازال و برحانه وارکن ذیشان سلطنت قاهرة درانی موقع یافته اند , حاألا روز غلامی 
وشاطری و چتری برداری وچام داری مجالس‌طی کرده اند میخواهند از اخوان و 
اعیان سلطنت باشند و احسانی که پدر بزرگوار شما و شما ومادربارة آن مردمان 
ثابالك کرده‌ايم همه‌را درین حال فراموش کرده‌اند وآذطایفة بدباطن کرببه مناظر 
حقوق ذاشناس از خبائت باطن مردم خیانت پیشه اندیشه هائی بخاطر فیض مقاطر 
علویت مظاهر نکزرانند و پیغام خالصه وسلام وداعیهُ وافرة مارا بپريك از حاضرین 
بار عام واصحاب مجلس سلطانی واخوان واعیان درست آئین درانی برسانند وباید 
علی التعجیل از دوی وابستکی بنی اعمامی تعظیم بلانهایات وتکریم پرمباهات 
مخلصانه مارا بحضرت دندگان شءاهنشاه حمحاه حبان باه حالس اربکه اور نگث 
سلعلذت 29 اقلیم در دران نیه‌ور شاه پادشاه بپایة سریر سلطنت رفیعة عظمی 
باین مطلب لقه بجا دارند که احادیت تنحربك اعدا مور و کار افتاده و مزاج وهاج 
اشرف‌را به‌تپمتی چند که‌به‌سماع حضرت‌بلندطویت شاهتشاه باجاهو جلالرسانیده‌اند 
سروسر کرد ابشان مانند قاضی القضاة ۰ پلید ابلیس سیرت و جند ملعون 


)۱ اصل مطالب سردار حمان خان از بن سطر آغاز مبکند ۲ 


0۱۸۷ 


دیکر قزلباش و کشمیری و .... ازین کمین؛ درکاه که فی‌الحال ازموطان کایل دور 
افتاده‌ام خیلی مضطرب و متوحش ومنحرف ساخته‌اند و مادی رادی عالم آرای‌بساط 
بوسان درگه بقتل وقمع وحبس سرداران قوم درانی که از سالیان متمادی از 
سلطنت قهره نيك پشتیبانی کرده‌اند و زباد تر در اخفا و غیاب این بی‌گناه‌رهنمون 
کشته و باید چنین بعرض برسانند جسمی که پرورد: خوان احسان پادشاه‌جمحاه 
جپاتیتام باشد وعمری دخدمت مصروف داشته باشد و دربك خال و آب قندهار بثام 
ثوم وعزیز همدیگر عمر گذرانیده باشد وتمام زم وننک را از خود بداند وبیوند 
استگواق داشته باشد هیحگاه و در هیچ خدمت کمی و کوتاهی نخواهد کرد » پس 
امید انس ت که بعدازشنیدن‌این‌نامة خلوصیت ختامه مااز دارالمرز پشداور بدارالسلطنة 
تابل فیض مقابل برحاشیه ضمیر بدر منیر اعلی حضرت ساطان عالم غباری نخواهد 
عاند وبلکه مطالب فتنه جوبان ومفسده خوین جون آذینه بزشتی رخسار کردار 
نا هنجار خود آنان که بیاری ومرافقت اشخاص مخفی فتنه انگیز که بظاهر خیر و 
صلاح آراسته میباشند وبلید خویان شیعیان که درحاضر بصفت غلام و کفش باك 
وفضله خوار احرام بندکعبة عبودیت اند وحلقه های غلامی و کنیزی در کوش دارند 
وحودرا از حاکران کمر دسته ومخلصان سراسر صداقت می‌شمار ند در امور براندازی 
سلطنت قاهره شیوة نفاق وخیانت مطلقه مرعی میدارند ودر هرسو بحضیض ذلت 
کرفتاراند و خفیه دست اندازی می‌کنند ابن اعمال زشت عمال ناسیاس بپر دوزی 
که باشد روی کار آمدنی است وحسن خلوصبت وشیوة اخویت مأ وشما علوم‌خواهد 
شد . بناء از عالیحضرت برادر والاگر محبت ومودت مظبر ايشميك افاسی باشی 
امیر بارذی الاقتدار دام عزه واقباله خواهش میشودکه حفأئق کفتار را بقدمکاه 
اعلی حضرت شاهنشاه ذیحاه مدظله العالی داتطویل کلام بعرض اشرف برسانند ژر 
گفته های منافقان ازطرف من وخود جداب فیض انتصاب شما تکذیباً ردکنید . 

در خاتمه عرض اشرف والا بررسدانن د که تمام مظالم که در مسلمانان شاور و 
دیره جات وبنون‌ازافغانیه وغیره درحصص سوات وبنیر وبوسف زانی‌وهشت نگر 
وباحور ودیر و کوهات وجمکنی وه‌ردان وتمرا ودیرهة اسمعیل خان » دبرة غازیخان. 
وزیر ستان » خیبر» برنای. جمن» سوی ۰ ژوب» بخین وغیره محال که سابقاً از 
شرح احوال رعایای آنجا سمت ۴زارش يافته بود همه خراب کاری ها و استبداد عا 
از طرف حکمداران و کدخدایان و اربابان وامیران طوائف خود آنپاکه نام کلانی 
وخانی داشته اندصورت مظالم بوقوع‌پیوسته بود واز طرف عمال وضمیاط شاهنشاهی 
کدام طربقة خراب‌کاری ونعدی وزاحق جویی وافمافه ستانی برای مردمان روا داشته 
نشده است و نظر باحکام قضا نظام شاهنشاه اولی الامر عدالت کستر زیاده بر 
زیاده غور رسی شد و فی الحال از آرامی و پاسبانی واتفاق هر يك قوم بخاطر جمعی 
تبام مرفة الحال حیات بسر می برند و حسب امن اشرف اغلی رقم های محاقی 
سیورسات ومالیات وپنج یکه وده يکه برای سادات وفقرا ومشایخ وارباب مناصب 
قومی داده شد ودرمسند ابالت های ابشان بدعاکو نی دولت ابد مدت «صروف ی 
باشند » باقی‌ايام عمر ودولت بر همه‌احباب و اصحاب واقران‌مجالس سلطانی‌و خاصه 
اخوان قریب ما رایکام باد » برب‌العباد من زماننا الی یوم اندین » فی‌شبر ذيقعدة 
الحرام ۱۱۸۹ هحر به . 

نوت : قرار بکه قزعکنی معلوم میشود در سرواخیر نامه سر دار حببان خان 
حند جا مر کرده وآخرین مرربای ورق که‌بطور علیحده معلوم میشود مر سردار 
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علم خان ۱اشسيك اقاسی باشی انیجیگ: : 

تفج هی مر ها : 
قضا به نقش نکین اباز شاه دران تعالم از عنایات البی 
نوشته اینکه سبه دار شاه خان حمان علم شد خادم تیمورشاهی 


فوفلزانی 
1 


۰ 


اعظم خان والی گندایور 


ولابت کندابور ازقدیم جزء ابالات متصرفه امیراتوری درانی بود واز ایام‌جلوس 
شاهنشاهی تیمور شاه ۱۱۸۲ ق وهنکامه های داخلی و کشا کش مقدماتی آن‌ساطنت 
در قندهار و کایل » دربعض تقاط شرت کشور پمپناور او اندد بی‌نظمی وخودسری 
در مبان طمقات 2 داد . وازحملة سران سر کشان , اعتام حان ادن عیسب خان والی 
کندایور است . 

سردار ۴ رم خان فرزند اول سرداد <مران‌خان سبه سالار قشون درانی . 
کرتر خود بود , باذن پدرش بجبه حفظ امنیت 


که 


نامور ثر و دلیر ذر از بازده در ادر 
و مر اه قست سم حدات کل ر‌ یاو[ مور و کنداور باعده قلملی از ساه سبو ار و بباده بدا نطرف 
ها کماشته شد واو بحبت يك نفر صاحیمدصب عسکری تیمور شامی درمو اقم‌حساس 
اقامت می‌و رز بد ر 

در خلال ایام توقف اوبه نز دبک بی کندادور . يك تن‌از اخلاصمنداز ل سردار گرم 
خان دوی پیشسناد ترا که اعظم خرن ودالی کندابور ادن عیست خان بی‌ نی سند و نامه 
خواهری دارد واکر رشته‌خوش می باهمی‌پیوست گرددخالی ازحسن مراودت.نمی نما ید. 

سلاطین وسرداران درانی که عادتی داشتند » برای استحکام مزید مناسبات و 
سیاست کشور داری وحصول اعتماد کامل دهر مردم شرائط دوستی را از طریق 
خویشی وازدواج ومنا کت باصسیات ناموران ممااك مسلط مستحکم مینمه دند.روزی 
یکی از ندیمان دربار رابطور خواستکاری نزد اعظم‌خان والی ندارور فرستاد و ازین 
حسن ثیت باو مزده رسبانید ۲ 

اعظم خان جواب این سئوال را موعود ومشروط به‌مصلحت قوم خود نمود. و 
شاید شخصس قاصد دلائل را شکل دم‌ثر افاده ی انسست ژیا درحمعبت خانوادکی 
اعظم خان افراد مخالف وناعاقیت اندیش‌وجود داشتند , از راه بد اندیشی او را 
تخفو ف کردند واز امتناع این‌امر هنکامه عجیبی رونما ساختند . اعظم‌خان بعق 
نکاح حخو اهر خود دی ای سندو دا سمردار کر یم خان رضا نداده و به‌حبلةه صلاح و 
مصلحت قاصد خود رانزده‌ردم کنداپور فرستاد وییام داد که شرم شرفاوروساتماما 
مر دوط بقوم است ومن‌آرزو ندارم‌خو اهر خود را به سردار اقغان بدهم واین خو را 
39 صن مرو اي ورد او ن هم واین حویشی 
لک بدنامی بدامان هستی خود و طایفه خو د می‌شمارم ۳ 

و نمی حواهم ادن رهکذر مورد طوز 4 مردم دام ان واقع شوم . اما حون تاب‌مقا بله 
ومقاومت در برادر سبردار کر دم خان ندارم , لذا زودتر نمی توانم جواب بدهم و به‌بپانة 
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رم فعلا اورا منتظ ر ساخته‌ام + گر شسما از نمی [ 


۲ دردن ننکت وشرافت دامان 
بت من جسیت مد قدم مه ن گذار ید ۰ جواب صر بح حواهم داد . والا 
د این بیام ۰ نعد صلاح و 

ر کز ۳ و اهر خو در | به سردا کریم‌خان 
وید قفرداق آن ماخ اش وام کندایه 
اعظم خان بس از وصو وان بمام قوی ال یادن 


ز رده قافن روانه دور 


حواهم کر بخت او یات ۰ بس از وصو | 
بکدیگر 4 اعظام حان حم ر دادند که ۳ 
کام شب باو جواب نم زا امک ۱ 
دمددشم 
لشمک ر اونی‌ودهتری و کلاجی 
دامن شد و در حلال این حر کت بهسردار کریم خان 
و بمش از طلوع آفتب به‌آنجا مواصلن ع ود و دطرف نالا از ورود قشون 
بر صد آغاز ۳7 ۴ 
5 کر س‌ خان از استماع این ور 
را به‌آن من رسانید زد :۰ 
ه ۵ ردم در اه ۰ (۱) 
همان خدل ۳ که قملا 
نك ء نا کاه بر قشون سردار 


درل ند و ست کندابور بان که م 


9 وحم و ع شخصی 
از 


م درخود شمه بعزم تدارژد سامان و 


ساز وسامان حرب اراسته و تگرت بد ید 
۳1 «مخان که تعداد عحموعی آن, به‌قول صاحب 
مار اهتدم سود . حمله آوردند 
فوته سر سمردار کر ردم خان ل غالب کشتند ر اموال واسیاب اشکردرانی 
له تاراج " کردند . کریم خان بس ازهز بمت عساتر 9 ب » روبطرف پنون‌آورد 


ات سردار مان خان بدر مور جود که مج مار هل ذوب و جم‌ار ضتكت 


ر, خودش (۲) طرح اقامن ر بخته بود ۰ پیوعست وهاجراء معروض داشت 
. نا کو ار ر هردم گندابور به تحر يك اعظم خن وا ی آنحا مفصیلا شرح دا . 

ماع این خبر . سردار <مران خان فوفازانی بافو ج قلیل وحبار میل توب 
ثل ساطنت یمور شاه از دارالساطنة بل باخود برده بود . عازم ملك 
شت . جون کنداپوربان از وضع وحر کت خود در انديشه واضطراب‌دودند 
مردار خان بهآ نطرف خبر بافتند واز عظم 


مان ره مد سوار در 


ت وسطون سر دار دزر کث 
بمش از آنکه مقابل شوند . احم.ل والقال خودرا باعبال واطال درقلعة 
۰ در حصانت ومتادت مشم‌ور دود . رسانیده وانحا تحصن حستند . 

ر حمران خان قلعه نگواره را بحرطة دمح صره انداخت وحم‌ار معل توب را 
ما ومورحال ها جایجا نشاند . تااکر قواء دشمن سر به‌تسلیم ننم‌ند امر 
به صادر فرماید . ملاتوران خان بمادر به همراهی قوم کنداپور دوقت شب 
. چال در نقاطی که جمرار میل توپ کذاشته بود بورش آورد و بسیاری 
ردارحپان خان‌را مقتول (۲) وازتوبما بیدخل ساخت. ومتعاقبا باصطلاح 
د ببار نمود ودلاوران درانی بالای زد بورش برده دردم گند.!بور دا از آن 


ص ۲۹۶ <و رشید حمیان تالیف شیر مح<م‌دخان کندابوری ۱ 

صاحب خورشید جران , تعداد نشکر سردار جبان خاان را در ولابت بنون 
. می‌تو بسد وبه تصدیق قول صاحب تار حسبین شاهی حقبقت. ندارد . 
جون اين داستان ازقول شیرمحمد خان کندابوری مولف تاریخ خورشنید 
5 میکر دد بلحاظیکه او خودش ازهمن طافه است ممکن نیست. که روحیات 
ردم خودرا «زرکث شان نداده باشد . اما ازصورت قضابا حقایق بدست 
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بلندی بضرب گلوله بطرف جزاثر راندندوشب دیکر بازقشون کنداپوری بفرماندهی 
ملاتوران خان به کد رسیدند وآنجا را آتش زدند . جون مدت محاصره بامتداد 
کشید وفتح قلعه نه‌تنها ازروی متانت دشوار بنظر آمد, بلکه يك نوغ طلسم‌محسوس 
کشت و سردار جپان خان چون ازعزم آهنین نمی خواست رو گردان شود . درخلال 
این ایام سردار جبان خان نزد سبد نانك شاه فقیر که ازمجذوبان وقت و از رجال 
طرف اعتقاد مردم بود» رفت واز وی درخواست دعای فتح قلعة تگواره نمود . سید 
زانك شاه فقیر گفت : شما گوشت وپلاو ومیوه های کابل را بخورید واین ملك‌ماجری 
گنداپور را برمردم آن بگذارید . واگر شما وپدر شما وتمام اسلاف شما تا پوپل 
به مدد آیند قلعةٌ تگواره را نخواهی فتح و تصرف توانست . زیرا که حضرت سرور 
عالم صلی الته علبه و علی آنه و اصحابه و سلم با چبار بار وحسنین و خاتون زهرا 
بروحانیت پاك درین قلعه تشریف آورده‌اند . من می‌بینم وتو نتوانی دید . سردار 
حیان خان که مرد فقیر دوست وپاکدل وپاك عقیده بود » بقول فقیر مذکور اعتماد 
کرده دستار خودرا ازسر برداشته و گفت از برای خدا دعأکن که‌پردة مابشود. چه‌من 
شرت نيك سی ساله حیات عسکری وشیامت خودرا درمحاصرة این قلعه نباید از 
دست بدهم . سید نانك ماه کفت شما نزد عساکر خود داشید , انشضاء ال تعالی 
بروز ششمپردة شما خواهد شد . (۱) 


فرمان تبه‌ورشاه 


بکرامت فقرا واهل الّه نباید اشتباه و تردد نمود والحق آنحه سید نانك شاه 
فقیر پیش کویی کرده‌بود بروز ششم از دارالسلطنه کابل رقم (۲) شاهی همدست 
جاپار بعنوان سردار جپان خان سیه سالار به‌ولایت گنداپور مواصلت. کرد ومفاد 
متن فرمان ازین قرار بود : درکادل صورت دلوه نمایان گشته و فوراً با دسته های 
قدون و توب های که آنحا دراختمار دارید روانة دارالسلطنة کایل گردبد و خواب 
وراحت از خود دور داشته در طول مد زل وه‌راحل مسارعت ورزید . 

بر طبق وصول این رقم , سردار جمان خان فوفلزائی به نزد سید نانك شاه 
فقیر رسید و کفت که برحسب فرموده شما حقیقداً آبرو وعزت عسکری من بجاشد 
وبرای تعمیل امر شاهنشاهی قلعه تگواره را فتح نا کرده رو بطرف کابل میگذارم. 
ام برای حصول افتخار من اکر ثمن کندایور را تفررمایند که سه کس‌از زنان وسه کس 
از شیخان وسه کس از عالمان را بطور عذر وننوات و بحال عجز وانکسار بحضور 
ب بفر‌ستند واز من اي کار تقاصیر کذشتةٌ خودنمایند . تا بعد از عذر والحاح 
آنان بعزم دارالسلطنة کابل ولابت گنداپور راترك بکویم ونأم وننگ افغانی خرد را 
بدین شرایط در اقطار عالم بح آرم ۹ 

سید نانك باه ن تیم گرم وبيك نفر اخلاصمند خود که شغل بافندگی 
داشت واز ساکنان تنگواره واکثر اوقات درخدمت اوبود. فرمود که از طرف من 


سس 


(۱) ص ۲۹۶ خورشید جهان (۲) تمن بهمعنی سرگروه و کل اختبار . 
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بهمیان نوره ومیان شبره ونمن داران ثندارور اطلاع برسأنید تاموافق دستورسردار 
حبان خان مراتب عذر والحاح بح آر ند وآن شخص بقرار هدایت سید نانك شاه 
به کنداپوربان پیام رسانید و کندا پوریان که به‌سید نانك شاه اعتقاد باطنی داشتند 
داز سردار جبان خان مایت درخوف وهراس بودند اين پیام را دلیل کامیابی و 
سعدت خود دانسته بموجب فرهایش او وسردار جبان خان عمل کردند و سرداد 
جبان خان نیز بوعدة خود پایدار ماند و ببرربك ازآن نفرها که‌قرآن عنلیم الشان بر 
سر گرفته نزد اودطور عذر ونوات آمده بودند صد صدرییه » حمعاً ت‌صد ریبه 
بحبة احترام کلام دی اعطا نمود و پس از حصول آن افتخار حکم کوج به لشکر معیتی 
خرد صادر فرمود وباوجودآن » جوانان بی‌باك کنداپوری به‌تعاقب افراد لشکرسردار 
حپان خان سواری اسان برآمدند و يك‌مقدار مال واسباب عساکر اورا درعرض‌راه 
به‌سرقت بردند . وسردار حمان‌خان که برحسب فرمان اءلیحضرت تیمور شاه نسبت 
بحدوث بعض وقایم نا مطلوب دیار کادل رهکرای منازل مقصود شده بود بحر کات 
وحشیانة دزد مشربان اعتنا نکرده واز طربق پش‌ور وحلال آباد بدارالسلطنة کابل 
بحضور اعلیحضرت تیمور شاه توصل جست (۱) 


شیر محمد خان کنداپوری که خود ازآن مردم است ؛ خواهش سردار جپان 
خان دا برای بجا آوردن شرایط ننوات » برای حفظ آبرو وحیثیت ملی خود علاوه 
آرده‌است و حقیقت جنان می نما بد که مردم آنحاً جون دانستند سردار حپان خان 
به سید نانك شاه اعتةد دارد » اورا وسیلة خود ساختند تا توسط اوعذر والحاح‌شان 
بذیرفته گردد . زیرااکر مجبور ومحصور نمی بودند وعأقبت خودرا بگرداب فنا در 
حیطٌ تصور نمی پنداشتند » هرگز بهآنطور رضاء نمی‌دادند . اماسردار جبان‌خان 
از سه‌نگاه که اول فرزند او درآن معامله دخیل‌بود وبروی مسائل نفسی آتش 
انقلاب افروخته بود ودوم خوش عقیدگی او بمقام‌فقر وسوم اطاعت بفرمان اعلبحضرت 
تیمور شاه که عودت اورا به کمال سرعت تقاغدا کرده بود ؛ دلیل موفقیت مردم 
کنداپور شد . واوضاع اداری ولابت کنداپور , ضمن وقایم بماولپور وملتان وپتیاله 
اساسا 
گفت که این گزارش در سالیان ۱۱۸۹-۱۱۸۸ ق بو ۵ 


سب ‌ سس 


(۱) ص ۲۹۵ خورشید جبان . 


)۱۹۲( 


استقال دارالساطنه 


از قندهار بکابل 


راجم باین تحول بزرکث مدنی واجتم‌عی در دررة امیراتوری درانی ۰ درصفحات 
ثبل اجمالا تذکر دادیم . ودر اظبار این مطلب وبیان این کزارش که حاوی مپمترین 
معلومات دورة ثهنشامی تیمور شاه غازی است . بازهم از عمدث وظأثف این کتاب 
ميدانيم . تا ازاقدام بپی‌خواهانه ونصب العین حقیقی تیمور شاه شرح مبسوط و 
مستقلی از نظر ارباب سیاست وعلاقمندان تاریخ این مملکت بگذرانيم : 

تیمور شاه پس از نعیین فائم‌مقام خود درقندهار وبدست آوردن بیعت نامه‌هدی 
جمیم سران ممالك ر ولابات واصدار عدابات واطلاعات به‌امراء و روساء هرولابت و 
هرمحل ۰ رهکرای ولابت زادل وغزنه کردید وحند روز را بههرکز سلطنت امیراتور 
کر امین (۹10 و دهءن‌الدو 4 اعلمحفءرت سلطان‌محمود غز دوی کذرانید . واز آنجا 
با امراء و روساء عمد سلطنت احمدشاه غ.زی , منزل به‌منزل وارد بالا حصار کابل 
گردید . وازبالا حصار کابل بنا داقتضاء وقت بطرف پشاور حرکت فرمود . و 
حین عودت بکادل؛ از حند وقتی که اقامت داذمی شاهنشاهی را به‌شمر شممیر کابل 
مدنظر داشت . به‌رجال بزر کت سلطنت بیان فرمود . وطوریکه ازطرف بعض رجال 
مطلم» انتفال دارااسلطنه از قندهار بکادل دلیل عیش 


آب وهوا ووفورفواکه وحمار موسم صحیح بنداشته شده , ژااندازه‌ای دوراز حقمقت 


بسندی وانتخاب محل خوش 


نمی‌نماید, اما تیمورشاه بطوربکه تاریخ او دابت میکند بامزایای مادی و خوشکذرانی 
آنقدر دل بسته وعلاقمند دوده . واقامت دائمی خودرا دردلا حصار کابل از جپارنگاه 
نمرایت ضرور وحتمی دانسته است . 

اول : حاکمیت بر کشور هی بم‌ناور , مواریث احمد شاهی . 

دوم : توجه بحال رعایای نقاط بعید ازفندهار که اکثرا ازلحاظ دوری‌راه و اوقات 
سرما نمی‌توانستند خود را مقر سلطنت درانی قندهار بحرت تقدیم عرائض رحل 
وفصل دعاوی وحسایدهی خود برس ‌نند . 

سوم : تا قبائل مختلف . بكيك دسته از سرشناسان آنسا دريك حوزه مر کزی 
تاکن دکردند و تحمع نما ند کار دو لت به‌هیح وحه از بیش نمی‌رود وهم نه‌روحیات 
ملی بایکدیکر سبازش وموافقت بیدا می تند . وهم این‌خطه خوش آب وهوا از هر 
لحاظ آباد می شود . 

حیارم : سمرولت امور صفر بری بود » چتانبه میرغلدم علی آزاد بلگرامی درین 
داب دفع: بت : 

مردم ولابت هر کاه زمسمان: وت کقافاد دج لب هندوستان ایند ۲ فصل ژستتان 
ثر ] تا بپار است . 

و هرگاه مردم هند به‌رمست.ن برملك ولایت ۰ یعنی کادل «رو ند. می‌میر ند . و این 
قول کاملا حقمقت دارد حه اردو کشی های شاهان درانی عموماً بطرف هندوستان از 
فصمل خزان آغاز بافته است . 

جنانجه خاندان بابرشاه کورکانی عم که از کابل به دهلی عزیمت کردند » منظور 
آنپا ادار ولابات هند رز بنحاب و کشمیر دود . 


)۱۹۲( 


وتیمور شاه این سیاست پسندیده را به‌پیروی ازنقشة اساسی پدر خود و 
عقبدت سران سباست مداران مملکت افغانستان منظور فرمود ومقدم شمرد تاحبار 
راه تاربحی کشور باستانی خودرا که در نقطة داخلی شیر کایل از دوطرف دربا 
اتصال می‌باند وتیه بالاحصار مرف برآن است . واحمدشاه غازی آنجا را ازنگاه 
استفرار رجال سیاسی وعسکری وسرولت سفربری به‌نقطه های دور دست شرقی 
وشمالی مفید وساعد دانسته وهم از نگاه محافظت بندرگاه پرمنفعت نجارتی بین 
هند و خراسان اهمیت داده بود (۱) نحت مطالعه وغور ونعمق خود واولیاء دولت 
درانی قرار داد ۰ وشاعری هم که درعید تیمورشاه درجوار بالا حصار کابل‌میز ست. 
چون ازآن سیاست خبر داشت , در توصیف شیر کابل این چنین بیان میکند ! 

مطلع الببند خراسان مقطع مظرف البر غربق النعما 

واینکه تمام مورخان وشاعران وسیاست مداران شمرر تاریخی کابل را از باعث 
توصل چبار راه و کوهای سر بفلك وپربرف آن بزرکترین مرکز عسکری وحصار 
طبیعی در هر عصر دانسته و دروازة هندوستان ومقطم ولایات خراسان خوانده اند, 
تبمور شاه در دوصدسال پیش قممیده بود وباین منظور که بالاحصار کابل مشرف 


(۱) از دیر زمان اززبان بزرکان خاندان خود می‌شنیدم که احمد شاه درانی خود 
قصد کرده بود که مر کز سلطنت را ازقندهار یکابل ازنگاه سیاسی وعسکری وحفظ 
ذخاثر گوشت وروغن ومیوه وجل و کیری ازشیوع مرض وباکه درهنکام گرما در ولایات 
گرمسیر بافراد سپاه واجتماع ضرر کلی میرسانید , انتقال بدهد ,ولی چون تاریخ 
اسناد قوی میخواهد» درنگارش قبلی خود بمحض روایات خاندانی نتوانستم بجرئت 
چیزی بنویسم . ووقتی که به‌مسکوکات واسناد وخصوصاً سواد نامه احمدشاهی 
بعنوان سلطان روم وهم تاریخ شاه ولیخان وزیر بدقت متوجه شدم دریافتم که آن 
شاهنشاه در حیات خود قندهار را دارالقرار واشرف البلاد باد کرده وشیر کابل 
را عموماً دارالسلطنه تذکر داده ومینو یسد (....عطف عنان‌عز بمت‌بصوب دارالسلطنة 
کابل و دارالقرار قندهار نمود) . وجای دیگر فرموده است (این نیازمند الطاف 
کردگار روانة دارالقرار قندهار شد) . و کابل‌را بتکرار دارالسلطنه یاد کرده . «رجوع 
شود به‌سواد نامةّ مبارکة احمدشاهی قید کتابخانة انجمن تاریخ .» 

ودر سال ۱۱۲۷ ق که حصار تاریخی کابل‌را برفراز کوهای آن توسط سردار 
ن خان فوفلزائی وبه معاونت سردار قلندرخان فوفلزائی انجام داد » معلوم کشت 
که مورد نظر احمدشاه غازی هم اقامت به‌شمرر کابل بود. ودرسال ۱۱۱۷ ق جایدادی 
را که سردار قلندرخان فوفلزائی در نفس چبپار دهی خریداری نمود وهم درسال 
۲ ق که خرقة معظمه هفت‌ماه در دامنة علی آباد گذاشته شد واما بنابراین دلیل 
که‌آن امانت مقدس ومتبرك را در نقطةٌ دوراز نظر احتباطاً و احتراماً نمی‌توانستند با 
اعتمادکامل بکابل بگذارند » به‌قندهار نقل دادند . ودرهمین وقت انتقال خرقة معظمه 
۲ ق بك دربند قلعه ودوازده قلبه زمین جباردهی بجبت تمرکز قواء دولتی از 
طرف سردار عبدالخان دیوان بیگی و کیل‌الدوله خریداری شد وتاالان در تصرف 
خاندان نگارنده است . ودرسال ۱۱۸۱ ق اعلیحضرت احمدشاه غازی درشبر کابل 
قصر باشکوهی از اقسام چوبپای نفیس پیدوار این‌وطن بناکرد ودر رساله تاریخ 
شاه ولیخان وزیر این حقیقت نکاشته شده ومنشی که رسالة تاربخی وزبر موصوف 
وا نگار داده این یت را درئوصیف آن پرداختة است : 

البی تا بود عروس جپان بدارش در آغوش شاه زمان 


)۱۹۶( 


برچپار معبر طبیعی وخط سیر تجارتی است » و خطراتی که اکر احیاناً ازچبارجبت 
مملکت احساس گردد , حاکمیت طبیعی بالا حصار درهر موسم محفوظ واز هرگونه 
حملات مصئون می ماند . وسردی هوا وقلل جبال این خطة زیبا ومستحکم برای 
رحل اقامت قبائل وعساکر وحفاظت ذخاثر ارتزاقی وحفظ صحت عامة ملت از هر 
محل دیکر ممالك محروسه مفیدتراست. وخواست که دپمین حسن نیت احزاء قلمرو 
قندهار » بعنی حمیع متصرفات ومستملکات آنرا ازدوی نزدیکی راه نگاهبانی کند . 
ورجال عصر احمدشاه که از هم خصوصیات مملکتی پوره آگاه بودند باین حسن 
اراد شاهنشاه رأی اتفاق دادند » اما بعض خصومت پیشه‌گان ومدعا طلبان بدل 
آزرده شدند . ودولتخواهان بيك زبان کفتند : هرگاه فواء قومی با ذخاثر وقورخانه 
درپنج مرکز قندهار » کابل . هرات » بلخ » پشاور انقسام یابد ء در ایام سرمای 
شدید بکاری که حکومت خواسته باشد » زودتر نمی‌تواند درمحل مقصود فراهم آزد. 
وبپار خوشگوار وبدادر صعب المرور کابل تقاضاء مینماید که‌قواء سلطئت درانی 
علی‌الدوام به‌سرزمین کابل قیام پذبرد . وقویترین دلیل درباریان تیمور شاه این‌بود 
که اعلیحضرت احمد شاه غازی درسال ۱۱۰ ق دراولین بورش , استحکامات‌نواب 
کورگانی وافشاری را درشیر کابل درهم شکست واز کابل بطرف هندوستان رفت. 
وثانبا حرت تمرکز قواء قندهار درشرر کابل ۰ دربی استحکامات حصار قدیم و 
حدید برآمد و خوانین را به‌خرید وساختمان وترمیم قلعه ها واستم‌لاك اراضی وباغ 
وآسیاب بطور زر خربد شخصی نرغیب وتأکید فره‌ود ودرسال ۱۱۰۷ ق باعمار 
مجدد وترمیم حصار تاربخی کابل کسب توفیق نمود (۱) و درسال ۱۱۸۱ ق درشیر 
کابل قصر نشیمن گاه بنام نامی خود بنانپاد . وازروی اعتبار محل کابل را 
دارااسلطنه یاد کرد (۲) . وبرای امراء درانی جابگیر مدرک مصارف واعاشة عسکری 
وحیوانی شان را از خالصة کایل سرمین فکر که‌باید در نقاط چپاردهی » کبدامان » 
او گر» وردگ. مبدان. حلال‌آباد» «جربت دفاع وحمابت‌وطن طرح‌تسلط ریزند »هشسخص 
ذرمود . وجون خودش این آرزو دراسفار پیابی وخصوصاً سه‌سال مر بضی مداوم 
اخیر زندکانی باین اقدام خجسته سیاسی واجتماعی مجال حرکت نیافت , تیمور 
شاه وقتی ازین رازهای بزر کك بتوسط رجال بزرک دورة احمدشاه کبیرپوره خبردار 
شد. بعداز انقضاء چندماه اول جلوس ازقندهار بیمین اراده وهم ساثر معاملات 
ضروری بکابل آمد ء واگر که دراول ورود بکابل عزم او درین باب بالجزم بود , 
امابنابر سیاست وقت که بعض خطر اتازجانب‌شر ق»غرب‌وشمال کابل, احساس‌میکردید 
سم زطیهایب تارسیدن‌فرصست مساعداعلام نفرمود. ودرسال ۹ ق که موقم‌فراغت 
میسر امد » زسماً به‌طرح عمارات جدید اقدام گردید, وبالا حصار کابل را که قرارگاه 
سلاطین متقدمین بود رسماً مرکز سلطنت شهنشاهی درانی اعلام فرمود . وتیمور 
شاه مرچند اقامت دائمی خودرا درپشاور ازنگاه ادارخ ممائك شرقی افغانستان و 


عوائد تحارتی مفیدتر وت » امانقطة مررکزی جپارراه اف نستان را که‌افتخاران 
دز رگ تار بخی مر بو ط به‌آن است فدای حرص و از سیاسی خود ننمود وهم مفارقت 
)۱( رحوع شود به‌سوانح سبردار حمران‌خان در دخش هفتم ابن کتاب ۰ 
(۲) نظریات عنیي 10 احمدشاه راجم بخطة زیبای کابل مربوط بتاریخ عصر 
سلطنت پر عظمت خود آن شاهنشاه است وزمانی که تاریخ دوره احمدشاهی در 
ببرابة تألیف درآید این‌همه کز ارش وامثال آن‌را دربر خواهد گرفت . 


)۱۹( 


خودرا ازکشور ای قندهار » زابل. پکتیا بیشتر لازم نفرمود. ودانست که‌فرما نفرمای 
خپار دانگ کسی شده میتواند که کابل را بدست داشته‌باشد . واین نقطة زیبا را 
از هر محل تاریخی وتفربحی دیگر ترجیح داد . 

اما احمد شاه وتیمورشاه کابل را هرچند دارالسلطنة یاد نموده‌اند وبپمین نام 
شناخته‌اند مگر مرکزبت اساسی قندهار را باعتبار همان موقعیت اولی آن در تاریخ 
به نهایت خوبی نگاه کرده‌اند , وسندقوی گفتار ماآن است که تا ختم دور سدوزائی 
درپشت سکه های طلا و نقره وفرمانبا واحکام » بعبارت اشرف البلاد احمدشاهی یاد 
نموده‌اند » تیمور شاه واولادآن بکابل نهایت دل بستکی داشتند » ودر جند مکتوبی 
که شاهزادگان تیمور شاه ازهرات وپشاور بنام یکدیگر نوشته بکابل فرستاده‌اند 
این نشائد را مکررتذ کر داده‌اند : 


من که در هجر از بنگو نه تحمل دارم حان بلپ آمده صدیار تامل دارم 

جان بلب‌داشتنم‌ازره جان‌سختی نیست انتظاریست که از جانب کابل دارم 
وجای دیگر کابل را ازجنت ترجیح داده‌اند : 

کر بیتو نظر بعارض کل فکنم بی خط تو کی نظر به سنبل فگنم 

در جنت اگر بکرشیم بنشانتد خود را همی بکابل فگنم 


وجناب استاد محمود طرزی که‌از طرف والده سلالة اعلیحضرت تیمور شاه 
درانی است ۰ بپمان مفکورة دیرین بزرکان طايفة خویش , در توصیف قندهار 
فرموده است : 
خوش آب و خوش هواست لطافت نثار شد شیرین بودکه نام خوشش‌قنا.هارشد 


۱۹2 


نفشمة شیر تایل 


شیر کابل براساس شیر فندهار . وبعین‌همان منظور اتحاد حقیقی ملی که 
اعلیحضرت احمدشاه غازی بدون هر کونه تبعیض‌وامتیاز بجپت رهایش‌افراد هرقبیله 
طرح وتعیین فرموده بود . بنظر ملت پروانةٌ اعلیحضرت تیمور شاه بنایافت . 
دبرای اينکه خوانندکان محترم از اصل مرام پاك هردو امپراتور دیمو کرات پی برده 
باشند , هردو نقشة شیر های جدید قندهار و کابل را بامحتویات هريك که به‌تفاوت 
پانزده سال , درداخل يك‌عزم واراد خص انحاد اجتماعی وپیشرفت کلیت امور 
مملکتی و ثقافتی طرح شده . بطور مکمل ازنگاه میمین پرستان می‌گذرانیم (۱) : 


13 ی قندهار 
«اشرف الملاد احمد شاهی» 


غرض از درج نقشة شیر قندهار دراین کتاپ آن است که اعلیحضرت تیمورشاه 
عمارات ارکك شاهی بالا حصار و گذرها و باغها ومدازل ومساجد ودکاکین کابل رابعین 
آن‌نقشة اشرف‌البلاداحمدشامی وبااصل همان مفکورث اساسی دراین سرزمین بنا 
نباد ومطایق باقتضاآت عصر ساطنت پدرخود نام گذاشت . واینکه بعض تغییرات‌بنا 
برایجابات وضع جغرافی حوزة شیر کابل ازلحاظ کوه ودریا بظپور آمدشکل احداث 
باغستان وچپار دیوار به‌شسیر قندهار پوره مطابقت نکرد ولی ساثر شرائط تعمیراتی 
کابل عیناً تعقیب وتایید کردید واساس وحدت ملی واجتماعی مردم افغانستان را در 
مرکز سلطنت کایل کاملا بروفق فرمان تیمور شاهی تمپید گذاشت. وبه منظوریکه 
خوانند کان محترم نقشه تعمیرات مجددهردو شمر قندمار وکابل رابفاصلة پانزده 
سال ازهر نگاه مورد مقایسه واعتبار قرار دهند صفحات این کتاب افزودیم تا به 
تشکیل عمومی ادارات ودراد اصطلاحات وعنوان های عسکری وملکی هر دو دوره 
آشنائی بم رسانند وهم متن نقشة شمر قندهار را که بفکر صائب اعلیحضرت‌احمد 
شاه بابا ترسیم وترتیب یافته ومجموعةکرانبهای تاریخ شناخته‌میگردد طرف‌استفاده 
فرار داده و نیز عمارات بالا حصار وادارات مامورین دولتی واماکن غدمه وفعلادور: 
تیمور شاهی را درشیر کابل بقرار اين فپرست نقشة شیر قندهار منقسم ومعین 

۷ .18 ند سراپرده (بعنی اقامتکاه مخصوص پادشاه)  )(‏ 

۲ب دیوانخانة اعلی (مقام دبوان اعلی ومحل نشیمن دبوان بیکی) 

۴ خلوت (بمعتی سلامخانه وبا صحبت خانة خاص) 

: - دفترخانة خاص (دارالتحریر شاهی) 

وتو وک 

(۱) خوانندة محترم ملتفت باشد که درح نقشة شیرقندهار باحواشی وتوضیحات 
آن دراین کتاب محض برای تطبیق اساسات متین هردو دوره است, والابتاریخ‌دورة 
نیمور شاه ار تباط ندارد . «عز یزالدین» 

(۲) اعلیتضرت یمور شاه برای حل این اسطلام. خرید فرماند : 
تاج و تخت‌شاهيم تیمورغفلت پروراست دل نشدو اقف زسراپرده اسرارحیف 


)۱۹۷( 


هميشه کشك (یعنی پرره داران دائمی) 

کشك خانه (بمره‌دار خانه ) 

دولت خانه (خزانة شاهی) 

عطار خانه (دواخانة حضور) 

_ طباخ خانه 

. خباز خانه 

قابوجی خانه (اطاق محافظان .) 

۳ نقاره خانه 

قوشخانه (مپمانخانة دولتی) 

قورخانه «سلاح خانه) . 

_ خیام‌خانه (یعنی تحویلخانة کمپ ها وخیمه های سفری پادشاهی ) . 
اطاق ها و تحویلخانه های لوازم حربی 

علم‌دار (علمپرداز) . 

شنکخا نه (توپ خانه) . 

مشاه 

باروت‌خانه 

توپ‌خانه (نوع توپبای ثقیل) . 

۰ زنبو رک خانه (نوع توپ‌های کوچك) . 

9 تحارخانه 

. اسلحه‌خانه . 

. تعلیندخانه . 

ب فیل‌غانه 

مقس لاه 

- قاطرخانه 

- طو یله . 


سطر طرف بیرون نقشه که درکنار شرر واقع است : 
دستهُ اندری . 
- دسته صافی . تره‌کی ۰ 
- بردرانی توابع پشاور 3 


«وسته مور اي : 
دستة غلچائی سلیمان خیل . 
- دستة بابکرزائی و غلزائی 
دستة اچکزائیان 0 
- دستة عميشه کشك وبامپزائی (پیرهداران داثمی از عشجد" بامید! ی 
ب ی 6 
؛ مس دسته توخی . 
0۱5۸ 


۲ ۶ ده فتاه قرقی. ‏ 

۵ ۶ب فس4 علی ای : 

۵ : - دستة فوفلزالی . 

۰ : - دستة الکوزائی . 

۷ دستة بنگشی . 

۸ حيك . 

۹ #۶ ت کتری 

 : ۰‏ برکی 

۷ اه که ان کالم > 

۲ : - دستهة خراسانی جدید 

۲ : - باشقولان . 

۶ : - اورنکك زیب خان 

۵ : - کریم خان فوفلزالی 

ه قت 

۷ : - جزاثرچی (بلفظ نرکی بمعنی تفنک‌دار واینکه بتر کیپ کلمة عربی‌محافظ 
جزیره قیاس کردد درست نیست .) 


سطر داخلی کنار نقشه 


شروع ازطرف شرق شمال : 
: - توپخانه . 
 :‏ مددخان و قراولان 
: دسمتة جوانشیر . 
: - شبدادخان وجمعه خان 
: - یساول وریکا وجارجی وچاوش . 


: - مستوفی الممالك ووکیل الدوله رسردار عبداله خان دیوان‌بیکی فوفلزائی) 
: - دستة احمدخان . 

: - دستة خلیل خان . 

. دستة شیادخان‎  : 


۲ : - محمد عطاخان ومیرصفی الّهخان ومحسن خان ومیرزاخان وغیره غلامان 


طٍ 
۱ 
ما ما کحم وق عم جد هر 


ح ‏ 
م 


۳ - میرزا کلان‌خان . 
۶ - غلامان تحت پاینده خان بارکزائی . 
۵ دسته حد 0 

- دسته دلاورخان . 

۷ - دست ملاعیسی خان 

۸ - دست؛ نشان خان . 

٩‏ : - غلامان قورت تحت علم‌خان فوفلزائی 
۰ : - غلامان ٍِ 


)۱۹۵( 


۱ : - وفادار خان . 
۰: - قاپوچیان . 
۱ : - نقاره‌خانه 


(فتح‌الله خان سدوزائی پدرسردار رحمت‌اله خان) 


۱ فاضل خان ونساقجیان نحت‌او (نساقچی باشی - قوماندان امنیه ). 
۱ جباخانه . ۱ 


۱ : ب شنک خانه . 


د اسمی که بطرف شمال وجنوب نقشة مرتبه دربین هردو سطر کنار نقشضه ۱ 
می‌باشد حاوی عبارات ونامپای یل است : 
اف راست : 


: - چوح‌خانه (فیمیده نشد) 
: - فیل‌خانه 
8 علم‌دار 


ضیح : طول نقشه ۱۵ سانتی » عرض 
ها به‌م رکب سیاه , جداول به‌رنك سرخ » 
ائی ها را به گن شاه ومعمارمعمول آثوفت هد 1 
را مطابق فکر اعلیحضرت احمدشاه بابا که او مستواست اج 


0 سانتی , کاغذ زردکون ابریشمی » 
سنه ومپر وامضاء ندارد وعلاوتا 
نشان نداده ومحض قسمت‌های 
اقوام افغان و 


24 اساس وحدت ملی 
این نقشضه را نه‌تنپا اساس سین قندهاز پلگه اسان 


و شاه 
ر گذاشته است وجنانکه می‌بینیم اعلیحص رت ۳۳۹ ام 
۵ خوز پخشنیی کایل غقلی گید ی ی چم شیم استت:اقلخاظ 


۱ سا و 
ق به‌سردار مرادخان فوفلزاثی بانی مرادخانی کابل سور ً 


)۲۰۰( 


- 0  . چ.‎ 


خی ر گی مر کب وشکستکی مای کاغذ قطعاً قابل زنیگ و گراف نبودو نگار نده بعین‌شکل 
بطوری که قطعاً از اصل فرق نکند بقلم خودترسیم وتحریر نموده بعین انداژه ورسم 
الخط وقطع ۵۰ - 1۱۰ سانتی متر مجسم کرده دربرابر این صفحه پرداختم . ودر ختم 
پاید توضیح کرد که گذرهای شببر قندهار بعد از انتقال دارالسلطنه بکابل » اغلب 
مسکن رجال غیر رسمی وقبائلی قرار گرفت ونامهای اول آن اکثرا تبدیل یافت و 
بقیت اسماء که تاکنون محفوظ مانده‌اند ازینقراراند : 

کوچه بامی‌زائی » کوچه خرقه شربف » کوچه ملا طاهر , کوچه درانی » کوچه 
کالی زائی » کوچه تور »کوچه اچکزائی » کوچه بی‌بی‌حوا , کوچه ملا ولی » کوچه 
پازار شکار پور ,کوچه نورزائی . کوچه بارکزائی » کوچه حاجی مشکی » کوچه 
یحیی‌خان . کوچه افغان پور » کوچه اسحق زائی » کوچه کاکریبا » کوچه خوگانی‌ها» 
کوچه فوفلزائی ها » کوچه ضبط بیکی . کوچه نقاره‌خانه , کوچه بابری‌ها » کوچه 
فته‌ها » کوچه پای میدان , کوچه کاشی‌گرها . کوچه سدوزائی » کوچه توپخانه ؛ 
کوچه غلزائی » کوچه بردرانی » کوچه ملا غلام » کوچه بنائی‌ها ء کوچه کبریا , 
تیه میی 13 ها » 


سس ات ۰ کادل 


اعلیحضرت تیمور شاه درانی آنطوریکه پدر نامورش شمر جدید قندهاررا درسال 
۶ آشق نا گذاشت , در فرصت استقامت به‌بالا حصار کابل نقشة جدید شمر 
کابل راشامل دو قسمت طرح کرد؛ ووقتی که میخواست محوطة محدود بالا حصار 
را به‌شر وسیع تبدیل دهد نخست زمین‌ها وباغبای خشك شده وجبار دیوارهای 
مخروبة اطراف قریب بالا حصار را بحبة عمارات باشکوه سلطنتی وارکان معظم 
سلطتت وساثر نقاط شرر حالیه را به‌خوانین وماموران دولت و متنقذین ملی توزیع 
و تعیین نمود تا مرك بمیل خود به‌تعمیر منازل » مساجد , مپمانخانه » خانقاه , 
حمام » کاربانسرا , مسافر خانه » اشترخانه , لشکر خانه » قلعه وباغ حصه‌بگیر ند 
وگذرها و اسواق بقدر ضرورت عامه ترتیب دهند وباستحکام وزینت هر گوشذ شیر 
کابل بیفزایند ونه‌تنپا خودرا آسوده دارند » بلکه شیر جدید را معمور ومردم را 
مرفه ومسعود بگردانند . وآنکه در فصل های اول وقائعم عصر سلطنت تیمور شاه 
وهنگام ورود او بدارالسلطنة کابل اجمالا و اشارتاً ذکر کردیم اينك بحسب اقتضاء 
این فصل بدرج تاریخ کلیت تعمیرات حکومتی واعضاء بزرکك دولتی ود خوانین 
و زعمای ملی می‌بردازيم : 


گدذر دیوان بیگی 


از اراضی قریب محوطٌ بالا حصار کابل » متصل دوباب مسجد وبازار تعمیر 
کردة اورنگ زیب که در ببترین حصه شمر ودرساحة هموار ودر نزديك پخته 
حصار شامی واقع بود » پنج قطعه باغ موازی سی وهفت جریب باحقابةُ آن ازبالاجوی 
وباغ نوروزی بجبة تعمیر منازل دیوان بیکی ممالك محروسه وکیل الدوله سردار 
عبداله خان امیرالامراء ورکن رکین موّسس دیوان اعلی عبد درانی تخصیص یافت. 
واولین کسی که به‌تعمیر مسجد ومنزل وخانقاه واشترخانه وغیره در اوائل دررة 


۲۰۱( 


ِ تب قسیر کابل مسارعت کرد شخص دیوان بیگی است که تا 
بر + میشود . جوا بنا کرده او درسال ۱۱۸۹ ق مصادف ره 
هن ی اه تم یاف .و هیر علیعسکر خان اب 
۰ ِ ایب ٩‏ مدای اسب ومفرب و کیل الدوله بود قطعة نظمی 
با تن دیوان بیکی که به‌جپار دیوار بالاحصار کایل همسری داشت 


۸ 


۱ عم تابر شور کابل دکیل دولت تیمور شه ساخت 
صفا ان آو وی سوی بالا حصار آئینه انداخت 
رش حوزشید هر دم قمر در ساحت گردون همی‌تاخت 
۱ کی کاجرج‌دز حر بمش دل خودآندم ازدل خانه می‌باخت 
اخوشی در خانقه داد عزبزان را بر قشخانه بنواخت 
ی بر وصفش بنازد کزان‌آب کمراین صفحه‌ترساخت 
کفت تاربخش به عسکر سرازعشق سخن هر لحظه بفراخت 


دل خوش بر گرفت طرح نوافگند 
حناب آن وکیل الدوله پرداخت 
۹ قق 


د یو ان بیگی حال در برابر غازی محمد ابوب خان میدان واقم شده . عمارت 
صوف حصه حصه شده وقسمت جالبتر دروقت سراجیه ازطرف ورلهةً 
لی به سردار محمد اکبرخان بارکزائی مامور دارالعدالت حضور بفروش 
ورئة مذکور منوز به‌آنجا اقامت دارند . 


گذر سردار حبان خان 


ار جبان خان باآنکه درسال ۱۱3۷ ق اولین بار به ترمیم حصار تاریخی 
اخت 4 یت سال یی ازسلطنت امپراتوری تیمور شاه ازشروع سال 
سیمراهی شاهزاده اسگتتر سومین فرژند احمدشاه کبیر از قندهار یکابل 
محل اقامت او چون بالاحصار بود نشیمن گاه علیحده‌ی بنام خود بطور 
اساسی اعمار شود . در دورة امیرانوری تیمور شاه در پلان وی 
قسیرت مگ سبعتت قرش دالاسصان يك اندازه زمین برای او عنایت‌شد 
منازل نش خر یش ومیمانخانه وبیت الخدم وغیره مطایق نظر شامنشاه 
ناب اج و۷۳ که‌از بادکارهای تعمیراتی‌اوائل مر اجکی 
3 ونماین: او لین آبایی حانی کابل و دی ند سا فبل نو ۱ و 
وخ قیاق مسا خاعجا بسن نیت ارلی «لنیوه عبال فده پابرجا من 
جادة میوند يك حویلی را که از عصر 
سپانخان ثابت بنظر می‌آمد مشاهده کرده بودم ۰ بس از و او ۶ 
ت زیاد کذر سرداد ی پم ۶ بای 

بگر شیرر کابل تمکن حستند وجندس 


رنده بیش از نخربب احدات 


1 


)۲۰۲( 


06( کی 


در قاضی فیضر ابتّه خان 


فیض الله خان دولتشاهی در دور حکومت یمور شاه درهرات ازسال ۱۱۷۶ ق 
قاضی محکمة شرعیة آنجا ومعلم خصوصی او درعلوم عربی وپیش نماز عسکری‌بود. 
و نظر به‌رابطٌ دیرینه او که باتیمور شاه داشت , در دیوان اعلی رتبة قاضی‌التضاة 
یافت ومعادل وزیر عدلیه این‌عصر احراز موقع‌نمود. ودرسال ۱۱۹۲ ق مطابق‌دهمین 
سال شاهنشاهی تیم‌ورشاه درمتن‌و ثبقةٌ وقف نامة شرراحمدشامی‌قندمارازوی تذ کر 
داده ودراین کتاپ تحت عنوان قاضی القضاة بحث شده است . 

جون از سابقداران وروشناسان دربار شاهنشاه بود در حصة دامن کوه محل 
تعمیر منزل اومعین شد , تامطابق سایر خدام دولت بجپة کذارة خود واقارب وخدمة 
خود به‌تعمیرات جدید بیردازد , گذر قاضی , باغ‌قاضی ومسجد قاضی در شیر کابل 
تاهنوز بنام آن مشور است . اما اینکه قلعة قاضی کابل را بنام اودربعض نکارش 
نسبت داده‌اند قطعاً حقیقت ندارد و بانی آن قاضی سلم است . 

اساس باغ و کذر قاضی درشیپر کابل ازیادگار های عمرانی عصر تیمور شاه 
بجامانده وقسمت زیاد جایداد قاضی مذکوردر آغاز سلطنت‌زمانشاه درانی (۱۲۰۷) 
ضبط کردید . 


گذر علی رضا خان 


بنا کرد حاجی میرزا علی رضاء موسوی بنی‌عم میرزا میرعبدالبادی خان‌منشی 
باشی است. . دای گذر مذ کور درقندهار دردبوان اعلی شرف خدمت دولت درانی 
نائل گردید ودر کابل درزمره خدام دفاتر تیمور شاهحی توصل حست و دردیوان 
اعلی بعمدة استیفاء ارتقاء بافت . جون ازسابقداران بود بحسب نظریات شاهنشاه 
ووکیل الدوله درسال ۳ آق درفرصتی که مذکور از طرف دیوان اعلی سیر 
پرستی تعمیر حصار جدید کابل مامور بود » مورد الطاف قرار یافت و دسمت‌شمال 
شور بازار محل عمارت شخصی حاصل کرد ومنزل نشیمن ودکانما ومسجد وحمام 
چنانکه برهر فرد از ارکان وماموران عای رتبه ومتمولان سفارش رفته بود پرداخت . 
آبادی او بنام محلة علی رفه‌خان در شیر کابل مشور است و درجملة نو بسندکان 
آنروز شخص متمول و سابقدار هم بوده وتازمان سلطنت اول محمود شاه درانی 
بعیدة استفاء دوام داده‌است . وفرزندانش نیز بارث و استحقاق به‌آن سیردت 
وتا اين اواخر سلاله‌اش در گذر مذ کور دسر می‌بردند . 

واین شخص سواء علی رضاء خان شیروانی است . 


مرادخانی 


بطرف شمال رودخانة کابل محله‌ی بنام مرادخانی باد مبشود . فالی او سردار 
مراد خان فوفلزائی از عشبرة قلندرزائی است . مذ کور در وقت احمدشاه غازی‌جندی 
حاکم دوآبه بود ودرسال ۱۱۸۰ ق بصفت رئیس تعمیرات اشرف البلاد احمد شاهی 
مقرر کردید . درزمان اختلال داخلی بین قندهار و کابل ۱۱۸ ق بحیث فردخیرخواه 
دولت و خوانین قیام کرد ودر حفظ الا سلطنت وآبرو ووقار ناموران ابراز مساعدت 


(۲۰۲, 


نمود . درسال ۱۱۸۸ ق که نقشه های تعمیراتی شپر جدید کابل بفرمودة تیمورشاء 
ری دست لرفته شد و تقسیمات حدود شین حالیة وود تحت وذاکره قراز گرقت 
سرداز مرادخان بسمت شمال رودخانه کابل له آنوقت اراضی زراعتی بود در نزدیکی 
باغْ محمد شر یف خان وتحت قلعة نشان خن حال جادة شاهی - هونل کابل -بانك 
شاهی وبانك ملی در حصه ی که از طرف بالای آن دو نپر علیالدو ام درجربان بود 
معین کردید وآنجا عماراتی بنام خودپرداخت وقسمت ۱ 
سردار نامیده میشود . مدخل باغ وسراجه او بود. 
(۱۳۸۲ ق ۱۳۶٩‏ ش) محله خیابان , بازار ارکث 
کلوپ بانك ملی احتوا میکند شامل آباد 
بوده وتا این لحظه مشپور است. . 


خبر بازار ارکك که بنام‌درواژه 
یعنی حدودی راکه فی‌الحال 
- وادی هیرمند » نادرپشتون و 
ی سردار مراد خان بانی مراد خانی کادل 


سه صد نفر مردم جلایر باخانوار آنپاکه متصل آبادی سردار مراد خان ازوقت 
سمور شاه سکونت پذ بر فتها ند ۳ اراضصی منازل 


آن حماعه از طرف نیمور شاه به 
پیشنیاد سردار مراد خان که‌سه‌صد نفر مذ ؟ 


ور غلامخانه وزیر بیرق سردار موصوف 
بودند عنایت شه (۱) وبقایای جلایری‌ها درعقب‌عمارت کمرف کابل هنوز جا دارند. 
میرزا محمدحسن خان که‌در وقت امیر شیرعلی خاأن رتبهُ دیرالملك یافت درجای 
حلابری ها ساختن عمارت توفیق حاصل کرد و دربدو امارت امیر عبدالرحمن خان 
درقید ضبط واستملاك حکومت آمد وچندی مقر امارت‌واقع کردید وبعداً به‌میرمحمد 
حسیخ ان مستوفی الممالك سپرده شد تاآنجا دیوان اعلی را تشکیل دهد واخیرا 
عحکمة شرعیه به‌آنجا تمر کز کرد والحال کلوب بانك‌ملی نامیده میشود . اما خانة 
نشیمن سردار مرادخان بامحوطه باغجه ومپمانخانه هنوز باولاده‌اش تعلق دارد. 
واز مردم سمنان وخاف وجلایر خاندان هایی که درمراد خأنی به‌شمول آن سه‌صد 
نفر سکونت داشتند یکنفر میپرعلی خان در دور محمدزائی قلعه‌ای بنا کرد وتاحال 
همان حصه بنام قلعة مبرعلی خان مرادخانی باد میشود . 


گذر عمله ها 


کذر عمله‌ها توسط زنکی خان‌چبرچی باشی فررمان معرکة تاریخی ملتان ولد 
محمد شریف خان ولد انزله خان فوفلزائی ۰ درسال ۱۱۸۷ ق دومین سال ورود 
اقلیحضرت تیموز شاه بکایل « معضل خایگاه سردار مرادغان بت یاقت . گنوعله‌نا 
تا این اواخر موجود وبه سلاله های زنکی خان تعلق داشت . درسال ۱۲۲۲ ش 
قسمت زیاد آن درجاده نادر پشستون تحت تخریب آمد . ودر فرمان اعلیحضرت‌تیمور 
شاه که دراین کتاب از نظر میگذرد » تصربح میگردد که باغ وخانة زنگی خان ازسال 
اول سلطنت تیمور شاه و بدو اقامت اودرین خطهٌ زیبا آغاژ میکند . 


(۱) در متن قبالاً شرعی که دروقت امیر شیرعلی خان بمبر قاضی یعقوب علی 
اعتبار یافته ونکارنده ملاحظه کرده‌ام از سمنانی‌ها وخافی‌ها نیز نام برده شده . و 
محمد حسن خان دبیر درمرر کلکی خود باحسین نقر کرده ونام حیدرعلی نیزخوانده 


مشود , 


)۲۰٩( 


عذر اچکزانی ها 


در سال ۱۱۸ ق ۰ در فرصتی که نیرومند ترین افراد قبائل و عشاثر دراني 
در رکاب نیمور شاه غازی وارد کایل شدند. مطابق‌نظریات شاهنشاه . ازروشناسان 
و پرورش یافتگان قوم اچکزائی عده‌ای که درسلك خوانین سواران شمولیت داشتند. 
مانند ساثر دلاوران و یکه ترزان مورد الطاف واقم شدند . و عقب محوطة وسیع 
ِ ومنزل دیوان بیکی و کیل الدوله وقربب باغ نواب امیرخان یزدی (۱) ۰ محل 

مر منازل درای عده ازقوم اجکزائی عتانت شه . 

جون سردار بزرکی درمیان اپشان وجود نداشت , بنام کذر اجکزائی مامعروف 
شد . وتا الان که ازتاریخ ورود تیمورشاه بدرالساطنة کابل یکصد ونود وهشت‌سال 
میکذرد ۰ بپمان نام یاد میشود . بانی کذر شناخته نشد . اما برخوردار خان و 
گلستان خن در عبد تیمور شاه دارای رسمیت بودند . واز ناموران این عشبره 
عبداله خان معاصر اعلیحضرت شاه شجاع الملك درانی از بزرکان آن‌قوم بود وممکن 
پسر و با برادر زاده ویا ازخاندان کلستان خان باشد , جه گلستان خان در دور 
شاه شجاع وقتی رتبةً مسمئوفی الممائك داشت . و عبداله خان هم درهمان عمپدشامل 
رسمیت شد وصاحبمنصب با وقاری بارآمد ومربی این خاندان اعلیحضرت شاه‌تسجاع 
است ۰ که اکر فرمانهای ازآن دوره بدست آید . بسیاری ازین حقاثق را ثابت 
خواهد کرد . 


سای شاهز امه غباس 


در اواخر سلطنت تیمور شاه در نزدیکی درخت شنک پبوست بالاحصار سرای 
سیم نشسیمن کاه شاهزاده عباس معمور کردید . ودربدو سلطنت زمانشاه نظر 
باختلافی که نی برادران درانی درمسئلة حانشینی تیمور شاه درخ داد » منزل 
شاهزاده عباس رقیب ساطنت زمانشاه برای سردار شیر محمد خان مختارالدوله 
بن اشرف الوزراء سردار شاه ولیخان که تا اینوفت درشیر کابل مسکن علیحده 
نداشت دامر زمانشاه بخشیده شد واز مختارالدو له بر پسرش نواب غلام‌احمدخان 
تم اه گلاشتت: . 

در وقت تقسیم جایداد موروئی چون قلعه واراضی علی آباد شیر کابل به‌نواب 
غلام احمدخان تعلق کرفت (۲) خانهٌ مختارالدوله بنا کردهٌ وقت شاهزاده عباس به 


(۱) نواب امیرخان در وقت آل بابر بیست ودوسال در کابل حکومت کرده بود, 
۲ باغ ۳ از بناهای اوست ودر وقت تیمور شاه ساحة باغ او که درسطح هموار 
۳ داشت » برای امراع وخوائین قندهار بباعث احداث عمارات شخصی انقسام 
فرمود . وحکمنامه‌ای که راجم به‌اراضی و کیل الدوله در جوار پخته حصار شاهی 
نوشته شده درتعیین حدود آن » نام نواپ امیرخان یزدی برده شده است . 

(۲) قلعه وباغ واراضی اطراف علی‌آباد سمت شمال غرب شمر قدیم کابل از 
ی غلام احمد شاقن تمسق غلام رسول خان بمیراث ماند ودر وقت امارن 
ضباء الملة والدین ضبط کردید ودرسال ۱۲۹۸ ش بمزد شمشیر و خدمت فوق‌العادهء 
که اعلیحضرت غازی محمد نادر شاه شید سعید رحمةا تعالی علیه در استرداد 


)۲۰۵( 


زوجه مختارالدوله رسید . ودر وقت سلطنت لانی وهم بوقت سلطنت شاهیور شاه 
بن شجاع الملك نواب غلام احمد خان رتبة وزارت مختار بافت , بنام سرای‌مادر وزیر 
شرت کرفت . ودروقتی که جایداد نواب مذکور ضبط کردید . آنجا سرای‌تجارتی 
تعیین گردید . 

چا بقع فیتات ۶ 


مذ کور دراواسط دور تیمور شاه درانی رتبة وکیل الرعابا حاصل کرد و ساختن 
منزل شخصی در محل خوش آب وهوا درحدود شور بازار توفیق یافت اما در بدو 
سلطنت زمانشاه درانی نظر به‌بعض عوامل نامطلوب که ازوی و خاندانش در مسائل 
مملکتی رخ داده بود ضبط ومصادره کردید وبجره رهایش مممانان دولت تعیین 
گردید ۰ جنانحه میرزاغلام محمدخانو قا ثم نار که درسال ۰ قپیاما بو ظفر حلال 
الدین شاه عالم ثانی‌را ازدهلی به‌لاهور برای زمانشاه رسانیده ودرسال ۱۲۱۳ ق 
بکابل بجمهٌ استمداد حاضر شده بود درخانه وکیل الرعابا قرار داشت . وصاحب 
تاریخ حسین شاحی وتاریج احمد یاد میکنند . 


گذر آهنکری 


اعلیحضرت تیمور شاه درانی در وقت نقسیم اراضی شیر کایل برای رجال 
رسمی وسران قبائل وسر برآوردگان مسالك يك‌يك حصه زمین برای آبادی منازل 
ودکاکین معین فرمود . ودر نزدیکترین حصةّ بلاحصار کارخانه آهنگری را بکار 
انداخت » و محلة مشیوری بنام آهنگران وآهنگر خانه شاهی بوجود آورد ناشمشیر 
و توپ وتفنکت وزنبورك ونعل اسیان کمندهای خاصه وبارکیر وسائر آلات آهنین 
را درك دستگاه بزر ث آهنگری دولنی مطاق احتیاج آن‌عید سازند و ترمیم نمایند. 

جون فن آهنگری واسلحه سازی نببایت طرف احتیاج دولت وملت بود هم ازروی 
وارسی امور وهم ازفر ط احتیاط که مبادا وقتی دست دشمن باین دستگاه حساس 
راه یابد , تیمور شاه محلة آهنگران وبازار آهنگران را درحص دروازهُ لاهوری در 
جوار حصار شاهی کابل جای بمتر ونزدیکتر معین کرد . وبرای پاینده خان صافی 
وزبردستان او زمین بخشید تابرای خود به‌آبادی منازل ودکاکین بیردازند . گذر 
آهنگری بالا حصبار کایل که ازعمد اعلیحضرت تیمور شاه درانی بنا یافته هرچند که 
دروقت جنک افغان وانگلیس وقتی به‌علاقذ ده‌سمز منتقل کردید ودر دور امیر 


استقلال افغانستان بظپور آورد ازطرف حکومت‌برایشان دخشیده‌شد . واعلیحضرت 
ممدوح چون فکر مدنیت پروری واحساس معرفت خواهی زیاد داشتند. بجه‌تاسیس 
مکتب طبی وقف فرمودند وبار درم درآغز سلطنت شان فاکولتة طب وشفاخانة 
سناتوریم را درآن محل بنا کذاشتند . واکر که آن‌حصه بنام علی‌آباد مشممور است 
ولی در حقیقت بانی آبادی های کنونی نوابغلام احمدخان ودرعصر جدیداعلیحضرت 
غازی محمد نادر شاه شید سعید واعلیحضرت المتو کل علی ال محمد ظاهر شاه 
مژسس پوهنتون بزرک کابل است وتاریغ معاصر افغانستان این اقدامات پرمنفعت 
را درسینذ خود برای ابد محفوظ خواهد داشت . عزیز الدین 


(۲۰1۱ 


عبدالرحمن خان در عمارت ماشین خانه رسما متعلق ومتمر کز کردید . جون فن 
آهنگری طرف احتیاج مردم و حکومت درمر وقت بوده است . محلة تاریخی آهنگران 
دورة بیه‌ور شاهی وزمانتماهی بنام آنذر وهم بنام بازار درمرور دو صد سال درهمان 
پث حصه نا<ال پابرجا داد واز وفع اولی خود تاهنوز نمایندگی میکند ود فتخار 
تار دوای های دوره نمه‌ور شاه درانی می‌افرابد ۳ 


شاهن و وزیران درانی به‌ملحوظ پیشرفتهای مدنی و کارهای عسکری ونرط 
ع قمندی بخدمات فنی اجتماعی . شخصا با آهنکران ماهر درتماس بودند و آثار و 
صنایم فلزی را در خرد آهنتر حائه از نظر می کذرانید ند . وتوسط ملارمان مخصوص 
طبق شای اطعمه وحلویات بطرر مقرر از بالا حصار برای استادان و آهنگران کار 
خانه شاهی درواژه لاهودی می‌فر سنناد ند و عده‌ای که ساختمان توب , تفنگگ . 
زنبورك » سرنیزه . کارد » خنجر » قفل » زنجیر , وافزار کار آمد دولت لیاقت 
بیشتر از امثال می‌داشتند وبه آبداری شوشیر » قاچ و کارد مپارتی از خود نشان 
میدادنه طرف توجه مخصوص اولیاء سلطنت قرار می‌بافتند وسلسلة اولاد آهنگران 
دور تیمور شاهی تا هنوز مان مر کز تاریخی شان خانه های نشیمن ودک نهای 
شخصی دارند و آلات نجاری , معم‌اری وغیره بتوسط کوره وسنکدان وجکش‌بصورت 
صنایم دستی میسازند و بطوربکه کفته‌اند حداد رزق خودرا از عرق جبین بدست 
می‌آرد , راست‌است که این‌فن شرف از قر نبا درعالم مروج بوده ودر تشور عز بز 
افغا نستان هماره قدر شده و بزر کنرین فرمانروابن افغان بحفظحقوق ولیاقت‌استادان 
این فن ماداً و معنا کوشش کرده‌اند . 


گذرتیل‌خانه 


در دورة تیمور شاه در شیر کابل . برای مصارف تنویر عمارات شاهی و کذرها 
واسواق ومساجد رخانقاها وعسکر کاها وغسره » بنام تیل خانه 8 پیوست‌باغ خوانگاه 
شاه تنار مسجد بل خنمتی جایکاهی موجود بوده و بعدها که خانه ها ود کاکین‌اطراف 
آز فرا کرفت ۰ بممان مناسبت مردم کابل آنحصه را تیلی کذر باد کردند . 


گذر شمع ریزها 


در جملدً کذرهای مشیور شیر قدیم کابل» گذرشمع ریزها نیز ازیادگار های 
وقت یمور شاه بحا مانده . واعلیحضرت تیمور شاه برای جلو گیری از مصارف 
مزید ثیل مسیله وهم تزئین وتنویر عمارات برای صرف قدادیل وچراغدان‌ها از 
هندوستان و کشمیر ودهلی عدشمم ریزها را از ولایت کانپور وبرهانپور و گجرات 
این انیت بي جسنع شمع دیزی مصروف ساخت . وقسمت منازل نشیمن و 
کارکاهای شمع ریزی آنما که طرف استفادء عموم بود » تاحال بنام گذر شمع ریزها 
باد میشود . 


)۲۰۷( 


کوچه امین الملك 


متصل کذر سردار جپان خان , قسمت دیکر بنام رکوچه امین الملك) یادمیشود 
ومر وط نورمحمد خان قوم بابری هندوستان است ودر سلك خدام اعلیحضرت احمد 
شاه غازی بقندمار آمد واعلیحضرت تیمور شاه اورا بکابل آورد وبرای نشیمن او 
ی اندازه زمین اعطا نمود. ودختر اورا که نپایت حسین بود درعقد ازدواج فرزند 
خود شم هزراده شهاه‌زهان‌آورد وزما ناه خسر خودرادرعمدسلطنت خود امینالملك خطاب 
مود . تیم مور این توق : 

بدو لتخواهی سلطان دوران امین الملك شده از دل وجان 


گذر خاکروپ ها 


تیمور شاه درانی ۰ برای بود وباش عملة تنظیف شمر که ازمردم حبشی ومصلی 
بودند » براساس دیم و کراسی محله‌ی معین فرموده بودوآن‌گروه‌مانند سائرباشندگان 
شیر کابل در همان محل اقامت می‌ورزیدند . گذر خاکروب های عبد تیمور شاهی 
تا حال در حصه قدیم شیر کابل مشپور است . 


ذوصبف دارالسلطنة نیو شاهی 


از انتخاب صحیح مقر سلطنت و تقسیمات گذرها وآبادیهای دوره تیمور شاه 
در شیر تاریخی کابل يکايك نام بردیم . ونگارنده که موّلف این کتاب وعاشق 
سرزمین اجداد خویشم , باموقع میدانم تااین جندبیت زاد طبع نارسای خودرا نثار 
سرزمین سلاطین بنمایم : 
خوشا ملك کابل و گلزار وی که پر برف و آبست کپسار وی 
بپارش گل از کوهساران دهد خزانش نسیم از بباران دهد 
بمرشت بر بن‌شسیرو صحرای اوست مدار زمین آب دریای اوست 
جبیان آفریخ فرق این هو دی کوه بگردون رسانید از بس شکوه 
که این شسیر وصحرای‌وفعتگزین بود جای راحت برحمت قرین 
یکی قطره آبش ازین جویب‌ار دو کشور ستاند بر نوببار 


(۲۰۸( 


عز :مت مهو ر شاه 
جانب پشاور 


بعد از ورود تیمور شاه ازقندمار بغزنه و کابل جون معاملات صفحات شمال 
از دست قباد خان وغیره وهم یکبار حرکت نامطلوب سردار عبدالخالق خان ازقندهار 
وبعض وقایم داخلی دارالسلطنة کابل موانح در پیش آورد . اعلیحضرت تیمور شاه 
باآن تصمیمی که داشت در خلال این‌مدت اکثر شیپپر ها وولابات را ازنظر بگذراند . 
تتوانست بجز یکبار حرکت بجانب قندهار وصفحات شمال به‌جانب هند وپنجاب 
حرکت فرماید . وچون در مرور سالیان اخیر سلطنت احمد شاه غازی ودر مرور 
جمپارسال اول شاهنشاهی خودش در بلاد ملتان » گنداپور و غبره بعض ناراحتی ها 
محسوس میگشت «بقر ار نگارش صاحبان نکارستان سلطانی و کلدستة عشرت و 
فصل () تاریخ حسین شامی وتاریخ احمد وتاريخ افاغنه» اعلیحضرت تیمورشاه 
مصادف به‌پنجمین سال امیراتوری خویش ويك سال بعد واقعة حائله سردار 
عبدالخالق خان سدوزائی » برای گذشتاندن ایام زمستان وجستجوی احوال بلاد 
هندوستان و ولایات پشتونستان که درمرور چپار سال گذشته اوضاع خود سرانه 
در بعض‌حصص نمایان‌شده وقبلا سردار <م‌ان‌خان سیه‌سه لار وبسرش سردار محمد 
کردم خان بحمة انتظامات ملکیه فرستاده واوشان نظربات خودرا تقدیم کرده بودند , 
در اواخر فصل خزان مطابق ۱۱۹۰ ق (پیچی ثیل سال میمون) مساوی ۱۷۷۹ ع 
از دارالسلطنة کابل بسمت پشاور حرکت فرمود ودربالا حصار آنجا از باعث‌وارسی 
عرائض مردم و بررسی کلیت امور ولابات هند, پنجاب» کشمیر» تبته وجمون‌اقامت 


گزید . 
سره ۶ قصد علیه نیمورشاه 
دربالاحصار پشاور 


بقر ار نگارش موّرخان مذکور» درایام اقامت تیمور شاه دربالا حصار پشاور 
جنانکه عادت دود » روسا وخوانین هرمنطقه دسته‌های عساکر قبائلی خودراهرروز 
از نظر شاهنشاه میگذرا نید ند ویرای سوقیات آبنده آمادگی وتدرکات سفری خود 
را ابراز میداشتند وهدایات لازم درهر باب اخذ میکردند وحقوق ومواجب افرادرا 
بروی حساب واندازه مصارف ازمدارك‌مالیات شخصی دروفق فرمان بدست‌م ی آورد ند 
ودیگر عادت بودکه اول بقرار امر شاهنشاه احازءٌ جمع آوردن عساکر بزیر بیرق 
خودرا حاصل میکردند وسیس مورد معاینه قرار میدادند » بپمین دستور درحملهةً 
سران قبائل حدود بشاور وپستوستان روزی فمضانته خان وم خلیل‌خمل هرمند » 
رئیس وزمیندار نواح پشاور از حضور اعلیحضرت تیمور شاه التماس کرد تااگر 
اجازه فرماید قشون ملی فراهم آورده وبرای ادای خدمت. مانند ساثئر خوانین 
تربیت نماید . پس‌از حصول این‌افتخار چون تعداد لشکر اوازقوم خودش ودیگر 
قبائل افغان نواح کشمیر وبوسف زائی بالغ بر بیست وپنج هزار پیاده گردید , از 


(۳۰۹0 


۳ ونخوت وغرور برخود اطمینان کرده هوای سلطنت در 

ان خواحه سرا را که از خدمتگاران اعلیحضرت احمدشاه 
)۱( 

خان وزیر واینوقت دررکاب تیمورشاه دربالا حصار 


ی ۷ حا داد ۶ 
غازیو ازطر فداران 


متفق و 7 وفریپ بعرض اقدس تیمور و کرو 
حمعیت ۳ #ل نیده قصد اضرار و ابذای مسلما نان‌را درملك پنجاب 
0 ام 9 بدپنوسیله درسرزنش آنطایفه و اسر اه 
نب اک گرک ضرم به ییروی مردم افغان ملك پنجاب را انتظام بخشم. 
ال که تواتواه چوة واعلیضرت تیمور شا بعضور آیته مرد عمامق 
وفاشعار است ۰ عرض واستدعای اورا به‌سمع قبول جا داد . فیض‌الته خان 
ل برای جصیری 9 خود بانتظار فرصت روز وشب سر می‌برد تاکه 
لیحضرت ئیمور شاه بعادت معروده پس ازصرف طعام چاشت وفراغ از 
سلطنتی دربالا حصار پشاور بخواب استراحت نود که ناگاه خان مذکور با 
,سر وپای خود داخل قلعه گردید . دربانان کفتند که اینوقت اعلیحضرت 
ستراحت است وشما کجا می‌آیید . فیض الّه‌خان که پیشرو سیاه خود بود» 
اهنشاه برای ملاحظه فرمودن جمعیت ومعاینة عسکرمرا بحضور خواسته 
وبدین_ کفت وشنید هحوم نموده وارد حصار گردید واز غابت قساوت و 
دست به‌شمشیر برده دربانان را کشتن آغازکرد وافغانان درمطبخ شاهی 
بخوردن طعام های کوناکون اشتغال نمودند وطباخان وخدمتگاران وناظش 
را مجروح کردانیدند . زنان ترکی وجمشیدی وقلماقی که درکشيك خانة 
سرا پرده شاهی ببا ایستاده بودند (۲) هجوم افغانان را بدر دولتسرا 
کرده اعلبحضرت تبمور شاه را ازخواب راحت بیدار ساأختند . تیمور شاه 
ستماع این خبر ومشاهدة هجوم کروه افغان دیار پشاور فوراً بالای ۳ 
صیل جنوب بالاحصار واقع است برآمده سر زینه را بالا کشید وبدستة 
دوکی داران که زیر قلعه حاضر بودند حکم فرمودکه هيجيك ازدستار بندان 
نگذار ند (۳) معتکفان اطراف حصار به‌تعمیل امرساية حضرت یزدانپرداخته 
ل تموداند. که ازحساب برون گشت وبسیاری ازعالمان پشاوز که دستار بر 


مد سم 


ا درعصر بحلظتت اعلبحضرت اخمت‌ شاه باب شخص دیگر نمز بنام باقوت‌خان 


ستان معروف نود و شاهنشاه موصوف ردرمتن نامة خود بعنوان سلطان ۳۲ 
اد آن در کتابخانة انجمن تاریخ کابل محفوظ است) می‌نویسد : ِ 
اوملعان وماقوت خاق که مصالجب وفسان وهمراه میرمئو پود + یپاددافاخفای 
۳ منحوسآنببا 


دو تن جداکرده حسد آنهارا بزمین | نداخته وفیل ها را بارس 
بحضور آوردند ). 

) عیناً مطابق فصل (۲) تاریخ‌حسین 
احمد . 


شتاضی اثرمیرامام الدین حسینی چشتی 


منظم تیمور شامی غالبا به کلاه 


) از صدور این‌امر معلوم میکردد که ره ری وی 
۲ وا ی ۰ 1 ۱ حف[ وا ز ی از حو یب 
» ملیس_ بودند و نیز قشون درانی علامت ۰ گر تن کالگبتظن: ق 


ت‌که کلاه قندهاری شکل نمدی مشسپور به‌پیاق سدوزانی 
وْلّف تار یخ خسن شباهتی خود معاصر است بصحت مینگارد . 


0۳۱۰ 


سر داشتند بقتل رسیدند . صحن قلعه وحرمسرای شاهنشاهی پراز اجساد کشتگان 
گردید و شورشیان را به‌مسافت هفت کروه را تعقیب کرده درطول راه در الناء 
کریز آنان‌را مقتول ساخته واز بیشاور راندند وقریب‌ششی هزارتن ازمقتولان‌دسته 
فیض ال خان بشمار آمدند و فیض الته خان مذ کور بایسر خود گرفتار شد ودر وقت 
تحقیق بابراز انجامید که میان محمدی پیر زاده پسر شبیخ عمر (۱) ساکن چمکنی 
نیز شريك ومشیر بفاوتیان بود . و اعلیحضرت نیمور شاه امر فرمود ,قصبة چمکنی 
راکه بااو همداستان ودرین وقت همراه شده‌بودند تاراج نمایند . اماپس از اندك 
تاراج » سرداران درانی باحترام جناب شیخ عمر مرحوم وبیکناهان آن قصبه‌شفاعت 
کردند ومعاف ساختند . ودر فرصت استنطاق عرض رسیدکه این فساد از دست 
پاقوت خان خواحه سرا بظ,ور آمده واو به‌فیض ال خان گفته بودکه من ازحص‌مدخل 
بالاحصار پشاور تا اتاق خواب شاهنشاه بر نج پاشیده راهنمونی خواهم کرد وباید 
باهمان نشان تاحصهُ خوابگاه پادشاهی رسیده کار را بانجام رسانید» پس‌از دریافت 
این حقبقت خواحه سرای مذ کور را بلحاظیکه نمك پرورده خاندان احمدشاه غازی‌ود 
بانواع عقوبت وسیاست کشتند . وفیض‌الته خان خلیل دو سه روز بعدآن واقعه‌بامر 
تیمور شاه بزیرپای پیل بقتل رسمد واسداله خان‌مم‌مند که‌ازدستة سوء قصدعلیه 
تیمور شاه واز سرخیلان اشرار بود بطرف لعل بوره و کوهستان باجور گریخت . 
وتا اواخر سلطنت تیمور شاه صورت قطاع الطر بق وآواره سر برد » جنانجه در 
دو فصل جداکانه دراین کتاب نگاشته شده است . واعلیحضرت تیمورشاه پس از 
اطفای ناثرة شورش پشاور باآنکه درحدود پنجاب اوضاع ناآرام احساس میکرد » 
بنا باقتضاء وقت وایس بدارالساطنة کابل مراجعت کرد . وتاریخ سووٌ قصدعلیه 
تیمور شاه و کشته شدن فیض ال خان خلیل خیل ممند را » موّلف سراج التواریخ 
درسال ۱۱۸۲ ق تعبین کرده وازهنگامه های عبدالخالق خان وقبادخان نام نبرده 
و تقریباً پنج‌سال فرق نشان داده . واینکه نگار نده درصفحه (۸۷) طبع اول کتاب 
تیمور شاه درانی قتل یاقوت‌خان راسپو موّرخ پنداشته بودم درنزدمن مبر او که در 
فرمان موّرخ سال ۱۱۸۹ ق بملاحظه رسیده استناد بوده » ودر فرصتی که دو ار 
مستند تاریخ نکارستان سلطانی و کلدستة عشرت دومورخ درباری ورسمی آنعبد 
بدست رسید ثابت کردکه این واقعه درسال ۱۱۹۰ ق بوقوع رسیده وحقیقت دارد 
که یاقوت خان درهمان سال کشته شده اما ابنکه در صفحه ۱۵۰ سراج التواریخ 
در عبد سلطنت ثانی اعلیحضرت شاه شجاع الملك ازیاقوت خان خواجه سرا نام 


(۱) جناب شیخ عمر پشاوری که تیمور شاه بااو عقیدت واحترام داشت درسال 
۶۰ ق ده سال قبل ازین واقعه رخت‌آخرت بربسته بود ومیرزاهادیخان منشی 
باشی حضور یمور شاه ریخ ار تحالش را چنین نظم کرده : 


شیخ آفاق محمد عمر آن عارف حسق بود چون مردمك دیده عزیزمردم 
بیست و نه روز که از ماه جمادی دوم منقضی کشت زنوروز بماه پنجم 
او بفردوس روان شد زسرای‌فانی کشت ازجشم‌جبان بین به آسانی کم 
سال تاریخ وفات سر اقطاب زمان رهنمون شد خردازلطف بمن کفتاقم 
ار بیرون بحساب جملش تا دانی عدد بیست نم شیر جمادی درم 


میان محمدی پسر آخند صاحب چمکنی شاعر و دارای دیوان زبان پشتواست. 


)۲۱۱( 


برده میشود معلوم است که‌بیمین اسم وعنوان شخص دیکری بوده . و بجمةاثبات 
اين مدعا قطم تاریخ منظوم شامل (۲۱) بیت ار طبع میرزاهادیخان منشی‌باشی را 
که خود درآن سفرمراه وآن معامله رابچشم دیده وثبت صحيفة روزگار نموده 
است » اقتباس می‌کنم : 


در زمان شه عالی مقدار 
شاه تیور که ادنی خدمش 
ابلبی پرز جپالت ز خلیل 
جلوه کر کشت و لیکن هوسش 
کرد خواهش زشه کردون قدر 
شد مرخص که نگمپدارد جیش 
اذن جون یافت باندل وقتی 
همره خویش چو دید آن مردم 
دفعتا وسوسه دیور جیم 
که در امروز و با این لشسکسر 
دور نبود که رسانی تو ز سعی 
بی تامل ز سر کبر و غسرور 
ربخت ناکه سرای دولت 
ز اتفاقات در آن وقت نبود 
دست نسکشاد قتل عمله 
که بدفعات جنود شیبنشاه 
در دو ساعت هدف تبر و تفنکت 
کشت دستگیر سباه منصور 
دوسه روزی پس ازین‌درته فبل 
سال تاریخ و قوعش جستم 
کفت با من ز فراست که نکو 


شاه دار دل حق آگاه 
سر سلاطین چجپان بند راه 
سر کش و تند تر از شعلة آه 
يك قلم بود پی عزت و جاه 
که نکه داشت کند خیل و سیاه 
جمعی ازیکه جوانان سپاه 
کرد جمعیتی شایان دلخواه 
بافت شابستکی در قاز لاه 
آرد یکباره ز راهش کمراه 
کر شوی در طلب افسروکاه 
قبة بارگه خویش به ماه 
بی نحاشی به خیال جانکاه 


ر کشکحی ۱ ند ز سیاه 
۳ سماهی " همراه 


ربخت ۰ ,ان کمراه 
جمله کشتند دوحه دلخواه 
از شرارت خود آن فیض ال 
کشت پا مال باحوال تباه 
از خرد آنکه بود کار آکاه 
له هد خکسن سکم #بالسضاه 


۰ تشّ 


کف توطنه علبه بمورشاه 
از 
اثر نحربك اکبرخان سدوزانی 


و درهمین سالی که فیض الله خان خلیل مپمند بکمك فتح‌خان بوسف زائی و 
هیان مجمدی پسر حذات شم عمر شاوری وغیره در پشاور , هنکامة عجیبی‌رونما 
کرد . اکبر خان سوزاگی ابن سردار محمد خان این شاه عبداله خان ابدالی ‌ 
پدرش وجدش درهرات بیش از سلطنت احمدشاه درانی درسالیان۱۱۲۹ ۱۱۳۵ ق 
امارت کرده وجد خودرا موسس امارت بالاستقلال ابدالی هرات میدانست وهم 
زمانی کاکایش سردار اسداشخان علیه ابرانیان سخت مقاومت کرده وبشپادت 
رسیده بود . وک کایش عبدالخالق خان درسال ۱۱۸ - ۸۷ دچارصدمات گردید. 
ازفرط تعصب ورشك بنی‌اعمامی قصدکرد تادرخلال ایام اختلال » نقدگرانماية 
سلطنت را ازتیمور شاه برباید. وجندتن ازمخالفان دولت تیمورشاه راباخود متفق 
ساخته بنای حرکت نمود . وجون‌راز حقیقی‌او توسط جاسوسان کشف گردید و 


)۲۱۲( 


ِ 
تک 


برده میشرد معلوم است که‌دپمین اسم وعنوان شخص دیکری نوده . و بحها بات 
این مدعا قطم تاریخ منظوم شامل (۲۱) بیبت ای طلیح مپرزاهادیخان منشی باشی را 


که خود درآن سفرهمراه وآن معامله رابچشم دیده و یت صحبفة روز کار نموده 
است ۰ اقتباس می‌کنم : 


در زمان شه عالسی مقدار شاه 


دار دل حد آگاه 
شاه تیور که ادنسی خدمش 


بر سلاطین جپان بند راه 


ابلیی پرز جبالت ز خلیل 
جلوه کر کشت و لیکن هوسش 
گرد خواهش زشه کردون قدر 
شد مرخص که نگپدارد جیش 
اذن چون یافت باندد وقتی 
همره حویش چو دید آن مردم 


سر کش و تند تر از شعل آه 
9 فلم نود ی عرت قح حاه 
که نکه داشت کند خیل و سیاه 
جمعی ازیکه جوانان سیاه 
رد حمعیتی شابان دلخواه 
یافت شایستکی در درکاه 


دفعتاً زسسوسه دیور جیسم 
که در امروز تو با این لشکر 
دور نود که رسانی تو ز سعی 
بی تامل ز سر کبر و غرور 
ریخت ناکه سرای دولت 
ز اتفاقات در آن وقت نبود 
که بدففات حنود شتشساه 
در دو ساعت هدف تبر و تفنکت 
کشت دستکیر سباه منصور 
دوسه روزی پس ازین‌درته یل 
سال تاریخ و قوعش جستم 
کفت با من ز فراست که بکو 


کرد بکباره ز راهش کمراه 
کر شوی در طلب افسروکاه 
قبه بارکه خویش به ماه 
بی تحاشی به خیال حانکاه 
که کزندی برساند بر شاه 
ز کشکجی احدی نه ز سیاه 
با سیاهی که نداو را همراه 
ریخت بر لشکری آن کمراه 
حمله کشتند دوجه دلخواه 
از شرارت خود آن فیض الله 
گشت پا مال باحوال تیاه 
از خرد آنکه نود کار اکاه 
8 فقس قن صتااراه 

۰۶ تشگ 
کندرف زو طه علبه تممء‌رشاه 


از 
اثر تحربك اکبرخان سدوزانی 


و درهمین سالی که فیض ال خان خلیل سبمند بکمك فتح‌خان بوسف زائی و 
مان محمدی پسر جذاب شیخ عمر پشاوری غیره در پشاور , هنکامة عجیبی‌رو نما 
کرد . اکبر خان سدوزائی این سردار محمد خان این شاه عبدالله خان ابدالی که 
بدرش وحجدش درهرات بیش از سلطنت احمدشاه درانی درسالیان ۱۱۲۹ ۱۱۳۵۰ 
امارت کرده وحد خودرا موسس امارت بالاستقلال ابدالی هرات میدانست وهم 
زمانی کاکایش سردار اسداللهخان علیه ایرانیان سخت مقاومت کرده وبشمادت 
رسیده بود » و کاکایش عبدالخالق خان درسال ۱۱۸۶ - ۸۷ دجارصدمات گردید. 
ازفرط تعصب ورشك بنی‌اعمامی قضدکرد تادرخلال ایام اختلال » نقدگرانماية 
سلطنت را ازتیمور شاه برباید. وجندتن ازمخالفان دولت تبمورشاه راباخود متفق 
ساخته بنای حرکت نمود . وجون‌راز حقیقیاو توسط جاسوسان کشف گردید و 


)۲۱۲( 


دسایس او انکار ناپذیر بود . برسردعوی سلطنت زدن به‌طعن وتفوق کشود . و 

اعلیحضرت یمور شاه که‌میخواست اورا بقتل برساند . درالر شفاعت سردار 

عبداله خان و کیل‌الدوله که‌نواب شریف النسابیکم عم سکة اکبرخان سدوزانی 
درعقد نکاح اوووالدهة سردار محمدعلم خان ايشيك اقاسی باشی بود. وهم به‌اثر 
شفاعت نواب فتح الله خان سدوزانی ازقدل معاف کردید. امانظر حرکت خیلی 
نا مطلوب او . مانند سردار مد خان سدوزائی به‌امر تیمور شاه از نعمت 
بینائی محروم کشت وبه همراه کاکایش دربك حویلی مقید ساخته‌شد ومیرزا 
مير عبدالمهادی منشی باشی تاریخ آنواقعه و کورشدن جشم اکبرخان بن‌محمد خان 
بن شاه عبدالّه‌خان را بدینطریق بحساب جمل استخراج کرده : 


حشمی ؟4دو خت ۲۱ کبر بر نختو تأج‌د سیم آورددست تقدیر رون زکاسة سر 
تاریخ این قضیه جستم زرأی صائب شد ممربان بزودی برمن زلطف رهیر 
کفتا زنیم مصرع جویا شو از فراست از قرر شاه کوری خواهی ۳ 
۰۰ ۰« 
نقل از نکارستان سلطانی و کلدستة عشرت نسخه‌های خطی . 
سیو ع 9صید علبه نمورساه 
و 
نیت انبدام دبوار بالاحصار 
بوسیلة نقب 


(سمدستی حرارده نفر» شمول‌بسر وداه‌ادان شاه ولنخان فوفلزانی وزیرمتوفی) 


از فصل های عمده تاریخ تیمور شاهی که تاکنون از ضبطیه های‌فامیلی درانی 
بروی صحیفةٌ رسمی عرض وجودنکرده یکی‌همین داستان حیرت‌انگیز است ک 
اینك کتاب تیمورشاه آنرا باشاخ وبرکث تشریح میکند . 

در فصل های وقایم تخت نشینی تیمور شاه. درقندهار». درین کتاب مذکور 
شد. که‌از بسران نامور و نیرومند وزیرشاه ولیخان». شکورخان » دوست‌محمدخان 
و آزادخان بممراه بدرشان در حصة سبیاه آب‌فر اه دستگیر ودر دشت نکوا بقتل 
رسیدند ودرمحل کاریزودو درزمین هأی خودشان مدفون گردیدند (6 

و شیر محمدخان دربلوجستان نزد میرنصیرخان بلوج والیآنجا ماند وتیمور 
شاه در ددو حلوس از قندهار فرمانی بطلب اوفرستاد وشیرمحمد خان ازبیم‌جان 
درآمدن تعلل ورزید. وبعداز یکطرفه شدن کارسردار عبدالخالق خان سدوزانی 
درسال ۱۱۸۷ ق. » شیر محمدخان «4مصلحت میرنصیر خان بحبة کمك شاهزاده 


(۱) ازیسران وزبر شاه ولیخان يك‌تن میرمحمدخن نام‌داشت ودرسال دهم 
شاهنشاهی تبمورشاه وفات بافته وبرلوح مزارش این عبارت نقش است : 

(بتاریخ سنه ۱۱۹۵ بودکه آن نونهال باغ وزارت» آن‌غنجة حدبقة امارت 
میرمحمد خان ولدشاه ولیخان وزیر اعظم که‌صرصر حوادث اجل به‌بستان جوانیش 
دمید وازین سرای فانی بجبان جاودانی رسید) . 

و از آنکه در آغاز بپارجوانی تر ك حبات گفته استنت» معلوم است که شامل‌سباست 


نسوده انتتصسظ. ع 


)۲۱۲( 


عمایون که ازطرف برادر عبدالخالق خان محبوس بود. وارد قندهار شد وبعد انجام 
حدمت واخذ تصدیق نامه از حضور شاهزاده همایون باخذ حایداد خرد فائق و 
به سملام تبمورشاه وارد دارالسلطنة کابل کردید 


. وحدمت واطاعتش درحة قبول 


واز آنجأکه در اول‌راه مخالفت نیویید وهم‌میرنصیر خان بلوچ وسرداران 
فوفلزانی ازوی شفاعت ووساطت نمودند تیمورشاه درظل حمایت ودرقید نظر 
مرحمت خویش کرفت . واینکه کفته‌اند ریدر کشته راکی بود آشتی) تمه‌ور شاه 
که ازطرف واستنان ونعمت یافتمان شاهزاده سلیمان ووزبر ش.ه ولیخان مفتول. 
احساس ختر می‌نمود. با آنکه افراد ذکور واناث‌تمام دودمان هی طرف اشتباه 
را کاملا بدارالسلطنة کادل جمع‌آورده بود. عاری ازمخالفت وحرکت نمی دانست. 
ودر اوائل اقامت بدارالسلطنه کادل که‌بیش ازدوسال نکذشته بود لازم دانست‌تا 
برای دفع کدورت ها به‌نزدواج بیکی ازدختران وزیرشاه ولیخان که دراختیار شیر 
محمد خان برادرشمان بود بمردازد واز حملة نه‌دختر وژیر "که همه در کاأبل بودند, 
دختر زیبای اوراکه صانحه «۱) نام داشت‌وازبطن بی‌بی صاحب بنت نواب‌سردارخان 
بوجود آمده بود خواستکارشد . شیرمحمدخان که درهر لحظه واقعه قنل پدرش 
وبرادرانش بیاد می‌آمد وهم شوهر خواعرش شاهزاده سلیمان ازخشم برخود 
پیجیده بود. بخواهش شاهنشداه تن درنداده ودر اخفا وباستعجال تمام نه‌نفر از 
خوانین درانی‌را که باخاندان وز برشاه ولمخان علاق قملی داشتند. درمنزل خود 
دعوت کرد وبایشان تعلیم مود که درافواه انمشرار دهند که‌دختران وزیر هر نه‌نفر 
نامزد مابان بود ودرهمین شب وروز هر ه نفر خواهر خودرا دکاح کرده وبه زه نفر 
اشخاص انتخابی خود سبرد , واز آنجمله صانحه »از تن بی‌بی صاحب بیگم 
دختر سردار خان بوحود آمده بود ومدار تیه‌ور شاه بود. آنرا به‌حاجی رحمت‌الته 
خان ولد حاحی دریاخان داد ۰ _ ۴ ,۲ 


تیمور شاه باین حقیقت بی‌برد اما ظاهرا چیزی نخفت واندك غبار کدورت را 
به‌آئینهة خاطر جاداد . شیرمحمد خان کهازچند وقتی برضد تیمور شاه درکمین 
فرصت بود ونمی توانست دسته‌ی از مخالفان علیه تیمور شاه تشکیل دهد , 
لابد به‌شوهران خواهران خودکه با او دمساز واهل راز بودند کفت : بدون‌وسیلاة 
نقب وانپدام بدنةً دیوار حصار شاهیکابل ونشیمن گاه خاص تیمور شاهی بطریق 
دیکر دست یافتن دشوار است ۰ وباأین تمید دسته حببارده نفری بشمول نه نفر 
شوهران خواهران خودتشکیل نمود وبرای برآوردن این مقصود ودراتر جستجوی 
زیاد بالاخر دکان یکنفر خباژ راکه درجوار بالاحصار واقم بود بدست آورده و 
حاحی رحمت‌الّه خان بن دریاخان آنجاراحجره قرار داده وبوضع درویشانه وبحالت 
ورد و وظائف وسحجاده نشینی روزرا به‌شب می‌آورد واز دهان سوراخ نقب که از 
یبن فورخضسین. دکان, اساسش گزفته بردنده. بورسیله قرشیر تودبایي, رتخة رپ 
تکاهبانی میکرد. وشب هنکام چرارده نفر بفعالیت حفاری آغاز مینمودند وازهمانجا 
نقب را بطرف حصار شاهی درپیش می‌بردند , وکل وخاك آنرا شبانه درمیان 
خندق وراه عام فرو میرختند . 


(۱) تاریخ وفات وبعض گزارش زندگانی این محترمه تحت‌عنوان خاندان (دری 
خان نیکه) وسردار ان درین کتاب مطا (عه شود ۰ 
(۲) مویت این شخص ازفصل خاندان (دری‌خان نیکه) معلوم میکردد . 


)۲۱۶( 


و چون بارکج بمنزل نمیرسد , ازجملة همان چبارده نفر که باین عمل‌سراسر 
خطرنال شريك ساخته شده بودند. يك ثن به‌نیه‌ور شاه راپور داد واعلیحضرت 
تیمور شاه فرداشب ناگاه عسکر فرستاد وازجمله حاجی رحمت‌اله خان که دربرون 
حجره پاسداری میکر د درتاریکی شب فرارنمود و دوازده نفر درمیان سوراخ‌دستگیر 
شدند وفردا بعد ازمشاهدة محل واقعه اعدام شدند. وشیر محمد خان که‌بانی و 
محر حقیقی این حرکت خانه برانداز بود , هر چند دلای وی صریحا ثابت نگشت 
اما سخت طرف اشتباه ومراقبت پولیس قرارگرفت . وحاجی رحمت‌التّه خان ازکابل 
به‌قندهار واز آنجا ب‌نزد آزادخان درکش‌میر رثت ۰ وتیمور شاه بدرباریان فرمود 
کهاگر شخصی ازحاجی رحمت‌الله خان نام ببردزبان اورا قطع مينمايم وچه‌رسد که 
کسی اژوی شفاعت ویا وساطت کند . وراجع به‌خاندان وزیر شاه ولیخان که 
تیمور شاه بکبار جندتن آنپارا مقتول وجایدادشان را مصادره و بقیت‌خاندان شان 
را آواره وناراحت ساخته بود, تنبا به‌حیس شیرمحمد خان اکتفاً ورزید واز زحر 
وشکنحه خودداری فرمود . 

ودر خلال این‌آوان که‌کاهی تیمورشاه باسفار پشاور - کشمیر وملتان کمر 
می‌ست ۰ رحمت‌الله خان مفرور بصورت مخفی بخانة شیرمحمدخان خسربرة خود 
وخانة نواب سردار خان جدمادری عیال‌خود به‌علاقة لوجکان بلوچکان کپدامان می 

,۱( 
آمد, ودر اوقاتی‌که تیمور شاه وارد کابل میکردید . راه فرار اختیار میکرد وبا 
درکوشه‌ی پنپان میگشت. ودریکی از روزها که تیمور شاه تازه ازسفر هند 
بدارالساطنهة کابل طرح اقامت ورزید , ناکه خبر رسید که شاهزاده سلطان محمود 
فرمانفرمای هرات مربض است. و تیمور شاه ازباعث او وبی‌سرانجامی دارالسلطنة 
هرات» خیلی مشوش ومضطرب کردید ودعضء دربار فرمود تااگر بتوانند درین 
موقع عجالتاً سواران نهایت جرار ونبایت طرف اعتبار منتخب نمایند وبا هرقدر 
زودی که امکان‌بذیر باشدو بیش ازیکماه وقت نگیرد ازشاهز اده‌سلطان‌محمو داز هرات 
احوال بیاورند . و اشخاصی که قدم جلادت در راه انجام این خدمت در پیش گزارند 
ومتصید این امر شوند ۰ سرافراز خواهم فرمود . وچون رفت وآمد سفر هرات 
اقلا دو ماء را در برمیگرفت احدی نتوانست باین فوریبت در معرض خدمت حاضر 
آید . وشیر محمدخان بن وزیر شاه ولبخان مرحوم که مقپور ومعاتب حضور 
شاهنشاه بود به‌پیشگاه کرسی <لافت حاضر کشته بعرض رسانید که هن تراد 
میکنم #روثق مرام خاطر خطیر شاهنشاه فردی از خدمتکاران وچابك سواران را 
باین خدمت با فوربت منتخب و معرفی نمایم , و هم از اشخاص منتخبه تعید 
وتضمین مينمایم تا باهرقدر فوریت احوال شاهزاده را ازهرات بیاورند . تیمور 
شاه که از باعث فرزند خود شاهزاده سلطان محمود وامور هرات نبایت پریشان 
بود» فرمان صادر فرمود که پالمید +مپرمحید. ان که فی‌السال محبرس ومد 
است ومتقیل این‌امر شده است» هرکه‌را بسر جماعکی و کل اختیاری اسپاب‌راحله 
وهمراهی آن باین خدمت وبکمال مسارعت بکمارد بضمانت خود او مجاز است . 
پس از دریافت فرمان محتوی برمطالب فوق, شیر محمدخان همان رحمت ال خان 


راکه وقتق درجملة هیأت سوء قصد وانهدام بالاحصار اشتراك داشت معرفی نمود, 


(۱) سوانح این شخص تحت همین عنوان درجملة خوانین درین کتاب مطالعه 
شود . 


)۲۱۰( 


تىمورشاه فرمود که من‌حکم اکید داده‌بودم : اکر کسنی از رحمت الّه محض نام 
برد زبان اورا درکام قطم مينمایم. چه‌این شخص مرلك من ومخرب سلطنت بود, 
والان باین جسارت شیرمحمد خان که فرمان ازمن حاصل کرد وبالاخر همان کس‌را 
معرفی کرد » چه‌باید بکنم ؟ شیرمحمد خان عرض کرد تاهمین خدمت را همین‌خرابکار 
انجام ندهد توسط دیکری ممکن نیست واین شخص تابت خواهد کردکه دوستی او 
مانند دشمنی او پایدار است» وآنکه دشمنی اش آژبوت ندارد »بدوستی‌اش‌اعتماد 
نباید کرد و کفت لانقنطوامن رحمت‌الته . اعلیحضرت تیمورشاه‌فرمود رقم‌شاهنشاهی 
را که بعنوان شاهزاده توشیح بافته وشرف موصول می‌یابد واکر بظرف يك ماه از 
هرات واپس به‌مرر وامضاء ونشانی شاهزاده سلطان محمود باخود نیارد , شیر 
محمدخان را درحضور وهم رحمت‌اله خان را درحال دستگیر نمودن سخت جزا 
خواهم داد . ودر پایان این اوامر رحمت اه خان بجانب هرات فرستاده شد . و 
چون وقت موعود درکذشت . تیمورشاه بانتظار جایار شب وروز میگذرانید و 
احساس کردکه شیر محمدخان حتماً تسبیدی داشته ونظر بچندین حرکت او می 
خواست محکوم باعدام نماید . وجون خوف ورجا درمیان بود». حاجی رحمت‌الهخان 
با ثپابت شتاب ازهرات بکابل عودت کرد وذامةٌ معروضه مشعر برحالات هرات 
وسلامتی وحود افراد ای ادط شاهی راکه درعرات بودند » مر ودستخط ونشانی 
شاهزاده سلطان محمود دربالا حصار کایل آورد : 


از وصول نامه که همگان انتظار آن‌را داشتند بحضور شاهنشاه تبريك گفتند 
وهم به‌شیر محمدخان ورحمت‌اس, خان حیات دوباره وآبرو وسعادت آینده را مژده 
دادند . 

و تیمور شاه از رحمت‌الخان سئوال کرد تااز چشم‌دید خود درهرات بحضور 
شاهزاده نشانی گو بد ۰ 

رحمت الله خان عون تراد : وقتی وارد مدحل حصار شاهی هرات شدم » 
شیاه اده سلطان محمود به‌حوضه برپشت پیل نشسته واز درون حصار بعزم مسیر 
وشکار برون می‌آمد , وحین وصول پیام شاهنشاه . ازفرط مسرت واپس بقصر 
نشیمن گاه خود عودت فرمرد واینکه این اخلاصمند عذر خواستم که‌من درهمین‌روز 
واپس مراجعت مینمایم » جواب نامة شاهنشاه را بزودی حکم نکار داده ومختوم 
بقص خانم عووساخوه ی برد وبا استعجال روبکابل آوردم و نشانی موی 
نیز «مطابق مقتضای شاهنشاه ۳ رسانید . وچون درآن اوقأت رثث ات 
بتوسط حاباران دوماه را در برمیگرفت , تیمورشاه از ۳ ون 0 
معقول شیر محمد خان خورسند شد وغبارکدورت را ازآئینه ضمیر شاهنش هی 
اآپ لطب وبرسست بشسست وردورا عنو فرمود. اما نظربحرکت وزیر شاءولیخان 
و اقدامات سیاسی وانقلابی فرزندان او که ندفعات بصدور آمد واز روی رسوج 
وهم حزب فتاندی که از ین سال علبه سبلطنت تیمورشاه ثرتیب داده ی 
آنبارا بکارهای دولت موقم نداد » یرنه خان فیک یمور ی بر 
بوضم غربا بسر می‌برد وقرآن عظیم السان را درهه‌ان آوان حفظ نمود وبنام 
ریا مشزوو کشت وتاسال ۱۲۰۷ ق مصادف بسال فوت تیمور شاه وجلوس 
زمانشاه خودش وررادرانش کل محمدخان - عبدالحمید ان تب تقو ورحان ‏ حاجی 
میراسند: غان, - عیاستقلی ان -. حاچی ان - ساطان مج خان - حبیپ ان - 


)۲۱۳( 


رستم خان - حاجی عبداار حیم خان وواسنکان شان رسمیت نداشتند وشیر محمد 
خان از بدو سلطنت زمانشاه رتبه اشرف الوزراء ونقب مختارالدوله بافت وحالات 
بعد ازانش در تتاب درة الزمان اار تار بخی ذوبسندة این کتاب مسطور است . 


ماخذ این فصل : 
۱ : مرقم منشات نفیسه (ملاطفه) 
۲ : ص ۱۲۲ مجمل التواریخ زندیه . 
۴ : ریخ حسین شاهی . 
ء : نکارستان سلطانی 
٩‏ : ضیطیة خاندان حاحی رحمت ال خان . 


رمان ممورشاه 
در هنگام اقامت به بالا حصار کابل 
رمضان ۱۱۹۱ ق 


در اواخر سال ۱۱۹۰ ق واوائل سال ۱۱۹۱ ق‌که واقعات مکرر پشاور وکابل 
بقر ار یکه مذکور شد, روباختتام نپاد. اعلیحضرت تیمور شاه بغرض استراحت 
صاحیبمنصسان وافراد ساه, ماه‌ره‌غمان سال ۱۱۹۱ ق را دربالا حصار کابل گذرانید. 
ومردان بزرگک واولی العزمیرا که دراستحکام امور سلطنت واستقرار بلاد مملکت 
پیوسته سعی مزید داشتند» مورد عبات خاص قرارداد . وسردار عبداله خان 
وکیل الدوله که‌نظر بفرط اخلاص ازهمه ترجیح یافته‌بود . خودش وپسرانش در 
واقعات مذکوره کمل مقاومت وبردباری ازخود نشان داده بودند » دراثناء عودت 
با عافیت و استقرار ثانی دستگاه سلطنت واقاعت شاهنشاه دربالا حصار . و کیل 
الدو له خواهش نمود تا اسذاد اورادر بارغمعافی مالیات خالصه و تبول مددمعاش ورفع 
تحمیلات وصادر بات کمافی السایق در بدل‌خدماتش حکم مجدد فر ما ید. و ازجمله‌فرامین 
آنسال که بعدانجام وقایع مذ کوره بعنوان و کیل‌الدونه نوشته شده ونا حال بعضاً 
در نزد تکار نده ببادکار مانده‌است اين‌يك فرمان راکه حاوی مطالب راجم به‌خالصةً 
و کیل الدو له واثع چباردهی می‌باشد در ذیل می پردازم و بدین استناد میتوان پی 
برد که‌درهمان سال حون ساطنت تیمورشاه دوباره دراثر معاضدت ومردانگی 
وکیل الدوله وحندین دولتخواهان درانی رو داستحکام نراد. شکی یست که در 
همان ماه وسال حقوق مادیو معنوی اکثر افرادنیک و کار و نیکخواه دولت افغانستان 
بر آورده شده است ۰ جه مردان ملت خواهی که در حفظ اثْانةٌ سلطنت ازدل وحان 
میکوشیدند باعطای مناسب ومواجب والقاب وحایگیر ومدد معاش واسناد معافی 
مالیات ورفع تکالیف کار وغبره مانند و کیلالدو له فاق می آمد ند وسنداتی که 
حاوی این مطالب وشاهد ایام اقامت تیمور شاه دربالاحصار کابل وعلامت استقرار 
ثانی ساطنت اوست سزاژار درج تاریخ میدانيم : 
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علم شد از عنابات البی 


بعالم دوئت تیه‌ور شاهی 
۱۱۸۹ 


اعوذباته تعالی - حکم همایون شد - آنکه چون حسب لارام مبار مطاع , 
موازی هشت زوج خود اراضی وبك حجر طاحونه واقعه درقلعه عمرخان مشم‌ور به 
قلعه قلندرخان درقرية بغبانان من‌توابم بلوك بمقان من‌محال دارالسلطنة کابل 
« زر خرید عالیجاه رفیم جایگاه امیرالامراء العظام واسوة الکبراء انفخام » مقرب 
الخاقان عبدالّ خان درانی ایوب زائی وکیل الدوئه سرکار خاصة شریفه به‌صینة 
تیول همه سالة مشارالیه مقرر است بدین موجب ازقرار ضبط و وج هر بط 

(۱) 

عمل کردی عالیجاه رفیم جایکاه مقرب الخاقان اخلاص خان مشخص و هرساله 
بمواجب عالیجاه مزبور محسوب میشود » درینوقت استدعای برقراری رقم مجدد 
مود » عرض واستدعای ء لیجاه مشارالیه مقرون بانجاح موازی هشت زوح خود 
آب واراضی وبك ححجر طاحونه مزبور رابموحب ارقام مبارك سایق که دردست‌دارد 
کماکان به‌صیغه تیول دروجه او شفقت ومرحمت فرمودیم که عرسانه حاصل و 
منافع آن را باز یافت و مصرف شده صرف معیشت حیات بودنی قیام نم‌ابند. مقرد 
آنکه حکام و عمال-<ال واستقبال دارالسلطنه کابل موازی هشت زوج خود اراضی 
ويك ححر طاحو نةمز بوررا به‌صیغه تبول همه‌سأله بدستور قبل درو جه‌عالجاه‌مشارالیه 
بر قرار ومستمر داشته بجمع خودمجری ومحسوب و هر ساأله رقم مجدد طلب ندارد 
ودر خصوص تحمیلات وصادر بات ازقرار ارقام مبارد معاف ومرفوع القلم داشته» 
مستوفیان عظام کرام و اشکر نویسان دیوان اعلی صورت رقم موصوف را ثبت و 
موازی هشت زوج خود اراسی ويك حجر طاحونه مزبور رابخرج حاکم وعمال و 
مباشرین کابل محری ومحسوب دانسته در عرده شناسند . فی شیر رمضان 
ستته ۱3145۷1 

ال خلق عبدالاطیف الجامی 

عیده کل محمد 

افوض امری الی ال - عبده بادر 

کفابت است مرالطف پادشاه جان 

عبدالرحیم اين علی رضاء 

افوض امری الی‌الّه - عبد محمدهاشم 

افوض امری الی الله - عبده ءحمد ابراهیم 

غلام شاه تیمور است مسرت 

الم اجعلنی فی‌الدارین سعید 

لااله۱ لاله واه اکبر 

لااله الااّء الملك الحق المبین - عمده اسلام 

من یتو کل علی‌الله فبو حسبه - عبده محمداکبر 

والق الّه المذنب حفیظ الله 


(۱) درین قسمت مقدار جو وکاه و کندم‌نوشته است ونقل آن ارزش ندارد . 
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۱۱۱۱ 

از مزابای جشن شاهی » ضمن نذ کر جشن جلوس تیمورشاه اجمالا بیاد دادیم. 
ودرسال خجسته مثال ۱۱۹۱ ق درخلال اوقأنی که تیمورشاه غازی بافتخارات 
فتوحات بیاپی نائل شد. حون درهمین سال ازوجود فرزند اول او شاهزاده‌همابون 
فرمانروای قندمار . ازبطن زوحة اول ۰ پسری بوجود آمد. اعلیحضرت تیمورشاه 
درانی دام تواد خودرا شاهزاده ابوالقاسم گذاشت . وسرمین مناسیت واما برای 
خوشی ومسرت محاهدین افغان و رعادای شاهنشاه در دران که‌دروقائم و گزارش 
سال های گذشته » بعنی جنکک‌بلخ» قطغن» غزنه وپشاور ودر راه حفظ امنیت‌ممالك 
محروسه ونگاه‌داری استةلال کاهل افغانستان سیم مزید کرفته وتا الان دمی 
نیاسوده بودند. داصطلاح آنوفت حشن هفت شبا روزی سلطانی انعقاد داد . و 
عموم صاحیمنصبان وخوانین وملتزمان ر کاب شاهنشامی را باعطای رتبه‌ما وازدیاد 
خلاع فاخرة خسروانه سرافراز کردانید . ورعایای پادشامانه را به‌سیر وتماشای 
این جشن باشکوه دلشاد فرمود. وتاریخ انعقاد اين جشن از قطع نظم تاریخ ولادت 
شاهزاده ابوالقاسم ابن شاهزاده همایون ابن اعلیحضرت تیمور شاه درانی » ازطبع 
میرزا میر عبدالبادی منشی باشی حضور آن شاهنشاه درعالم تاریخ‌و فر‌هنک » 

از عظمت واقتدار سیاسی وادبی افغانی» باینقرار نمایندکی میکند : 


از همابون بحمان حو خورشید طفلی از مشرق عزت بدعا 
سر زد از کتم عدم با دولست آنکه شاحی شود از وی احیا 
قدوه دوده شاصی و شرف زبدةه سلسله عزوسپا 
آنکه چون او نشده در عالسم جلوه کر در نظر هر بینا 
بینهد امروز ز لطف ازلی آنچه ژاید ز حوادث فردا 
دوخت خباط ازل بر قد او اسره شاهی عالم ژیبا 
میرساند به شه کردون قدر سب خویشتن از لطف خدا 
شاه تیمور که در هر صفتی باشد از حملة عالم یکتا 
دور نود زشکوهی که‌در اقوشست جرخ قامت کند از بیم بورغ 
بر سر هر که دود سابة او کی کشد منت از ظل هما 
کون نمیدانست جمان دارایی از جه میدوخت ببالاش قبا 
بر نخیزد ز زمین تا بابد مر که خیزد بی دعواش زجا 
سال تاریخ ظم‌ورش جستم از خرد آنکه بود بی همتا 
کفت با من ز عواطف که بکو کیتی آرا پسر نیکو را 
۱۲۱۱۹۰۱ 


و درین جشن سلطانی . برای شاهزاده همایون بباعث عزت مردم قندهار , 
فص خاتم شاهی بعبارت مسجع دیکری بامر تیمور شاه درانی زینت یافت وبرای 
اجراء احکام شاهزاده به دارالقرار قندهار برسمیت شنتاخته شد : 

ح<و حکم هستی ارض وسماً بقانون است 
نشءان طالع تممور شاه همایون است 
۱۱۸ 

مآخذ : نکارستان سلطانی ب. لته عشرت و بارحة وله خطی دم شاهزاده 

همابون 
(۲۱۹) 


توحه نممورشاه 


بانتظام ولایت ملتان و سرزنش سکبان 
و حکایت معاینة عسکری و کله منار 


«بقرار نارش تاریخ حسین شاهی, تاریخ احمد وتاریخ افاغنه» پس ازارتحال 
اعلیحضرت احمدشاه درانی چون یکبار مردمان‌قطفن وبلغ درسال ۱۱۸ ق ومتعاقب 
ان‌سردار عبدالخالق خان سدوزائی درقندمار وغزنه درسال ۱۱۸۷ ق وبعد آن 
فیض‌الّه خان خلیل مپمند درسال ۱۱۹۰ ق درپشاور, یکی بعددیکر برضدسلطنت 
تیمور شاه قیام کردند وبسزاء رسیدند , درخلال پنج‌سال کذشته» سکمان‌پنجاب 
نظر بعناد قدیم باز درکمین فرصت مانده واز صدور وق‌ثم‌بلاد مرکزی افغانستان 
بخود جرئت يافته قصد تمرد علیه‌سلطنت‌قاهره درانی نمودند . 
تیمور شاه درانی "که درسال ۱۱۹۰ ق ازآغاز حرکت هاأی سری‌سکبان پنجاب 
اطلاع یافته وبعزم انتظام آنجا از کابل به‌پشاور رفت ودرپی تدارکات سفری بود» 
فیض‌الّه خان خلیل خیل‌ممند بیمین عزم لشکرفومی خودرا میخواست از نظر 
تیمور شاه کذراند وشامل خدمت ننماید. وناکاه فتنه دزر کی از حانب خود در 
پشاور آغاز کرد , نقشه‌های عسکری نیه‌ورشاه بعزم سفر ملتان ولاهوروغیره برهم 
خورد واعلیحضرت تیمورشاه واپس بدارالسلطنة کابل عودت فرمود . واین برهمی 
اوضاع بش.ور ومعاودت شباهتشاه هشیر کانل به گروه سکران حرثت بیشتتر از 
پیشتر داد تا آنکه درهنکام اقامت تیمورشاه بکابل » متدرجا حرکت کردند وقلعه 
واطراف ملتانرا تغلبا تصرف نمودند . 
واز جانب وقائع نگاران به‌سمع همایون رسیدکه افواج سکبان بحدود شصت 
هزار نفر از دریای جناب وراوی عبور کرده قصد تسخیر دیرة اسمعیل‌خان ودیرة 
غاز بخان را دارند ۰ وباهم عبد بسته‌اند ولابت سند راکه ازممالك محروسة درانی 
است غصب وتصرف نمایند . 
تیمور شاه که عادت داشت درآغاز هرواقعه ومحاربه میخواست نخست از 
ره ملایست بگروه متمرد فائق آید ونمی‌شواست دراولین فرصت عسدا کر اودچاز 
صدمات جسمی وتسلیحانی کردند وساکنان بلاد واطراف بخسارات بزرکك مالی 
رو برو شوند . درین بار اول <احی‌علی‌خان یکی از مموران دولت درانی را که بلد 
راه وصحاری ملتان ولاهور بود. نزدسکپان فرستاد وهدایت دادتا برطبق اوامر 
صلح جویانه شاهنشاه کروه سکسان را بداناند که از کردار ناسنجیده و عمل 
ناشایستة خود منصرف شده خون انسانا را ازضردت ن‌مندیر ۶زبان بخال ملتان 
نیزند . ومطالب معقولی!کر داشته باشندبوسيلة حاجی علی‌خان فرستاد‌شاهنشاه 
درانی معروض دارند . 
سکپان بغرور جمعیت خود به‌سخنان فرستاده اعلیحضرت تبمور شاه اعتنا 
نکرده وداو کفتند تیمورشاه مارا می‌ترساند ومااز شاعنشاه افغان کرای کروی 
خود . بعنی‌محصولات ملك پنحاب را میخواهیم . 
واینکه از استدای سلطنت شاهشاهی تبمورشاه دحار سر بنجه اقندار نگردیده 
بودند نمی توانستند تصور کنند که گاهی پسرح<انشین احمدشاه مانند بدر خود از 


۲۹: 


سکبان انتقام کیرد . حاجی علی‌خان را بدرخت سته هدف کلوله قرار دادند. 
همراهان ح.جی علی خان‌چون آن‌واقعه رابنشم سردیدند و آأن‌کلمات دوراز حدادب 
را بگوش خودشنیدند بفوریت عازم کابل شدند وماحراء رابحضور اعلیحضرت 
تیمورشاه بعرض رسانیدند . ازشنیدن این‌خبر آنش غضب تیمورشاه زبانه کشید 
وقصد حرکت بحانب پشاور نمود. وازفر ط سامت افغانی لباس سرخ بجرت‌ابراز 
علامت خونربزی دربر نمود ودر دیوان اعلی واردشد ودستور دادکه تمامی خوانین 
که شرف النزام رکاب شاهنشاه را در سفر پشاور وملتان دارند, دسته‌های قشون 
ملی وقومی خود هارا بعزم حپادسکپان وانتظام ولابت ملتان ازپیشگاه نظر اقدس 
همایون بگذرانند . خوانین ملترمان رتاپ شاهنشاه باسیاه کینه خواه بلیاس 
سرخ خونین رن ملس ومحمز کشته حشر آمدند ودرمیدان وسیم بانتظار 
قومانده سر فرمانده قشون وقوماندان اعلی بدوطرف مو کب شاهنشاه بیاایستادند 
(۱) تیمورشاه که‌برپشت پیل خاصه نشسته ودرائناء کرمی آفتاب‌عساکر مسلحرا 
نحت معانه قرارداده بود . ناکاه‌نظر کیمیا اثر ش‌هنشاه بطرف سردار مددخان 
مصری زائی (عشیرة اسحق‌زایی)و حاجی‌شیخعبدالاطیف مستوفی «ثم و کیلالرعایا؛ 
افتاد ودرین عنکام که‌هردو تن درزیر سایة اسیان برزمین نشسته وراحت گزیده 
بودند. شاهنشاه به نسقحیان امرفرمود تاهردو تن‌مذ کور راضرب ده ده‌جوب‌تادیب 
نمایند . نسفجیان به‌شتاب بتعمیل امرحاضر شدند وهردوتن به‌تعظیم امرشاهنشاه 
روی به‌سینه افتدند وده‌ده‌چوب برکمر هردونفر زدند ومددخان وعبداللطیف خان 
لت و کوپ را سع‌دت خودها دانسته بردالای اسبان سوار کشتند . وازدیدن‌آن‌حالت 
که تیمورشاه درراه عزم‌استرداد وانتظام احزاء ممانك محروسه افغانستان پروای 
احدی را نمی‌نمود» تمام افسران اردوی شاهنشاهی عبرت کرفتند. ويك تن ازعالمان 
صاحب اعتبار که‌در حضور ش‌هنشده ازراه فضیلت وعلمیت درجة تقرب داشت. 
عرض نمو د که تأدیپ دوخدمتکار سابقدار بقین است خالی ازحکمت وموعظمت نبود. 
تیمور شاه‌فرمود : به‌دوربین (۲) دیدم که هردوتن ازاسبان‌فرودآمده درساية اسیان 
نشسته‌اند ودرحالی که‌تمام افرادسیاه ازتابش آفتاب هراس ندارند وبحرمت 
شاهنشاه قیام ورزیده‌اند , حرکت هردو افسر خلاف ادب ودلیل آرام طلبی آنبا 
تلقی کردید . ودرحال آنپارا زجر دادم ودرحقیقت نصیحت فرمودم وباید خود 
آنان وهر فرد عسکر وافسر ازین نوع تن‌آسابی واستراحت جوبی حداً خود داری 
کنند. وباید مایوس نباشندکه روزدیکر بخلاع فاخرة خسروانه درنگاه اقران و 
امئال شان سرافراز خواهم فرمود (۲) 

پس ازانجام معاینة عسکری وابراز جلادت وقباریت شاهنشاه , هجده هزار 
مجاهد ازقبائل پنستون » قزلباش وهزاره منتخب کرده درتحت پرچم کل محمدخان 
ملقب به‌زنگی خان فوفلزانی (۶) جمررجی داشی که سردار جرار ومرد کارزار نود 


(۱) این ازاساسات عسکری مجاهدان بزرگف اسلام دز قدیم مصمول بوده 
ودر زبان ءرب آن را میمنه ومیسره مینامند . وتاوقتی که سر فرمانده فوج خود در 
محاذ حاضر نمی‌بود عساکر ومجاهدین به‌صف آرائی اقدام نمی کردند . 

(۲) درتاریخ احمد لفظ دوربین یادشده (۲) درماخذ نابت نشده که‌این معاینة 
عسکری در کجا صورت کرفته وشاید در پشاور انجام یافته باشد . 

() سوانح وشجرهة اولاد واحفاد ابن‌شخص درین کتاب تحت عنوان خاندان 


)۲۲۱( 


برسم چپاولی بر سر سکبان تعیین فرمود . 
تا بیخبر بران طایفه رسیده ءقتل وغارت تمام نموده‌سران سر کشتکان وخود 
سران را بریده بفرستد تا بقدمگه اعلبحضرت شاهنشاه بندازد . زنئی‌خان غازی 
برطبق رسوم غازیان قندهار سه‌بار کرد پیل سواری مخصوص شاهنشاه تصدق 
کردید واعلیحضرت تیمورشاه دوقت عصر بش سط کرداندن مندیل که‌هر دم قندهار 
عادت دارند هماره بدست وشانه میگیرند بطرف نشکر اشاره فرمود تابراه روان 
و ند و نیز حکم جم‌ان‌مطاع اصدار بافت که احدی ازافراد سباه درطول راه تکلم 
نکنند وبوقت جنک دشنام برزبان نیاورند چراکه نواب غزانمی‌شود . پس از 
ایشاع اين دساتیر , ژنکی خان غاژی با هجده هزار سیاه انتخب کردهاعلیحضرت 
تیمور شاه بعزم بالجزم جمادروبراه نباد. قطعات قشون مجاهدین افنان بعد عبور 
دریای سنه از وقت آفتاب غروب تادامان صبح بدین ترتیب مراحل پیشرفت می 
بیمودند . واحدی زین به تکلم نمی کشدود ند . حون روزدوم فرارسید بحوالی‌ساعت 
یازده بفاصلهٌ دوازده میلی قریب اردرکاه سکان فرود آمدند وباعاشه اسپان 
سواری وبارکیر برداختند .۰ بعداز انحام اعاشه حیوانات واندك استراحت افراد 
سیاه , زنگی خان غاژی بيك عده سواران دستور داد که فاصلة دو کرو راه باطراف 
لشکر بحة محافظت کردش کنند واحدی ازمس فران وراه نوردان را تکذارند که 
سیمت لشکر سکیان رفت وآمد نمایند وبلکه آنپارا مقید دارند تاسکپان را از 
رسیدن قشون درانی خبر ندهند . ودرحوالی نصف شب که‌اسیان غازبان درانی از 
که ودانه‌سیر گضعه . زنگی‌خان غاژن قضصون مجنه حزاری خودرا بهسه دسها 
شش هزاری تر تیب داده تعداد هزاره وقزلباش را بیکطرف و تعداد درانی اجکی 
طرف بدو چیه حکم‌داد که‌سمت راست وجچپ خودش ومساوی همدیکر قدم‌گذارده 
یکجا براه روا نگردند ودرصورت خلاف مورد عتاب واقع‌خواهند کشت . خود زنگی 
خان باشش مزار سوار درانیان قندهار و نیزه بازان پوسف‌زالی بر درانی روبراه 
۳ بفاصلةً سه‌میلی قر یب سیاه دشمن نماز صبح اداکرده ودعای فتح و نصرت 
خوانده سوار کردبد ۰ 
مسکباق باین انتظار که اعلیحضرت تیمور شمه درپشاور بفاصلة صدکروه فرار 
اوه ووربای سبد. عرمیاق حائل است. . باق غنلت خردرا قریفعه آمادمی مقفرلادع 
از تقو 3 نشان نمی‌دادند . سواران نحت برجم زنگی‌خان ناکپان » برق‌آسا. بررسر 
مکسان حمله بردند . سکپان بمجرد مشاهدخ فوج مظفر ومنصور افغانی (۱) 
بر اسسیاک شود آنقدری که بازین ویراقف حاضر داشتند سوار کشتند وکسان 
[نطایقه که حواس خودرا نباخته بودند باندازة صدقوم بمقابله آمدند. قشون درانی 
نیا گی. ین تفنکک کرده بسیاری سکیپان رابخاك وخون انداختند وسواران‌دسته 
های چپ وراست که ژنگیخان قبلا بدوجانب ترغیب داده‌بودشمشیر ها را از نیام 
برآورده بزدن و کشتن سکران همت کماشتند. جون‌عداد سیاه‌سکپان کثرت‌داشت» 
وگ عاق کلاه خودرا ازسر فرود آورده برقاش زین‌نیاد وفتح و نصرت اعلیحضرت 
تیمورشاه را ازدرگاه ایزد توانا مسالت نمود وجوانان نیرومند قشون افغان را 
بر جرئت ودلیری واز خودگذری تحریص وترغیب کردن گرفت تا اینکه پس‌از 
جد وجید بسیار وزدوخورد بیشمار کوس نصرت بنام‌نامی شاهنشاه درانی بنوا 


«۱) مژرخان حسین شاهی واحمد فوج‌ولابتی باد می‌کنند ومقصدشان‌افغانستان 


است. ۰ 


)۲۲۲( 


درآورده کشت وافواج تیمور شاهی تحت رابت ژنگی‌خان تعاقب مفروران سکبان 
نموده احدی‌را نکذاشتند که‌از عرصه‌گاه عرب جان‌بسلامت برند وبه تعداد سی 
هزار سکبان دران پورش بقتل رسیدند وگروعی از سکپان که اسیان را بامید 
عبور آنطرف , بدریا انداخته وامید امان داشتند دستذ جوانان دلیر قشون‌زنگی‌خان 
از عقب شان رسیده بضرب شلك تفنکچه (۱) غرق دریای عدم ساختند و تنبا 
دو هزار سوار ازسکمان عبور دریا نموده حیات تازه یافته و برافسران اففغان معلوم 
نکشت که از کدام معبر در گذشته وجطور راه گریز بخود یافته‌اند . وبعد ازقتل 
وتاراج سکمان بقدر هفت ساعت سرهای کشنکان آن طاأیفه را جمع نموده واشتران 
۳ ملك رافر اهم آورده » بپادران سران سر کشان را حمل کرده بطرف پشاور 
فرستادند وحین با ز کشت بطرف پشاور . دراثناء راه باردوی رکابی اعلیحضرت 
تیمور شاه که قبلا راه‌ملتان بر کرفته نود . پیوستند و شرف قدمبوس شاهنشاه 
رسیدند وسران کشتگان سکبان را بقدمکاه حضرت ظل‌التّه بخاكانداختند وکله 
منار ترتیب دادند. ودراین روزکه ژنگی‌خان باردیکر بحضور تیمور شاه مشرف 
کشت , روز جپارم اوازپشاور بود وبظرف چپارروز بزرکترین واقعة مائله‌راانجام 
داد وشررت قمررمان »عرکه تادیخی ملتان بر خود حاصل کرد. وسی هزار مقتول 
از مردمان سکمران را درشمار قلم‌آورد وازپیشگاه اعلیحضرت تیمور شاه خلاع‌فاخره 
به زنگی خان غازی وسرداران همرامان اومذل شاه ولبخان پسر فتح‌خان کمال‌زانی 
وبیادر خان پسر فیض‌طلب خان محه‌ود زائی ودیگر سران قوم بوسف‌زائی بر 
درانی وقزلباش وهزاره که در آن معامله‌سمم نزز لی داشتند » عذایت شدوهمکان 
مورد تحسین وآفرین شاهنشاه وسرافسران سباه قرار یافتند وبانعامات فائزه 
نائل آمدند . وفردای آن‌روز اعلیحضرت تیمورشاه با سر افسران اردو پس‌از طی 
منازل داخل‌حدود ملتان شد و حجندروز بپادران درانی بمحاصر: قلعة تاریخی ملتان 
پرداختند . ودرنتیجه مردم سکپان که‌در اندرون قلعه حصاری بودند , تاب مقابله 
ومقاومت درنیاورده بامید امانت‌جان ومل خود طریق مصالحه‌باز کرده کلید قلعه 
را سپرد کارپردازان دولت تیمورشاهی نمودند واز قلعه روبفرار نپادند . واین 
واقعات درسال ۱۱۹۶ ق بایان رسید . 


آولس اعدامات تىمورشاه 
راجع بولایت ملتان 
ومختصر گزارش آن ولابت درعصر تیمور شاه 


فوس دا ۱۸۹ ق‌ سکپان پنجاب ازوفات اعلیحضرت‌احمدشاه درانی درقندهار, 
اطلاع یافته بسر کردکی جبنداسنکث برعلاقة ملتان پورش‌آوردند ودرظرف یکنیم‌ماه 
قلعةًٌ جدیدالتعمیر شجاع آناد راکه مقر حکومت مردم‌درانی‌بود محاصره کردند . 
سردار جم‌ان‌خان نایپ شاهزاده اسکندر درانی بطرف شجاع‌آباد 


بورش برد و 


(۱) میرامام‌الدین حسینی‌موّلف تاریخ‌حسین شامی که معاصرسلطنت اعلیحضرت 


تیمور شاه است ازتفنکجه نام می‌برد . 


)۲۲۲( 


شورشیان راعقب راند. وبامر شاهزاده اسکندر درانی نائب‌السلطنة کابل ء اتك 
وشاور سردار محمدشر یف خان فوفلزائی را به‌نظامت ملتان فرمان‌داد . 

سردار شجاع‌خان درقاعة شحجاع آبادتحصن جست . سردار محمدشریف خان 
باه سردار شجاع‌خان تعرض نمود وحاپاران دیوان‌اعلیرا ازقلعة اتك به‌آنطرف 
ین , تاپیش ازورود والی‌حدید مالبت آنحارا بدست آرند. شجاع خان از 
مصارف قلعة جدید التعمیر وپل ماوکشتی‌ها ازسال ۱۱۷۲ ق تاسال ۱۱۸7 ق 
ناد آورشده وضمناً خاطرنشان ساخت که‌اکر بیش ازین نشدد بکارآرد. کاربکارد 
وخنجر خواهد کشید . 

حاجی سردار محمدشریف خان بلحاظیکه نواب شجاع‌خان رکن الدوله را از 
اول سلطنت امبراتوری تیمیرشاه خودخواه وس رکش نشان‌دهد , صورت‌ماحراء 
به‌شاهزاده اسکندر معروض داشت . شجاع‌خان درخلال‌سال ۱۱۸۶ ق بمقابله 
بر خاست ورشتة اقتدار محمدشریف خان راازهم کسست واین منازعات تاآن‌مواقعی 
که اعلیحضرت تیمورشاه ازقندهار کابل آمد دوام داشت . 

درائناء ورود تیمورشاه ازقندهار بکابل, حاجی محمدشریف خان راکه از 
وابستکان سردار عبداخان و کیل‌الدوله وسردار جان‌خان سیاه سالار ودرسال 
اول هردو شخصیت بزرک بقید نظربودند , ازنظامت ملتان معزول وبجای او 
میرزا شریف بیگک خان رابعبدة ناظم ملتان‌فرمان داد. میرزا شریف‌بیکک, بانواب 
شحاع‌خان روش دوستانه درییش گرفت و دهرم داس هندورا! که از نو بسندگان 
دفاتر ملتان وشغل بازرکانی نیز داشت بصفت نایب خویش بمنزلة مستوفی و 
امین التجار یز برفت وامور مالی‌و ملکی ملتان را به‌ممر اومحول کرد . وجون‌اطاعت 
و احترام نواب شحاع خان مینمود بااوابراز مخالفت ننمود . 

سردار عمدالگر یم خان (۱) فوفلزائی که‌در وقت تقرربه نظامت دیره‌جات از 
حضور احمدشاه لقب شاه‌نوازخان یافته دود ».حمعیتی فراهم آورده ازاثرعنا دکشته 
شدن برادرخود شاءو لبخان برسر میرزاشرف بیکك خان والی ملتان حمله‌برد . 
سیر 15 بر وقت بیکگ از بیم حان سکپان راباخود متفق کرده وازحملة شاه‌نو از خان 
درامان ماند. دوسال بعد این واقعه (۱۱۸۸ ق) تیمورشاه اکر چه ازحر کت شاه‌نواژ 
خان قلباً مکدر واز وضع شر یف بیکث نیز احساس خطرمینمود . فرمود کسی که 
بادشمنان مارشتة اتحاد محکم‌دارد ۰ اگر باگناه است مقتول واگربی گناه است 
معزول کردد. چون انتظام ولایات شرقی امبراتوری افغانستان مورد نظر بود » 
سردار جپان‌خان وولد اوسردار محمدکریم‌خان که بدچپارصد غلام‌و چبارمیلتوپ 
بفرمودة تیمورشاه بطرف پشاور اعرام شدند. متعاقباً بعنوان میرزاشریف بیکك 
فرمان فرستادکه خزاین ملتانر۱ بکارگذاران دیوان اعلی سپارد وخودرا بجرم 
رسی و یس سب تمس سح 


(۱) عبدالکريم ملقب به‌شاه نوازخان برادر شهءو لبخان وزیر و یعقوب‌علی‌خان 
محسن الملك است. مذکور به‌تقلید مر برادرخودشاه ولیخان سجم مپر حودرا 
تا بیت آراسته بود : 

در بارة من جون کرم اهل نیاز است من عبد کریمم نقبم شاه نواز است 

سردار عبدالمجیدخان ازعلماء واطباء معروف اواخرعصر شاه شحاع‌الملك 
درانی . حفید شاه نواز خان مذکور و تاآخرین سال حیات در دیار لاهور بحایگیرهای 
اجداد خود بسرمی برد و بعداز انقراض سلطنت درانی به‌پیرستگی اولاد زمانشاه 
وشاه شدح< ع الملك باءزت واحترام میز بست . 


)۲۲( 


استمداد ازطایفة سکمران ازشغل نظامت معزول شناسد . وبعوض مذکور سردار 
دلاورخان اسمحق‌زانی «مالقب به‌مددخان» ذرمان حکومت ملتان حاصل کرد وحین‌ورود 
مددخان به‌ملتان, میرزا شریف بیّث نظر به‌باقی‌دهی دیوانی موردباز خواست واقع 
شد. وعلیه مددخان بمخالفت برخاست . مظفرخان بن شجاع خان درانی اگر جه 
درینوقت از تیمورشاه آنقدر خوشدل نبوداما آتشءرق قومیت وننی‌اعمامی او 
بجوش آمده باسردار مددخان اسحق‌زائی کمرهمت ست ومیرزا شریف بیگ را 
برضیق محاصره گرفتند اما ازعدم تدارکات حربی‌بفتح قلعة مذکورتوفیق نیافتند . 
مظفرخان سدوزانی ومددخان اسحق‌زالی عرانض بدارالسلطنة کابل‌تقدیم کردند. 
اعلیحضرت تیمورشاه میخواست باعزام عساکر اقدام فرمابد. سر کار و کیل الدوله. 
این سیاست را درمقدمات امور مممة ساطتت نه‌پسندید وبه‌مصلحت او وقاضی 
القضاة وچندتن‌خوانین»ذریعفجاپار فرمانی بعنوان براول خان عباسی والی‌بباولبور 
وداود خان پسرش صادرنمود وباوشان خاطرنشان کشت که میرزا شریف بیگك 
را سرزنش کرده و باسترضاء خاطر شاهنشاه بردازد . 

ساول‌خان که جشم به‌تصرفات ولابت ملتان داشت. به‌یمانة سرزنش شریف 
بیکك خان به‌همراهی داودخان پسرخود باقشون واردملتان شد. سردار مظفرخان 
(ابن شجاع‌خان متوفی ۱۱۸۷) اونیز دمدستی والی براولبور برآمده قلعة‌پناهگاه 
شریف بیگک‌خان را درمدت هجده روز بحبطة محاصره انداخت. شربف بیک خان 
جنانکه کمان میرفت واقعاً با سکمان روابط سیاسی داشت ومذکور از حبنداسنگك 
وکبنداسنگت (۱) از سران بنگی در رأس‌قشون خود حاضر شده لشکر بپاولبور 
را مغلوب و قلع:ملتان را درتصرف آوردند . 

میرزا شریف بیگ ازبیم جان به خبر بور دفت وپس از جند روز پدرودحیات 
نمود . این وقت مردم‌سکران باز برولابت علتان عزم تصرف کردند وجمنداسنکگ 
زعیم آنطایفه منشی حضورخودرا که جاچه والیه نم‌داشت میخواست حاکم ملتان 
نماید اما پیش ازآنکه برمدعیان خودفاثق آید. خودبانشکر بطرف امرتسر رفت‌واین 
زاقعه نا اواخر سال ۱۱۸۹ ق ادامه یافت. شحاع خان که درسال ۱۱۸۷ ق مطایق 
سال دوم امیراتوری تیمورشاه وفات بفته و مددخان دراوین دفعه توفیق حل و 
فصل ولابت ملتان را نيافته وقبلا بکابل ءراجعت کرده بود ,نواب مظفرخان بجای 
پدرخود شجاع‌خان قیام کرد وبباول خان والی بماولیوررا مطابق فرمان تیمورشاه 
به كمك خود تحریص کرد . بم‌ارلخانکه بر ولایت ملتان حمله آورد دراول کامیای 
وپس ازمدت بیست روز محاصره هزیمت بافت ودجار خسارات شد تیفقلقر خاق 
این وقایم را ؟ملا نوت بر داشنه از طرف خانو اد سدزائی ملتان بکابل فرستاد 
وکفت تدبیر حل وفصل وقایم آنجا ازذبروی متنفذان ملتان وبپاولیور برنیامد و 
خبرمرککك پدر خود شجاع‌خان را نیز باعث حدوث وقایع وبی‌نظمی وهم‌ضايعة 
بز زگ قومی پنداشته ضمن عریضه‌ی بدارالسلطنة کابل تقدیم کرد . 

اعلیحضرت تیمور شاه ازخبر وفات شجاع‌خان متاثر گشته وبعداً سردار 
دلاورخان اسحق‌زانی «ماقب به مددخان» راکه خسر بره‌اش بود برای‌انجام این 
معاملات تعبین فرمود و نظر به‌اخدلالی تال در بالاحصار پشاور ازدست فیض اه 
خان خلیل ومتعاقبا اکبرخان سدزژانی سم رسید. قشون اعزامی معاودت کرد و 
تا بکسال مددخان نتوانست بصوب ملتان روبراه نید. سردار مظفرخان که منتظر 


(۱) گنداسنکك ویاک‌رنداسنکه شخص سیاست مدار وصاحب قلم بوده . 


)۲۲۵( 


لشکر شامنشاهی ازکایل به‌آنطرف بود وچون ازوقایع پشاور وکابل مطلع گشت 
ازملتان به (اوج) نزد حضرت (شیخ حمید) قدس سره معروف به‌مخدوم صاحب 
رفت وتاسل ۱۱۹۲ ق آنجا بماند وبقیت گزارش ملتان که باچه‌پیروزی کامل به 
+ یی روشسشیو اعلیحضرت تیمورشاه درانی صورت كت طرفه بخود کرفت 
از بنقر ار است : 


ح رکت نیمه رشاه 
از کابل بطرف ملتان 
برای استرداد ولابت بپاولبود 
و 
تنبیة محمدبم‌اول‌خان 


رزعیم عباسیان وداودبوتره ۰ والی ومْسس شبر بباولیود)» 


محمد بپاول خان بپادر عباسی که‌بالقاب رکن‌الدوله » نصرت جنکث وحافظ 
الملك وسردار قوم داودپوتره وبانی شر بپاولپور شناخته میشود » مذکورخود 
را کاهی هنم رکن‌الدین شرت میداد واز نباش عباس بن عبدالمطلب عم‌جناپ‌حضرت 
رسالت پناه صلی ات تعالی علیه وعلی‌آله‌واصحابه وسلم معرفی‌میکرد » و برمین 
سلسلهة عالیه شرت و نفوذد کامل برخود داشت, نادرشاه افشار درسال ۱۱۵۲ ق 
که برممالك هند وسند تسلط یافت , جون سران ولابات سند وشکارپور را علیه 
قدرت کورگانیان هند تحريك کردن میخواست » برمراتب اعتبار و نیروی ملی‌وقومی 
او افزود. . درعبدساطنت‌اعلیحضرت احمدشاه درانی‌جون سپاول‌خان مثل ساثر 
سران قبائل مطیع ومنقاد وخراج‌گذار دولت افغانی بود ازبنطرف کسی مزاحم‌احوال 
ومتعرض اموال اونگشت وبر سراقتدار خود پابدار بماند . 


دراوائل عپد سلطنت اعلیحضرت تیمورشاه درانی جونوقایم بزرک در نقاط 
مر کزی قندهار» کابل» بلج و پشاور رخ‌داد , رکن الدوله محمد براول خان که قبلا 
مستحفظ ومستاحر ووالی بپاو لبور رسیمیت_ بافته نود , خودسرانه سیاری از 
مضافات سند وملتان را متصرف وخیال استقلال درسر حاداد . وازسبردن باج 
وخراج بعمال دولت تمه‌ورشاهی بکسر اباورزید . اعلیحضرت تیمورشاه درانی‌برای 
سرزنش بماول‌خان واسترداد ولابات مذکور بلحاظیکه شامل ممالك محروسه او 
بود. بدین‌عزم بالجزم مع‌قشون از دارالساطنة کابل بطرف ملتان که بفاصله ۲۵ 
کروهی جنوب شرق آن بپاولپور قرار دارد . حرکت کرد وبافوریت به‌آنجانزول 
احلال فرمود ۰ 3 


)۲۲۱( 


حین ورود جنود مسعود تممور شاه غازی بملتان » حون محمد دپاول خان انتظار 
عواقب کردار ناهنحار خودرا داشت. ازنزول اجلال شاهنشاه افغان بملتان گاه 
کشته وآنکه تاب وتوان‌مقابله ومقتله‌ر۱ ازنیروی خود بمراتب بعید می‌پنداشت . 
بمحض استماع این‌خبر آل وعیال واحمال والقال خودرابحسب توان از شسیپر دراولبور 
با آنکه قلعة د«زرکك ومتین‌ود . وج کرده درقاعة دیمه داول بناه برد . درایام 
اقامت به قلعة دیمه راول » عالم خان ولداکر خان گنداروری قوم‌کمان‌خبل وموزک 
خان‌خبری خمل راکه از رقبای خاندانی‌او بودند بد عوی‌خون‌پدرخود وبا ندیشه‌ی‌اینکه 
مبادا دراولین بورش «اقشون تیمورشاهی همدست شوند درمحلی که بنام سرچاه 
ودر کنج ملك بپاولبور واقع است ۰ بقتل‌رسانید . وازبیم فوج‌تیمورشاهی که به 
تعاقب او درآن شب وروز اشتداد می‌ورزید . از قلعة دبمه‌راول نیز فرار کرده ودر 
قاعه‌ی که در ریگستان بی‌آب رای جنین روزخود بنیاد کرده وذخاثر کلوله وباروت 
فراهم آورده بود باعیال واطفل وخوبشاوندان ولشکربان وروت وتوانائی خود 
بناه‌برد . 

اعلیحضرت تیمور شاه ازملتان يك‌تعداد عسکررا باصطلاح تر کی‌زبانان بنام 
«راول صورت مقدمهالحیش بهآنطرف فرستاد اقامبت هراولی , قلعة بپاولبور 
را که‌از وجود بم‌اول‌خان تخلیه شده‌بود تاراج مود ویسبار حاهای راکه اشتاه 
خطرات میرفت» بسوخت . ومتعاقب دسنهة هراولی مقدمة الجمش » اعلیحضرت تیمور 
شاه خودنیز باافواج وسامان شاهنشاهی رسیده اسباب ودارائی بباول خان‌راآنجه 
درشرر براولیور دقی‌مانده بود حکم ضیط وتاراج داد . وحین اقامت به‌قلعة‌یم‌اولیور 
درای بدست آوردن وتنبیهٌ محمد براول خان وتصرف قلعة ریگستان , دستور داد 
که اقامت سیاه دراطراف قلعه ازنگاه نبودن آب وعلف دشوار است و باید بیست 
هزار سوار . آذوقه وآب سه‌روزه باخود برداشته بطرف قلعة بی‌آب برای استبصال 
و بعد سهروز . بیست هزار سیاه دستة اول اعزامی . 


معاودت کرده . بیست هزار عسکر تازه دم دیگر بعین آن‌شر اط سه‌روزه آب وعلوفه 


تپاول خان حر کت کثند و 


برداشته دربیش بروند . 


اما از طالع تیمور ش‌هی دراولین پورش ۰ سردار مددخان اسحق‌زائی مصری 
ژائی با بیست هزار سوار درحوالی قلعةً واقع دشت بی‌آب وعلف ریگستان » بتوسط 
افراد سیاه سه‌چاه عرضی و عسیق حفي آرد. وچاهای جدیدالانحدات تمام انعیالیاات 
ی نوشیدنی افراد سپاه و بیست هزار اسپ را رفح کرد . وقتی ازطرف آب که 
احتیاج کین عسکری تیمور شاهی را تشکیل میداد اطممنان میسر گشت , برقلعة 
ربسگستان بپاولیور به فیر های توب آغاز در روا و ,و کلولة توب 
بدر و دیوار و سقف . ءمارات آن قطعا تالیر نمی کرد . و جون 
دوسه غرفه های کوچك بصورت روشندان دريك قسمت حصار وجود داشت از 
قضای آسسمانی مك کاو له حبارده (۱) دون قصد وارادة دویجیان از يك در بحه 
باندرون قلعه به ذخیرةٌ اروت اصابت کرد وبدان واسطه يك بدنهٌ حصار ازضربت 
آتش صدها من «اروت منم‌دم کشت و بمشاهدة آن حالت تزلزل در ار کان‌بپاول‌خان 
افتاد و پی مات او لرزید واز آنحا روبکریز نماد . عساکر دلیر تیمور شاهی پورش 


(۱) نام يك نوع توب است . 


)۲۲۱۷( 


برده قلعه را فتح ر۱) وتمامی اموال ودارائی سراول خان راتصرف کردند وبخرینة 
عامرة شاهنشاهی درانی سیردند . و بماول خان وداودخان پسرش را نیز ازحوالی 
قلعه دستکیر کردند. درینوقت بپاول‌خان ویسرش داودخان نظربه عذر والحاح زیاد 
وعفوخواهی وتضرع خودش واتباعش ازحضور اعلیحضرت تیمورشاه ازقتل معاف 
گردیدند وخراج متصرفات معینُ خودش را تحویل داده وخراج ومالبات آیندهولایت 
بماولیور را برذمت خود کرفت وتعبد نمودکه همه ساله بر طبق گذشته بکار 
کذاران دولت درانی رسانیده وعلاوتاً قرارداد ۰ درمواقعی که‌اعلیحضرت نیمورشاه 
خواسته باشد بغرض سرزنش طایفةٌ سکپان متوجه لاهورگردد. خانه‌زاد (۲) اقوام 
واو لس خودرا در کاب سعادت خدمت مشرف ساخته واز هیرحگو نه فدا کاری دریغ 
نورزد . ویس از موق داشتن این‌میثاق . سراول‌خان ازحضور اعلبحضرت تیمورشاه 
به‌خلعت حکومت س‌اولیور دودره سرافراز کردید وبروی تاأ کید رفت تا قلعة‌سناکرده 
خودرا که‌یکی از مراکز تجارتی وعسکری وپیداوار بیشمار دارد. برتر از کذشته 
فعمور نماید رمسک کات نقره بی نیمورشاهی را مطایق دیکر والیان در نقطة مررکزی 
بپاولپور مروج دارد . تاباعث بی‌سرانجامی وبی‌خانمانی اتباع ورعایا نگردد وهم 
خلاف استرضء سلطانی تسامحی بعمل نیاید . ومورخان هند بالاتفاق می تویسند 
که اعلیحضرت تیمور شاه بپاول‌خان را معاف و بعطای خلعت ورقم اطمینان » یعنی 
فرماتی که باعث خاطر جمعی ودوام حکومت او درملك بپاو لبود بود سرافرازساخت. 
واعلحضرت تمه‌ورشاه پس از استرداد ساولیود وبرقراد داششتن بپاول‌خان دفعه 
تانی بحکومت آن‌ولایت. بقشون همایون شاهنشاهی متوجه پشاور گردید و از آن 
تار یخ املاك متصرفات بپاول خان دفعة دوم‌بصورت قطم داخل ممالك محروسة 
درانی گردید (۲) وبعد ازآنکه قشون تیمور شاهی شیر پشاور وبپاولپور راطعمةً 
حریق نمودند و رعایای آنجارا تاراج نمودند وعده‌ی را بکابل بردند. بپاول خان 
بعد مراجمت اعلیحضرت تیمور شاه درانی چندلكك من‌غله وچندین لاروپیه برعابا 
داد وبار دیگر قلعهة منصر‌ور راو لیود را درخ از سایق آباد کرد (4) ونوعی باتمام 
تریایت 3 شوضتیاه تیمور شاه هرقسم اجناس اقالیم سعبه در شیر بپاولیور مبیا 
میگشت و بسپاول‌خان جنان‌ضیط وربط وعمل‌ورعب‌داشت که کر مسافر جواهر و۳ و 
دی واه اس > پرد(فز راءزن جرئت آن‌نبود که ازخاك بردارد وبرباید . وآبادی 
ملك بپاولیور بحدی رسید که يك وجب زمین لامزدو) بنظر نیامد. حدود مك بپاول 
غان عا تواع تلعان و بسک تیر لین حنکل وسند امتداد گرفت و سی‌فزار فوح از مردم 
داود بوثره وغبره از قممل سوار ویماده دروثت ذمرورت میتوانست فراهم نما ید 


و ی ۳93۳ 

۱ دو وقت یمور شاه عادت بوده وقتی شیری و با تشوری رابه‌نیرژی سیر 
دلاوران درانی فتح واسترداد مینمودند . بعد ازفتح قلعة بزر كت وآهنین , دسته‌های 
عساکر ۰ بحگم شامنشاه ۰ بذریعة توپ , نفنکك. زنبورك وخمپاره شليك سرمیداد ند 
و آنر! شادیانة فتح مینامیدند وحین دخول به‌شنر , نقاره را به‌نوا درمی‌آوردند . 
و نور العین واقف (بیگتای) که باتیمور شاه معاصر است, شادیانة فتح» اصطلاح 
رسیسی وعلی آلرقته را این طرز ضیف گرد است : 

غم فتح نمود کشور دل ای ناله تو شادیانه بنواز 

ر6۲ (۳) (:) مطابق نکارش فصل ۲۸ تاریخ حسین شاعی ار میرامام الدین 
خسیبی, ۰ وفصل ۳۸ کادیخ احمد ار منشی عبدالکريم علوی . 


)۲۲۸( 


واین يك تن از حکمرانان ممالك متسلط ساطنت درانی سدوزائی بود ودریکی از 
ولابات «قیورضسانک حاکم نشین به‌آن روت ومکنت وحاه وحشمت سس می‌برد واز 
مطالعة متون‌تاریخ که‌ستند بروایات مژرخان همان عصر است جای شك وتردید 

بدور؛ امپراتوری درانی دونفر بنامای بپاول خان اول وئانی که‌هردو تن کاکا 
ویرادرژاده بودند درشرر براولیور یکی بعد دیثر بروفق فرمان پادشاهان درانی 
حکومت مبکردند . 


نفرر والی‌ملتان 
اعلبحضرت یمور شاه درانی ۰ پس از آنکه سر ناسر ولابات ملتان را به نیروی 
شمشیر انتظام بخشید 1 زمام امارت آنحارا که از قد.یم به‌سرداران سدوزائی شعبة 


فوفلزائی تعلق داشت, به سردار مظفرخان ابن سردار شجاع‌خان سدوزائی سیرد 
واز ملتان عازم پبشاور گر دید ۲ 
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وقانع و گذارش امازت سید 
بدوران زندگانی تبمور شاه 
2-۱۱۰ ۱۲۰۷ ق) 


درحلال چند سالی که تیمور شاه سرکرم انتظامات قندهار, غزنه, کابل» بلخ, 
پشاور, ملتان ولاهور بود 


ت , امیر ان‌سند حصومت‌های قد یمی ابالات خودشان را روی 
کار اورد ند واسبات 


مزاحمت ولابت شکارپور رانیز فراهم کردند. . دوخلال: سال 
۱۹ ق که تیمورشاه درپشاور نزول‌احلال داشت» حأکم شکار بور خبرداد که جندتن 
امیرزاد کان سند بغاوت نموده‌اند . اعلیحضرت تیمور شاه هم به‌منظوراستقرارامالی 
منظو رکه مردمان سکمان درآغاز تمردقصد کرده بودند بعدتصرف 
| بدست بباورند , وهم باین انديشه که بتاریخ )٩(‏ ربیم‌الثانی‌سال 
۹ آق . میان غلام‌شاه خان ملقب به (شاه‌نواز خان) امیرسند » بحکم احمدشاه 
غانی شش هزار نف رکافران مقیم کپج داقتل کرد وقلعة پسابندر ولگیت پتدر را 
از تصرف آنگروه کشانید. چون بقایای آن مفسدان نیز برضد تیمورشاه قیام 
کرده بودند ومیخواستند ازسکپان ملتان درتصرف نمودن ملك سند دستیاری‌نمایند. 
تیمور شاه به‌اهمیت استحکامات عسکری هردو ولایات سند وشکارپور که امیران 
سر خیلان آنجا ها چندبار دیکر نیز تمرد ورزیده بودند. زیادتر متوجه گردید . 
وحون ملك سند از مستملکات مشپور دولت درانی درقرن (۱۸) و )۱٩(‏ بوده 
است ۰ میخواهم پیش ازانکه بانجام این‌واقعه سطری چند بنکارم . ازوظائف این 
کتاپ میدانم تا گذارش مختصر امارت سندرا بدورة زندگانی تیمور شاه بکسرنشان 
بدهم : 


خودآنجا وهم باین 
ملتان ملك سندر 


اعلیحضرت احمدشاه درانی درسال ۱۱۰ ق (پارس‌ئیل) نامه‌ای به‌محمدشاه 
کور کانی پادشاه هندوستان نوشت وحدود طبیعی افغانستان امیراتوری را به‌شمول 
ملاك شکارپور وسند و بلوجستان و کچ ومکران وپشاور وکشمیر وجترال ولاهور 
ازوی مطالیه نمود . وبعد تصرف کردن غزنه »کابل» ننگرهار » پشاور وعودت به 
قتدهار. میان نورمحمد خان سابق امیر ولایت سندرا بلحاظی که بیعت آنجارا 
آوررد و پیشکشی و ندرانه وافر بتقدیم رسانید . شاه‌نوازخان لقب داد و از طرف 
شاتضاهی درانی بامازت سند مقرر فرمود . غلام شاه‌خان ومحمد عطرخان سندی 
که فرار کشور ايبران بودند. درسال ۲ ق وقتی که‌هرات دوباره مسخر شد و 
تیمیرشاه به‌آنجا متمکن گردید. درسال مذکور بشرف خدمت دولت درانی ازراه 
مشسید وهرات به‌قندهار حاضر آهد‌ند. فرسیال: ۱۱۶۳ ق (بونت ئیل) آل‌محمدخان 
خراسانی از عقب آنان به‌قندهار شرف ملازمت شاهنشاه درانی رسید . 
محمد مرادیاب خان که‌پیش ازجلوس اعلیحضرت احمدشاه درانی ازتبته باشیخج 
غلام‌محمد و کیل نورمحمد ملقب به (خدایار خان) اسبق امیرسند که فرار مسقط 
شده بودند. چون شیخ‌غلام محمدخان و کیل وشیخ شکرالت رقبای شاه‌نواز خان‌یکی 
بعد دیگر وفات یافتند. ازفوت آنمپا وحمایت احمدشاه درانی بیشتر رسوخ وقدرت 
اداری پبداکرد . وبرای قرارگاه امارت سند چون جای مناسب نداشت ؛ بامر 
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اعلیحضرت احمدشاه غازی به‌تعمیر قلعة بزر کك (دارالاماره) مأمورشد و دروفت‌انجام 
آنرا محمد آباد نام کذاشت . 

محمد خدا داد خان‌برادر او 4۳ میخواست خودرا ولیعپد امارت سند اعلام کند, 
چون سوانح درست نداشت احمدشاه غازی ععلاوه‌آنکه و لیعیدی اورا منظور نفرمود, 
معاتب نیز قرارداد. مذکور چون مبالغ زیادی راحیف ومیل کرده واعتنابه‌شراثط 
قانون دولت نمی‌نمود » ازبیم دذپرس اعلیحضرت احمدشاه درانی فرار کرد. محمد 
مراد پاب‌خان که سابقا به‌مسقط رفته واز آنحا بنای‌کریز داشت . ازسطوت واقتدار 
شاهنشاه افغان درهراس تیه ناسا ل ۶ آقشق (ثیلان‌ثیل) دخدمت احمدشاه بابا 
مشرف شد. ولی‌جون شخص حاه طلب بود دوسال بعد بابرادر خود بنای رقابت و 
مخالفت گذاشت , ودرهنکام عزبمت سردار حبران خان ذوفلزانی بطرف سند » از 
حدود نبته و کر ومحمدآناد فرار کرد. اعلیحضرت احمدشاه درانی بتاریخ جپارم 
ماه محرم‌سال ۷ اش (نخاقوی ثبل) بهملك سند تشر بف فرما کردید , وقلعة 
حدید معمدآباد را ازنظر کذرانید واز آنجا به‌قصبهة تلپا نبرضت فرمود. درائناء راه 
درحصة پل سکر (کدومل) وکیل والی تبته باستقبال شتافت واما نظر باوضاع 
نامطلوب او باریابی حاصل نکرد. ودرمنزل دیکر که اعلیحضرت احمدشاه درانی 
به‌نو شمرره نزول‌اجلال فرمود. دازحاضر شد . وشاعنشاه درانی ازخلقی کریم‌خود 
اورا بحضور خواست وسلام والی نمته راباوجواب فرمود . بتاریخ (۱۲) صفرسال 
مذکور والی تمته بمرض خنأق وفات یافت. محمد مرادیاب خن باین خوف 
کها گر ش‌هنشاه افغان ازوی حساب مالیات وخراج معينة ملك سندبخواهدچه‌جواب 
بگوید ۰ ازروی خست‌طبع خود بنای‌خودسری گذاشت .۰ احمدشاه غازی وقتی از 
جگونکی احوال اودریافت محمد اسمعیل خان پنی وسید شاه‌محمد رابرای تفتیش 
وهم تأدیب اوفرستاد . وهردو تن قریتبپار وهنکور جه‌نزديك ریکستان را مسخر 
کردند. صالح‌محمدخان ازطرف کل‌همحمدخان سررشته دار وجوه دیوان معین کردید . 
و پیش ازوصول آنپا محمدبیک شاملو . محمدصالح رانائب ناظم تپته منتخب کرده 
وخود بابزرکان ولادات تمرته بسوی اردوگاه احمدشاه غازی بغرض عرض سلام‌روان 
شب .« 

احمد شاه غازی» محمدبیک شاملو راباین‌جرم که محمدصالح را ازطرف خود و 
بدون استشاره ازحضور شاهنشاه بکاری معین کرده‌بود سخت معاتب فرمود و 
بزرکان تبته که به‌همراهی او قصدباریابی بحضور شاهنشاه داشتند. نظر بکردار 
محمد بیک شاملو آنپارا بحضور نه‌پذیرفت. وبامحمد بیکك مراجعت کردند . 
احمدشاه درانی قافمی محمدمحفوظ خان راکه مرد نيك اخلاق بود به‌نظامت تببته 
فرمان داد . 

کدومل وکیل ناظم سایق نرته که‌تجارب تاملی راجم به‌ولایت تپته داشت 
بحضور اعلیحضرت احمدشاه درانیعرض کرد کهاکر از محمدمرادیاب خان تعبد 
نامه‌ای به‌سیر ودستخط سران امالی وهم مبالغ زیاد بقایای مالیات رابنام نذرانه ر 
پیشکش ازوی بکیر ند واورا نام تبته مقررفره‌ایند ازلحاظی که درمیان اهالی رعب 
ورسوخ ارلی دارد شاید خدمتی بدرستی بتواند انجام بدهد وقاضی محمد محفوظ 
خان‌ر! برایکاردیگری‌در نظر بگیر ندب‌ت. خواهدشد.احمدشا‌غازی پیششماد (کدومل) 
را سراسر درست دانست ومحمدمرادیاب خان مرگونه پیشکش سزاوار شان و 
عظظمت سلطنت درانی وباعمدنامة مممور به‌مرر احالی تقدیم کرد وازحضور احمد 
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شاه غازی لقب سربلند خان وفرمان نظامت ولابت ثبته حاصل کرد . 

و روژی که احمدشاه غازی بطرف سند تشر یف می‌برد» سربلند خان تصرپور 
ر میت خیمه‌گاه شاهنشاه غازی ذرتیب و تنظیم نمود. وبه‌بیشگاه شاهنشاه از 
احاظ عدم حای مناسب عذرخواست و اعلیحضرت شاهنشاه که به‌آرامی وآسوده 
حلی اهالی بلاد وقصبات افغانستان امیراتوری توجه‌تام داشت . به‌سربلند خان 
عدایت داد تامانند ساثر امیران ووالیان بلاد مالك محروسه به‌تعمیر يك دربند 
یی ببردازد . واو درعلاقه نصر بور قلعهة عر ض ومتین ننباد ال وآنرا 
*راداباد نام‌نراد . درپایان سال ۱۱۲۷ ق (تخاقوی ثیل) سربلند خان متوجه امور 
وی 2 شد وقلعه‌های دیگرنیز برای قرارگاهای عسکری واقامت اهالی بحسب 
فرمان احمدشاه غازی تعمیرنمود . درسال ۱۱3۷ - ۱۱۱۸ ق که‌احمدشاه غازی 
باطر اف مشسید ۴ مشابور 6 طوس وطیس سب رکرم انجام وقائم آن دلاد نود, محمد 
مرادیاب ۳ خان مبالغ مالیات ومحصولات امارت سندرا جمح آورده ودرسال 
۱۱1۹ قِ مخفیا به‌مسقط فرستاد وخود بعزم فرار وارد (رککراله) شده میخواست 
حکومت آنجارا تاراج نماید. مردم (جام) و (سرایی) به‌ح رکات اوپی بردند واز بیم 
اعلیحضرت احمدشاه غازی برضد اوقیام نمودند واورا ازعید امارت معزول‌ساختند 
ودرشب (۱۳) ذیبححه الحرام سال ۱۱۷۰ ق (سیحقان ثبل) ۰ میان غلام شاه‌خان 
راکه مورد نظر شاهنشاه درانی بود » موقتاً تارسیدن و کلاء شان بدربار احمدشاه 
غازی درقندهار بامارت سند برداشتند . ومحمد مرادیاب راکه احمدشاه غازی 
سر نلند خان لقب داده و بامارت سندگذاشته بود» دراثر خیانتش بدولت درانی» اورا 
محبیوس نمودند. ودرین وقت که احمدشاه غازی واعلبحضرت تیمورشاه وارد لاهور 
شدند » بس ازماه محرم‌سال ۱ ق (اودئیل) که‌آب دریا نزديك شمرر مراد آباد 
فرا قو اگرقست» میان غلام‌شاه‌خان ازآنجا کوچیده در برابر قلعة مرادآباد درشرالهآباد 
رقت وحریان وقایم را خضمن معروضه‌ای بحضور اعلیحضرت احمدشاه درانی تقدیم 
یمود 


احمدشاه غازی مان ۶لام شاه‌خان رابامادت سند منظور نفرمود و محمدعطرخان 
ستدی را که در حضور درقبد نظر بوداورا بامارت سند و به تجت‌امر واداره‌اعلیحضرت 
جمور تاه بسرخود که بیادشاهی لاهور برژزیده بود » مقرر فرمود. وقتی امارت 
سید بیادشاهی لاهور مربوط شد, اعلیحضرت تیمورشاه باهالی سند خبرداد که 
میانغلام شاه‌خان مطابق مقتضاء شما بامارت پذیرفته نشد واما سربلند خان را 
از قید رهادار ید و اذیت باو نرسانید . سربلندخان بابرادر خوداحمدیارخان وچندتن 
ازمردم (سرابی) بطرف (نگو) روان‌شدند وباخاصه خیل وراجه‌لیکی وچندتن ازمردم 
خد!۲ باد رنناکرده خدابار خان) عز بمت کردند. محمدعطر خان درظل حمابت‌اعلیحضرت 
تسمور شاه هه توشمرر تیک حست. دراواثئل ماه ربیم‌الثانی سال مذکور محمد 
مراد باب (سربلند خان) بامردمان سرابی متفق شدکه امارت واقتدار محمدعطرخان 
باعك منازعه سندیان واقع‌شده است . سر بلندخان درماه شوال سال ۱۱۷۱ ق 
«اودثیل) که‌تیمور شاه بادشاهی لاحور استقر ارداشت» باردبگر به‌مرادآناد واصل 
و دحمد عطر خان واحمدیار خان راهز بمت داد . درآغاز سال ۱۱۷۲ ق (بارس‌ثیل) که 
سلطنت تیمورشاه درلاهور انقراض‌یافت . محمدعطرخان و احمدیار خان درکلات 
تصیر درنزد میرنصیر خان والی بلوچستان آمدند . حون حالات بدنظمی درایالات 
عند و بنحاب رخ داده ود» میرتصیر خان آنبپارا به‌طمع خام درنزدخود جاداد» واز 
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همراهی وصمنوایی آنان قوتی برخود حس‌کرده مصمم شدندکه از دولت درانی 
سر بتابند وسند وبلوچستان را ازممالك محروسذ درانية افغانستان امپراتوری‌برای 
منافع شخصی خودمجزا بسازند . واين خبر دروقتی که اعلیحضرت احمدشاه‌غازی و 
فرز ندش اعلبحضرت تیمورشاه ازقندهار عازم ملك هندو پنجاب بودند به‌سمم‌همایون 
رسد . 


عزیمت تیمور شاه بر کوبی 
والی بلوجستان واممران هفرور سنند 


تیمور شاه که‌درسال ۱۱۷۲ ق ازلاهور به‌قندهار آمد ودرهمان سال شرف 
همراهی پدر والاقدرخود ازقندهار بعزم انتزاع ملك هند وپنجاپ کمرست . ودر 
اثناء راه خبر بغاوت مبر نصبر خان و یناه آوردن امسر مفرور سند در کلات نصیر . 
بگوش اعلیحضرت احمدشاه غازی رسید . شاهنشاه افغان فرزند نیرومند خود 
تیمور شاه را درراس قشون وپنچ ضرب توپ به‌همرامی حاجی عطاکی‌خان و نورمحمد 
خان بصوب کلات نصبر فرستاد . محمدعطر خن وخدابار خان پای بات آنپالغزید 
ودر اردوی اعلیحضرت تیمور شاه تسليم‌شدند . وحین ورود بحضور تیمور شاه 
از کذارش سند وشکارپور و بلوجستان خبردادند . میرنصیر خان که میخواست بکمك 
و معاضدت امیرسند تمردنماید وپیش ازآنکه قشون تیمورشاه به کلات نصبر پاگذارد 
وبه عملیات عسکری آغاز کند . عریضه سرابا عجز و تقصیر نوشته تقدیم نمود واز 
کردار خود سخت ندامت کرد. واین افتخار جاوید بنام تیمورشاه تمام گردید . احمد 
بارخان برادر سربلند خان که‌مرد برفساد ومحرد انقلاب بود» احمد شاه درانی او 
را باین منظور که دگرباره مصدر انقلاب نگردد دراردوی شاهنشاهی مقید نمود . 
ومحمد عطرخان که سابقاً فرمان امارت سندیافته وازاثر اختلاف رقبای سندی نا کام 
واخیراً ازروی ناعاقت آندیشی مصمم بغاوت شده‌بود نظر بهرحم ومروت احمدشاه 
غازی ودراثر عذرمعقولی که داشت. واپس به‌عیدة امارت سند گماشته شد . و 
اعلیحضرت احمدشاه درانی باین نام که‌محمد عطرخان بدون همراهی یکنفر درانی 
نمی‌تواند وهم نباید سرانجام مام امارت سندنم‌اید سردار حاجی عطاکی خان 
فوفلزائی را بنام معاون ودر حقبقت محافظ سیاسی او مقررفرمود . عطاکی خان 
محمدعار خان را بدارالاماره سند شاند ویامارت آنجا پرداختن گرفت . 


سر بلند خان درماه ربیم‌الثانی سال ۱۱۱۷۲ ق این‌وقتی که احمد شاه یا ای 
مصروف مممات عند و پنجاب بودند » از راه دیره وارد کچه شده و شاه بندر درنکا 
راکه احمدشاه غازی‌قلءء مستحکم با کرده وشاه بندر نام نراده بود آنجارا برضد 
محمدعطر خان تصرف نمود. ومحمد سرفراز خان پسبر خودرا درقلعه گذاشت ۲ 
خود بانتظار ورود سردار عطاکی خان بسربرد . عطاکی خان باحوال او تأسف کرده 
ويكك تعداد نفررا به رمنمونی مقصود شاه ابن بپارشاه فقیر بدفع اوگماشت . 
سر بلندخان چند روز درحصة جا<کان بمقابله پرداخت واخیراً به‌سرافگندگی به 
قشون عطاکی خان تسلیم نمود. وعطاکی خان آنوقت لزوماً امارت سند را شامل 
دو قسمت نمود : 

اول : از شاهکر تا حدودنصر پور وسواد ثمته برای سربلند خان . 
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دیار اعطا فرموده است . 


متعلای حا 


شبه صفحة 


۳ 


تارب 


یمور 


شاه درا 


نی 


عکس فرمان اعلیحضرت 


دنم 


ورشاه درانی که درخلال ایام حر کت 


م‌ِ 
۹4 


ه ازقندهار بکابل برای میرشاه عالم سرابی غزنوی مانند سا 


ثر رو 


شتتقانییان 


رم و 
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۰ 
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دوم : نبته داتمامی ملك سند درتقسیم محمدعطر خان . 

اعلیحضرت احمدشاه درانی این‌تقسیم و تحدید را دوراز سیاست دانست وحمل 
نرب ی کف بتی وبی اطاعتی امیران سندنمود احمدیار خان که دراردو کاه شاهنشاه‌بقید 
بظر بود, عرض کرد : اگر فرمانروای هرهفت مملکت امارت سندرا باین خدمتگار 
شیریار اعطا فرماید. من‌پسر خودرا بغرض اطمینان بخدمت شاهنشاه بگروکان 
میکذارم . احمدشاه غازی امارت سندرا بنام احمدیار خان مذکور منظور فرمود . 

محمد. عطرخان ازترقی احمدبار خان رشك‌برده و بمخالفت برخاست ولی بزودی 
از سطوت احمدشاه درانی هراسینه در نوشمره هزیمت بافت ودست از کار کشید . 
میان غلام شاه‌خان در روز عیدرمضان اونیز ازارف نصربور دربی خرابی برآمد و 
تیر بر مدعای هرسه تن بپدف اصابت نکرد . سربلند خان تالادکانه شتافت و 
+ کردگان «کوسه) را ازدم نیغ برون آورد وازآنجا به‌ولایت سوستان رفت ودر 
آنحا ملك تبلی را داخته ودروقت معاودت خبریافت که‌محمد عطرخان ومقصود شاه 
کفیر باعانت سران داود پوتره باز آماد پیکاراند . بتاریخ (۲۵) محرم الحرام 
سال.۱۱۷۲ ق (توشقان ثیل) این وقت ی که احمدشاه غازی وتیمور شاه مصروف‌جنک 
بانی‌پت بودند . شپر جدید (شاهیور) بناکرده شاهنشاه درانی‌را عسکرگاه قرارداد؛ 
وصاحبزاده را باتعاعان اواز شاهعر نزدخود خواست ومحمد قائم کو کلتاش سایق 
نظم تبته رامتکفل امور شاهکر نمود. درین سال جام‌ویسر ککراله که درایام توقف 
محمدمرادیاب خان درشاهکر بااو مخالفت کرده بود بحایش محمدصدیق ویسی را 
ععین وبتاريخ (۷) ماه‌صفر سال ۱۱۷۶ ق (اوی‌ثیل) از قلعه اخراج نمود . و 
(هردورجی) پسر اورا که درلشکر خودش درسلك ملازمان بود نگپداشت ۰ 

در آغاز سال ۱۱۷۰ ق (یونت ثیل) بحفسور اعلیحضرت احمدشاه غازی توبه‌نامه 
نوشته فرستاد و کمال عجز باین عبارت ازخود ابراز کرد (امیران سابق ولابت‌سند 
اشخاص بی کفایت » خلل‌انداز ». مفسد, خودغرض ءطماع ‏ پول‌دوست وحقوق 
ناشناس بودند . واینجانب که نعمت پرورده ونوازش يافتة درگاه شاهنشاه عالم 
تتاعم ء التجا می‌کنم که اگر بعدازین اند اززاه رضاء اعلیحضرت انحراف ورزم‌مرا 
بدار عقوبت بکشاند وبمقابل هر جرم التزامی که لازم باشد ازین خادم بستاند ودد 
آینده باتقدیم هرقدر وجره نذرانه وپیشکش حاضر خواهم بود. ) 


اعلیحضرت احمدشاه غازی عر بضٌ اورا از نظر خسروانه کذرانید وه‌بلغ پنجاه 
لك ریبة نقد اودا که‌از بابت مانبات وه‌حصولات امارت سند نقدیم کرده بودپذیرفت 
واز خطا بای کذشته‌اش در گذشت . ودرین وقت احمدبارخان که میخواست به‌تقد.یم 
این وجه پیشکش وجربزبانی دوره امارت خودرا امتداد دهد, احمدشاه غازی از 
خطا بای گذشته‌اش گذشت واما دورة امارتش راحکم امتداد نه بخشد . 

وهحمد عطر خان را امیر تببته سند مقر فرمود . ومیان غلام شاه خان رابلحاظی 
که درمیان اقران وامثال مایوس وحقیر نباشد . وطریق تعصب نجوید «شاه وبردی 
خان» لقب داد . شاه ودردی خان درهمان سال حسب الامر احمدشاه غازی به‌تأدیب 
(داود پوتره) تاحدود (خانیور) فرسناده شد. بتاریخ )٩(‏ ربیع‌الدانی بیال ۷ 3 
«ثیلان ثیل» بجرت سرزنش کافران مقیم کج مامور کردید ودرءرض راه قلعه 
سندری را مفتوح و بر کوه آلو ند «ورش درد و بقوت احمدشاه غازی شش هزار نفر 
را از دم تیغ برون آورد و تا دوازده کروهی آن ولاساثر سر کشان را تعاقب نمود 
وقله؛ (پسابندر) و لگپیت بندر رائیز در تصرف آورد وبتاريخ (۲) ماه رجب‌سال 
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۵ قف (یونت ثیل) وارد شاهپور کردید . درسال ۱۱۷۸ ق مکرر بسوی کمچ 
مامور شد و قلعةٌ (مورو) رامفتوح وزعیم آنجارا مطیع دولت درانی کردانید وتبريك 
نامه‌ای یدام فتجنامه بحضور احمد شاه غازی تقدیم کرد . شاهنشاه افغان اورا 
بمقابل اين خدمتش صمصام الدوله نقب داد . ودرس.ل ۱۱۷۱ ق (تنکوزئیل) ایالت 
دیره‌جات رانیز ضمیماةً امارت صمصامالدو له فرمود . ومذکور يك دسته برغمال 
ازمردمان بارسو خ شورشیان به‌قندهار فرستاد. وحین مراجعت به‌شاهیور » نصرت 
نام ازفوم بومی ازعزت صمصام الدر له رشك برده بمخالفت اور خاست . جون‌وضع 
امارت سند دزهم بطور کلی بوسیل جندتن امیران خود آن ولابت انصرام نیافت . 
اعلیحضرت احمدشاه غازی درسال ۱۱۸۱ ق سردار جمان‌خان را امبر ولابت سند 
مقرر فرمود . درسال ۱۱۸5 ق (پارس ئیل) احمدشاه بابا سردار جبان خان را 
ناب شاهزاده اسکندر بحکومت کابل . بشاور. اتك وغلام‌شاه خان صمصام الدوله 
را بحکومت ديرة غازیخان مقرر فرمود. ودر فرمان مقرری صمصام الدوله اینمطلب 
تصریح شد نا بعلاوة امور حکومت دیرة غازیخان درمواقم لازم بحکومت ملتأن‌نیز 
کمك کند. صمصام الدوئه بامر احمدشماه‌بایا درسال ۱۱۸۲ ق يك دربند قلعه در 
ولابت سند بنیادکرد وآنجا (حیدر آباد) ام گذاشته شد وتاالان حیدر آباد سند 
معروف ونشانة عبد احمدشاه درانی واین‌خدمت صمصام الدونه قابل درج تاریخ 


ماه محرم سال ۱۱۸۶ ق حبیب خان ذقمر دحکومت تته سند از حضور احمد 
شاه غازی فرمان بافت وتاسال حلوس یمور شاه درانی دوام داد . 

درسال ۱۱۸۲ (لوی‌ئیل) که اعلیحضرت تممورشاه در قندهار به تخت‌شاهنشاهی 
جلوس فرمود . فرمانم‌ای متحد المال بعنوان امیران و والیان ممالك محروسه 
فرستد . وعبارات مختصری که صاحب نکارستان سلطانی‌در داب امیران‌سند نکاشته 
از نتقرار. اسست. ( ۰ عالیجاهان امارت پنامان نوابان اخلاص مأبان مستحفظین 
و مستاجرین عقیدت کزین وعمال دیانت آئین سکپر و بپکر وتمته مقیمان خیر پور و 
ککراله وجام ومرادآباد ومحمدآباد وعمر کوت وشاه بندری وحیدرآباد وخداآباد و 
کوسرجی که پشست بر بشت از معززین روزگار واخلاص کزین پادشاه فلك اقتداراند 
ازه‌رسول فرمان عوارف جربان بندکان کیوان آستان جماندار جممان مطاع سرافراز 
کرددد ند ودست اتفاق بااکایر شرر زددار وقلاع واقطار داده و کلاء واریابان و 
کدخدایان به بوسیدن خاك قدمکاه مبارش حضرت ساية پروردکار بجبت بیعت و 
تفویض عرالض یاز فرالض, تبنیت فرستادند وپرضاء و رغبت تمام مبلغ شصست 
لك رویمه سلامانه ازعمل ودخل ارلات توابعات اژ بواعث نذورات و پیشکشی و 
مرسومات عالمات وده هزار انث‌رژی وتحف وهدایا ده‌نندمر دبف دولتخواهی رز کت 
نیکو خدمتی حسب الواسطةٌ معتبران ومعتمدان بدارالقرار سیرد کارکنان سر کار 
سیر مدار خاقانی نمودند وملتمس امیران قدیمی خدمتان ازمقدم معتکفان آستان 
سلطان ثر با مکان‌اینکه : عالیحاهان‌مقر بان حضرت اعلیو جوه و نقود مذکور را ازنتبحةً 
سراسبر مظاهر اخلاص وخدمت کیشی ابالت بدهان دانسته ذرایم امید امیدوران را 
از مقدم سربر خلافت عظمی پادشاه والاجاه زرین کلاه ظل ال به سرافراژی و ننده 
نوازی غلامان حاصل نمایند تااز وفور مکارم جاکر نوازی وعردم بروری وعوالم‌الطاف 
ومپربانی برعوالی وادانی پیشکشی ونذورات خلاف عظمت وشان بادشاهانه را 
بروی اکرام قبلة اذام واشفاق تمام بیذبرد وازنوید سعید عاطفت ومرحمت سر 
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اعتبار خدمتکاران بی‌مقدار را دراقصای دیار واقطار ازالان تابروز شمار درپیش چشم 
اعل روزکار درمیان از حود واغبار بلطف سایه پرورد کار بلند و کامگار بکرداند كت 
شاهنشاه حمحاه اقلیم ستتان وحوه پیشکش و نذورانه و نثارانه مبتداء فصلر بیع 
سلطنت را سپرد خاصگان خزائن دولت فرمود وبعد از وصول وجوه ونقود مذکور 
خاان اسکندر شمان از مصادر اعزاز واکرام پادشاهی ونوید سعید طالم شاهنشسبی 
و کیلان معتبران خیرپور وسند ومحمدآنیاد وخداآباد وتالیور وسکمر ویپکر وهمهرا 
بخلاع خسروانه اسپ تورانی وشمشیر ایرانی‌سرافراز فرمود وبه‌بر قراری وسر 
افرازی عالیج مان عقیدت پدهان امرایان وفقرابان وجماعة و کلاء وفرستادگان‌سکان 
3 ومکان «لادسندهی از حضور پر نور مقدس معلی درخور عزت و توقیر هريك‌از 
بندکن خلوصیت نشان فرمان قضاسامان ازهطالم عدل واحسان عنایت ومرحمت 

ثرمود ورس مستدعیان ملك دارالام‌ره را درمیآن ولایتیان باوج ترقی تا جبارمین 

اسمان این‌جران رسانید ومورد اتفاق وزعامت احوال رعابا وسکان بیجار کان‌محالات 

مذ لورات مرخص گردانید .....) ۱ 


تیمور شاه تاانجام وقائع سالیان اول سلطنت » امورسند رابحال امنیت و آرامی 
برقرار داشت. رتاآنکه‌درسال۱۱۹۳ق رتنگوزئیل) بك‌تعدادمدعا طلبان‌ملك سنددست 
به بغاوت زدند وحالت بدامنی درپیش آوردند . ودر وقتی که تیمور شاه در پشاور 
نزول اجلال داشت . ازجانب حاکم شکارپور خبررسید که درملك سند چند باغیان 
بیدا شده‌اند . جون سر کوبی اشرار سندی عزیمت مو کب همایون تیمورشاه غازی 
را به‌آنطرف ایجب نمی‌کرد ۰ سردار مددخان اسحق زائی‌را برای تنبیه وتأدیب 
باغیان سند . بحسب راپور حاکم شکارپور فرستاد . سردار مددخان حین وصول 
به‌آنحا رشة اختلال ونفاق وآتش فتنه وفساد باغیان را بقدرت عسکر درانی 
قزر تشماند وبعد ازاستیصال باغیان بقیت افراد شریر را بحاکم شکارپور محول 
نموده خود مراحعت بحضور اعلیحضرت ثیمور شاه نمود . 
نیمود شاه میرفتح علی خان راکه از خدمتکاران باصداقت دولت درانی بود . 
به‌امارت سند مقرر فرمود و نظام الماك لقب داد. مذکور تاعبد سلطنت زمانشاه‌دوام 
داد . میرکرم علی خان ومیرمرادعلی‌خان پسران اوست. وبعد ازفوت میرفتح علی 
خان , میر مرادعلی خان بارث واستحقاق باه‌ر پادش‌هان درانی رتبه امارت سند و 
لب رنظام الملك) پافت. پس ازوی میرزا نورمحمد خان ومیرمحمد نصیر خان ولدان 
میرمراد علی‌خان مذکور باعر شاهان درانی تاسال ۱۲4۹ ق دوام دادند . 
در سال ۱۲۱۷ ق اعلیحضرت محمود شاه درانی شامزاده کامران پسر خودرا 
فرمانروای قندهار مقرر کرد وولابات شکارپور وسند وبلوجستان در نحت ادارغاو 
قرار گرفت. وابدوقت سردار محمد کلان خان سردار لشکر وعضد در بار قندمار به 
لقب عضدالدوله وامین الوجوهات سند وشکارپور فرمان برقراری حاصل کرد و 
میرزا محمد رضداء مستوفی تحت‌اآر عضدالدوله منتحب کردید وبرای بدست آوردن 
وجوه بقایای مالیبت ومحصولات هردو ولایت عزبمت کردندوفرمان محمودشاه باجمیم 
کیفیات ومتعلقات در کتاب درةالزمان عکس ونقل آن درج شده است . 
راجع به‌ولایت سند بعد ازنکارش جلد سوم تحفةالکرام طبع‌هند و کتاب 
نکارستان سلطانی وتاریخ حسین شاهی نسخه مکمل دیکر که‌بتواند راجم بدورة 
تیمور شاه مفصلا معلومات بدهد, بدست استفادة موف این کتاب نیامد. ولی 
بقایای مطالب مر بوط امارت سندرا ازروی شباهات و نظاثر کیفیات میتوان ازکتاب 
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قلمی اعلیحضرت شاه شجاع الملك ابن اعلیحضرت تیمور شاه تجسس کرد . جه 
اقوال شاه شجاع را متمم محقق وقایم امارت سند باید تلقی کرد . و تکرش آن 
شاهنشاه از نقرار است : 

حینی که شاه شجاع عازم پشاور شد . عرائض میران حیدر آبادی ومیرسپراب 
عازن تالیوری والی خیربور رسید . "که شدکار پور مك پادشاه درانی است و انتظار 
داریم که یکتفر ازخدام دولت‌را بجبت تحصیل وجوه مالیات آن ولامقرر فرماید . 
اعلبحضرت شاه شجاع الملك بغرض حفظ امنیت آن ولایات شاهزاده محمد تیمور 
پسر خود را با دصرد سوار بحکومت شکار بور فرستاد . شاأهزاده محمد تیمور 
چون اوضاع ایالات سندرا برهم دید عرائض متواتر به‌حضور پدرخود درپشاور نقدیم 
نمود. شاه شجاع ازراه لبیه به‌شکارپور تشریف برد ومیران حیدرآباد ومیرسراب 
خان را ازولابت سند بهعلاقة ترنده خواست» وخود درنالة سندمتصل شکارپور 
توسط کشتی نزدبك قلعة بپکر متصل شکاربور رفت ۰ وازآنجا به‌ترنده تشریف 
برد. وآنوقت میرسمراب خان با فرزندان ومتعلقان خود عرض سلام واحترام‌رسید 
ويك صمد اشمرفی زر سرخ وحماز هزار ربمه زد واسب های ذ رکی وابرانی بازین 
ویراق طلا ونفنگگ های سندی باربند مرصع اعلی واحناس زری وپشمی وابریشمی 
وتحایف رومی وهندی وظروف چینی وبك باپ‌کشتی بنگله‌دار دومنزله طلاکار به 
پیشگاه شاه شداع نقدیم کرد (۱) . والتماس نمودکه بامال و جان بخدمت‌شاهنشاه 
حاضر میباشیم . وآنجه میران حبدر آبادی ابراز فدویت بنمایند مانیز عین آن‌مقدار 
را بای خواهیم رسانید . 

اعلیحضرت شاه شجاع الملك‌هرفرد آنپارا بخلعت اسمپ وشه‌شیر (۲) سرافراز 
فرموده مرخص ساخت . وخود عازم حیدرآباد سندکردید ودرحصه (ناله تیلی) نزول 
احلال فرمود. میران حیدر آباد ازورود شاهنشاه متحیر شدند وحون اجازت نداشتند 
نتوانستند قدم باستقبال درپیش گذارند . بسرغلام علی خان بحضور حاضر شد 
والتماس نمود تااکر شاهنشاه احازه بفر ما ید » هیر کرم علی خان وهسر مرادعلی خان 
ولدان میرفتح علی خان نظام اتملكث (جرت ادای خدمت بحضور باریاب گردند . پس 
از کسب اجازه دیگر فردا میران: ذکور درخیمه کاه مشرف شدند و پنجصد اشرفی 
طلا بطور سلامانه و بیست هزار ربیه بنام نثار بارگاه تقدیم کردند و شکرانة البی 
بتضرع تمام بجا آوردند که سعادت زیارت شاهنشاه نصیب غلامان گردید و چند 


روز بعد عم‌دنامة مو کد به‌س و وکند به‌پیشگاه شاه‌شحاع الملك تقدیم کردند و نوشتند 
همگی بدل وجان وصدق وایقان مطیع ومنقادگردیده سر ومال وجان خودرا نثار 
و اب اضر یتلوم . چون عد نامه ازمیران سند بدست آمد و میران مذکور 
پیشکش ِ زر سرح وسفید وکمخاب ها وپشمینه وزربفت وتنگی های زری و 
تقو وابریشهی ملتانی پواقنیچه ونف یس نادره بندرات ازاقسام دوربین وساعات 
وظروف چینی وبلوری وشمش‌یر های ایرانی بندوبار مینای مرصح وکاردها وسیر 


[۱۳1۰۰۰ 


۰ () مراد ازپرداخت این‌سطور درکتاب تیمورشاه آن است که این رسوم‌عین 
مقررات دور قدیم احمدشاه وتیمور شاه وزماشاه رابا تبات میر‌ساند و اجناسی 
که درمتن نام برده میشود درآن‌زمان خیلی ارزش واهمیت داشت وازافتخارات بز ر گك 
مدنی واز ببداوار عمدة ممالك متسلط درانی بشسمار میرفت . 

(۲) انعامات دورة احمدشاه یمور شاه - زمانشاه عین همین اشیاء بود . 


)۲۲۱۷( 


عای دانه‌نشان وتفنگرای بندوبار طلا ومصحف وکتابرا وبیاف‌های نحفة اعلی و 
دوزنجیر پیل‌دکنی باعماری طلا وخیمه‌های بزرک دیوانی +فروش ایرانی ودوضسرب 
وب جلوی وغیره اشیاء زیاد از نظر والا گذرانید وبخدام رکابی شاهنشاه نیز 
بقدر مررتمةٌ هر يك حیزهای بیش دا تعارف کردند وصاحبکاران معتبر خودرا به‌همراه 
میر اسمعیل شاه جپت خدمت حضور اشرف تازمان ورود به‌شکارپور مقرر ساختند. 
شاه شجاع ازحیدر آباد به‌شکارپور تشریف برد ومیر سپراب‌خان نیز عین‌احترام 
وبیشکش بجا آورد (۱) وشاه شجاع یکسال رابرای انتظام ولابت سند وشکارپور 


بهآنچا گذرانید . زوفتی که‌میران سند به‌تحريك بعض سودارآن افغان باآن عبدنامه 


م و کد بهسو کند » رویة خلاف درپیش کرفتند . شاه‌شجاع این‌بیت نوشت : 
ای که در حفظ عبد با بندی مار یگذار قنل کن سندی 
شاه 


شجاع بعد ازمراجعت به‌هندوستان » بواسطة بی‌وفایی سندیان سألی‌چند 
به‌لودیانه توقف فرمود ومی‌نویسد عالیجاه نظام الملك میرمراد علیخن والی‌حبدر 
آباد سمتد که اباعن حد محکوم ومنقادفره‌ان فضا حربان این‌دوتت ابدینیاد می‌بود ِِ_ 
ومی نویسد : عالیجاه نظام‌الملك میرمرادعلی خان وسابقة خدمتگاری آبا واجداد 
ایشای پای جرئت ایشان بزنجیر غضب نکشیدند . 


و راجم به‌حکومت نظام‌الملك می‌نویسد میر کاظم شاه و کیل عالیجاه نظام الملك 
که در خدمت؟ٌاری نظام اتملك مرحوم ورضاء حوبی بندان ما واسطه کامل بود حم 
سر مخالفت برداشت وحون نظام الملك مرحوم از میان رفت بوی خلوصیت و 
خدمتکاری و کلای خیرپوریان بالکل ازمیان برخاست . بل‌مغایرت ومبانیت. بحدی 
رسید که‌ه رکاه مردم روهیله وهندرستانی به‌جیت نوکری شاه شجاع می‌آمدند . 
دراثناع راه اکثری را عربان و بعضی را ازجان بی‌جان می‌ساختند ۰ لپذامقارن 
آن حکم واحب الاذعان شرف جربان یافت کهاگر درشکارپور و نواحی آن از سندیان 
نمی مائد درمحضر سیاست حاضر سازند وکا رگذاران شاهی درشر و نواحی 
رفته به‌ضیط وربط آن‌قلم جاری نمایند .) رجوغ شود به صفحات (۷۶ - ۷۱ -۸۱) 
واقعات شاه شجاع طبع ائجمن تاریخ کابل و نسخة قلمی روزنامة شاه شجاع قید 
تخایخاته. موه کاق. . 


5۰ 
ری این پیشکش ها از باعث بقا ای ساتیانت ولایت ستدبزد که امیران ستد 
در حفتستالخ و شنه تغافل کرده دودند وآنحا «رذمت خود داشتند , درین وقت 
نزول اجلال اعلیحضرت شاه شجاع الملك به‌ولابت سند بکمال احترام تقدیم کردند 

واین خراج ملك‌را درهر سال بدولت درانی می‌سبردند . 


)۲۲۸( 


ذرار ذوالفقارالدوله 


در اعظم دهلی 


به علاقة بنتال از دست شجاع الدوله 
و 
وصول عربضه او بحضور تممورشاه 


در آغاز تذ کار وق ثم دورة شاهنشاهی تیمورشاه بیاد دادیم که امیراتور افغان 
فرمانی بنام ذوالفقار الدو له صدراعظم دهلی فرستاد ورتبة نخست وزیبری (صدارت) 
او را درتحت حمایت سیاسی دوئت درانی تأیید فرمود . 

محمد قلی خان شحاع الدوله » برادر ذوالفقار الدو له رابقتل رسانید ودرنواح 
دهلی طرح فاد ریخت و قصات بپاررا در نصرف‌شخصی خودآورد وبیلان واشتران 
واسبان وآلات وادوات ز ددرا بخدمت خود مصروف ساخت . وخبرانقلاب او ازجانب 
وقایم نگاران وهم ازطرف ذوالفقار الدو له ضمن عربضه‌ای به‌سمم اعلیحضرت یمور 
شاخ خاش رسید. وچون انطفاء ناثرة شورش سکپان در ملتان ولاهور در نظر 
شاهنشاه میم ومقدم بود». سرزنش شداع‌الدوله ومجدالدوله وپیروان آنپارا موعود 
بفرصت گذاشت. . 

ذوالفقار الدو له جند کاهی به‌علاقه بنگال نزد قاسم علی خان صوبه‌دار آنحا که 
از تابعان وخراج کذاران دولت درانی بودیده برد وازآنجا عریضه‌ای مشعربرحالات 
دهلی وشکایت از ایام مسافرت خود وجور شجاعالدوله وخود سریهای مجدالدوله 
نکارداده بحضور اعلیحضرت تیمور شاه فر سناد. قسم علی‌خان مذ کور ازروی مآل 
اندیشی چندوقتی ذوالفقار الدوله رایامید ورود م و کب تبمورشاه غازی درعلاقه خود 
دصفت ممرمان نگهداشتن . 


باریابی ذوالفقار الدوله 
بحضور تیه‌ورشاه 
بتاریخ دوازده حمادی‌المانی ۲ آقشق 


درآغاز اوقاتی که نیمور شاه میخواست امور ملتان وبپ‌اولیور را به‌نیروی 
شمشیر انجام دهد. سید نحف خان ذوالفقار الدونه ازعلاقة سنکال به‌مصلحت نوای 
قاسم علی‌خان حر کت کرد وباستعجال بحضور تیمورشاه غازی رسد شاهنشاه 
افغان اورا نوازش فره‌ود وخاطرجمعی داد. وتیمور شاه که عادت داشت تاوقتی کار 
بدشورر نمی کشانید » ازاعزام سیاه وقتل وجرح وحسارات مالی وملکی بکلی احتراز 
میفرمود . به‌آن سیاست وطنخواهانه درعیت پرورانه به‌ذوالفقار الدوله که اوعرض 
کرده دود شاهنشاه افغان بحانب صو به بمار عسکر دفر ستد » داو هدابت داد که 
اصدار این فرمان بنام شجاع‌الدوله کافی بنظر مپرسد . ومضمونی پراز کلمات‌خشم 


)۲۳۹( 


وغضب سلطانی بنام صو به دار برار نکاشته ددست ذو الفقار الدو له سبرد تا او برای 
شجع الدوله کسیل نماید و بداناند کهاکر براساس این‌فرمان سر به تسلیم فرو نیارد 
دست ازجان خود وهمرامان خودبشنوید . وسواد آن فرمان درختم این‌بیان پرداخته 


شده است . 
درذراری معکد ذواژفغار آندو له 


به وزارت اعظم دهلی 


۱ ید آوان که‌م وکب تیمور شاهی بصوب نارنول درحرکت بود سید نجف‌خان 
ذواافقار الدو له ازمقدم تیمور شاه استقبال کرد و پیشکش لائق تقدبم کرد وبخدمت 
شاهنشاه پپوست. واین‌بار که‌ازصوبه بنگال‌باردیگر بفرض استقبال شتافت وعرض 
بل حود نمود . تیمورشاه که حامی سلطنت دهلی ومراقب کلیت اوضاع سیاسی 
ان سر ژمین بود , دانست که سید نحف خان مذکور شخص مطیم و قدرشناس و 
نيك ا<2لاق است ؛ فرمان برقراری‌اورا بالقب ذوالفةارالدوله بسادردرماه جمادی‌الثانی 
سال ۱۱۹۲ ق بار دیکر مختوم ساخته بوی سپرد واز تقرر مجددوی به اعلیحضرت 
شاه عالم ثانی وخاندان ودرباریان شامی دهلی مژّده بخشید وهم در فرمانی که بنام 
شجاع الدوله نگار داده بودازتقرر محدد واختیارات ذوالفةارالدوله مکرر تذکرداده 
و بزرکان ولابات دهلی را مطلم فرمود 


پس از حل وفصل معاملات را جاه انبیر وقتی که‌نیمور شاه بجانب قلعةشاحی 
لاهور عودت فرمود » سید نجف خان را امر فرمود تا عندالمراجعت صوبه‌آلور جزء 
اکیرآباد را که حددی بیش برهم خورده بودتصرف کند واز آنحا عازم دارالخلافة 
دهلی کردد . ودر اواخن سال ۱۱۹۲ ق که‌مزاج اقدس تیمورشاه غازی ازاوضاع 
کذشتة محدالدوله مکدر شده بود اورا احضار فرموده به‌سید نجف خان مذکور 
سیرد تا درقید نظر خویش بگیرد وزمام اختیارات مجدالدوله رانیز به‌ید سید نجف 
عازن مس 5 . ومنشی لجیمی رام پندت راکه از نو سندکان باکفایت امل هنود وهم 
به‌چرار زبان دری - عربی- ترکی- اردو تحریر وتکلم مینمود ووظائف ترجمانی را 
بدر بار انجام میداد. اعلیحضرت تیمورشاه اورا منشی خاص دذوالفقار الدوله مقرر 
نمود » وبه ذو الفةرالدو له هدایت داد که برای رسانیدن نامه‌های ۱ ۳ 
مای دربار دهلی به‌پیشگاه شاهنشاه درانی وواسطة رفت وآمد بین کابل ودهلی 
میرزا غلام محمدخان وقایم‌نگار رهمین شخص لجرمی رام‌پندت که اشخاصزبان‌دان 
واسراردان اند موف باشند . و هروقت بغرض ارائه احوالات ومعروضات دهلی 
بدار الساطنة کایل بیایند . 

ذوالفقار الدوله درمرور چپارسال باردیگر بامرو حمایت تیمورشاه درانی به 

شید ویته مبالطترت دهلی دوام داد ودرسال ۱۱۹۲ ق وفات باأفت . 


ذر مان نیم رشاه 


بنام محمد قلی‌خان شحاع‌الدوله ناظم برار 
قبلا از صدور فرمان‌تیمور شاه‌اشارت کردیم وجون سراپای عبارات فرمان برای 


)۲۶۰( 


خوانند تاریخ سیاسی افغانستان خالی ازدلجسپی نمی‌نماید » سواد آنرا ازنسخا 
قلمی کتاب نگارستان سلطانی نقل برداشته زیب صفحات این الر مينمائيم وضمناً 
ازاندازة عظمت وقدرت سیاسی تیمورشاه درانی بعلاقمندان تار بخ بیاد میدهیم : 


الملك لته 
علم شد از عنابات المی 


بعالم دولت تیمور شاهی 
۱۸۹ 


اعوذ با تعالی - حکم همایون شد - آنکه نظامت وایالت پناه سماجت ودنائت 
آگاه مصدر اعمال بدراهی مظبر اسباب خودخواهی قدوغ رهروان شقاوت کیش 
زبدة محرکان بلااندیش سزلوار توبیخات نمایان شايستة تنبیبات فراوان احقر 
معتکفان آستان ابتر منتطران احسان محمد قلی‌خان شجاع الدوله به‌سطوت اقتدار 
پادشاهانه واسوت اعتبار خسروانه مقور ومعاتب کشنه بدا ند - که‌درشمور موهبت 
نشور فیروزی مثال این سال میمنت اشتمال به‌یمن تفضلات حضرت والجلال و 
یاری فتح و نصرت پادشاه بی‌زوالريش ظلم‌وفساد وبنبة کفر وعناد از بلادهندوستان 
وجمع الجمع قامرو آن سامان بزور بازوی غازیان اززمین سیه کاری تلخ حرفان 
برآورده گشت وتخم تبه‌کاری کافر نعمتان از مزارع مردم آزاری‌شان برچیده شد - 
ودرین مقام معدلت قوام که مقتدای مجامع اسلام برای دستگیری احوال خواص و 
عوام قیام‌دارد - عالیجاه نصفت وشوکت دستگاه اخلاص وعقیدت پناه عمدة النجباء 
الکرام سید نحف خان دوالفقار الدوله بدر که ازحوهر مرآت صفا وصفوت در 
محضر ایفاء وفاء وخدمت باین دولت موفورالسعادت در زیر سایة مرحمت اعلی 
حضرت خورشید حبلت ناهید فطرت ما درجند سنوات ازسراسر صدق واخلاص 
سزاوار صنوف عنایات ومستوجب ازدیاد عطیات شناخته شده بود - آن نصفت 
پناه صداقت آگاه درین نوبت ظفر شوکت نزول تفاخر شمول نواب مستطاب‌همایون 
ما به‌بلاد ممالك محروسة المسالك هندوستان بازبروجه سوابق خدمت ازخدام بادوام 
وعظام باعصام خودرا محسوب کرده بعد قطع وطی مراحل منازل روی‌اخلاص بسوی 
ابن نیازمند دراه المچی آورد ودرزیر سابهة خر کاه فلك ار تفاع شاهتشتام جمپانمطا عما 
جا گرفت واز مقتول شدن برادر خجسته سیر شید واحوال پرملال خود واذکار 
غمکسار برادر ستوده شیم سلطنت وشوکت مآب معظم اعلی حضرت شاه عالم 
خلداللّه تعالی ملکه وساطانه بعرض اشرف رسانید - وبنابر مسامعة این حقائق که 
علی‌الاکثر بخاطر خطیر همایون خطور نموده‌بود درمعرض صدق بیان آورد وعواطف 
خاص این فرمانروای هر هفت مملکت سیر وسعت ازروی رآفت وشفقت وحمات 
آن مملکت و خلافت منحصر برآن شد تابه‌آن اخلاص‌مند دیرین واخوان واعوان تأبعین 
آن خلاصة مخلصین درمقام حمایت ومرحمت باشیم - ورتبة رفيعة وزارت ومرتبة 
فخیمةٌ مدارالمپامی دیوان شاهی دارالخلافة علیه کورکانية شاه جبان آباد را 
بدستور سابق باو مناسب بدانيم وبموجب رقم قدرتوام علیحده باوعنایت وارزانی 
فرمائيم - وتائید ماقال مد فرحت افزای خدمت مجدد اضافه منصبی وزارت 
دیوانی و کلاه خلعت کامیابی و کامرانی دوباره باو بخشيديم ودستور فرمودیم که 
بروفق التماس ومستدعیات آن عالیحاه درهربابی که مطابق به‌صلاح دولت‌شاهنشاه 
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ما باشد وهرکه ازچاکران نجابت خصلتان باصدق وایقان آن خلافت رابه‌پیش دستی 
و بیش کاری خود و بر خدمتی ومنصبی که‌مناسبتی ومطابقتی داشته باشد مقرر 
نماید ورقم مجدد ازجلائل الطاف زیده آفاق ازدارالسلطنة کابل طلب بدارد بدون 
شائبه تردد بروی محبت پادشاه ذیجاه شاه عالم قدرتوام ابن عالمکیر شاه مرحو 
مففور وحمایت مسند آن خلافت عنایت خواهیم نمود - مصداق این تطویل وانجام 
این تفصیل عتضمن برتبیین صوررت بد کرداری وعادت بدرفتاری محمدقلی خان‌شجاع 
الدوله است که سابقاً بنا بوسیلة روی داری ورواداری جندتن نیکو خدمتان از 
پیشگاه تفقدپایگاه‌ما رقم‌درجة اعتبار باستقرار نظامت صوبة بپار وعلاقه های‌کانگر 
چمبه - ورپور - کوتله - شاهیور -- جسروته - بسولی - مانکوت - جسوان ‏ 
سیمه - گولیر - کلمرور - مندیسکیت- کلو-تالیور یافته ودرمدت نظا مت از 
پرکنات وخالصه جات مذکور دولت ومکنت موفور ازخبط وخبت برخود اندوخته 
واز بسیاری زر و مال و کثرت مداخل دست باعمال باطل زده و تقصیر ناعفو پذیری 
که دردوسنة ماضبه ازفکر هلال آن ندمال ددخصال‌درصو بو بر کنات متعلقات و 
خصومت بلاکیفیت بابرادر خجسته منظر عالیجاه ذوانفقار الدوله ازوی بعرصظور 
ووقوع رسیده به‌موقف سریر عدالت‌مسیر بندکان سکندر.. ن‌ما از جندزبانمعروض 
ومکشوف کردید وقال همه را موافق حال او دانستیم که‌بدون . ۰ دریب آن همه 
مخاصمات ومخادعات از نتا نج الطاف وداد پادشاهی واعتماد زباد شاهنشاهی برا ن 
نخبةً جمعیت بدراه و کمراه بودکه ازبسیاری ترحم بندکان مابحال قدیمی خدمتان و 
بذل ومرحمت بی‌بایان‌ما به گروه بدسرشتان وعواطف فراوان بر مردمآن سئی الخلق 
برعایت خاطر جناب پادشاه خلافت‌پناه قرةالعین سنوده‌شیم‌شاه عالم برهر کس 
معطوف ومبذول داشته ایم کاررا بآنجا رسانید که‌حالات بدنظمی از صاحب‌مسندی 
حند شقاوت فطرت بی برو ال درورطه قدال وحدال آمد ورخنة خرابی در کاراعتبار ان 
خلافت!نداخت و ازجو انب کروه‌بی‌شکوه مدارمع املات و مم‌مات‌صو به‌جات وپرگنات برهم 
خورد وسر گزر هن همان حماعت بی مروت بست فطرت تیره ناد بدینیاد که‌محمدقلی 
شجاع الدوله است و آن سیه‌نامة داعاقبت اندیش سر برآوردن ازربقة فرمان پادشاه 
جم سیاه وربختاندن خون جندبی کناه‌راطربق بختیاری و کامکاری و کام‌ستانی خود 
دانسته وخود اختیاری واقتداری بفتوای جندکمراهان ضلالت پیشه‌کان برخودیافته 
است پوشیده نیست که ريش ظلم وفساد ومبداء کینه‌وعناد خودان عنید بدبنیاد 
بوده واز واصل شدن عرانض نبازفراثض متواتر اصاغر واکابر دربافتیم وبنابرین 
از روی حلم خداداد ورحم ومروت زیادبرزیاد براحوال سکان آن بلاد به‌آن ناپاکیزه 
کردار مشئوم بذروز کار معلوم و تکرار میفرمائيم که درجة اعتبار گذشتذ او محض 
ازطفیل روی ورسوخ جندخده‌تگاران لائقو وق الاعتقاد ماونشان؛ دوستی وآئین 
محبت و وداد حناب سلطنت مآب‌معظم اعلین حضرت شاه عالم ستوده شیم دبوده و 
محمد قلی ازخود مرتبه ومقام قلیلی باندازة دهم‌حصة اشفاق‌جمان پناه‌ظل له نداشته 
وندارد و نه عمل خدمتکاری و خراج گذاری و بیشکشو نذرانة اومرضی خاطر و مقتضی 
عطبات شاهنشاه فلك بارکاه مادوده است - واکر بقرار مافی الضمیر شاهنشاه سیر 
سربر سرآمد سلاطین دوران شکنندء رسوم‌ظلم وطغیان براستی ودرستی عمل 
تنماید ودر محال ی که ازبیم نتائج اعمال بحال اضمحلال بروی عوارات وجنایات خود 
پناه وسکنا دارد روبدرگاه خلائثق پناه نیاورد ودرمقام انحاح وتضرع تمکن نجوید 
وسر برخط تسلیم نید وهء‌تصرفات ومغصوبات ماضیه را علی‌العجاله درصوبه بپار 
بدست تصرف عمال نيك خصال سر کار دارالخلافت نسیارد پس هرآئینه بفرمانروای 
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باعدل وداد هرهفت مملکت قوی ننیاد خداداد لازم است که درمقام تصرف ملك‌وجود 
آن‌فرد ناموجود وسرزنش جماعذ نامحدود آن‌بانی‌جبل وخطا برآئیم وخون کمراهان 
متمردان و پناه دهندگان اورا بقوت جیوش بحرخروش هدرشناسیم - لذا سررشتة 
اتفاق بامردم ورضاء جویبی درگاه خلائق پناه‌را باستحکام سررشتة اطاعت وانقیاد 
مستحکم داشته بلاتردد وتغافل آنجه‌لازمة استعفء خطیات ازپیشگاه خطابخش‌خطا 
کاران است عندالوصول رقم قضاتوآم هذا بعمل آورده بتابعیت اوامر متعددسلطانی 
تن‌دردهد وبداندکه شاهباز فلك‌پرواز شاهنشاه انجم سیاه درانی درصید افگنی 
فضای پرغوغای بلادهندوستان سخت طیران‌کرفته ورعایای خلافت پناه دهلی شاه 
جپانآبادرا بنابه‌سررشتة قبض و بسط زمام مام ممالك که در مواقع‌آسایش‌وممالك 
دست قدرت به‌سر بنحة توانائی سلطنت برمعدلت ما سیرده است ازنظر عدالت‌منظر 
وفکر رعیت پرور بندگان مااحدی درهیج گوشه به‌هیج وقت وبه‌هیج وجه بعید 
نمی‌ماند واین نیازمند دراه المی باوری دخت و نصرت سر وقت مصیبت‌رعایای 
صفاطینت درهر نوبت‌به‌آن مملکت وخلافت وولایت ونظامت میرسد وباضر با ت 
سیوف احوال متعلقات را مکشوف مینماید واین جنین بی‌سر انجامی را در کارگاه 
آن پادشاه هر گزروانمی دارد وخدعه وفربب عمال‌ندافعال راکه‌تباهی وسر گردانی 
مردمان بیوقوفن‌واسته به‌فتنه انگیزی وخود غرضی ستمگران و نفس پرستان‌است 
بر وجه ویر وسیله بحیطة بازخواست شدید می‌آرد - وبدخواهان مخلوق خداوند 
را بخجاات و سرافگندگی کردار ناهنجار نابابدارشان روبرو میسازد - ودرینوقت 
موجب نفرستادن افواج دریامواج واهتزاز نباوردن رایات‌عالیات به‌آن صو بجات 
آن است که بنام دفعم ستمگران ملك بیجارگان رالگد کوب سیاه کینه خواه نمی کنيم 
ولشکر کشی بی‌وقت راکه ازلوازم عدل وانصاف دور ميدانيم هرجند غازیان ولابتی 
الاصل دمه‌وار سرانجام تمام شده‌اند روا نمی‌داریم واما بایدکه آلات پربپای ولابتی 
وافیال کوه مثال واشتران باروران واسیان بادرفتارواتواب عبان‌شعار و بندقهای 
آتشبار وشاهین وجزاثر ازقور خانه وتوبخانه واجناس را به‌آن جرئتی که‌بکار نابکار 
خودبرده‌است. باید برمان قدر زودی به‌مالك‌دولت وجاه آن‌خلافت دستگاه بدوناجبار 
واکراه بسیارد ومبلغ بنج لك ربیهة پخته عمل ودخل دوسالة صوبه رابدون وحه 
حق‌الاجاره وحق الخساره به‌مشرف وعامل ومنصف سر کار شاهی آنجاهی بدهد 
وخودرا از وجوهات ومعام‌لات دیوانی و کل‌اختباری حال واستقبال صوبه‌بپار معزول 
مطلق وبه عمال سر کار خلافت آن‌مملکت مطیم ومنقاد قطعی بشناسد - وآن بدرفتار 
تیره کردار سیه‌کلیم اگر بر نفر از ملازمان صداقت توامان فرستادگان بندگان 
همایون ماسر تعظیم و تکر یم فرو نیارد عالبحاه ذوالفقار الدو له که هرحند ازدائرة دولت 
معلی بدار الخلافت متکفل فرائض وواجبات منصبی خودمقرر گشته آمده است مگر 
به‌تعمیل این امر جلیل که‌بروی تاکید وتعمیل این‌مطلب نیز به‌نیج ضرور فرموده 
شده است که عندالمواصلت بحیت طریق‌نمابی دقیقه ازدقائق نامرعی نگذارد و 
محمدقلی تیره اعمال و امثال شةاوت خیال اورا بدلائل قاطع و براهین لامع براه راست 
آرد وشیوهٌ دشمنی وعناد براد رکشی خودرا که به‌سر رشتة نظام خلائّق اضرار و 

اوضاع ناموافق باره‌ی‌آورد بکنار بگذارد ومحدالدوله رانیز ازعمل دیوانی ولوازمات 

سلطانی دور بدارد واختیارات صوبهةٌ تحت اورا خودبرذمت بگیرد وبه‌شجاع‌الدوله 

مذ کور فمماند که درحالت نذیرفتن طر بقَه اطاعت بادشاه عدالت‌پناه بجزدم شمشیر 

کینه خواهی دیکر باره بعزقبول دولتخواهی نخواهی‌آمد وسید نجف خان بپادر 


ذو الفقار الدوله که‌مدار مم‌ام‌دیوان شاهی وصدر مملکت دارالخلافت به‌قرار سایق 
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مفرر کشته بدین وجائب‌اورا مصحوب فرمان‌وحی توامان‌بهآن مبد استقرار پادشاهان 
دولت علیه مپبه کور کان‌مر خص و مشخص فر مودیم تامذ کورعو امل‌مز بورغ مر قومهالصدر 
رابرنمو نی آن‌منکران الطاف واحسان خسرودوران برساند وبپمان طریقی که‌برآنان 
درسوایق زمان وسبله آمدو شد وشناسابی بدر بار حمپان‌مدار معلی شده‌ ود ذر بعهٌ 
توبیخ وفرمایش آن بدرامان نیز گردد وبحامل‌این برهان قاطم‌واین‌بیان لاینقطع 
#ماشاء انتمالی احدی راپارای سرتایی, اژثحوای بلتد بالای, آنئیست ژبان سه 
#7 دئبیه بکشاید تاهرگاه شیوة ستودغ اطاعت ازکسی بظبور آید خوب وا 
عرضداشت آخرین مدعیات خودرا که مشتملبر انکار قبول آن‌کیفیات ازجوانب داشد 
اب پیش کاران ووقایع نکاران هندوستان مرسول عتبه بوسان درگاه اسلام 
ناه بندکان سپرر نشان مانماید وبرهمة س رکشان وستمکاران حال واستقبال مضاف 
دارالخلافت تاکید نماید که‌اگر از ناعاقیت اندیشی باردیگر پیرو اهل شقاوت وادبار 
سابل همال سر لاز دولت مدار پشوناه وبرغلاش فرمان عرحمت عتوان بر ماما 
ستتال وا امر و حرکت ناسزاوار دران مکان و اوطان گردند قدرت لشکر نصرت 
کیش کها کر پیب رکوبی وسرزنش آن‌طوائف‌مخالف ازقوه بفعل‌آبد وقأیع محشر 
مثال هیتجم به تتایج کردار راما خودآنان خواهد دود و به‌عالیحاه ذوانفقار الدو له 
فرموده شده است که بدابعیت مرقومات قدسی سمات شاهنشاه هفت اقلیم در 
تددیج وترقی دین‌مبین ومذمب سنت حضرت سیدالمرسلین فخرالتابمین صلی‌اله 
و علیه وعلی آله واصحابه وسلم وامحای آنار ممنوعه وبدعت مفسدین‌ومش کین 
وعقاند باطلةً مترددین زیاد برزیاد بکوشد وسررشتة مبلغ ده‌لك وپنجاه هزار روبية 
مداخلات هردو صوبهة بپارو بنکال رابقرار معپود ماضیه درست تشخیص بدارد که 
دروجوه دیوان تفاوت بخسارت نرسد وعمل بازرکانیان و کاربانیان آکره و بنارس و 
صودبهة آلور وتپراد واحمدآباد ازسوابق زمانه هرجه بوده تکثر بارنیارد تااضافه 
ستانی موجب ظلم‌وزبردستی برخلائق از کاسب وزارع وتاجر نگردد وپرکنه داری 
را بدستور منشور خورشید سییر خلافت هرهفت مملکت بطریق ماکان سررشته‌و 
انتظام نماید وازسرانجام ملك دکن خبر دگیرد واخبار آنحارا مهوت پدریاق معلی 
برساند وسر رشتة صوبه برار تعلقةٌ راجه‌مود هوجی را واین راجه رگپوجی را و 
که بحتمل درش‌ور سنه ۱۱۹۰ مجریه ترك حیات کرده‌باشد مراقبت تمام نماید 
تاراحاه عمل دیوان ومستاجری صوبه مذ کور بقرار مأضی به‌شخص نيك‌خوی وخوش 
معاملة آن طایفه سبرده شود و بجبت اخذ رقم حوادلات آن مکانات و کیفیات را قلمی 
دارد - وبحکم این رقم بکافة انام دارالخلافه شاه‌جبان آباد و اورنگک آباد وتوابعات 
اعلام وایضاح میکردد که‌عالیجاه نصفت پناه سید نجف‌خان بپادر مذکور رابورد 

سوابق وزیر دیوان آن خلافت وصدر آن مملکت دانسته ازسخن وصلاح حسابی 

سر وگ ی تن و بدون شایبهة تکلف تمام کلام‌اورا که زسبانتدع اعکام ودانندهٌ 

پیام جپان مطاع عالم مطیم است آویزه کوش اطاعت نیوش خود نموده باحدی از 

مخالفان ومنافقان معتکفان آستان خلوت شقاوت یارای تردد وجسارت وپیش زبانی 

نب تا ستوده اطوار عالیجاه راست کردار معزی‌البه بقدراندد نگذارند وفپمایش 

اورا که اززبان فصاحت بیان صاحبقران ممالك ستان درهر باب ازاوامر و نواهی 

مذکورات اجازات وهدایات کرفته آمده‌است بکمال عجز وفروتنی استماع کنند و 

کروریان و نومن‌داران وحودهردان وفوطه داران وعملداران از تن تاریخ صدور رقم 

قدرتوآم دوازدهم شرر جمادی‌الثانیة سنه سنیة یکم,زار ویکصد ونود ودوی بعد از 

هحرت نبوت مطابق ابت ثیل خیربت تحویل سعادت قبیل تر کی برعمهد و لازمسعی 
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دانسته مدت!(عمر درز بر سای بال همایون مسرور ومیتیج باعمال خودشان در آن 
بلاد ومحال باشند فقط .... ) 
(نقل از کتاب نگارستان سلطانی - نسخه قلمی) 


نقررآصف الدوله 


به‌وزارت دهلی 


درسال ۱۱۹۲ ق سید تحف خان ذوالفقار اندوله دردهلی وفات بافت . و 
اعلیحضرت شاه عالم نو اب علی لطافت خان اصف الدوله‌را به‌عمدة وزارت آن‌خلافت. 
بحضور اعلیحضرت تیمور شاه حاه‌ی‌سیاسی آنکشور پیشنیاد کرد . تیمور شاه 
که هماره رضاء خاطر فرمانروابان مم‌لك نحت حمایت خودرا میخواست .۰ فرمان 
«رقراری اورا فرستاد . 

آصف الدوله تاسال ۱۲۱۲ ق مطایق سال ششم سلطنت اعلیحشضرت زمانشاه 
دوام داد وبتاریغ سلخ ربیم‌الاول سال مذکور وفات دافت وباغ دلکشا نزديك شاه 
حپان آباد بناکرده اوست : 

وزیر زمان آصف الدوله رفت 

بی سال تاریخ او در شیبی 
سحر ز اسمانم رسید این‌ندا 


بجنت چو زین خاکدان خراب 
فتادم در اند بش ۷ حساب 
بزبر زمین حیف شد آفتاب 

۲۲ ق3 


اعذیحشضرت شاه عالم تااواخر ساطنت ثممور شاه به تحت الحماأیتی دولت درانی 
بکمال آرامی پسربرد » ودروقتی که از خرابکاری های درباریان طماع خود. پس‌از 
وت تیه‌ور شاه اضرار زیاد دید من قصیدءغ شامل (۲۱) بیت شکایأتی نمود وسه 


بیت مطابق بدرج تاریخ ازینقرار است : 


جه حادثه بر خاست پی خواری ما داد برداد سر ویر کث حپانداری ما 
آفتاب فلك رفعت شاهی بودم برد در شام زوال آه سیه کاری ما 
شاه ثمم‌ور که دارد سر نسبت با من زود داشد که بیاید به مددکاری ما 


شاه لم دروقت <(وس زمانشاه (۱۲۰۷ ق) سار انتظار داشت تابکمك او 
و سرزنش منمردان دهلی ودکن وغازی الدین نگر برسد . و بقراریکه صاحب تاریخ 
حسین شامی وتاریخ احمد نکاشته‌اند : درسال ۱۲۱۰ ق زمانشاه درانی حینی که 
وارد لاهور 3 امر نسر کردید , نام شاه عالم همدست مبرزا غلام محمدحخان وقایم 
نگار هندوستان بحضور زه‌انشاه رسید , وجراب آن نیز ازطرف ژمانشاه برای 
بادشاه ممدوج زفنت: : 

حاصل نامه شاه عاام طلب زمانشاه بدهلی دود و ذامة زمانشاه بظاهر رن 
دلیل رسیدن موسم کرما ودرحقیقت مانم عزم بطرف هندوستان فتنه‌انکیزی سلطان 
دحمود برادر او درهرات شد . 

شاه ع لم بقرار اثبات سکه مروحة او تادورء ساطنت اول اعلبحضرت محمودشاه 
این اعلیحسرت یمور شاه دردهلی سدطنت کرده ودر دورة اخیر درسکهة خود 
بادشاه هفت کشور نقر نموده : 


)۲۶۵( 


حامی دین محمد سایة فضل اله سکه زد برهفت کشور شاه‌عالم پادشاه 


ودرپشت سکه «ضرب فرخآباد سنه 0 جلوس میمنت مانوس) خوانده‌میشود 
ومعلوم کردید که دردورخ مجمودشاه ملك فرخ آباد هم به‌دونت او ضمیمه شده بود 
والا بیش ازان مستقیماً از ارف والمان افغانستان اداره میشد وبنام تیمورشاه و 
زه‌انشماه وشاه شجاع در اهم مسکولد میکردند . و بازهم محل افتخار است که آنوقت 
پادشاه تحت الحمایت افغانستان درمسکو کات خودبه کلمات بادشاه‌هفت تشور معرفی 
ميشدند وبادشاهی که 60 سال داعتبار وحمایت دولت شاهنشاهی افغانستان دوام 
داده است از داستانپای نافر اموش شدنی این مملکت است . 


درعید سلطنت شاه عالم ۰ میر ام علی‌خان بفرمان تبمور شاه والی دکن مقرر 
شده‌بودودرسال ۱۲۱۸ق وفات‌بافت. بعدازشاه‌عالم» ابوالنصرمعین‌الدیناکبر پادشاه 
که زمانشاه درانی ولیسبدی اورا درماه ربیم‌الاول سال ۱۲۱۱ ق منظور فرموده ورقم 
اورا بدست سید محمود خان فرستاده بود همان شاهزاده ولیعید , مطابق به 
اواسط سلطنت اول اعلیحضرت شاه شحاع الملك درانی به‌سلطنت دهلی رسید . 
ودر نقش سكة خوداین بست را باافتخار حاداد ۱ 


سکه زد در حجپان به‌فضل اله حامی دین محمد اکبر شاه 
شاه شجاع الملك درانی درسال ۱۲:۱ ق درروزنامه خود می‌نویسد بفاصنَةٌ 
شش کروهی شاه حبان آباد نزول احلال فرمودیم » جندیوم که دران سرژمین اتفاق 
توقف حبرت اربرداری وتدارد بعض سمان سوادی افتاد » شاه والاحاه دشلی بعنی 
اکبر پادشاه نبابت ببحد وعنایت مم‌مانداری وقدر ومنزلت شناسی نندگان اشرف 
مارا بجا آوردند بلکه خاطر مواحدت مناظر بندتان مارااژخود باحسن انوجوه رضامند 
وخوشنود عردانید . 
(ص ۶ ۷واقعات شاه شجاع‌طب حکایل) 


از نگارش فوق معلوم شدکه اکبرشاه کورگانی تاسال ۱۲۶۱ ق تحت الحمایت 
اعلیحضرت شاه شحاع الملك نیز بوده است . 

رضاقلی خان منبرالدوله » امیر دربار ومستوفی دیوان خااصه سلطنت دهل یکه 
از عید تممورشاه واولاد او رتبه والقاب رسمی برخود یافته بود » درسال ۱۲۲۷ ق 
وفات یافت : 


ز فوت امیری حو مر منسر جببان کشت تاريك بی‌اشتباه 
امارت جو بی سرشده گفت دل رضاء الببی چنین بوده آه 


۷ ق 


انتخابات ومقرریبای عصر تیمورشاه » راجم به‌سلطنت‌دهلی تاهمین جاپایان 
بافت . ومردمان حقیقت بین نقطه‌هی شرقی‌امراتوری افغانستان, تاحال بلادمرکزی 
کشور نار بخی مارا سرزمین سلاطین یادمی‌کنند ومیکویند : غرور افغانپا ازان است 
که‌درادوار ز"ریخ‌پادشاهان اوای‌العزم ازان م‌دنمدن سربرآورده‌اند وفانحان بزرگ 
شناخته شده‌اند . 


)۲۶( 


ورود عباستان 
درافغانستان 
دوقت تبمورشاه 


از قبائل وعشانری که‌بدورة امپراتوری درانی وارد افغانستان شده‌اند یکی 
هم قوم عیاسی است . وسلسلة اين قبیله به‌عباس بن‌عبدالمطلب عم جناب حضرت 
سرور کاثنات صلی ابته تعالی علیه وعلی آته واصحابه وسلم منتسب میکردد ودرعبد 
محمود غزنوی به‌هندوستان رفنه‌اند . واز مشاهیر این طایفه جندی ولابت سند 
حکمرانی کرده‌اند ویکنفر ازآان سلسله ر کن‌الدوله محمدیماول خان که‌کاهی خودرا 
زر کیآ این شررت داده است» درعد ابوالنصر مجاهدین محمدشاه پادشاه کورگانی 
درهندوستان لقب نصرت ح<مگث وحافظ الملك بافت وقوم داودیوتره در همان عصر 
نحت پرچم اوقرار کرفت وشر مستحکمی درعلاقة پنجاب بناکرد وبحبت شرت 
خودکه بانی وموسس قلعة مذ کور دود دراولبور نام ناد . 

در سال ۱۱۵۲ ق درفرصتی که ددرشاه افشار ترکمان ازراه قندهار - غزنه- 
کابل - حلال آباد ویشاور واتك ولاهور وارد دهلی کشت وباصطلاح آنوقت صوبةٌ 
بازدهم را تحت تساط آورد » درخلال این مسافرت ملك پپلوی سندرا تانواح ملتان 
بخوانین داود بوتره نحت بر حم ساول خان عراسی قرار داد . ممأول خان تانی شسیر 
باولیور از بماولیور تانواح بیکاثیر وکنارة تکی جنگل همه‌را بقرار تقسیم حدود 
ملکیة آنوقت تصرف کردوپس ‏ نوت او براول‌خان تانی برادر زاده‌اش سردار اولوس 
وحاکم ملك مذکور گردد , ودرامور مالی وملکی از کا کای خود بپاول خان اول 
سبقت برد . براول خان نی حافظ قرآن با و عالم متبحر ومرد بأدیانت وصاحب 
جود و بخشش ومدنیت پرور بود. ودرعمد اعلیحضرت احمدشاه درانی جون اطاعت 
این‌دولت مثل سائر امیران طوایف وسران قبائل واماکن مینمود ۰ بقرار نرمان 
و باهتشتاه درانی بحیث زعیم قوم ووطن خود ومستحفظ قلعة تار.بخی بپاو لیور بحیث 
والی افغانی بسر برد ومطایق دیگر زعیمان وامیران ولایات متصرفات درانی باج و 
خراج میفرسناد . 


در اوائل دوره تنمه‌ورشاه درانی که جند واقعات بزرکك درقندهار - کابل سبلخ» 
پشاور » روی داد » بماول‌خان‌املاك وجایداد های راکه‌سابقاً بنام مستحفظ ومستاجر 
دراختیار داشت. از تصرفات مطلق خود شمرد وازدادن باج وخراج که بر ذمت همه 
ساله او بود در درادر عمال دیوان دولت تیمور شاهی‌اباورزید وازحکم شاهنشاهی 
اعلیحضرت تیمورشاه‌دراعزام او لین‌دستة بیست هزاری‌فشون درانی مستملکات 
اورا که ازاجزاء ممالك محروسة درانی بود بضرب شمشیر متصرف و قلعهٌ‌بهاولیور 
رامنمدم وخودش واتباعش راتابع و تسلیم ابن دو لت نمود ۹ جنانجه دراین کتاب 
ضمن وقایع بماولمور مفصل مندرج است ودرالر عذر وتضرع ازقتل وحبس معاف 
و وایبس فرمان‌داد تابحکومت دراو لبور واحداث دوبارة قلعة خود بیردازد . 

یکعده ازاقوام واتباع او که ازدست بپاول خان مال وملك‌شان بتاراج رفته‌بود 
وبنابر عزت‌خواهی و نفس پرستی بماول‌خان با او رضائیت خاطر نداشتند ازحضور 


تفن 
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1 ان دنا 

یلم در ولر + 

کشندم دنل ۰ ۵ 2 ۲ ۱ 1 ی 2 
6 خو دیدم خوب واقف گنج این دیرانامن ,وم 


2 ای کی 


ومرد بادیانت (صاب 
شاه درانی حرلْ نان 


‌- ۵ 
"۹ لل ر رهب 
تاریخی بمار و۳۰1 


متصرنات دداي *)* 


۵ 


: کابل <: 
سرفندهاد ور ۱ 
| وی 


1 یلا ۱ علم حضرت تیمورشاه غازی شاهنشاه معروف افغان 
ح مر و ط صف<4 ۲۶/۸ تار بخ تیمورشاه 


۱۳ 


۱ رتخا سل مک سک ون ی تا مساب ی منت 4 ند سا ۳9 دم 
2۹ ۳ شسبهة حناب بیکتای» ملقب نورالعین» متخاص واقف؛ شاءر معاصرو م<موب 


۰ وا 3۲ 


کشیدم رنج بر کنج در ويرانة دنیا 
حجو دبدم خوب واقف کنج این و برانه‌من دودم 


بيس وس يبپي.پ .. 


3 بخ 


, ۳ 1 ‌ منوء 

۷7*7 ٩ 

شیب جناپ بیکتای» ملقب نورالعین» متخاص واقف, شاعر معاصروم<بوب 
اعلیحضرت تیمورشاه غازی شاهنشاه معروف افغان . 

عربوط صفحه ۲۸ تاریخ تیمورشاه درانی 


1۳ 


۸ 2 دندکه اکر شاهنشاه درانی موافقت تماید درسابة 
5 ِ بو ارم ۳ . اعلیحضرت تیمور شاه برای ابنکه 
ام مسج خان عباسی بکاهد وعلیه اورقبای درمربوطات کابل‌تحت 
ید میتی فا باخود آورد ودرنقاط قریب وبعید گابل امرتمکن بخشید 
۱ خازه ار آنطایفه که سلسلةٌ خودراگم نکرده و بنام‌عباسی بصورت محدود 
نظر میرسند و باین‌عنوان یادمیشو ند » اقوام محمد بماول خان وازساکنان 
ند و بپاولبوراند ۰ 
: فصل ۳۸ ثاریخ‌حسین شاهي: 
۳۸ تاریخ احمد , ۵ 
تان سلطانی - درذکر قبائل وعشائر دولت درانی 


ورود واقف به شمر کابل 
و عزبمت آن بطرف هند وینجاب 


س اول ازورود واقف بدربار تیمورشاه درسال ۱۱۷۰ ق درلاهورسخن 
و تیمورشاه که‌مشتاق شعروادب وآرزومند صحبت‌عالمان وشاعران بود . 
وقایع هندوپنجاب راانجام داد درپی سراغ‌اهل علم‌وفضل وارباب صنعت 
آمرد . وبتاریخ ماه رحب سال ۱۱۹۲ ق دفعه سوم به‌صحبت واقف شاعر 
لام برخورد وبیادآشنابی ومعرفت (۲۲) سال‌قبل لطف ومحبت ژیاد بااو 
ن عودت به‌عمر )٩۲(‏ اورا باخودبکایل آورد وازآب وهوای کوارا ومیوه 
| فسم کابل محظوظ و متلذذ کردانید . 
عمس این محمدهاشم خان درذیل نک‌رستان سلطانی می‌نویسد : واقف‌در 
رزا محمدصالح خان داروغة توبخانه یادمیکرد ومیکفت بیست سال پیش‌از 
مرد سیاهی مشرب دردارالخلافت دهلی درجزء قشون قبلهٌ عوالم اسلام 
بابا, باتن علیل به‌آن سامان آمده‌بود و کفتند هجده سال پیش ازین وفات 
ف که ازکابلمان اورا خوب می‌شناخت افسوس میکرد ومیگفت درسنین‌عمر 
مس‌اوی وبافعف بدن‌مشابه بودیم . واقف‌در ختم‌اقامت‌بکابل نظر بمعاذیری 
ضعف وجود ورنج سفر و کیرسن برخود احساس میکرد باهر قدرلطف 
اعلیحضرت تیمورشاه مشوق ومربی بزرکث خود بیادوطن دق‌آورد وامر 
راجعت حاصل کرد و بشوخی اینطور گفت : 
: شیادم از قفس واقف زناز کفت باین مشت پرچه کارمرا 
له حقدر وقت بکایل وبکدام کسان گذرانده و نکحا و به‌همراهی کدام‌اشخاص 
رده دیکه ام هید ویکیا وفات یافته درذیل نگارسنان تصر بح نگردیده , اما 
ای | تاریخ وت شیخ‌نورالعین واقف‌را بغالب گمان سنه ۱۱۹۰ ق 
دمیل. کی اي فد آوده ما1۳ بنده (و کیلی) بحساب جمل سنجیدم تاریخ 
ٍ از عبه امال یکابل بر ی آید واکر واقف بکابل بدرود حیات میکردهمان 
پساسچج داشت. کلارکاله (قدرت)مو لف تذ کر نتائج الافکار دراثرخویش 
واقف را ۱۱۹۵ ق تعیین کرده واینکه‌تماس اورا بااعلیحضرت شاه‌شجاع 
ان داده غلط محض است. جه‌شاه شجاع درسال ۱۱۹۵ ق منوز سه‌سال 
رنشتال ۷۸ شق همر (۱۰) وفات بافته است . وشاید از تماس واقف با 


)۲۶۸( 


شحجاع الملك ین آصف حاه نظام الملك نواب دکن شنیده باشد وهردو اسم را ازهم 


فرق نکرده میرزاعباس می و سد : الوس کشمیری دفعذدوم درهمین وقت نکایل 
آمدند واهل کسبه ازهر صنف درجماعت شان شامل دود . 


پذاه آوردن شاهزاده فروغ اصفبانی 
تدارالسلطنة کابل 


يك تن‌ازپادشاه زادکان صعفوی ابران که‌درملك کابل بنام شاهزاده‌فروغ شرت 
گرفته ودر مقاطع اشعار فروغی تخاص کرده اسست» مذ کور مردصاحب قلم» شاعر و 
بز رک منش‌بود» وتاریخ ورود ودلیل پناه آوردن‌او بدارانسلاطنة کابل. درظل‌عواطف 
اعلیحضرت تنمورشاه درانی ازینقرار است : 

فروغی اسمش هیر ه‌حمدعلی این میرزا محمدرضاء خان ازسادات مشبموراصفپان 
واز نباثر سلاطین صفوی وازشخصیت های علم وادب آن‌سرزمین وسلسلة نسبش 
بحضرت موسی کاظم امام هفتم میرسد . ۱ 

فروغی بعد سالیانی که‌سلطنت صفوی انقراض یافت ووضع نفاق بین فریقین 
افشار وصفوی در کشور ابران رخ داد . حون فردی ازواستگان سلطنت واز کسان 
دارای شرت وشخصیت بود » بنابر ملاحظة باریکی وقت اقامت خودرا برموطن 
اصلی لازم ندیده ودریکی ازمواقم مساعد از طریق بهره به‌هندوستان رفت . و 
نخست در دهلی اقامت کز بد . وتذکره‌نویسان تنبا به‌صفت شاعر ازوی قدر کرده 
وجند جایی بیاداده‌اند » چنانجه صاحب ریاف اتشعراء که متجسس اقوال واحوال 
شاعران عصر بود. پیش ازآنکه به‌میرزا میرمحمدعلی فروغی برخورد » غزل‌های 
اورا ثبت تذکرءة خودنمود ۰ ومیرزا علی‌قلی‌خان اشعار فروغی رامورد قدروستایبش 
قرار داده‌و نیز ازشخصیتش اشارت کرده است . 

چون سلسله نسب فروغی از جانب پدر به‌سادات موسوی صفوی وازطرف‌مادر 
مستقیماً به‌سلاطین صفوی تمام میشد ومیرزا مقیم صدرالص,‌دور کاکای او بود , 
ورائح سلطنت که‌گاه کاهی بمشامش میرسید بلحاظ نام ونشان آبا واجداد و 
شخصیت بافضل ودانش خودش که هرچند ازمشاغل سلطنتی ابا می‌ورزید (۱)مگر 
چون آار بزرکی وبزرک زادکی ازناصية حال‌او پیدا بود.درنزد صاحبان اقتداردهلی 
باآنکه روابط خوب بیداکرده دود اما اقأمتش رابحواشی دربار آنقدر فخاسی تقو 
دانستند . 

ودر موقعی که‌لشکر سید نجف خان ذوالفقار الدو» برادر وزیر اعظم شاه‌عالم 
تانی » در نزدیکی دهلی متصل شاه دره‌مسکن کزبد. شاءران و نویسند کان‌مقيم دهلی 
بجیت استقیال درنزد اوشتافتند . ومیرمحمدعلی فروغی بپمانجا ازسید نجف‌خان 
ذوالفقارالدوله وزیر اعظم دهلی که‌او نیز از سادات موسوی بود , استقبال نمود و 

(۱) فروغی که‌کمان میرفت هواخواه سلطنت خواهد بود » دربعض نشائد خود 
ازینقرار اشارتاً ابامی‌ورزید . 


فروغی آنکه نیاید بجشم سلطنتش کدای درکة سلطان کامکار من‌است 
وجای دیگر میگوید : 
عارمیدارم‌فروغی درجم‌ان‌ازساطنت بخت‌میمون کرسک آن آستان‌سازدمرا 
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جوا بوی معرفی کرد . ذواافقار الدوله ازطربق يك جبتی وعرق قومیت وحم بروی 
مپیان بودن بااو بذل ملاطفت نمود, اما باطنا ازاقأمت فروغی بدهلی بدل‌رشك‌برد. 
وفز 3 جون ایماء پی برد بثا در اقتضاء وقت واپس به‌ملك بنارس رفت , واینکه 
وقت وزمان بااو سازش نداشت. ازنظر ارباب اقتدار کنار میگشت . 

" درسال ۱۱۹۳ ق درهنگم نزول اجلال اعلیحضرت تیمور شاه برولایات هند 
ورنجاب » چون صفات مرمان نوازی وشعردوستی وشاءر بروری تبمورشاه افغان, 
بلند آوازه وهم‌تواب ذالفقارالدوله مجددً از حضور اعلیحضرت تیمور شاه فرمان 
برفراری رتبهةٌ وزارت اعظم یافت » به‌شاهزاده میرمحمدعلی فروغی نیزمزد؛ امیدواری 
سید » واز بنارس که چندین نفر دیکر نیزازصفویان به آنجا بودند. بحضور 
اعلیحضرت تیمور شاه شتافت وخود را بنام شاعر معرفی کرد ودرساية الطاف و 
مراحم شاهنشاه افغان پناه آورد. تیمورشاه هم ازرری لماقت ادبی وهم از دوی 
اعزاز نسمیی اورا مورد نوازش وحمایت قرارداد. وحین باز کشت موکب همایون 
بدارالسلطنة کابل آورد ومانند سار رجال ادبی ممالك تحت الحمابت خود درظل 
عواطف شاهنشاهی قرارداد و معاش بقدر کفاف د«روی مقرر فرمود » ومدتی را 
به‌آرامی وآسایش درکابل بسربرد واشعار وقطعات نظم ازخود بیادگار گذاشت 
وتا دور زمانشاه درانی درکابل اقامت داشت وشاید درهمین شپر تاریخی وفات 
یافته باشد . وآثار منظوم اورا که‌درین کتاب درچند حصه‌قید کرده‌ايم ببترین دلیل 
اقامت ومعرفتش بارجال بزرکث شده میتواند . 

از رتبه ووظیفة رسمی ومقدار معاش وجایگیر فروغی سراغی نیست اما از 

اقوال ومدحیات او که در وصف تیمور شاه وزمانشاه کفته است معلوم میشود که 
از طرف اعلبحض ت تیمورشاه درانی نوازش ومرحمت زیاد دیده است .۰ 


ر«رحو ع شود بفصل شعراء درج این کتاب وقصائد فروغی) 


جشسن اضما ی 


۳ ق 

اعلیحضرت تیمورشاه درانی , بطوریکه قبلا مذ کورشد , درمواقع لازم یعنی 
باوقاتی که بیگی ازفعوسات ودشمن کوبی‌ها تال میگردید + به‌تظرجپ حصون 
افتخارات عسکری وقوهمی حشن شاهی انعقاد می داد . ودرسال ۱۱۹۲ ق که ازوقائع 
و گزارش میم ملتان» بر‌اولیور و وارسی صمو ره برار وینگال واتتظام دارالسلطنة 
دهلی فراغت میسر نمود » چون تعدا دعساکر و قاطبهُ رعا بای و فاشعا ر 
سلطنت پرعظمت درانی درمواقم سفر ومحار به وعبور اژینادر و دریاهای هند » سند 
و بنجاب زیاد خسته شده بودند » خواست مطاأبق معمول بغرض رفم کدورت‌وخستکی 
اجرالی و خوشی ومسرت عموم . حنمن شاهانه ترتیب بدهد . ودرین وقت که‌برای 
شاهزاده همایون فرزند اول خودکه برای او ازخاندان جایل الشان سدوزائی قوم 
فوفلزائی عیال کرفت» هرحند دومین ازدواج اوبرد» بفتوای امنأی دوات بپمین نام 
حشن هفت شباروژی انعقاد داد وخوانندکان ونوازندکانی را که از لاهور وقصور 
وسون ودامان برای جشن وطرب بادکار فتوحات وغزوات بکایل خواسته بود » 
مشغول ساز وآواز نمود و ده‌خروار تنل درشس‌ای حراغان ان حشن صرف‌رسد 
وعموم صاحبمنصبان وغازیان که درجنک‌ها واسفار هندوستان ودراه حفظ استقلال 
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واستقرار سلطنئت قاهرهة افغان کمرهمت بسته بودند. بحصول خلاع خسروانه 
سر افراز کردیدند . و تاریخ‌انعقاد جشن شاهنشاهیو دومین ازدواج‌شاهزاده همایون 
را ازجملهٌ (1۲) بیت میرزا میرعبدالبادی منشی داشی حضور تیمور شاه باین‌پانزده 
بیت اختصاراً درج مينمائیم : 


ز بر نو جوان فرزند دلبند 
پری پبکر نگاری کشت خواهان 
جواین‌معنی بخاطردل نشین کرد 
ارادت پیشه‌کان دولت ودین 
عماراتی 4 ممزد سر در اف لاك 
از زر شت خطا و مخمل چین 
دگر زائین های مسر کردار 
زر وزیب دکر شد جلوه افروز 
تعالی الله از این نخت عروسی 
حواهر های‌آن‌از سکه تایید 
دکر آثار این‌جشن‌طرب خیز 
«بارك دارداز الطاف واحسان 
بی تاریج این جشن هه‌ابون 
بيك مصرع جوایم کرد ارشاد 
که کردند از عنایات ش‌نشاه 


همایون کامکاری بخت پیوند 
وای از دود امثال و اقران 
پی‌سامان‌این جمعیگزین کرد 
کمر بستند چو نی بر آئین 
به آئین بستنش گشننه چااد 
در و دبوار آن دادند آئین 
که عکسش کردعالم را طلاکار 
رخ شب داد رنگك حمهره روز 
که در تاربك ماه آینوسی 
شکستا نداخت‌در باژار خورشید 
دگر میمون کند بر وجه شایان 
مدد جستم زعقل ودانش افزون 
رهانید از غمم با خاطر شاد 
قرانی با سعادت مپر با ماه 
۳ شش 


رت : بقیت ابیات فوق درفعیل های دیکر این کتاب که باموضوعات مدنی و 
ودرین جشن شاهی اعلیحضرت 
تیمور شه درانی ازرری مبرر پدری,شاهزاده همایون‌را برتخت جواهر نشان آبنوس 
که در سال ۱۱۷۰ ق ازدهلی دوقت عروسی خود با هلکه‌علما حناب گو هر نساء 
کورگانی بدارالسلطنة کابل آورده بود. نشاند واین بیت‌را بلوح نقره‌برفراز تخت 
عروسی شاهزاده همابون نقش فرمود : 


هنری آنوقت ارتباط دارد مثال آورده شده است . 


بر شمایون پرتوافکند چررة خورشید وماه 
از ففای اوج شاهی نا بیای تختگاه 


نقل از کلدستة عشرت و نکارستان ورساله شاه نظام الدین اشاری . 
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کنهمبر 


ازطرف جنوب ومشرق بطرف دکن وهر دوجانب آنرا کوها احتوا کرده . زمین 
هموارش صد کروه وسی وسه‌فرسخ طول‌دارد. عرض‌آن حدا کثر بیست وحداقل ده 
کروه است . اراضی کشسمیر رویممرفته منقسم به‌چپار قسمت میباشد . زعفران 
وللمی خوب میروید وباغستان وتفرجگاها فراوان دارد. در‌کوهستان آنجا بنفشه - 
فرکس - سنبل- سوسین ونسرین ونسترن ویاسمین وزنبق واقسام کلپای زیبا 
فیزیید. : 


خانه‌های مردم کشمیر اکثراً درزمین های عموار کنار رود بنایفته وازاراضی 
مرطوب آن شکایت ندارند جه‌بخلاف آب‌وهوای ند مانندکشمور عزیز افغانستان 
جرار فصل صحیح ومعتدل دارد ورنک و شکل مردم‌آن بااختلاف نژاد ازهم متفاوت 
است وتقریبا بامردم افغانستان شباهت دارند. نابستانش درعین ترقی تموزمعتدل 
وعوای زمستانش بوجود کثرت برف وبا: . بحرارت غریزی آسیپ نمیرساند . 

از. راهای عام‌آن که بطرف افغا نستان وهند وتبت میرود همه‌دشوار گذر وخاصتاً 
رای که‌بح نب افغانستان امتداد دارد نایبت صعب‌المرور است (۱) . سلطان‌مجمود 
غزنوی دراولین پورش ساره اوبجانب کشمیر شکست‌بافت‌ودریو ش ثانی آنجا را 
بافغ نستان الحاق کرد ودرعمد غوربان نیز جزء این‌مملکت بوداماپیش ازسلطنت 
اعلیحضرت احمدشاه درانی کورکانیان هند «آل‌بابر» آنجا را اداره میکردند . 

احمدشاه درانی درسفر اول بر بش.ور ۰ شق وسفر دوم ۱ آتش به لاهور 
وسرهند به استردادولابت کشمیر مصمم شد, اما نظر به‌فتو حات دیکر شممر حاکه 
در پنج سال اول ازروی نقشه‌های سیاسی مقدمتر ومپمتر شمرده میشدند, به‌آنطرف 


متوحه نکشست. + 


در سال ۱۱7۵ ق که‌دفعة سوم قصد تسخیر نیم قارة هندوستان نمود. سردار 
عبداتّ‌خان اردوباشی عضدالدوله را که بدام میرعدل وايشيك اقاسی باشی خطاب 
یافته‌بود . با دوازده‌هزار سوار درانی بحبه فتح کشممیی فوستاد . مذکور باستقامت 
غزنه, کابل وحلالآباد وپشور واتك براه قصب حسن ابدال به‌آنطرف رخ نمود. 
نواب عنایت الته‌خان والی دولت کورکانیو عاقبت محمودخان وعالم‌علی خان اززعیمان 
کشمیر وحمون راك حمله برخود تسلیم کرد وملك کشمیر رایدوئت شاهنشاهی 
افغانستان الحاق نمود ومسکوکات احمدشاه غزی رابه سری‌نگر وجمون ومظفرآباد 
مروج ساخت وذخاثر وخزائن آنجارا بدست‌آورد وحکام وعمال دیوان کورگانی را که 
بفرمان محمدشاه واحمدبیکك حانشین او آنحا ماموریت داشتند بدون قتل وزجر»حکم 
اخراج داد وجندتن ازملتزمان رکاب‌خودرا بحسب فرمن خویش بعبده‌های مختلف 
ات ریت5 
(۱) قدما ولایت کشمیر را بنام خطة جنت نظیر یادکرده اند وازهمین تخیل 
است که شاعری, گفته است : 
بی رنج محال است بفردوس رسیدن عمواری ره کلشن کشمیر ندارد 
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بعد ازوی عمبده نظامت کشمیر جندی به‌سردار بلندخان فوفلزائیو پس ازوی‌به‌سعادت 
بارخان و امیرمحمد خان وسردار محمدزدان خان فوفلزائی تفویض گکردید 

در اواخر عبد سلطنت احمدشاه غازی سردار حاجی کر بمدادخان فوفلزائی عرض‌بیگی 
ولد محمد ک‌ندل خان وند محمدکشمیر خان صوبه دار ومستاجر مالیات کشمیر 


مقرر کردیده وموصو ف بمعاو نت‌پسرانش مرنی خان وزمان خان وآزادخان تااوائل 
سلطنت. ننمورشر ه درانی دوام‌داد 


بعاوت سمران رز آزادخان 


صوبه دار کشمیر 
و 


اعزام فقشون نیه‌ورشاهی 


پس‌ازفوت کربمداد خان. عمده‌صو به‌داری کشمیر بقرار تعاملات آ نو قت 
که‌باید. بارث واستحقاق به‌پسر بزر ترش سیرده کردد . مرتضی‌خان وزمانخن 
امید استشمام این‌رایحه را داشتند وجندی بالاتفاق عبده پدررا بیای رسانیدند 
وحون درمیان فرزندان حاجی سردار کریمدادخان ششمین فرزندش کهاز همه 
برادران کوحکتر واز مادرعلیحده ودلبرتر ازهمه برادران وآزادخان نام داشت ۰ 
ازراه حرئت ودلاوری ذاتی استدعای ورائت پدرنمود» واینکه دولت شاهنشا هی 
درانی بمردان صاحب جرئت وشمشسیر نسبت باشخاص افسرده طبیعت وننبرود 
بمرانب قدر وعزت میداد » بامراعلیحضرت تیمورشاه درانی‌بعین منز لت‌پدر بدانعده 
کماشته شد . واینکه قبلا برادران بزرک خودرا از کشمیر بزجر وزحمت رانده‌بکابل 
فرستاده بود. حون يك‌نوع شیپامت بابراز انجامید » ودلائلی اقامه کرده بود. 
اعلیحضرت تیمورشاه برادران بز رکث اورا بدارالسلطنة کابل به‌آغوش شفقت و 
پرورش گرفت و آزادخان را آزادانه به‌شغل خطیر خطة یی موقع‌داد . واینکه 
آزادخان ثروت ومکنت وشررت واعتبار ازطریق خویشی به‌راجکان کشمیر وبذل و 
بخشش و نان‌دهی بر خودکماهی کردوتعداد عساکربرم رسانید » وچون‌مر احل تجر به 
نه‌بیموده و نیزسن اوشاستة عمدء حکومت نبود » هوای استقلال در سر جا داد 
وافراد سیاه را بعطای زرنقد و تمربندهای نفیس وشال کشمیری وساثر انعامات 
از خود راضی کردانید وعلاوه برقشون افغان که‌سابقا درتحت رایت داشت سه‌هزار 
نفر ازمردم سکپان وجوانان نیرومند دیکر طوایف بجیپه‌تمبیدی که خودگذاشنه 
بود». بخدمن عسکربت استخدام کرد . ودراین فرصت که‌کار او بطور دلخو اه‌استحکام 
کرفت ۰ خراج ولایت کشمیررا که سالانه بخزینه تیمورشاهی از آنطرف حکومت 
تشمیر بکابل تسلیم‌میداد , یکسر به‌نفع خویش پرداختن کرفت . وجون مسئولیت 
مای اداری وحسابی رو دازدیاد نپاد » اعلان بغاوت داد . 

اعلیحضرت تیمورشاه درانی که حین ورود برادران آزاد خان بدربار کابل از 
ماجرا ء تاحدی احساس کرده ونظر به‌صدا قت آنبپا وهم مایوسی شان موردنوازش 
قرار داده بود . جون ازحرکت های نامطلوب آزادخان خاطر خطیر شاهنشاهی 
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مشوش کشته وبازهم بثایر حسادت برادران بزر کث او که ازحکومت بدر شده بودند 
آنقدر اعتبار نمی‌داد . 

و اینکه اطلاعات اخرین بالبات رسانید که آزادخان بدون استصواب رای 
اسان سه‌هزار عسکر ازمردم سکران استخدام کرده واعلان نغاوت داده: اسست 
اسباب کدورت فراعم آمد ودربنوفت که عساکر تیمورشاهی تازه از جنگ؛ بر کشته 
و خستکی راه پیب ی را رفع ننموده و اسپان سوار ی وبار گیر و 
توپبخانه قدرت سفر دیثر پیدا نکرده بود ۰ اعلیحضرت تیمور شاه بدین 
منظور که آزادخان جران کم نجر به‌است وازراه غرور کار بدشوار رسانیده . به 
صلاح ومصلحت امنای دولت » همرمحعهد علی موس‌وی مخ طب به کفایت خان راکه‌وقتی 
سر رشته‌دار بشاور و کشمیر وراه بادطرق وشوارع وشناسای عالمان وفاضلان و 
مشاهیر خط جنت نظیر کشمیر واینوقت بجای پدرخود (۱) بعمدذ منشی باشی 
حضور سرافر از دود بهآنطرف فرستاد تانصایح سب دمند اعلبحضرت #باهتشساه: نز[ 
ناو رسانیده ش‌هر اه هدایت رهنمون سازد . 

کفایت خان که‌بقیناً مرد با کفابت واز اخلاصمندان دولت ثیمورشاه بود. سس 
رهگرای ولابت کشمیر شد وحین وصول به‌آنجا و قتی از نزديك متوجه احوال ج 
وسفاکی آزادخان کشت ازراه خبر خواهی ونصبحت اورا وادار ساخت مس 
استرضء خاطر همایون تیمورشاهی مبلغ سه‌تك رییه با اجناس نفیس برسم تحفه 
بدهد. ودر حال بدست آوردن زرنقد وهدایای شاهوار » بعزم تقدیم حضور از 
کشمیر قصد حرکت بحجانب کابل نمود. وییش ازآنکه میرمحمدعلی کفابت خان 
از دارالحکومة کشمیر قدم براه معاودت کذارد» از وضم حسرورانه وخبال سر کشانة 
آزادخان ضمن بیام سری همدست و صد بدربار کایل خبرداد . اعلیحضرت یمور 
شاه که به‌یقین دانست . آزادخان از تمرد وس رکشی خود دست بردار نمی‌شود 
در نضی‌خان وژمانخان را که هر دوبرادران کلان آزادخان وازوی آزرده خاطر واز 
جندی از کشمیر اخر راج یافته و بدارالسلطنة کایل درسلك خوانین بسر می‌بردند , 
با چندتن سرداران دیگر در رس سی‌هزار عسکر برای سرزنش آزادخان ازکابل 
بهآنصوب فرستاد . فوج مذ کور درنواحی قر یب کشمیر متصل قعصبسه بکبلی 
که‌خانة خسر آزادخان درآن واقم ودراین فرصت خوداو نیز به‌آنحا اقامت داشت , 
فرود امد . 

آزاد خان بدریافت خبرورود قشون تیمورشاهی که به‌فرماندهی ورهبری‌برادران 
دشمن او درپیش می‌آمدند » برای مشاهدة فوج مذ کور با دوسوار عمراه بر لب‌دریا 
که فاصل فوج شاهنشاه وحدود فرودکاه عسکری خود او بود رفت . 

افراد قشون تیمورضاهی که اینطرف دریا وباطراف خیمه‌کاه کشت وگزار 
داشتند از سواران همر کاب آزادخان بزبان افغانی سوال کردند : ناسی خول باست؟ 
«شما که‌هستمد» آزادخان حجرن خود نمز بادوسوار همر اه دود» کفت دستا دلار «پدر 
شما» . واین آزادخان است وخود با دوسواری که‌هم رکاب داشت سه‌فیر تفنک‌نموده 
به‌اردوگاه خود مراجعت کرد . روزدیگر بین قراء طرفین جنگ درپیوست و اول 
بیروزی عائد لشکر ش.هنشاهی کردید و ملااعظم‌خان امیر لشکر آزادخان کشته شد 
رقریب دوهزار افراد لشکر آزادخان غرق دریای مظفر آباد شدند وخود بر کشتی 
نشسته ومیخواست پس از عبور مفرور کردد » درطول راه به‌جوانان هزیمتیان قواء 
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,۱ شرح حال این ۵ وان کتات تیات عنوان منشی داشی مندرج است 
وبرای مزبد معلومات مراجعه شود . 
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حود می‌خندید , تاآنکه بپلوان خان فوفلزانی عموزاد: او که‌مرد غیور بودبه‌آزادخان 
سس دراول نصیحت کردم که‌علیه‌تیمورشاه کمر به‌بفی‌ومخالفت مبند . [ نا ه 
سخن من نشنیدی والحال کحا خواهی رفت واز وفور سیاه شاهنشاه کجا امان‌خواهی 
یافت . قیام کن تامن قشون شاهنشاه را درهم شکسته وپیروزی وکامیابی برتو 
حاصل کنم . 

پبلوان خان افراد قشون آزادخان را ازجپار طرف فراهم آورده » دوباره آغاز 
به‌جنکك نمود ومبارزات رستمانه ازخود ابراز داد و به‌تحقیق صاحبمنصبان قشون 
سی هزاری تیمور شاهی را هزیمت داد و برهان خن فوفازانی را دستگیر کرده 
ورد برد » و آزادخان مظفر ومنصور مراجعت بسمت مقر حکومت کشمیر نمود . 
وج تیمورشا هی باز درقصبة یکسلی استقامن‌حسته بس از ئپیه وتدار لد سامان 
ولوازم حرب بورش بجانب کشمیر نمود . آزادخان ازروی بپادری وشجاعت بمقابله 
برخاسته وجنگ صعب روی‌داد وقشون شاهنشاهی تاب مقابله در نیاورده عقب 
تظنسته و دوسا تن سرداران ازقضون شاختصاهی حرین جنگ گرفتار شندند. و 
تقریباً حپار هزار انسان بحالت تباه رسیدند . 


حکابت سمد علول شاه : 
یکی از قضایای مشسرور ایام عقب نشینی قشون تیمور شاحی بدست آوردن 
سید علول شاه است و کیفیت آن‌حدان است ؛ در روزی که‌افراد سیاه تیمورشاهی 
بفرماندحی هرنضعی خان وآزاد خان به‌شکست فاحش رو برو شدند . ازبین سی‌هزار 
نفر بك تن عسکر شمشدیر ددست علبه قشون آزادخان بادامة جنک بو سبعٌ سر نیژه 
وشمیر قیام کرد. و یدون انديشه شمشیر بدست درپیش میرفت . چون خبرمقاومت 
ومردانگی او بلند آو ازه کست. آزادخان ازحرئت و بمادری یکتفر سباه دحار حبرت 
شده بدسته های قشون خود دسئور دادکه اک بتوانند آن‌مرد دلیر را که فردی 
از سیاه تمه‌ور شمه است وفرط بپادری ازخود ابراز داده است ؛ ژنده بدست‌آورده 
بحضور برسانند . 
صاحیمنصمان وافراد آژادخان هرجند بوی‌اطلاع میرسانیدند که ترا سردارخطة 
کشمیر طلب کرده ومیخر اهدمورد الطاف قرار دهد مگر او نشنمده‌و به‌هما ن‌تن‌واحد 
ر میگرایید . یکنفر عسکر سکم ضرب شمشیر بدست راست 
او حواله کرد ونیزه ازدستش برزمین افتاد . امابازهم بگروه مقابل تن درنداده 
شمشیر بدست جب‌گرفته شدت می‌جنگید . اخیرآ مردم اورا محاصره کرده کفتند. 
ای شخص حق نمك تمه‌ورشاه بجا آوردی واکنون که سراه شاهنشاه هزیمت یافته 
وتو دحال تنپا جرا حیات گرانبمای خودرا در ورطة حلاك انداخته‌ای . بیا تأترا نزد 
صو به‌دار کشمیر که قدرشناس دلاوران وبرتو مرد معافی وانعام عنایت فرموده 
است ۰ ببریم . علول شاه کفت اکر باین عبد استو اربد , اژمن کنار کیربد » که‌من 
خود آزادانه شمشیر بدست ودالای اسپ سوار درنزد آزاد دروم . ودرختم این 
سخن دست ازکارزار بررگرفته قدری آب نوشید و بحضور سردار آزادخان رفت واز 
بالای‌اسب سلام عليك کفته استاد . آزادخان‌ازنام ونشان وفومیت ومسکن وپيشة 
او سوال کرد . 
کفت : مردسساهی ام باشند «وسف ذانی ودرقر ده اذمان خمل جادارم 
ودرنسب ازمردم سا داتم و امم علول شاه است. آزادخان باستماع این سخن‌جراح 
را طلبیده گفت اگر جراحات این شخص درمدت ده‌روز رو به‌بسبود نگزاشت ترا 
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محکوم بقنل خواهم ساخت . و صد رپیه نقد برای 
«طبخ حضور بروی مقرر ثرمود و فی‌ماه صدرپیه بطریق معاش برایش منظور نمود. 

پس از ده روز , سیدعلول شاه ازجراحت دست راست » که‌ازضریت شمشیر 
بکنفر سکم برداشته نود صحت باب شده ووارد در بار گت . سردار آزادخان 
فرمود که درمیان اردوگاه من کدام آشنا دارید یانه ؟ سیدعلول شاه گفت : در 
دسته مای قشضون شما «حز نجمب‌الله خان دیگر آشتثا ندارم . آزادخان نحیب الله خان 
را خواسته وبا اوروبرو کرد . نجیب‌الله خان گفت من این جوان راخوب می‌شناسم و 
به تحقبق سید است . سردار آزادخان پس ازالبات سیادت , پانصد ریبه نقد به 
سید علول شاه انعام دادودرماه سه‌صدرییه بطور معاش برای مذ کورمعین کرد 
وفرمود » حوانان نیرومند و کار آزموده هر قدر بدست آرد حاضرم درسلك افرادسیاه 
خزیضی با معاش سقرق بپذیرم . بعدازآن آزادخان اسیران فوج تیمورشاهی را طلب 
داشته کون : ملازمت مرا اختیار کنید . کسانیکه تن به‌رضاء دادند بمعاش مکفی 
درسلك عساکر خود پذیرفت . و آنانیکه ازاین امر سر باززدند به‌تعداد یک‌بزار و 
پانصد نفر دا درکشتی ها نشه‌انده بدربا غرق نمود و اسباب انزجار خلائق را بار 
اورد . 


خرج اوداد وطعام دو وقته از 


خر کتهو کب تممو رشاه 


از 
کابل بهموب کشمیر 


بقرار نگارش فصل (4۱) تاریخ حسین شاهی و تأریخ احمد »جون دردارالسلطنهة 
کابل بعرض اقدس اعلیحضرت تیمورشاه رسید که‌مررتضی خان وزمان‌خان ازدست 
آزاد خان برادر علاتی خودهزیمت بافته مح‌فیض طلب خان‌هشت نغری وغیره‌سرداران 
فرار نموده دربشاور رسیده‌اند واز افراد قشون ش.هنشاهی عده‌ی مجبورا تحت 
لوای آزادخان درآمده و هزار وبانه.د ذفر «دریا غرق ساخنته شده و جمعیت دیگر 
بحال تباه بسرمی‌بررند . طبع همایون اعلیحضرت تیمورشاه از خبر و اقعة هائلة کشمیر 
سخت بر آشفت وبفوربت تام ازدارالساطنه کادل مع افواج شهنشاهی حرکت کرد 
ودر پشاور نزول اجلال فرمود . حین اقامت به‌آنجا سردار دلاورخان اسحق زانی 
راکه مرد دانا وازخدام وفاشعار واخلاص کیش شمربار بود مع دیگر سرداران درانی 
ویوسف زالی برای مستاصل نمودن قواء سردار آزادخان اعزام فرمود. سر دا ر 
دلاورخان ملقب به‌مدد خان » دریای سند را از کذراتك عبور نموده وارد نواح کشمیر 
کردید . آزادخان ازفرط شحاعت جبلی .سردار مددخان روبرو شد وچند روزقواء 
طرفین مصاف میدادند . سردار مددخان که دانست بدون تدبیر کاربقوة شمشیر از 
پیش نمی‌رود چندتن از رفیقان وهمراهان آزادخان رابوعدغ اتطاف شاهنشاهی و 
ترهیب قمرر جمانیناهی باخود متفق کرد . دریکی از شب‌ها آزادخان , شادی خان 
نام یکی از سر کردگان سیاه خودرا عزم شبی خون برقشون تیمو رشا هی فرستاد. 
سردار مددخان اطلاع بافت وچند روز محطاطانه حرکت میکرد وروزی جنگ سخت 
رویداد ومتعاقب شادی خان . آزادخان خودهم وارد صحنهة حرب شده باهر قدر 
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کوشش چون نتوانست کاری از پیش ببرد » واپس وارد اردوگاه خود شد و قواء 
طرفین با عرکونه جدال وقتال نتوانستند بریکدیکر تغلب جویند وهر دوجانب 
خسته و کشته میگردیدند . وآنکه آزادخان دانست جندتن صاحبمنصبان سیاه او با 
مددخان فرمانده قشون تبمور شامی دراخفا سازش کرده و صورت سری مراوده 
دارند . کاری ازپیش نمی‌توان برد » برتر آنست درگوشه‌ی توصل جسته ازراه 
تدبیر کاری عطابق منظورش بانجام برساند . 


آزادخان حگونه کته شد 


سردار آزادخان حون ناحار شد شم ر گ۵همیر را که‌مقر حکومت او دود گذاشته 


با مردمان طرف اعتماد خود حنگث کنان سمت کوهستان , علاقه راحه رستتم خسن 
خود که‌درمحل دشوار کذر دامنه‌های کپسبار کشمیر واقع بود رفت . راحه زستم» 
ظاهرا شبوه دوستی ومممان نوازی داماد خود از دست نداده ودرقلعة خود بااخلاص 
تمام‌فرود آورده از عزت داری کوناهی نکرد. آزادخان » خانة خسر خودرا محل‌امن 
وراحت بنداشته آ نحا مسکن گزید . راحه رستم که مرد محرب وپرمغن بود . 
دانست ؛ اگر تممور شاه غالب آمد, پناه دادن آژادخان که‌دشمن شاهنشاه است» 
به تباهی خودش تمام میکند . وهر که آزادخان دست بافت راجه رستم خو اهد 
کشت و ملك ومال وحایداد اورا ضبط خواهد کرد ودر هر دو صورت اقامت آزادخان 
را درخانة خود سیب تباهی تلقی کرده و بامددخان سردار سباه نیمور شاه طریق 
گفت وشنود داز کرده درالر مفاهمه سردار مددخان بتدر یج ونطاف الحیل و و 
سلاح را از آزادخان جدا ساخت وتنپا تفنگحه‌ی که در کمر داشت وشب روز آنرا 
باخود میگردانید دیگر همه‌را از دست‌داد . روزی راحه رستم دراتاق را که آزادخان 
۳ استراحت داشت از جانب برون مقفل ومستحکم کرد . وبه سردار مددخان 
پیام فرستاد که‌من آزادخان را درادق خواب مقمد کرده‌ام وزود ببایید کارش باتمام 
برسانید . 


سکاو مددخان اس لام خان ذوفلزانی را که شخص آدم کش زسفاله ووزیر شاه 

ولیخان را باپسرا نش بامر تیمورشاه بقتل‌رسانیده بود » ِِ_ نفر برای بدست 
/ 

آوردن آزادخان فرستاد . درآن‌فرصت که‌آزادخان ازخواب دار شده و خودرا درمیان 
اتاق خواب محبوس یافت . دانست که داجه‌زهم خسر او خیانت کرده واکنون 
حالتی که اسملام‌خال قر «ب کته دود تفنکحه را بالای حکرخود و 2 ۳ فیر نو ق» 
اسلام خان در اناق‌را شکسته آزادخان را بحال نیم کته دید . ودرلحظه‌ی که 
اسلام خان تیغ از نیام برآورده میخواست چشمانش از حدفه برون آرد . آزادخان 


0 


(۱) برای بدست آوردن بك شخ فرستادن دوهزار عسکر بکلی زائد است» 
اما اینکه سردار مددخان بقول راجه رستم باور نداشت وپیام اورا خدعة عسکری 
می پنداشت باعزام دوهزار عسکر اقدام کرد وهیج باور نمی‌رفت خسر او. که سالما 
برورده دستگاه دولت او ود روزی مصدر حنین ح رکتی شود . 

(عز یزالدین) 
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که‌تا آن دقیقه رمقی در بدن داشت 4 اسرلام‌خان کفت اکر سلاح دامن می‌بود , ه رکز 
ترا باین قدر حسارت زنده نمی‌گذاشنم . اینقدر بگفت وروحش پرواز نمود . 
اعلیحضرت تیمورشاه که در پشاور از حرکات خطر نالد آزادخان به تشویش وتفکر 
مبگذرانید . وقنی سر وحشمان ومتعاقباً نعش آزادخان را حضورش آوردند . 
ظاهرا بیاس عرق قومیت تأسف کرد وفرمود که : آزاد جوان دلاور ورعنا وصاحب 
عزم وهمت بود. امااینکه به سیارمردم اذبت رسانیده وبدستگاه بزرککك دولت از 
هر نقطة نظر خسارات زیادپدید آورد ودعث قتل‌وتبامی چندین سردار وخانواد؛ 
ازخود و بیکانه شده وخاصة بکم‌زار و بانه‌مد ذفر نی گناه را غرق دریا ساخته ود 
حکم به‌تکفین وتدفین نفرموده وجسد اورا (۱) طعمة زاغ وزغن ساختند . 

تیمور شاه پس ازانجام واقعات مذکور . مادرآزادخان راکه عیال حاجی کر یمداد 
خان دود » ازقندهار طلب داشته فرمود که : ازامیران درانی باه رکه رضائیت خاطر 
آن»حترمه میسر باشد, عقد مناکحت نماید. تاازبطن آن. مانندآزادخان‌فرز نددلیردیگر 
تو<ود آید و تیمور شاه ضمن این توصیه ازآن محترمه ستابش کرد. کهاین دلاوری د 
شجاعت که آزادخان ازخود ثابت‌کرد » تاثیر بطن‌تو بود. ونه تاثیر صلب حاجی 
کریمداد خان. جه‌اگر ازجانب پدراست ءدیگر بسران حاجی کریمدادخان که از تو 
متولد نکشته‌اند , حرا دارای این‌حنین خاصیت بار نیامده‌اند . 

مادر آزادخان . عیال حاحی کر یمداد خان متوفی عرض کرد که‌قبلًعالم فدایت گردم؛ 
نه‌مثل احمدشاه » تدای دیگر باره عرض وحجود خواهد کرد که همجو توتیمور 
شاه فرزندی بظور آید ونه مانند حاجی کریمداد مرددیگری موجود خواهد کشت 
که‌تا همحو آزاد فرزندی ازوی بیادکار بماند. واین امیران که‌درحضورتواستا ده‌اند 
بروی ورش آنان عم والفط ر کیک برژیان راد . 

اعلیحضرت تیمورشاه اند سکوت کرده. باعیال سردار کریمداد خان فرمود که 
آزادخان برای توزرکثیر از کشمیر فرستاده است. آنرا بحضور حاضرکن» آن زن 
مردانه سیرت. سوال وجواب دلاورانه بیأی رسانید وسه‌لك رييبة نقد تقدیم کر د 
ومعاش خود نیزمعین نمود و بممراهی (ج‌حنگث بسر آژادخان که درحال صفارت 
سسن بود, روانة قندهار کردید . وپسر آزادخان تاسال ۱۲۱۲ ق حیات داشت (۲). 
واعلیحضرت تبمورشاه زن آزادخان راکه دختر راحه رستم کشمیری بود بلحاظیکه 
دیکران نظر به‌تعصب . پاس حفاظت ناموس او بطور شاید نمی نمودند ۰ بعقدنکاح 


سس تست متس سر ِ_ 


(۱)اين نظریهة میرامام الدین حسینی‌چشتی» مورخ‌معاصر تیمورشاه وزمانشا ه 
است . وجون اکثر قسمت این داستان ازروی نکارش اودرقید ترتیب کتاب میآبد 
ممتوان اعشبار داد. اما بعقیدة خودم جون این‌اولین باراس ت که می‌شنوم يك تن‌سردار 
افغان اکر که مر تکب ازاز گترنن گناه شده نود به‌آن وضع ازحک م تدفین محروم ماند, و 
- کمان نمی‌رود وشاید دراستنساخ کتب تواریخ ایزاد ویا اشتباه پدید آمده 

۰ (عزیزالدین) 

ِ ماحب تاریخ حسین شاهی میرامام الدین جشتی سلسلة نکارش اوتا 
ماه شعبان سال ۱۲۱۲ ق دوام کرده‌است از حیات بسر آزادخان تاسال مذ کوراشارت 
نموده ومورخان دیگر که بعداز سال‌مذ کور" اخبار کابل و قندمار راتعقیب وتاسد 
کرده‌اند تصریح ننموده‌اند . ونیز درشجره دودمان <جی کریمدادخان حرفی‌بمیان 
نبامده و تنم نکار نده اسم فتح جنث را بعد اسم آزادخان علاوه کرده‌ام . 


)۲۹۹( 


خود درازرد ودرحریم عصمت داخل فرمود. واین درد کزارش ایام حکومت ونظامت 
سردار آزادخان که ازفرط شجاعت وخودسری حیات خود واعضاء فامیل خودرابحالت 
تىاه و تاراج‌رسانید ی تیمورشاعی راکه‌برای‌فتوحات وحفاظت و امنیت‌تمام 
ممالك متسلط بکار آورده بود. درظرف سه‌سال درحال اضمحلال آوردوباعث عدم 


بیشرفت های عرفانی ومدنی آندوره . وهم مانع فتوحات تمام هند و ستان 
گردید . 


تفر زمبرهز ارخان 
بعیدة نظامت کشسمیر 


پس ازیکسره نمودن وقایم سردار آزادخان »اعلیحضرت تیمورشاه که‌اوصا ف 
خطة جذت نظیر کشسمیر ازهر نکاه منظور نظر خاص او ود » نخست يك تعدادسر کشان 
وهنروران وبیشه‌وران ولایت مذکور را امر انتقال وسکونت به‌شمر کابل‌داد ودراثناء 
اقأمت «ر بشاور . هیر هزارخان الکوزائی را حاکم وصاحب اختیار مالیات کشمیر 
منتخب فرموده به‌آنجا فرستاد . مذکور ناسال وفات نیمورشاه وجلوس زم‌نشاه 
۷ ق دوام داد . میرهزارخان (۱) درمدت حکومت خویش که‌تقریباً فرصت آرام 
ومپلت اجراء کار بروی ازهرطریق دست‌داد» برای‌تلافی خسارات مالی وبرهمی 
عمارات حکومتی کشمیر .بصرف پول مالیات ومحصولات آنجاء به‌تعمیر و ترمیم 
مزارات و بناهای تار بخی ومدنی کشمیر توجه ام بعمل‌آورد وازجمله بناهای بزرکث 
یکی مسجد سنکی کشنم را که سکجیون هل مسئوفی در آوان تمرد خویش غلهخانه 
ساخته بود دوباره بنیاد کرد وتاریج منظوم آن‌بناء دراین کتاب تحت عنوان خدمات 
عمرانی تیمور شاه مندرج است. ۰ 


حوانمردی آزادخان 


وطنداران ماضرب المثل مشسپور دارند . ومیگویند : مردرا بکش ومردی اورا 
بادکن . تیمورشاه آزادخان راکه فطر تا آزاد و آزادخوی عرض وحودکرده بود ودر 
مقابل کناهش بقدل رسانید ومن که تاریخ آندوره را می‌نویسم . اينك ازمردانگی 
آزادخان باستند قول منشی عبدالکر یم علوی (۲) بأدآور می‌شوم وعین عبارت اورا 
می‌نکارم : 


چ ست ومس ستزنس بت عتست ‏ مت کت 


(۱) شاهزاده علی‌قلی میرزای اعتضا‌دالسلطنه ابرانی‌در کتابی که بنام تاریج 
افغا نستان نکاشته است می‌و سد : تیمورشاه میرهزار خان را بعد سرزنش شاه 
مراد پادشاه بخارا » بجانب بلخ بح حصول مالیات ومحصولات فرستاد . ووقتی 
از تاریخ کشمیر معلومات مستند بدست آوردیم ثابت کشت که‌میر هزار خان پس 
از انطفای ناثر شورش آزاد خان تااوائل سلطنت زمانشاه ناظم کشمیر بوده و بعداز 
وی سردار عبدالهخان مخدص الدوله قوم الکوزائی بجایش مقررکردید . 

(۲) فصل (۲۱) ص (۲۱-۲۵) تاریخ‌احمد الرمنشی عبدالکریم‌علوی مستنسح 
تاریخ حسین شاهی ار میرامام‌الدین حسینی چشمتی . 


)۲۱۰( 


آزادخان سوای بم‌ادری سخاوت وجود هم بسیار داشت جنانجه قریب دوسه 
هزار لس را سردار ومصاحب و ندیمان خود ساخته حمعه‌های در صع وسه‌از های‌اسپ 
ازطلا و نقره وبراق ذرق وبرق وشمشیر ولایتی وغءدف کارددا ازطلا مغرق وقباهای 
کمخواب پرزر وزربفت وجامه وار ومخمل ۲شانی و کمربند وشمله ساخت کشمیر 
دررنکی ازآنما بخشیده مواجب بسیار مقرر نموده بود تأمردم فوج براق‌وشمشیر 
و ندوق وغلاف کارد ها ازنقره سازند ومبلغ ازسر کار خود برای درستی ابسن 
چنین اسباب رتکلیف می‌بخشید رفباهای بانات واطلس دوشان میداد و باین‌همه 
حود وسخا مزاج ذ دری داشت تلکه ازو زباده حتی که ال دربار که‌بحضور حاضر 
میشدند بخوف قمرر وغضب اواز مردم خانه وخویشان خودرخصت شده میرفتند که 
داز ازسباست اوزنده درخانه خو ام امد بانه و وسعت دسترخوان او دربن مر تبه که 
سه هزار ثاب طعام از سم دازو و «ربانی در نج بشاور صبح وشام درحضور او 
می آوردند ومردم میخوردند ودرهر قاب کم از يك و نیم آثار طعام نمی‌شد . 

روزی در بیادا نی دور ازشمر تشمیر درشکار اشتغال داشت که‌ناگاه وقت 
حاشت در رسید. حکم کرد بدستور معود طعام حاشرآرند . مردم ناواقّف حیران 
شده دانستند که‌درین وبرانهٌ صحرا این‌قدر اسباب همراه کحا آمده‌باشد که سه‌هزار 
قاب طعام مرجود تواند شد. امروز مردم‌بسیار از کار بردازان مطبخ وغیره بقتل 
خواهند رسید که ناگاه قربب سه هزار قاب‌طعام معمو ی مج سرامان بانفاست تمام 
حاضر آوردند بدستور حمه اهراء وبمش خدمتان سیر شدند وسیار ازطعام وان 
باقیماند . غرضص متصف تجمیح اوصاف دود وقومی راکه باعث تاراج مترددین و 
مسافران ميشدند درنواح کشمیر جندان قتل نمود که ازسرهای شان مینارهای بلند 
میساختند ومردم‌ازدورآن مینارهارا مبدیدند و درمدت حمارسال دصوبه داری کشمیر 
اشمه مراتب که‌مذکور شد بمرمرسانیده وبوقت وفات تخمیناً بست وهفت سال 
ازعمرش کذشته باشد. مغلوب الغضب سمل هم سار نود . 
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مد ونیشادور 


در دوره 


امیراتوری نیمورشاه درانی 


از گذارش تار یخی مشمد ونیشایور , آدنه به‌آوان بادشاهی تیمور شاه درهرات 
مربوط بود. دربخش اول اي نکتاپ اجه لا پرداختیم واينك قسمت دوم وقایم وگزارش 
متعلی بولایات مذکور راکه مطابق به‌دورة شداهنشا هی تیمورشاه درانی است » 
+ اي ی پرگازیو ؛ 
.۰ بس از ورود اعلیحذ.رت احمدشاه باب ازهرات به‌قندمار ۱۱۸۶ ق وارتحال 
اهرهاي وجلوس سلیمانشاه وحلوس تیمررشاه وعزیمت تیمورشاه از قندمار 
72 ق وپشاور و وقایع قندمار - بلخ - پشاور - تالپور - کپورتله - 
نید - بپدور - ملتان وبپاولیور که‌منجمله ده‌سال را دربر گرفت. نصرال میرزا 
پسر بز رک شاهرخ همانطوریکه س.بقاً به‌آوان شاهنشاهی احمدشاه کبیر ومصادف 
بزهمان پادشاهی تیمور شاه درهرات » جندیاد حر‌کت‌های نامطلوبی ازوی درخطة 
هتسرد بظور آمده بود ء درخلال این مواقع که اوضاع شر‌رهی شرقی قلمرو تیمور 
شاء بنظر اومختل واعلیحضرت تیمورشاه را مصروف انتزاع بلاد مذکور دانست » 
باردیگر موقع یافته درحوالی مشسرد بکمك شور شیان آنخطه دست تجاوز و نظلم بر 
طرف دراز داشته وهم متعرض انا سلطنتی پدرخود شاهرخ پادشاه تحت‌الحمایت 
تیمور شاه گردید , وحون زمام سلطنت آنجارا بأختبر خودآورد برای اینکه تمول 
بسرم‌رساند , طلا وآلات نقرهدی موذونات ژبارت را ازقبیل قناأدیل وغیره که‌احمدشاه 
درابی یبا دکار فتح دلاد ابران باحترام زبارت حضرت ثامن الایمه نذر کر فته و 
بروضهة رضو به وقف کرده وجیزهایی حم که ازپیش درأنحا بود », همه را تصرف و 
(۱) و 
بنام خود مسکود نموده وبه‌انیم اند نکرده , دست تجاوز بزروسیم خزائن پدر 
شاییفای وق شماهرخ نیز دراز داشته ونادر میرزا برادر خودرا که بأمر اعلیحضرت 
تیمور شاه درانی به ولیعبدی شاهرخ مذکور مقرر بود. ازروی تعصب تحت فشار 
کرفت وآنجه بوی تعلق داشت , همه‌را تصرف ونادر راازمقم نیأبت و ولیعپدی 
بر کار ساخت وهنکامة انقلاب دراقلیم غر بی ممانك محروسه برپاکرد» نادر میر زا 
برادر نصررالله و تیک توصیةً بدرخود شاهر خ» بحضور اعلیحضرت تیمور شاه که 
حامی سلطنت مشد بود» عرض کرد واستمداد نمود. نصرالّه که درسال ۱۱۸۲ ق 
باتیمور شاه درانی (شوهر خواهر خود) مصاف داده وهزیمت يافته بود , دراینوقت 
که شیاه نادر ازحضور تیمور شه اعانت خواسته است؛ آیندة خودرا در خطر دید 


و از بدرخود شاهرخ مصلحت خواست ۰ شاهرخ بلحاظیکه پسر انقلابی وخود سر 

(۱) مبرزا محمدحسن درجلد دوم دریخ مشسرد ازخرابکاری نصر الله مبرزا و 
هد! بای احمدشاه درانی وحسن نگاهداری احناس قیمتی زیارت امام مسا فرع #وعنوتد 
احمدشاه وهم میرزا ابراهیم در کتاب فواند صفویه وتاریخ ایران اثر کاپیتان ملکم 
و تاریخ ايران ار ژنرال سربرسی سایکس وصاحب نکارستان سلطانی مفصل‌شرح 


)۲۲( 


خودرا ازهمشسمد براند » باو مصلحت داد ه علیه قدرت قاهر درانی از کریم خان زند 
فرمانروای شیراز مدد بخواهد . نصرالله به‌سیاست پدر خود ی‌نبرد وازمشبد نزد 
کریم‌خان زند و کیل‌الدولة شیراز رفت .۰ کریم‌خان زند ازبیم سطوت تیمورشاه . 
کوجکترین کمك ومساعدت با اونتوانست و نصرالله مذکور باردیکر ازبیم جان 
نتوانست وارد مشسرد کردد و تاسال ۱۱۸۸ ق درشیراز ماند» و ازآنحا درهمان‌سال 
در اوقاتبکه حسمین قلی جان ژاحار شور به‌حپانسنوز شاه درجاجرم اقأمت داشت. 
نزد اورفت , تا از خان‌ثاحار در تقوبت سلطنت مشم‌د. بمفاد شخصی خودعلیه‌قدرت 
قاعرة تیمور شاه که‌از دارالسلعنة کابل قصد حرکت بطرف منسید داشت , معاونت 
بخواهد . حسمین قلی تا<ار که‌او نیز ازنیرری شاهنشاه درانی درسال ۱۱۲ ق 
هراسمده و بکوشه‌ای نشسسته بود؛ از تلمك با ذعمرالنه افشار اباورژید . و نصرالله تا 
سال ۱۲۰۳ ق که تیمورشاه وارد پشاور شد درحاجرم و کوشه‌های دیگر کشور 
ابران بحیث یکنفر مفرور بسربرد . 

نادر همرژا که از کزارش مشم‌د بحضور اعلیحضرت تیمورشاه خبر رسانیده‌بود 
از فرمان مرده هر کو نه مسباعدت وحمایت سریاسی ش‌هنشاه درانی راجم بخود و بدر 
خود . وعدم پشتیبانی کرام خان زد وحسین قلی خان قاحار نسبت به نصر الله » 
نوی‌دل شد وزمام نمابت سدطنت مشممد را باهر تیمور شاه داقدرت بیشتر ازدفعات 
پیشتر در دست کرفت. ودوسال به‌تحت ال<م بتی دولت تیمورشاهی سر برد . 
در دوسال ۲ -- ۱۱۹۲ ق کهاعلیحضرت تیمورشاه به ولابات هند وپنجاب علبه 
سکران ملتان وبم‌اول خان عباسی وداودخان پسرش صرف همت کماشت , ودو 
سال را بامور پشاور وکابل وقنده.ر وتدارك سپاه بسربرد ازشبرت واقعات و 
کرفتاریم‌ای آنوقت درولایت شرقی ومرکزی افغانستان امیراتوری» نادر میرزا ازروی 
خبرهای جعلی که‌شنیده بود» تزلزای در کاخ عظمت سلطنت تیمورشاه ازطرف هند 
وپنجاب نمایان شده است ‏ به‌تحريك ارباب غرض . م‌نند نصرالته افشار برادرخود 
از جادة اطاعت دولت درانی قدم برون کذارد وبنای تعدی بمال موقوفه ومحاصل 
توابع زیارت مقدسة حضرت امام ثامن کذاشته وخشت ای طلای ددی کنید مطیر 
روضةٌ رضویه راکه ققار ستنابه مالغ مرویهرا تشکیل عیداده دوب بر کید و 
بمصاوف خویشن موسانید ۱ هیوژا فیدی منیك (۷) متولی, استالة قفسرضو ی 
که عبدة خدمت تولیت او بروفق ذرمان نیمورشاه درانی تصر بح شده بود » هرقدر 
ممانعت کرد سود نه‌بخشید , ومکلل که‌دالای کنبد نصب بود بر کند وقالین زریافت 
که درآن وقت هفت هزار تومان قیمت داشت حریق کرده بقدر هفت صدتومان زر 
باس آوزد ۰ طزی وواان ها ون از چایر کنه دبمصرف رسانید ودرظرف چپارسال 
الوا خراست گوه » وبرای بدست آورون مقاصه منوء ود با والیاق اطراف دقبد 
رشتة مواحدت محکم بست وهر کدام رابوسیلة بذل وبخشش ووعد ه ووعید بدام 


فریب آورد . 


میرمحمد خان عرب زنکوبی کم طیس که بانادر میرزا کدورت دبرننه داشت. 
روزی نادر میرزا را بغفلت کیر کرد واورا بادو خواهر ودو برادر بطثی و ی اسیر , 


یت مس تسه 2 


(۱) ماآخذ این ببانات درحاشیه صفحة قبل صریح شده . خواننده محترم 
درای رفم بعض اشتباهات که اکر احیانا درمواردی حس کنند مراجعه فرمایند . 

(۲) يك قسمت گز ارش احوال این شخص در کتاب درة الزمان اثر نکار نده‌مطالعه 
شود . (عز یزالدین) 


)۲۳۲( 


وبك تعداد ملازمان فدائبان نادر را که کمر بمدافعت ولی‌النءم خودشان سته بو د ند 
بقتل رسانید . : 
همش خان کرد حنارانی که از وانیان اطراف مشد وبا نادر همدست بود, از 

طرف خود فرمانروای مشسرد مقرر نمود, وخود هبره‌حمد خان عرب با اسیران بطرف 
طبس وطن اصلی خو دکه نا بندرلون را در تصرف داشست مراحعت کرد» و نادرمیرزا 
را به قلعة طبس مقر حکومت آنجا مقبد ساخت . 

۰ ۱ هت ۰۰ 

ملاأت عسکری نعمورشماه 


از 


دارالساطنه کابل بعزم کشور ابران 


درصفحات اول بحث کردیم که‌بعداز ارتحال اعلیحضرت احمدشاه درا نی و 
کرفتاریبهای مداوم تیمورشاه غازی بممالك متساطهندوپنجاب » نظام ادارة مشسید, 
محض از اغراض نفس و خود سری وخودخواحی دوئن شاهزادگان افشار و بعض 
جاه طلبان ناعاقبت اندیش, ازهم پاشیده وبرهم کشت. اعلیحضرت تیمورشاه در 
او لین مراحلی که‌اطلاع یافت هرجند بوسیله فره‌ان وقاصد آنبا ابراه صلاح واطاعت 
دعوت کرد. شاهزادگان کم‌تجربه به‌تحريك منافقین تسرد نمو دند و با مید 
استمداد نزد رقبای دیرینة سلاطنت افشباری ایران شتافتند . ودرمواقم عدم قدرت 
بولی ازروی ناحار دست بموقوفات زدرت دراز کردند تا بذریعة پول خوانین‌رابراه 
مقصدخود استعمال نمایند. و کار بجائی رسید که يك برادر مفرور ودیگر محبوس 
ويك رئیس کوجك کرد برمسند حکومت مشسد نشست., وشاهرخ شاه افشار را 
باچشمان نابینا معزول نمودند. وخبراین وقائع بسمع عمایون اعلیحضرت تیمورشاه 
رسید. تیمورشاه غازی که عادت داشت دراول هرمعاعله وهر محار به باه رکه از راه 
اشفاق وملایمت درپیش می‌آمد ۰ قبل ازآنکه باعزام عساکر به‌تنبیة ممش خان کرد 
جنارانی حاکم دست نشانده میرمدمد خان عرب والی طبس اقدام فرماید. ازقندهار 
نمایندگان خودرا یکی بعد دیکر بحامل فرمان مبنی بروصایای سودمند بعنوان کسان 
مذکور به مشسید فرستاد وفرمود که «حوالی مشسید ومربوطات آن‌کنجایش عساکر و 
توان خسارات را ندارد و خون بیکناهان را نباید مانند دفعات قدیم ریخت, وهم‌اسباب 
رنجحش اولیاء دولت درانی را نباید باین خود سری وخود غرضی فراهم ساخت 
وعرالضی که مشعر برحالات دارالسلطنه مشسرد به دیشگاه شاهنشاه معلی رسیده 
است حالق رای جبان آرای کردید, وبحال پراضمحلال کمگشتگان وادی ضلالت و 
خحالت تأسف خوردیم , ودوامیر خودرا بعادت مصلحانه به‌آنولایت فرستادیم تا 
همان را بدانانند وازراه وصایا ريشة فساد را ازین برآورده بدون‌خون ریزی‌برانند 
ونیز به حاکم طیس تخاطر نشان کنند تا نادر را ازقید مرخص و بدالسلطنة هرات 
سیارد و آنحه‌را !زدولت مشسمد کر فته‌اند» آنا اعاده‌نمایند ودرعدم اطاعت وعدمانقباد 
موجبات نظم ونسق آنولا. وقائم دفعات کذشته را بروی شما مثال آورده قناعت 
پیرو بر نا را حاصل خواهندکرد که هرگاه کسی بشراثط عبرود ماضیه وانصراف از 
رعو نت علیه بادشاه منسرد که اطاعت به‌اوعین‌اطاعت به نو اب‌بندکان معلی مکا ن 
شاهنشاه است . راضی نکردد متعاقب آن‌جواب قشون همایون را سرخیلان پر مکر 
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وافسون آنحجا خواهند داد .» 

یمور شاه باین حسن ثیت؛ دو دسته نفر اول نحت برجم دلاورخان اسحق‌زالی 
(ملقب به مددخان) ودوم تحت پرجم احمد خان نورزائی پتان خیل به مشسبد اعزام 
فرمود » و خود ازقندمار بحانب هرات حر کت نمود. حین ورود نمابندگان تیمورشاه 
بمشید », همش خان کرد دچار حیرت شد وباین فکر که‌اگر به‌تیمورشاه درانی 
اطاعت کند به‌فشار حاکم طبس وایلات عرب واکراد گرفتار آید, واکر بفرستادکان 
تیمور شاه جواب باقناعت نگوبد کاربکارد وخنحر کشاند . حون سخن تااینداادامه 
بافت» ودراثر عربض؛ سری مددخان واحمدخان که نکاشنه بودند. ممش خان‌کرد از 
راه ظاهر فریبی وحمایت , میرمحمدخان عرب واتکاء به‌قواء بیأت نیشاپوری وطبسی 
ودیکر سران ایلات واکراد که‌شیوء ابلیت دارند. دامن مخاصمت از دست نداده ودر 
سروعلن ازوی تقوبت وحمایت مینمایند , درصورت انقضاء وقت که‌اگر موسم سرما 
فرا رسد کاررا نمی‌توان به‌سولت انجام‌داد. واکر باعزام عساکر اقدام نگردد 
فرصت مساعد ازدست میرود . اعلیحضرت تیمورشاه که مترصد جواب فرست‌دگان 
خود. ومنتظر وصول عرائض معقول وشرطنامة اطاعت سر کشان آن اوطان بود » 
ازصورت نکارش نام سری مددخان واحمدخان دانست که بدون عملیات عسکری 
انصرام وانقطاع این‌معامله قطعاً ممکن نیست واکر اضراری بحال آن اشرار واتباع 
نایکار آن قراء وامصار میررسد » مسئول آن‌خجالت امیران آن‌ولابت خواهند بود , 
نیمور شاه که از فندهار بتعاقب قراولیان در راس شصت هزار قشمون رهسیارهران 
شده بود» حین وصول رات واز آنحا به‌حصص جام‌ولنگر » به‌سردار مددخان 
دستور داد که به‌ممش خان جنارانی بازهم خبر برساند که اول بدون احتبال به‌طیس 
رفته نادر میرژا را از قلعة طبس ازقید میرمحمد خان عرب زنکویی والی آنجابر آورده 
به‌شاهز اده سلطان محمود درانی » بدارالسلطنة هرات بسبارد و بعدآ سر تاسر خطة 
مشمد ومربوطات آنرا تاجائیکه درعمد احمدشاه غازی با کر یم خان زند ودر این 
عبد باابولفتح خان پسرش تارود قزوین وقصبة لار وبندرتنوت وپل ابریش 
حدنمائی شده از متحا وزان استرداد واز متمردان سخت انتقام بگیرد و خود به‌مددخان 
افغان تسلیم کند. سردار مددخان که خود میخواست بطرف طبس ح رکنت کند»,چون 
محاصرء مشسید اهمیت بیشتر داشت» ازحرکت به‌آنطرف عج لة انصراف ورزید . 
واز مشید به‌میر محمدخان والی طبس خبرداد ته اساس این‌حر کات اول ازجانب شما 
بصدور آمده » وباید بفوریت درانجام این‌معامله برآیید ۰ والا درصورت تسام 
نیما را همدست ممش‌خان کرد که‌فی ااحال درقلعة مشید اورا مح‌صره کرده‌ايم 


میدانیم ۰ 

میرمحمد خان که‌کمان نمی‌کرد کسی اورا بجرم همش خان‌کرد شريك بداند , 
بعد از حکم مددخان در خود اند شید وآنمم در ویس حصاری شد . ومدت‌محاصرءٌ 
مشمد وطیس به سه‌فاه اتجامید . 

ممشی خان که دانست قیم‌ورشاه عين نقئمة سیاسی احمدشاه دادزاین یورش 
تعقیب مینماید. حسب الاعر تیمورشاه مشم‌درا به‌اعایحضرت شاهرخ شاه نابینا 
سورد وخود به‌سردار مددخان تسلیم شد وریسمان بفردن آویخت . میرمحمد خان 
زنکویی اونیز که‌ازین ماجراء شنید. دست ازقاعه‌داری طبس برداشت و نادرمیرزارا 
در اردو گاه به سردار مد دضان درمشمد سرد واواز آنته شد مت 
تبمور شاه فرستاد . اعلیحضرت تیمورشاه درانی ازروی ترحم نادرمیرزارا باآنقدر 
حرکات بیدایش سلی فرمود وش.هنشاه افغان باردیگر شاهرخ شاه افشار راکه 
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دستگاه سلطنت او از دست پسران کم‌تجربة او نصرالته ونادر ومیرمحمد خان عرب 
نکویی والی طبس‌وممش ان کرد چنارانی در «دت پنچ سال برهم خورده بود واپس 
به نیروی شمشیر انتظام واستقرار بخشید .وبراساس فکربلند اعلیحضر ت‌احمدشاه 
غازی باردیگر سلطنت مشّسمدرا به‌شاهرخ افشار ادن رضاقلی میرزا این نادرشاه 
افشار ازروی لطف واگذارشد, تابه تحت الحمایتی‌سیاسی دو لت قاهرخ درانی به 
پادشاهی مشمد وتوابع آن سرافراز باشد » ونگذارد که رقبای زندیه وقاحاریةایران 
دریرایر اوقدعلم کنند ویا بجانب خراسان تجاوز وتخطی نمایند. شاهرخ وتمام 
افراد خاندان او که اطمیتان نداشتنه ۰ اعایحضرت تمورشاه ذراین بار سلطنت 
مشسید را به‌شاهرخ اعطا فرماید. ازین لطف بی‌پایان شاهنشاه افغان نهایت مشکور 
وسر افراز شدند. و تعم‌دکردند که نادر میرزا دا برسم گروگان هميشه دخدمت 
حضور شاه اده سلطان محمود درانی درهرات بگذار ند , که‌هم خودش مأمون دهم 
اطمینان خاطر شاهنشاه حاصل وهم نادر از باعث حررکت‌های بیجا برضد سلطتت 
بدر خود درمشمد مجال نیاید . 


سیاست اعلیحضرت تیمورشاه این بودکه ژوال سلطنت شاهرخ باعث رشد 
ترقی دورقیب زندیه وقاجاریه میگردد. و اسباب ناراحتی مردم‌کشود ابران‌را باد 
می‌آورد . شاهرخشاه , درمشد که‌عواقب احوال خاندان خودرا بحال زوال پیش 
بینی میکرد ۰ نظر بمراحم تیمورشاه که‌هم دومخالف اورا مقپور ومعاتب کردانید 
و هم از خطادای پسبرش ناد ر گذشت و خودش را داز به‌سلطنت مشسید رسانید » درین 
بار باز مانندسابق لازم شمرد تااحتراماً یکی ازشاهدخت های افشماری رابعقد 
ازدواج اعلبحضرت تممورشاه درآورد . وباین حسن اراده , صبیة رضیه شاهزاده 
بزدان بخش بسر خودرا که‌پیدرش ۱٩‏ سال درقندهار بقیدنظر احمدشاه درانی بکمال 
راحت سر می‌برد و درسال ۱۱۸۲ ق دام تیمور شاه به‌مشمد رخصت مراجعت 
یافته بود » به‌ نیت شرف صسرریت تیمورشاه درمیان هودج زرنکار به مخیم‌سرادق‌جاه 
وحلال فرستاد (۱) ودختر دیگر شاهزاده بزدان بخش ممرزا دا به‌سرداره‌ددخان 
اسحق زائی که در استرداد هسید کمال مردانگی وملابمت وشفتقت حال خانواده 
نادرشاه اثشار ازخود نسان داده‌بود» نامزد نمود . مددخان اسحق‌زائی نامزد خودرا 
تا موقع عودت از کابل بخانة پدرش درمشسید گذاشت ؛ وشاید علت گذاشتن آن . 
کرفتاری عسکری سردار مددخان اسحق زائی و باخوردسالی‌دختر مذ کوربوده است. 
و تفصیل آن درختم این نگارش ازنظر میگذرد . 


ر۱) دختر بزدان بخش میرزای افشار بعین مراسم عروسی کوهرشاد بیگم‌دخش 
شاهر خشاه افشار مطابق دستورات اسلاه‌ی به‌رضاء ورغیت خودش وخانواده‌اش 
بعقد ازدواج شاهنشاه افغان آمد ودرشمر کادل از صلب تیمور شاه واز بطن 
دختر بزدان بخش ابن شاهرخ‌شاه . فرزندی بوجود آمد وتیمورشاه غازی بیاد کار 
فتح آخرین مشید ونام پدر عروس . اسم پسرخودرا . شاهزاده یزدان بخش 
کذاشت . 
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شاه رانم‌ابت قدر کرده‌اند . و ثیمورشاه درانحام همین وفائم , مبرمحمد خان را از 
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شغل حکومت ایس معزول ومیرحسن خان را بجای اوفرمان حکومت آنجا داد » و 

تاىندرلوت را در تصرف او گذاشت . 


استر داد نادور 


دربخش اول این کتاب ازاسترداد ولابت نیشاپور وانپدام قلعه واعمارمجدد آن 
درعم‌د احمدشاه کییر , مجملا ذکر کردیم , عباسقلی خان قرابیات والی آن‌ولابت که 
از مقتدران ودوبار دراثر حرکات بیجایش ازطرف سلطنت درانی معا تب و باز 
از روی لطف شاهنشاه درانی معاف گردید» وجون دراواخر ازنشیب وفراز زندگی 
ذخاثر تجارب باندازة کافی اندوخته بود, دیگرباره بنای خودسری ننمود» ودر 
فرصتی که پسران شاهرخشاه نظام ولابات غربی خراسان را برهم زدند » پسر 
عباسقلی‌خان قرابیات نیشاپوری در اخفا باآنبا همنواشد وخبرداد که اگر ازحکم 
حکام تیمور شاهی سرباز زنند » او نیز کواهی نخواهد کرد . ودرسال ۱۲۰۱ ق » 
در خلال استرداد مشمد وطبس »سردار مددخان اسحق‌زائی وسردار احمدخان‌نورزائی 
ودیگر سرداران بامر تیمور شاه درانی بدفع آن بطرف ولایت نیشاپور فرستاده 
شدند . پسر عباسقلی خان قرابیات که‌ازوفور سیاه درانی اطلاع نداشت » جندروز 
قلعه‌داری کرد » وسیس بروفق ییام اعلیحضرت نیمورشاه که قبرآ بعنوان اوفرستاد 
واینکه خسدارات بزر کت مالی وجانی باوخاطرنشان کشت »ازبرای عفو خطا با ی 
کذشنة خود وبه بیروی خاندان سلطنتی افشار که‌درین ودت دحه خدمن‌شاهنشاه 
درانی صیبه یزدان بخش رابعقد نکاح درآوردند , اونیز پیشناد کرد تاخوا هر 
عالیهٌ او درسلك خادمات شاهنشاه درانی پذیرفته آید . تیمورشاه باین لحاظ که 
در صورت ابأورزیدن ازین پیشنیاد موردطعن مردم افغان واقم نگردد. چه در 
صورت عدم قبول ابنگونه بیشنم‌اد که به‌رسم افغانی» بزرکترین لطمه به‌حیثیت 
تاریخی این‌قوم تمام میکرد . ناجار پیشناد اورا بفتوای سرداران قبائل افغان 
پذیرفت و خدیجه سلطان دختر نیکو سیر عباسقلی خان والی نیشاپور را درسلك 
زوجات محترمات شاهنشاهی منظور فرمود . 


والی‌نیشا پور خدیچه سلاطان خواهر خوددا بعلاوة نقودبیشمارواجذاس‌سیار 
از زروز,ور و نحفه های شماهوار باهودج زرنگار واسبان صبا رفتار ويك دسته‌غلامان 
وکنی زکان ازه‌ردم قرابیات سیرد معتمدان خاص شاهنشاه افغان نمود ۰ عقد نکاح 
خدییه ساطان مطایق مراسبم شرعی ورداي های بامشالی سلطتش بیروز اوال سل 
(۱) بك ورق فرمان اعلیحضرت احمدشاه غازی درسال ۱۱۸۹ ق بنام سید 
عبدااحسین ولد سید محمدخان عرب ازنظر نگارنده گذشت تزا مین میکنم ۳ 
برادر میرحسن خان وپسر همین میر محمدخان عرب زنکویی بوده واورا درشپر 
کائل جایگیی داده بو , (عز بزالدین) 
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مطابقغرة جمادی‌الاول سال ۱۲۰۱ ق بایان رفت وجشن سلطانی (۱)تر تیب گردید. 
وتیمور شاه ازروی فتوت وعزت وافتخار خاندان عباسقلی خن قرابیات نیشاپوری 
میلغ سی هزار تومان نقره‌ثی نیریزی معادل شش صد هزار رپية نقره » سرر عروس 
را تعیین فرمود . وخطبه نکاح آن بقلم منشی باشی حضور میرزا میرعبدالهادیلاری 
از فو بستدکان معسیوو واز ساوایت قصبه لار ايران و بخدمت دولت درانی سر 
افرازی یافته بود. به‌سه زبان دری» عربی,ترکی بعذوبت بیان وبه‌نسظم ونش 
انشاع وانشاد یافت (۱) » واین است سواد ک بین‌ذامة آن عالیة محترمه که‌درتاریخ 
کتشور افغا نستان وایران از صفحات قیمت‌دار دوستی ومودت ديربنة افغان وترکان 
بیادگار مانده وقبل وبعداز ابیات تاریخیة ذیل بزبان عربی» دری ۰ ترکی» عبارا ت 
و کلمات زرد 
بعمل آمد : 


نو شته شده دود و اما ازدر جح مضامینی که‌جنبة تار بخ نداشت انصراف 


کایین نامه 
شه ممالك عند و بلاد تس رکستان 

جپان مطاع شبمنشاه ظل سبحانی 
تعدل و جاه ائوشیروان و اسکندر 


سلالة شرف دودمان درانی 


ار اده کرد به نزو یج از ره رأفت 
ثرشته حصلت‌مریم‌سرشت وحورسیر 
دیده چمرره چو آن چپره‌چمرهة خوبان 


به دیغ ثانی نیمور شاه نیك اختر 
بخواست طرفه قمر طلعت ملك سبرت 
ضیای دیده سردار رشك شمس وقمر 
ندیده دیده حو آن دیده دید دوران 


اعنی علیاجاه اعلی جایگاه بلفیس اازمانه ملك الدرانیه شمع فانوس اورنک‌حریم 
خاص شاهنشاهی وسورة مبار کة مر دم وآبة نور مصحف نمه‌ورشا هی 
کل ریاض خدارت رشیدة ایام 
که نام‌او زجلالت خدیجه سلطان است یک‌نه کوهر شمروار تاج‌شاهان است 
المعززة المکرمه لمحدة ابنیة امیر الاعراء الخراسان الواصل ای رحمت ال الملك 
المتان المرحوم المغفورالمبرور عباسقلی خان پس از ازرضا دوجا نب تعیین شداز 
طرفین و کیل عقدنکاح دولولو کمررین : 
صداق کشت معین به مبلغ معلوم 
بخواست بوسف تانی‌حوحان زلبخارا بعقد زوج در آورد فردا علی را 
زنقد و زیور و املاك بر زبان قلم معضلا عوض المیر کشت ثبت رقم 
مبلع سی هزار تومان فضی تبربزی که عبارت ازموازی ششصد هزاروبمهُ نقره 


۰ 
۳ 


مه سییر حیا کلعذار سیم اندام 


ز عین مر باین ممیر ممرر شد مر قوم 


باق یی هدام پیت تا 
مسعیاز کالمپما والسلام و الا کرام 
باین وسیله غنی از عنایت واهمب 


بدین شرع‌بیمبر نکاح‌شان بر بستنه 
شد این مدا کحه عزت به میمنت انجام 


(۱) تیمورشاه بعد از سال ۱۲۰۱ ی درروز اول هر سال شمسی جنسن شاهی 
بمناسیت همان دوفتح آخرین مشبد و نیشاپور , درکابل ترتیب میداد. وآن‌رسوم 
در خاندان شاهی چندین سال بیادکار بیروزی تیمور شاه راجم به‌شرر های غربی 
انغانستان رواج گرفت. وفتح هندوایران چون ازافتخارات نپایت بزرگک شاهان 
درانی سدوزائی بود » احمدشاه بابا نیز به‌همین اشتیاق میفرمود : 

که دهنددملکو فتح‌می نصیب شوه 
نوایران لره په توغ او نغاره خم 


)۲۱۸( 


تحریراً بتاریخ یوم‌الاربعا نوروز فیروز ساطانی غرة شیر جمادی الاول ۱۲۰۱ه ق 
نقل از نکارستان ساطانی و کلدسته عشسرت جلد اول و دوم 


میرزا محمدرضء برنا بادی پسر میرزا محمد کاظم وزبردیوان خانصة هرات‌در رسالة 
تذکار خاندانی خویش (۱) راجم باین وصلت ها می نو بسد : 

بتاریخ سال ۱۲۰ ق مددخان سردار سرداران صبية نواب یزدان بخش میرزا 
ولد شاهرخشاه را به‌حبت خود خواستگاری نمود ومبالغ کلی وحه‌تدارلد وخراجات 
از کابل به‌مشسرد فرستاد ونامزد خودرا آورد وخود سردار مددخان مأمور به‌سمت 
خراسان ودفم شاهمراد بیکك اوزبك و پسین بند ومروشاه‌جان بود ورفیمه به 
میرژا محمدکاظم برنابادی وزیر دیوان خالصة هرات ومیرزا محمدرضاء پسر اوبخط 
خود باین مفاد نکاشت کهمن خانة شمارا خانه خود میدانم وبه حاحی عثبر خواجه‌سرا 
و کار کنان خود امرنموده ام که منسوبان مرا ازمشسبد بررات بیأورند و تاحین ورود 
من بدارالسلطنة هرات و بر ناباد , درخانة شما توقف نمابند وباید مصارفمرمانداری 
آنا را شما ازخود ننمایید وآنجه بکار میرود ازکار کنان ما گرفته درمراتب عزت‌داد 
آنیا به‌نحوبکه شان شاهزادگی اوشان تقاضا نماید بعمل آرد ودر مخارج مپمانداری 
شان کمی و کوتاهی ننماید . 


میرزا ءحمدرضاء می‌نوبسد : جون سردار مددخان نظر برفتار نيك اوکد دربارة 
میرزا محمد کاظم پدرم درآوان بیکاری, کمال مردانگی و محبت مبذول داشته بود . 
ودر وقت فتح تشمیر جذگث آژادخان يك طاقه شال بمررات برای بدرم سو قات‌فرستاد 
ودر رفتن بکردستان درحین ورود بولایت غوریان به‌خودم شفقت ومرحمت نموده 
بودبه میما نداری خاندان شاهی افشاری مننسید که‌منجمله منسوبان وخسرخیلا ن 
مددخان را تشکیل میدادند زیاد کوشش کردیم . ومتأسفاً سردار مددخان درهرات 
نارسیده درعرض راه فوت نمود و نامزد او بخانة میرزا محمد کاظم وزیر ددوان خالصه 
در برناباد هرات ماند . 

شاه رخشه افشار پادشاه مشمد. جدصبية مذ کوره. ازفوت مددخان اسحق‌زانی 
اطلاع بافت و ازحضور اعلیحضرت تمم‌ورشاه درانی التماس کرد تا اگر لازم داند 
صببٌ بزدان بخش میرزا دمزد مددخان مرحوم را امر رخصت بخانة پدرش به‌مشمد 
عنابت فرماید اعلیحضرت تیمور شاه ازمرکث مددخان ومسافرت نامزدش متاثر گشته 
وازروی ترحم التماس شاهرخشاه را پذیرفت وامر فرمودکه نامزد مددخان مرحوم 
ازهرات واشسی بهمتسید برود ومیرزا مصفرضاه ومپرزا مضدعلی پسران. فیرز) 
محمدکاظم وزیر مذکور باتفاق پنجاه سوار بدرقه مأمور به‌بردن‌آن‌پا شود . و 
مذکور درسال ۱۲۰۶ ق بروز هفدهم ماه ذیبححه «دوماه قبل از عودت تیمور شاه از 
بلخ بکابل» سس رسانید یزدان بخش میرزا خلعت ومصارف میمانی به میرژا 
محمدرضاء و میرژا محمدعلی برادر او دوتن فرستادگان اعلیحضرت تیمور شاه‌درانی 
داد وفاضلان آنج مثل میرزاممردی ومیرزا عبدالله ومیرزا حسین منشی درجای حاجی 
باقر قزوینی بفرستادکان تیمورشاه احتراماً دعوت بعمل آوردند . ودرهمان ایام 
شاهزاده بزدان بخش خسر اعلبحضرتن تیمور شاه درانی بجبة ابراز خلوصیت . 


(۱) ص ۱۵۶ - ۱۵۵ نسخه قامی قید کتابخانة انجمن تاریخ کابل . 


)۲۹( 


میرزا مجمدرضاء فرستاده شاهنشاه درانی را تکلیف بازدواج صيبة میرزا ابوالقاسم 
ولد میرزا مومن جاجرمی که صاحب کر یزدان بخش مذکور بود نمود (۱) 
در خلال واقعات محالات مشمد » نیشدابور , طوس» طبس وتبر یز , اعلیحضرت 

نیمور شاه بمنظور جلوکیری ازمعاملات حسابی ومالی دیارمذ کور افرادنخب‌صاحب 

کلم را بروفق فرامین خود به‌صیغه منشی ومستوفی وحاکم درتحت فرمان فرزندخود 

شاهزاده سلطان محمود باطراف واکناف احزاء هرات فرست‌دواز جمله محمدشاه‌خان 

فزاره را بیگلر بیکی هرات مقرر داشت وپس ازوی آقابی خان پسرش رابهآنعپده 

بهیحت امر شاهزاده سلطان محمود فرزند خودکماشت . وبتاریخ ۸ ذیحجة الحرام 

سال ۱۱۹۹ ق یعنی, درآغز ارد و کشی بصوب ایران ۰ محمدخان برادر آقایی خا 
مرحوم را بجای برادرش بحکومت محال باخرز از احزاء هرات مقرر نمود (۲) و 
پس از انتزاع ملك مشد ونیشابور محمدخان ءذ کور را که‌بیکلر بیکی هرات وحاکم 
فوم هزاره وباخرز بودبتاریخ ۱۸ ذیحجةالحرام سال ۱۲۰ ق مصادف به‌آوان اختتام 
دقایع ولایات مذکور ۰ برتبه صاحب اختیاری مالیبت محالات سرکارتون وطبس و 
محالات متعلق آنج‌ها نیز فرمان داد (۲) . 

درسال آقشق که اعلیحضرت تیمورشاه درانی بصوب پشاور حرکت کرد 

ودراحیر علالت مزاج بروی غالب کشت , نصرالته میرزا بن شاهرخشاه از شیراز 
وجاجر م بجانب دارالسلطنة مشممد شتافت ومیخواست باردیگر اساس سلطنت پدر 
حود شاهرخ را برهم‌زند » درین مرحله شاهزاده سلطان محمود درانی درهرات 
اطلاع یافت و نادر میرزا برادر اوراکه ازسال ۱۱۹۹ ق بونت ثبل تاسال ۱۲۰۳ ق 
سیچقان ثیل درهرات بدربار او به‌قید نظر بسر می‌برد, مامور فرمود تاعلیه نصرالله 
میرزا برخاسته ريش اختلال و نفاق را ازین برآرد . مذکور ازهرات بانشکر قلیلی 
حرکت کرد و از طرف مقابل هزیمت بافت ودرین سال که‌قواء درانی تماما به‌پشاور 
در رکاب شاهنضاه ۲۳ کرده بود» الی‌در بافت‌مو قع‌مس عد به تعو ب ق کذاشت وحالات 
بعد از آنش به دور اعلیحضرت زمانشاه تعلق کرفت و تفصیل این وقایم بکتاب 
در الزمان نکاشته شده است . 


قاز نش آغاز اردو کشی تیمورشاه بطرف ایران بحساب ابجد ازجمله مای‌رسلطان 
معظم ) (تکان دهند ‏ شرقیان ) (ذوالقرنین کابل ) برمی آید وحاصل هرجمله "۱۲۰ 
قمری است . سیو سس سس رح 
ر۱) ص ۱۵۶ - ۱۵۵ رسالة خطی ار میرزا محمدرضاء قید کتابخانة انحمن 
تاریخ کایل . 


(۲) (۲) فرمان اول ودوم درختم این فصل مندرج است وازروی تطبیق سنوات 
فازی مسلزی میکردد که فرمان ثانی حتما دراوقات جنک بمقابل شاه مراد اوز ىك که 
فیط هه ام سیر بندومروشاهجممان واطراف بلخ‌رو آورده بود دما نحا دوشته 

دوس ان فرستاده شده است. . 


۳۳ 


سرز نش شاه مراد 
ذرمانروای دولت بخارا 


برطبق نکارش فصل (۲۹) تاریخ حسین شاهی وتاریخ احمد وتاریخ افغان و 
بخارا , درسال ۱۲۰۶ ق ایت‌ثیل مصادف به‌نزدهمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت 
نیمورشاه درانی , اخباری ازطرف سرحدات آنطرف رود جیحون به‌سمم آونیا 
دولت درانی رسید . شاه مراد (۱) فرمانروای دولت بخارا که‌از جندسالی مخفیا 
ادراز حصومت میکرد. ازمسافر تمرای تیمورشاه بحانب هند » پنجاب » کشمیر وسند 
وغیره آکهی یافت. وبهآنطرف رود جیحون بحر کات سبری آغاز کرد تاآنکه درهنگام 
کرفتاری اخبر تیمور شاه بکشور هی هند, پنجاب و کشمیر به نقاط بعیدخراسان و 
ابران ازاجزاء ممالك محروسة تیمورشاهی ناخت وتاراج نمود. اعلیحضرت تیمور 


(۱) شاه‌مراد بی‌ملقب به‌معصوم غازی بسر امیر دانیال ومعاصر امیر ابوانغازی 
خان واز سلسلة اولاد توقتمش‌خان زعیم ولایت ترکستان است جدش درزمان 
امیر تیمور کورکان بعداز مغلوب شدن اطاعت امیررا قبول کردوازسلسله توقتمش 
خان شاه مراد معاصر اعلیحضرت احمدشاه واعلیحضرت تیمور شاه . کاهی مراد 
بیث شاه وبعضا شاه مراد خان بادشد.ء . بعد ازشاه مراد پسرش امیرحیدر توره 
بحکمرانی بخارا رسید ودختر امیرحیدر مذکور ازیخرا بکابل فرستاده شد و بعقد 
نکاج اعلیحضرت شاه شجاع الملك درانی درآمد . پس از ارتحال امیرحیدر , 
سید نصراله پسرش برمسند امارت بخارا تکیه‌زد وبعد ازوی‌پسرش مظفر خان 
بامارت رسید وبعداز وی پسرش سید عبدالاحد خان باریکة آبایی جالس گردید و 
۷ سا دوام داد وبعد ازفوت اوسید عانم ۹4 شاوی نی مارم الحرام سال 
۶۹ ق مطابق ۱۹۱۱ ع بحکمرانی بخارا رسید وامارت او درسال دهم انقراض 
یافت وبتاریخ چبارشنبه (۲۲) جمادی الثانی ۱۳۲۹ ق وارد کابل گردید وبروز 
شتبه شیم دا کرو ۱۳۲۲ کش مایق جه چبادي الاول ۱۳۲۲ کر سس (ع پدووو 
حیات‌نمود واین آخرین فرد ازسلسله امراء ما نغیته بخارا است که‌ازجلوس احمد 
شاه غازی ابدالی بامردم افغانستان‌روابط دوستانه داشته‌وبا خاندان شاهی‌سدوزانی 
شرف خویشی پیداکرده بودند ویس از بیست وجهمارسال اقامت درشیر کابل 
وفات بافته وداین خاك خفته است . 

امام!لدرین حسینی موّرخ‌عد شاهان درانی سدوزائی می‌نوسد + شا م مسراد 
بی از عمده سرداران اوز که وخانان ت رکیه است. بخارا وسمرقند و خجند وشمر 
سبز وغیره در تصرف اوست.شاه عزت‌الّه مجددی‌فاروقی که‌بامر اعلیحضرتزما نشاه 
برسم سفیر به‌بخارا رفته‌بوداززبان یکی‌ازاکابر آنجا به‌مزرحمذکور حکایت میکر د 
که سلطان ابوالغازبخان ازدست شاه مراددچار تکالیف بود ودر روزهای جمعه که 
ابوالغازیخان برای ادای نماز به‌مسجد می‌آمد يك راس اسپ وچندتن خدمه ازطرف 
شاه مراد برای اومقرر بود ودرمسجد احدی تعظیم اونمی‌کرد ۰ چه‌شاه مراد گفته 
دود نما زگذاران وایوالغاز بخان همه مسلمان‌اند پس تعظیم يك بدیگر وخ قارع رز 
نام ابوالغازیخان که بروی مسکوکات طلا نقش بود وآنوقت دربخارا هرعدد به‌چهار 
رپیه خربد وفروش میشد شاه‌مراد بجای آن‌نام پدرخود (امیر دانیال) ضرب میکرد. 


)۲۱۷۱( 


شاه درانی بپاس اسلامیت وحسن رابطة همجواری وهم از باعث مصروفیت های 

پییم خود . از حرکات ناشایستة وی انغماض میفرمود . ووقتی که اعلیحضرت 

تیمورشاه بجانب بماولیور عزیمت نمود اینوقت شاه‌مراد بیشتر از پیشتر جرئثت 

یافت وبرگو شه های‌شمالی کشور افغانستان حمله آورد وشسرر هرو داکه ازعمد ‏ 
بلاد خراسان واز اجزاء مالك تیمورشاهی است. تاخت وتاراج نمودوسی‌هزا ر 
مردم آنجارا کوج داده بطرف "بخارا برد و به نیروی بازوی آنپا و بمرمدستی سران 
بخرا وشسرر سبز » مروقلعه را آباد کرد. چون این آخرین خبر دروقت مراجعت از 
سمت هندوستان بکوش تیمور شاه رسید. درهمین هنکام پوسف خواجه نائب 
دیوان بیگی دولت بخارا بدارالسلطنة کابل آمد ونامذ شاه‌مراد را تقدیم نمود. 
شاه مراد در نفس نامة خویش ازفتوحات و کارروائی های خود سخن‌رانده وهم بعضی 
شبراطی, وا به‌تیمور شاه پيشتهاد کرده‌بود . روشاه که ازجنلسال متریجه 
احوال او بود ازین جسارت و تجاوز وتخطی او بحراشی ممالك امیراتوری افغانستان 
وفشاری که برمردمان بی‌دفاع رعایای افغانستان در دو کنار رودحبحون وارد کرده 
بود» سخت آزرده خاطر شد . 


وبجواب نامه‌اش جنین برداخت که ما بباس شرانط همحواری میثاق گذشته » 
مرچند از احوال آندیار شنیدیم اغماض کردیم وچون قواء خودرا میخواهم بطرف 
هندوستان براه حماد مصروف دارم , حیف بدا ذم صرف پبکار بافردم اسلام تنمايم. 
و نامه شمارا جواب کفته همدست بوسف خواحه فرستادة شما فرستادیم . ودرنامه 
جواببه دزهم «روی همت‌قم مانانة خویش» تصائح سودمند و باعبارات شرافتمندانه 
سیار نوشت وجون دانست که شاه مراد ازکردار خود رو کردان نخواهد کشت . 
در حمان ایام بازگشت بوسف خواجه ه خوانین وحکام وعه‌حیمنصبان عسکری 
افغانس‌تان حکم آماد گی وسفربری صادر کرد وفرعودتا در اول حمل دخدمت‌شاهنشاه 
یجبت عزم سفر بطرف ترکستان حاضر شوند . 


وتیمور شاه جون نامه او متضمن برنصائح واطلاع کامل برسران آن مملکت 
بود. متیقن بود اشاید. شاه مراد بشاهراه مدایت وراستی آمده ازفکر تجاوز و 
تخطی که در سردارد در گذرد وبه‌خون ریزی مسلمانان مملکتین افغان و بخارا تمام 
نکند . وسواد نام اعلیحضرت تیمورشاه که درسال ۶ ق از کابل بجواب 
امبر بخارا نکاشته وفرستاده شده و هیر امام الدین حسینی مقالف تاریخ ین 
شاهی در کتاب موّلفه خویش عیناً نقل برداشته ازینقرار است (۱) : 


سس سس 


را) کتاب مذکور دفعةٌ اول درمطبع مجمم البحرین لودیانه در یکصد وهفده 
صفحه بجاپ سنک بطبع رسیده ويك نسخه قلمی آن دراختیار فاضل دانشمند 
عبدالحی جیبی قندهاری است . ۲ 


)۲۷۲( 


علم شد از عنایات المری 
بعالم دولت نیه‌ور شاهی 
۱۱۸۹ 


«مدام ابواب‌توفیقات حسن وصلاح بدستیاری مفتاح‌عنایت داور فتاح بر روی 
روز کار عالیجاه رفیع حایگاه عمدةالامراء۱لعظا م: اسو قالکیرا ۶ الفخام » موٌ سس 
اساس اخلاص و دولت خواهی » مشید ارکان ارادت وآکاهی » قدوة امراء دولت 
علیة قاآنی ۰ برگزید؛ خوانین عالی‌تبار سلسلة جنگیزخانی ۰ الموّید به‌عواطف 
ملك العباد شاه مراد بی » والی بخارا مفتوح و مدام آغوش‌شاهد حسنای رجاوهداباد. 

برآی هدایت گزین مخفی ناناد که‌برعالمیان ظاهر است که دربدو طلوع 
شعشة بیضاء این سلطنت کبری . هرحوم دانیال بی» والد ماجدالشممامت پناه مدام 

)۱ 
برحق فرادیس الجنان وروبه اختصاص باامنای دولت ذیشان مسلوك داشت . واز 
خاقان عیرور » هم به امداد شیوة اتفاق واکرام مبذول بود . بعدازانی که‌سلطان 
۹9 

رضوان مکان به‌فحوای فیض صدافت نشان کل من علیپاذان داعی حق را لبيك 
اجابت داده کرم عنان عالم باقی کردید, وسر بربی نظیر سلطنئت بجلوس میمنتت 
مانوس ما رونق یافت » بران مدارپایدار درمنکامیکه دانیال بی والد اوازین دار 
بیمدار ۰ بعالم باقی شتافت , ماهم بفحوای اوقو بعبدی اوف بعبپدکم همان عبد 
وقرار برآن جلالت نشان استوار داشته نظر براحیای رسوم سلولك واستفسار حال 
و کزارش احوال ولوازم تعزیت گذاری صرح مشتملبر ففاق واتحاد وافتام اباب 
وئاق و وداد مشروح به‌صحایت بوسف خان نائب الییگگ افاسی دیوان » مرسول 
نمودیم » درآن اثناء آن حشمت دستگاه بنایر تجدید وتشیید رسوم اتفاق, ومبانی 
عبد ومیثاق » سطری رقمطراز صفحةٌ ابراز صحابت صلاحیت و تقوی شعاری , 
حقائق ومعارف آثار وسف <ان همراه اوارسال آستان معدلت بنبان سای بود. ماهم 
اقوال وافعال او بر صدق وصفامقرون‌داشته درجواب اومکاتبه عبنی بر تر صیص این بنای 
مشحون و به‌صواب‌مرقوم‌وبه صحابت یوسف خواجه‌فررستادغ‌او, فرستاده‌بو دیم‌بعداز 
انقضای جندی از ایام وش‌ور به‌مقتضای غلو هوای دفسانی » و تقاضای حکمرانی ۰ 
عنان اقتدار در کف احتباط حفاظت اشتر اط احشماط معم‌وده ظرقین نه بر داخته لوای 
هوا و هوس افراخته دست تسلط وتصرف «وضع کر کی که از حدودات ام‌البلاد ۲ 
متعلق باین دولت ابدننیاد بود انداخته » ازازتشار این امور از ضابطةٌ اصلا ح عبد 
وقرار 4 دور عموم جنود ثامحدود راطلب رکاپ ظفر اتتعساب نموده به‌مضمون ابنکه 
علاج واقعه پیش ازوقرع بایدکرد , مصمم سفر ترکستان ومستعد انظام آن بلدان 
شدیم که دران احیان مرة بعدمرة مکاتبهٌ دیگر درمعاذیر آن حرکات و تصفي؛ آن‌مقدمات 
منوط ومرتب بوساطت بوسف خواحه باتذ کره موفق بروابط بگانگی وعلماء وفضلاء 


ی مس تست سس سا 


(۱) اشاره به‌معصوم غازی بدرشاه‌مر اد بیگ‌و الی بخارا (۲) اشاره‌به اعلبحضرت 
احمد شاه ایا شاهنشاه معروف افغان . 


)۲۷۲( 


اسالی واءیان بخارا ولشکریان مختوم وبه‌صحابت بوسف خواجه وغیره ارسال 
درگاه عزوشان ساخته ژمندرج نموده بو دکه بدستور اعوام وشممور سایق بااحباء 
این دولت اززوال دور موافق ودراین باب واستحکام این‌مقام وقرار فانم وصادق و 
با اعداء این دودمان معاند وحصون وامصار آن‌طرف که درازمنة سابقه ازملحقات 
بخارا وباوالد اوبود ازو بوده احدی از میاشرین این دولت را به‌آنا دخل نباشد و 
اما لملاد بلح وولایت تابعة این‌روی آب (۱) وبرخی ازقلاع ومحال کرانة آن‌طرف 
امه 7۳ کران زمان درداخل کارکنان این خاندان خلافت مکان بوده » آن‌عالیجاه 
وانصار اورا مطلفاً درآن محال دحخل‌و تصرف نخواهد بود. مستدعی شده نود که بحیت 
اينکه ک رکی سکثای ت رکمانی» متوصل به‌آن شوکت پناه بود به اوبخشیده شود . 
مذ کور ساخته بود, که‌چون این پادشاعی اسلام است وهرحال تابم اوامر ونواهی 
سلطانی خو اهد بود » وبهسیب تصرف وتسلط کفار نبوده و نصارا! وبرود درسواد 
حندوستان که اعظم دلاد مسلماثان است. هر کاهیکه بثایر مدافعت کفار ضلالت آئین 
قددنج استم دنروخ سرام هین عزیمت آن سرزمین فرمائيم, : لشسکر غناياق با 
موی کاردان به‌امداد غزات اسلام خواهد فرستاد . اعیان این‌سلطنت نظر براینکه 
اوو امالی آنولایت اززمرة اسلام واعل سنت وجماعت بودند برپا داشت ازان عقدیات 
مسیمل اغماضص نموده دو اسطة آن امور جزثی وقضسة کین وبایمالی وشکسته حالی 
اعیان واحالی آند ار وآن خلق الله نشدیم . ویاوجود اجتماع سیاه فراوان » وتپبه و 
تدار کات نمایان » تر سفر ترکستان نموده متعرض آن‌حشمت دستگاه نه گشتیم و 
به‌مضمون نص «صمدق مشحون والذین هم علی ماذانرم وعبدهم راعون عمل کرده 
عنان بکران بحانب ممالك هندوستان که ازمحروسة این سلطتت میمنت نشان بود 
معطوف فر مودیم ۰ دران روزها مابه‌آن سرزمین دیگربار داقتضای هوس نفسانی 
دیدة حقیقت بین‌را ازصورت آن‌عرد وپیمان پوشیده ومجدداً درخلل وخلاف کوشیده 
وتوسن بی‌اعتدالی بمرو وخراسان وآن حوالی تافته فسادی دران دلاد انداخته 
چگونکی آن ازهر کس وهرجا بعد مراجعت ما بعرض رسید بملاحظة این اوضاع در 
اوائل فصل زهعستان احکام قضا نغلام دءتمام سرخیلان ادلات واحشامان وحکام 
درگاه ,بردازان ولایات محروسه ۰ درباب جمح آوردن کر ونببه وندارک سفر 
حلد صدور بافته وخوانمن وسر تردگان غازبان را هم ازدر گاه والامامور ولایات و 
میان ابلات واعر ب» آوردن غزات فیروزی سمات وعزم سفر ترکستان فرمودیم » 
آن شماهمت پناه به‌استماع این‌خبر واوسط قفل سياه‌بيك معنی دیگر درقالب صورت 
ريخته نبرنکث کونه جمة تعویق سفر مابه‌آن بلاد انگیخته کرة بعد اخری برسم 
سفارت ما مکتوبی مشتمل برصلاح وسداد و برخی مواد مرسوم وارسال وازان طرف 
حمعی را بمرو تعبین نموده وآن جار! به تصرف آورده وصغار و کبار آندیار را عموماً 
کو حانیده بطرف بخارا برده وشرحی علیحده به‌امنای دولت نکاشتند . که مرو را 
کی کرده اذث وذکور آن‌بلدة معموره راکه قریب بسی هزارکس بودند , 
به‌تثمربف اسلام مشمرف وه‌طالبة کلیة اواینکه آنبا ازروافض بودند به حبطة 
اقتدار درآورده مسلمان نمودم . کویا برغم خوبش ۰ خبرفتح بمسامع مجامم‌رسانیده 
وهرکز شعراء شعورش برساحت فتور این امور "زصواب دور نیافته برای عقل 
عقده کشا آنقدر نب‌فته که مرو ازه‌ملکت محروسه سلط نی است» اورا مطلقاً غرضی 
دران جا نیست وسیب ومنشاً تصرف او درآن حا جیست . آن ولابت وآن حماعت 
خواه کافرخواه مسلمان عرجه بودند » از رعایا وفرمان درادران پادشاهی دودند . 
بالعرض والحمین هرگاه فی الحقيقة آن شوکت پناه همگی همت بر تخریبب اساس 


(۱) (۲) عنی هردو طرف رود آمو به 
(۲۷۶) 


روافض و بکیفره و ترقبه واعانت اصل اسلام مصروف داشته , سکنای مرو , روافنضی 
بودند که مسلمان نموده امالی وه‌والی خجند ونر سبز وارکوت وغیره که بلاشك 
وریب ازاحل اسلام وایماندار فرقة سنت وحماعت‌اند درانپدام بنیان واذیت و 
اضرار مسلمانان درآمده درانپدام آنبا علی الدوام اهتمام دارد که آنپا ازشدت 
او بحان آمده , استغاة آن‌مردم بابن حارسیده ازچه راه وچه‌جرت 
۳ م که عرائض آنمابحضور رسیده از مضامین 
آن معلوم شدکه آنپانیز براین منوال خراجی واضراری بسیار رسانیده ترددی‌خردان 
حقائق شناس ومدرکان فراست اساس نشیب وفرازء عالم‌الناس » اظیر من‌الشمس 
وابیض من‌الامس است که افعال اوبا قوال او مغایرت سیار بمشابه ظلمت با انوا د 
ولیل بانبار داند حر نف میا دیگن اسبت « واثیق سفی مبرهن گزدید * باوهوری 
عقل وادراك » ودریافت فمرم وادراك پی‌بحسن وقیح این‌مبام سرانجام نیرده و به نيك 
وبدآنپا بر نخورده جون کاراو براین منوال وحال اورا عیب به‌این اشغال باشد , 
ار باب عقول را به‌اقوال وافعال او جه‌اعتبار خواهد بود» هرگاه آن شوکت پناه به 


شمانت وحسارت 
است . هم جنین طابفة ثر کمانية لب‌آب ۳ 


طریق عببد و پیمان استوار وبحال ودیار وبکار خودمی‌بود» حال وقت آن بود که این 
عساکر بشما ومدارکات سبیار که‌جرت سفر ترکستان میا می‌باشد » به‌سفر 
هندوستان وانم‌دام بنیان کفر وظلام واجراء مراسم دین واسلام صرف می‌شد ۰ 
وعبث بوسیلة حرکات ناهنجار . جمعی ازاهل اسلام بواسطة جدال وقتال درمیانه 
هلاک وپابه‌ال نمی‌شدند . حالا نتانج آنجه درین مقدمات رو ندهد بمقتضاء ایه وافی 
هداية رفمن ینکث فانما تنکث علی تند) عائد روزگار اوخواهد بود » بنابر رفح‌این 
مفاسد وحصول برخی مقاصد درین آوان که‌سیاه سکران ازکل ولایت وایلات در 
درگاه گیتی بناه به‌هیتّت احتماعی ذراشم آمده . کورهمت حبت تقدرم خدمت برممان 
سته مترصد شاه بازی وحان نثاری‌اند » پیش خانه مبا رکه ازکابل بطرف‌ترکستان 
ببرون کرده خودهم دراین انحام بسم عنان تأبیدات ملك العلام . حرکت فرموده 
عنقر یب ساحت آن مرز و بوم‌حلوه عساکر نصرت«جوم خواهد شد. هر کاه استطلاع 
بر فحوای ولْيقة انيقه هوشیاری وآأکاهی راشعار خودساخته بتدارد مافات پردازد 
و بلدة مرورا اهمال بکار کنان وعمال سرکار پادشاهی تسلیم نموده بی‌تعویق باتمام 
صغیر وکبیر متوطنان آن جارا که بخارا وغیره برده , صحیح وسالم بفرستد که 
آمده به‌مواطن خود ساکن ومشغول امور خود شوند » چون درمرسولة سابق : مرقوم 
نموده بود که هرگاه ما بدولت دران حدود ولابت وارد شویم » خود او ازراه ارادت 
وصداقت وادی نورد بار گاه <لال‌خواهد گردید » ودرتشمید ارکان ودادو پیما ۵ 
اعیان این دودمان ما خواهد کوشید . حال چون ما به‌فر دولت اقبال وارد ۳۹۳ 
خواهم شد . هرگاه بران کفته وقرار خود استوار است ۰ پس‌باید که بی‌انديشه 
و تفکر دراحیان نزولک و کب جلال دران محال کسان خودرا که درمرو وغیره گذاشته 
بطلبد که نزد آمده رجوع به‌آن محالات داشته باشند . ره نورد درگاه عز و شان 
سلطانی شود و به آستان معدلت بنیان که وادی ایمن واهمانست ‏ برای بند و بست 
امورات ماند , ازآنحا آن ارت بناه ومردم آن مملکت وسرزمین ازاهل اسلام ودین‌اند 
وطبم اشرفه راغب ایذا واستم‌زاء برمسلمانان نیست واو از اهل اسلام است ؛ 
ازاعیان ساطنت بجز ازرأفت وشفقت چیز دیگر مشاهده نخواهدنمود وتزائد اکرام 
ورافت خواهد یافت وباز هم امنای دولت بنابراغم‌اض و کذشت ازبازپرس آنجه‌واقم 
شده خواهد کذشت , ونسبت به‌آن شوکت پناه حدشه وتعرضی واقم نخواهد شد 
ودر وقوع عکس وخلاف آن , آنجه خواستذة خداوند جبان باشد . ازممکن قوه بعالم 


)۲۷۰( 
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وت : سواد فرم‌ن اعلیحضرت تیمور شاه درانی ۰ بعنوان شاه مراد امیر بخارا 
تا اینجا خاتمه بافت ومطالب و گذارش آن سفر را که بعد از صدور آن فرمان‌صاحب 
تار یج احمد و تاریخ حسین شاهی نگ‌شته‌اند از ابنقرار است : 
شاه مراد برمضمون نام ثیمورشاه درانی اعتنا نکرده. برافکار ناءاقبت‌اندیشانه 
خود ادامه داد وچپاول بحواشی کشور حای شامل قلمرو تیمورشاهی می‌نمود . 
تیمور شاه دراواخر ماه هبار رمضان و بروز اول سال شمسمی مطابق حمارم شوال 
۶ ق ایت یل مساوی ۱۷۸۹ ع که ایام روزه بسر شد وهوای کوتل‌هندو کش 
مساعد کردید , حکم سفر ولایت بلخ فرمود وباین سیاست که‌شاید از شسبرت سفر 
بری دولت شاهنش.عی افغان بدانصوب , شاه مراد آکه کردد وبدون اسلام کشی 
سر به تسلیم بنید آنقدر درامر حرکت شتاب نکرد. واینکه ابت کشت شاه مراد 
متعی بغرور خود است درراس بكلك سره اثغان بدسته های متعدد تحت پر چم 
حای سرداران از شیر کابل به آهستکی قدم کذاشت وبماه ذیحجة الحرام آن سال 
رونق انزای آقجه کردید . ودر ورود به‌آنجا نیز انتظار داشت که شاید حکمران‌بخارا 
بحاده 2قیدت وارادت آمده , نمایندکن خودرا بخدمت تیمورشاه بفرسند و عفوجراثم 
بخواهد ومال ومتاع مردمان سرحدات بلخ درین کشاکش بتاراج نرود . 
چون مو کب تیمورشاهی تاختم ماه‌محرم درآفجه توقف‌دا شت .شاه مراد بی ۰ 
بقصد جنک ومقابله یرو عای اوزیکیه و تررکمانبه را بتعداد بنجاه هزار سوار از 
بخارا دب ینطرف رود حبحون علیه قشون تیمورشاه عبورداد وجنک قراولی بین‌قشون 
طرفین آغاز کردید و بوما بایکدیگر مصاف میدادند . وروزی شاه مراد سی هزار فوج 
مسملح منتخب کرده بفرماندهی عمر قوش بیگی برادر خود و بیست هزار دیگر به 
اختبار علی ویردی بك تن ازافسران بزرکک نظامی خود کماشت ودستور داد تأهردو 
تن نخست راهء‌رس رسانی واعاشة سباه قواء درانی را قطع نمایند وسیس هردو 
فر‌مانده قواء بخارا » خودرا روقت شب بعقب لشکر تیمورشاه افغان رسانیده درحال 
غفلت شب‌ی خون زنند ودود از دمار لشکرافغان برآورند . اعلیحضرت تممورشاه که 
عمری دراسفار ومحاربات گذرانیده واز آوان طفولیت پرورد: میدان کارزار ودرفن 
شبی خون دمتو برغل مپارت فوق‌العاده داشت ازین خدعه وتدارکات عسکری 
بخارائیان پیش اذ پیش مستحضر کشته. باردوگاه درانی ابلاغ فرمود که تمامی 
دسته های قشون مترصد حملذة ناکبانی عمرقوش بیگی وعلیوبردی بوده وبسلاح 
بت شب وروذ مجمز واز حبار رت خبردار واستوار بوده آمادة پیکار باشند . 
افر اد سیاه افغان به‌تعمیل امر اعلیحضرت تیمورشاه بوقت عصر درهنکامی که 
قشون بخارا برای اولین بار بصورت یکبارکی قصد حمله نمود وباقشون تیمورشاه 
پجیان سیاه درانی مطابق دستور تیمور شاه بفیرهای نوپ آغازکردند 


رویرو شد . نو 
برابر کلوله‌باری توپ وزنبورك » اوزبکان 


ومتعاقبازنم‌ور ک<مان شلبك سردادند ودر 
و ترکان تا مقاومت در برابر آتشباری توپخانة تیمور شاهی درنیاورده دوبگریز 
نپادند . سواران تیمور شاهی چیره‌دست گشته وتعداد سی‌هزاری وییست هزاری 
قواء مجموعی بخارا دا ازپیش راندند . هز یمتیان بمجرد مشاعده این حالت اند 
اانت کم وبین قواء طرفین جنک صعب روی داد. تاآنکه عمر فوش‌بیگی برادد 
درائناء کبر ودار ازبیش دلاوران درانی کربخت ودرحال آفتاب غروب 


شاه‌مر ۵۱ : 
و بخارا بقتل رسیدند واز 


همان روز تقریباً شش هزارتن از اوزبکان وتر کمانان سیاه 
لشکر تیمور شامی نیز عده‌ی مقتول ومجروح شدند و شاه‌مراد ازعزم بالجزم و 
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قدرت قاهره شاهنشاه افغان خابف شده ازبیم آنکه تیمورشاه ازرود حیحون به آن 
طرف عبور ننماید لاح وصوابدید اءانم‌دارالفاخرة بخارا حندتن از عالمان حدید 
ومش‌ور مملکت آنحارا خراسته و قرآن محمد بدست هرك داده بعذر خوامی 
بحضور اءلیحضرت یمور شاه درانی فرستاد, و پیام‌داد که پس ازین بامری که‌موجب 
عتاب شاهنشاه افغان باشد مرتکب نخواهم شد وعذرهای ندامت انگیز و کلمات‌عجز 
آمیز دبگر نیز معروض داشت که من بعدکاهی حرکّت ناأشایسته وافعال نابایسته 
ازین بنده تادم واپسین بوقوع نخواهد پیوست وبجز ازاطاعت وفرمانبرداری ذات 
تابر کات اعلیحضرت تیمورشاه حر نی ازمن بظم‌ور نخواهدرسید . اعلمحف.رت 
نمه‌ور شاه باحترام قرآن عتلمم اژنمان عذر امیر بخ‌را راپذیرفته قلم عفو بر دفتر 
»زلات او کشید وفرمود که ازقصور وخط‌بای شاه‌مراد در کذشتم». مشروط برآنکه 
۶ آ رفن احظه زندکانی برین قول واقرار خودنابت قدم بم‌اند وقدم ازداثرة اطاعت 
برون ننمد . والاجزاء لازم درموقع کارش خواهد دید . 
امیر بخارا عید نامة خودرا باتحف و هدایای بسیار نفیس از بر‌ترین پیداوار 
کشور بخار | بنام پیشکش شایان شان ساطنت بحضور اعلیحضرت تیمورشاه‌تقدیم 
کرد وتیمور شاه آنمیمه رابلطف شیریاری خویش وبمنظور ابراز علامت صلح و 
نوازش دربار شاه‌مرادبذیرفت و بولزیاد دنام نذد قرآن عظمم‌الشان بعلماء بخاراداد و 
نیز ازاعطای خلاع خسروانه دریغ نورزیده امیر بخارا را سرافراز فرمود وسرحد 
مملکتین را بهآنطورنکه درسال ۱ قش تنخوژئیل یکبار دیکر بعبد سلطنت قاهرة 
احمدشاهی دروقت تسلیم کرفتن خرقة معطمة نیوبه. رودجیحون‌وسیحون‌فاصل حدود 
مملکتین افغان وبخارا قرار یافته بود دراین سال ۱۲۰۵ ق بار دیگر همان فاصل 
طبیعی دورودمشم‌وررا حدنمائی قطعی‌طرفین تعیینو تحدید گردانبدند. و اعلیحضرت 
تیمورشاه باشان وش و کت خسروانه لوای مراجعت بحانب دارانسلطنة کابل‌افر اشت 
ودرائناء نبرضت اجلال شاهنشاهی باآنکه از حیوانات بار کیر وسواری افراد سیاه 
او در کوتل عند و کش وغیره‌ازشدت برودت (۱) سقط شداماشا هنشاه افغان ازاین 
ثتح نمایان كه‌يك تن ازپادشاهان کشود پبناور وهمجوار خودمملکت بخارا را که 
به‌تمام وسائل نقد وحنس و گله‌های اسب وذخاثر وافر و قشون‌اوزیك ور کیان مجمز 
و شم‌ردار السلام بخارا وسهورقند وخحند وشسرر سبز وغیره از بلاد مشموز ماوراء 
النمرر را در تصرف داشت ودر اولین مقابله برخود تسلیم کرد مانند آنکه درفتوحات 
علیه عبدالخ‌لق خان وفیش‌اله خان خلیل وجنگك مشسپور ملتان ‏ وکشمیر وسند و 
استرداد ولایات مشمد و نیشاپور مظفر ومنصور کردیده بودیخود بائیده وباحشمت 
وشوکت متاریخ ماه رجپ سال ۱۲۰۵ ق وارد دار السلطنة کابل گردید .ودرین سال 
پوئت ثیل ۱۲۰۵ ق که درحدودآذربایجان کشا کش‌واقم کردیده‌بود. _یورش‌تیمورشاه 
بجانب بلخ وعملهت سریم عسکری شاهنشاه افغان به‌آنجا ازبمض تشنجات د یکر 
نیز بخوبی جلو کیری نمود . وقدرت عسکری دباخبری قیرمان افغان, به‌نیرو حایی 
که درسر حدات بعیدقدم بفعالیت گذاشته بودند» مانع بزرگی کزیتشی آوزو. 
اعلیحضرت تیمورشاه‌فرما نی که به ایام با ز کشت از بخار ایکا بل در همین‌ماهر جب بعنو ان‌متولی 


(۱) جند موّرخ سقط شدن حیوانات را درموقع باز کشت نوشته‌اند اما نگارنده 
عقیده‌دارم که این تلفات در فرصت حر کت ازکابل بعیل آمده چه اول حمل بوده و 
شاید در کو نل‌هندو کش سردی‌هو او کثرت برف‌غلبه آورده و برتلفات حبوا نات 
نمام کرده ۰ 
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خرقه معظمه در قندعار شکرانه فعح بخارا بحی4 نذورات وصدقات فرستاده بنظر 
استفادة نکار نده رسید و تاریخ جر در آن‌ماه رحب سال مذ کور است . واین سنه 
بصحت پیوست . وهم درهمین سال درموقم باز کشت ازبلخ بکابل بافراد عساکر 
دستور داد» که‌باین بادکار هر نفر بك بك خر بطه خاد ازمحل‌مع رکه برداشته د ر 
بایان بالاحصار کابل بالای هم بریزند و خاطرة استرداد بلخ‌را بحفظ تاریخ‌بگذار ند. 
و آنجرا بنام‌تیة بلخ‌موسوم نمود وتا الان مشسپور است . میرزا لعل محمدخان شاعر 
و طبیب در بار تیمورشاه و لدیرزاپیر محمدخان‌حکيم کشمیری بتار یخ اول‌حمل‌سال‌شمسی 
مطابق او ائل ماه‌شوال ۱۳۰ ق ازاول حرکت تیمورشاه از کابل «طظرف بلخ یادمیکند 
واز مفارقت دوتن سخنوران مشمور افغانی «برهوتك خان فوفلزانی ومیرزا قلندر 
خان که از شاعران وادیبان واز صاحیمنصیان عصر تیمورشاه و بشرف التزام‌ر کاب 
شاهنشاه موصوف مرحله پیمای سمت بلخ کردیده بودند . ضمن قصیده‌ی تذ کار 
میدهد و از جمله چند بیت مربوط به موضوع را منتخب کرده بمفبوم و ثيقة تریخ 
والبات اشتراك دونفر شاعر وصاحب منصب وتوصیف شخص شخیص تیمورشاه 
دراین فصل افزودم : 
داستان طرفة دارم شنیدن لازم است بشنود هر کس دلیل عبر تی‌دارد بکار 
درسرسالیکه تار یخ ظم‌ورش بودغدر (۱) طر فه‌ر نگی‌ر بخت جر خی حیله سنج بدقمار 
اول فصل ربیع و آخر ماه صیام ‏ بودکز نیرنکث کاریم‌ای دهربی مدار 
بر من عاجز دلای شد محیط ازجارسو آدر برویم بسته بودازشش‌جمرت‌راه‌فرار 
داشتم از جملة یاران دوپار مبربان . . چون‌دو جشم خودعزیزوخورده‌بینو نيك کار 
آن‌دو تن هم‌چون دو لب سر بوش حرف صوت‌من من ازایشان جون‌سخن‌مشسرورهرشمپرودیار 
آن‌یکی ازبی نظیری‌شو کت‌وقت سخن وان یکی ازطبع سالم‌صائب‌این‌روزکار 
آن‌یکی ممرهنتك درشاءری‌افغان لقب وان؛کی میرزا قلندر باغ معنی رابپار 
آن دوتن را کردمامور سفر دست قضا سوی بلخ!ندرر کاب شاه نصرت‌اقتدار 
شاه شاهان ان تمه‌ورشاه جم‌حشم آنکه‌دارد قمه.ر رومش دولت افتخار 
آنکه درایران‌وتوران‌رستم وافراسیاب آرهمی بودندمیکردند خدمت ننده‌وار 


و میرزا قلندرخان در توصیف همان سفر تار بخی ابیات ذیل را در تذکره 


شی‌نشاه تخجاپ و اقلیم هند جرا ندار مکران ال دیع سند 
کر بخش دریای کشمیر وبلخ لذت بخش نعمای شیرین وتلخ 


و تاریخ فتح‌بلخ ازدوجملة (سلطان محمد تیمورشاه ) ورردشاه سلطنت القاهره ( 
برمی. آید ۰ 
بمناسبت عودت با موذقیت از سفر بلخ وشک ت شاهمراد 
۵۰ قّ 
حنانکه درصفحات بیش از صدور وقانم وکزارش سال ۱۲۰۶۵ ق فستقن یوار 
شاه دی ثب بلخ وشکست شاه مراد پادشاه بخارا مفصل حرف زدیم, اعلیحضرت 


سس سس 


(۱) ازکلمة غدر بحساب جمل (۱۲۰4) مطابق واقعة سرحد شمالافنانستان 
که ازحر کت شاه مراد بظرور آمده بود. برون می‌آید 
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نیمور شاه بطوریکه درنفس نامه خودش تذ کر داده سفر بلخ ازنگاه ضیاع وقت 
شاهنشاه وصاحبمنصبان وقطعات عساکر رسمی‌وعلی ومانع‌شدن"زسفر هندو پنجاب 
وغزوات وخسارات امالی باخ وتولید روح عناد ومخاصمت بین جماعات اسلام معنا 
وماداً بخسارات تمام گونگه زیاد متأار شد وجون یکی از فتوحات نامی وافتخارات 
دائمی عسکری نصیب این مات یاشامت کردید شاهتشاه. افغان بپمان مفم‌بومی 
که درختم اسفر پرافتخار همه‌ساله و کمیابی های مداوم ملی . جشن های شاهانه 
ترتیب میداد ۰ درفرصت عودت بامظفریت ازسفر نأمی بلخ, همچنان امرفرمود تا 
بدارالسلطنة کابل حشن باشکوهی برای اعزاز عساکر ورعایا ومخصوصا کسانی 
که درطول سفر بلج از باعت حفظ ولابات شمال و استةقلال سیاسی این سرزمین ۰ 
برای دفم قواء احنیی زحمات وتکالیف زیادی را برخود متقبل شده بودند » ثر تیب 
مگیم جرک ممی کت جک گر (کي جعت مر گم دم ۲ 9 
شاهیور فرزند خود میخواست ارادة ازدواج فرماید » ایام عروسی آنرا سیب انعقاد 
حشن شاهی قرار داد وساط عیش ومسرت عموم را باین وسیله بعمل آورد . و 
حشن مذکور درسال ۱۲۰۵ ق بعد از عودت سفر بلخ بداراتسلطنة کایل انعقاد 
بذیرفت . و مبرزا لعل محمد.خان تخلص عاحز اين مبرزا پیرمحمدخان که‌شاعر و 
حکیم دربار تیمورشاه غازی بود » بازده بیت‌آثی را ازطبح وقاد خود بپمان تقربب 
سعید وافتخار عظمت عسکری وروح استقالال دوستی ونبروی دذاعی نیم‌ور شاه 


نیاد کار و 
مظفر لوا شاه گردون وقار کزو شد علم درجران شان عدل 
و مر تفت سادسرف تتانباد قوی‌شد درآفاق بان عدل 
به تسزویج شم‌زادة کامگار به این منتخب بیت دیوان عدل 
فك رنبه ش‌زاده شمه بور دا که‌دارد انوتازگی جان عدل 
یکی جشن شاهانه ترئیب کرد که شد ملك عالم کلستان عدل 
که ومه از لسطف او کامیاب شدند از ره جود و عنوان عدل 
خدایش مبارك کند این طرب دهد جنیشی بار احسان عدل 
جران تا بود باد بارپ مدام باور وزشاهی و دوران عدل 
خلف بر خلف اد تا روز حدمر شه‌ص‌ند حکم وسلطان عدل 
به‌تزویج شاهزاده عاجز نکاشت دو تاریخ ازین بیت شایان عدل 
وداد گل و لبیل باغ زین قران هه ق مین کابان یل 


۰ تشق 
نقل از دیوان اشعار عاجز . نسخة قلمی قید کتابخانه‌میرزاءبدالجلیل‌خان این 
میرزا عبدالنبی خان مرحوم . ۱ 
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بغاوت ارسلاخان 


3 خن ۳ که کاهی اورا تحت خان باد کنند «قوضود: سانلایت اعازعضی ی 
, عازي وقتی. بصع دای سر ند مقرر کشته ولقب سرداری قوم مممند 
بنابت شده بود . 
ر باعزاز مراتب خود واحسان شاهنشاه درانی اعتنا نکرده درسال۱۱۹۰ق 
ضرت تیمور شاه برای گذشتاندن ایام زمستان درپشاور نزول اجلال 
بیمدستی ثیض اه خان خلیل خیل مپمند و باقوت خان خواجه 
ل مجمدی بن شیخ‌عمر چمکنی به‌خیال سوء قصد علیه تیمورشاه وانقراض 
درانی کمربست ۰ درائناء کیرودار که‌فیض انخان ودیگر سرکردگان 
هزار نفر لشکر قومی او مقتول و مستاصل شدند و تمامی 
ومحرکان بکیفر کردار خود رسیدند , ارسلاخان ازهیبت وعظمت تیمور 
ان قوم خودپناه برد. واینکه دانست اعلیحضرت تیمورشاه قطعاٌ دست از 
عمل باطل آنا بر نمی‌دارد وجرم آن رابه‌هيج وجه بخشیدنی نیست , در 
ممند هم قیام نتوانسته ۰ کوه گردی را اختیار نمود . 
که طریق امرار حیات بروی او مسدود کردید , شیوذ قطاع الطربقی درپیش 
ر موضع د که (۱) واقع دهنة خیبر درقلعة خود مستعد فسادنشسته وازاقوام 
مممند جمعی را باخود متفق وشريك ساخته » مانع‌عبور ومرور قافله داران 
ن و عض دسته های مختصر قشون شاهنشاهی میگردید . واز تاجران و 
ان . کسانیکه يك اندازه بول بوی میدادند » از جانب خودنفر محافظ همراه 
درة خیبر به‌سلامت میگذرانید وباآنکه چندبار قشون شاهنشامی جبة 
رردن اوهمت گماشت » ولی از صعوبت راه دران جبال شامخ براستواری 
رفراز کوه ظفر نیافتند . وچون این وضعیت ادامه پیداکرد » دراوقاتی که 
ث. تیمورشاه دزانی از واقعات کشمیر ودیار پشاور فراغت حاصل نمود» 
سار پشاور روزی اعضاء دربار را که‌بعض وزیران وحکام وصاحیمنصبان 
ند, ازباعت بدست‌نیاوردن ارسلاخان درظرف‌شانزده سال مورد عتاب‌قرار 
مود که دلیل بدست نیاوردن یکنفر دزد باهمه وسائل دولتی شاهنشاهی 
سثله سخت آزرده است واحدی انج) ۳ تست آوردن سا را 
سکین نائرة غضب شاهشاه ها ی 4 
: فیت ‏ قاس فش اه چون چارة دیگر بجر شرائط صلح ودا؛ 
نویه گرفت - قاس ۲ : ۱ عم ی تا فر ستاو 
وامضاء کرده بهار ن فر 
خطایای کذشتة ارسلاشفاعت می‌کنم وهم‌تضبین مینمایم که درصورت تسم 
79 تام ۹ شاه کمترین آسیبی عاند حال آن مردآواره نگردد . 
رجانب حلق و نیمور ر ریوب یشور شاعشاء کرده ووسیلة 
نع ق وت . وم شاه مشرف 
ق ی دوهی وعمرت ارسلا ات پم .7 
تالغ عبت شاستشتاه اوزور تاد رسد ۶ ۱ 
۵ ۰ ری آنکه مدت شانزده سال را بامنتبای عسرت و 
ا خان ازروی ایمان وهم کته اواج 
متشی عيدالكريم علوی دررسالة بحالات افاغنه دهکا یادمیکند وبه‌بقین 
میج . 
ردکه است. .۰ 


۰ مه ارت تیان اانو 
"ضمین این شفاعت و نع ‌‌ 


)۲۸۰( 


کوه گردی ومحصوریت درقال حبال کذرانده وتا ابنوقت از دم جانو نظر به‌آن اعمال 
شنیم که بارها ار تکاب کرده و وسیلذعنو جرائم‌ورابطة‌آشتی دراین مدت نیافته بود 
ناجار خودرا نزد فیض الّخان دولتشاهی قاضی انقضاة و پیش امأم عسکری . 
بنایر طلب مو کد به‌س و کند او رسانید . قاضی فیض اللهخان ارسلاخان را تحضور 
اعلیحضرت تیمورشاه رسانید . وعرض کرد تا اورا بقتل رساند. تیمور شاه‌فرمود. 
بعدامان دادن کشتن خلاف قانون است قاضی فیض‌الله حون درفکر خود ناکام شد 
بالاخر امالی ستمدیدگان ومدعیان ارسلاخان را که از دست او درسالیان دراززجر 
وزحمت دیده بودند » تحربك کرد تاعراثض کوناگون نکاشته کاه وبیگاه بحضور 
شاهنشاه به‌تقدیم رسانند . 

شیور ام ازروی کثرت عرائض مردم اورا درپای پیل بسته درشیپر پشاور 
بگردانید () . 

حون این معامله ببای‌رسید . کسانیکه ازین ماجر! اطلاع داشتند سخت متأثر 


د هم دچار حیرت شدند و قاضی فیض ال خان از سوگند و عبدی که با او سته و 
با آنکه در <اشبةً قرآن مجید ممر کرده دود بدون آنکه جز نی معاونتی نماید به‌تحربك 
مردمانی. که با ارسلاخان مدعی بودند میکوشید . وبدینگونه باعث قتل اوشد . واین 
بدعهدی بز رت درنزد مردمانی که پوره خبر داشتند به‌قاضی فیضاله نسبت شد 
و کسان بی‌خبر به‌تیمورشاه نسبت میدادند . واکرچه منشی احمدجان موّلف تاریخ 
افغانستان این عببد وسو کند ناحق را بهاعلیحضرت تیمورشاه نسبت میکند » مگر 
عبي_سقیقت ندارد , چه دو مزرخ معاصر آنوقت پشاور امام الدین حسینی ومنشی 
عبدالکر یم علوی درفصل جرل ودوم موّلفات خویش این قول را رد می‌کنند ومسئول 
این کردار قاضی را می‌شمار ند . ودلیل قوی تر ازهمه آنست که اعلیحضرت زمانشاه 
درآغاز سلطنت خویش قاضی خیض له خان را بدوکناهی که مخاطب داشت ومحکوم 
به‌حیس زندان ومصادرة بول نقد چندین ساله وتمام جایداد فرمود این بود که : 

اول : قاضی فیض ال بدابر فرمانی که‌او از حضور اعلیحضرت تیمورشاه حاصل 
گرقه زدرسال شمی. هزار رپیه بنام صرف نسوار دماغ از خزبنة دولت می‌ستانید , 
بفحوای ان المیذرین کانوا اخوان الشاطین اورا مقم‌ور ومغضوب گردانید . 

دوم : همین عبد وسوکند ناحق او دود که درمورد ارسلاخان دیا نکر ده ۱۳ 
شاه را درنزد مردمان دور دست که ازین راز آگاه نیودند بدنام ساخت وتیمورشاه 
را بروزهای اخیر زندگانی چنان متأثر ساخت که از فرط غصه و تشویش تاحالت 
نزع بخود قرار نداشت و اظبار تاثر دراین باره ینمود » ویس از این گفت‌وشنود 
که زمانشاه حقائق ایام توقف تیمورشاه را درپشاور بعد ازار تحال پدرش , اززبان 
خوانین وروشناسان اقوام مپمند » بوسف زائی , اشنغری وغیره شنید , قاضی 
را بزندان بالا حصار کابل پوس ۵ سانجا جان اویا تجان آفرین. میرح . ما 
وجایدادش راضبط ومصادره نمود . 

علی قلی مبرزای اعتضاد الساطنةً ابرانی درتاریج افغانستان مولوة خوبش می 
ثویسد : اعلیحضرت تیمور شاه دراواحر عمر وسلطنت ۰ بس ازمعلوم شدن این 
حقیقت » ازقتل اردلا خان خیلی تأسف میخورد ولی این حقیقت وقتی ظاهرشد که 
مدتی ازقتل ارسلاخان سیری گشته . ودلیل آزردگی جناب میان عبدالکربم کشتی 


(۱) فصل ۲ تاریخ حسین شاهی وفصل ۲ تاریخ‌احمد و تاریخافاغنه‌اثر سید 
ظم‌ور الحسن در ذکر وقایع بشاور درعمرد تیمورشاه . 


)۲۸۱( 


نیز همین هر ی شد , چنانچه دروقت اعدام ارسلاخان » در فرصتی که خودش 
ی 2 مریدان گفت : ممور شاه ارسلا دا کشت , تا سال آینده نه نبمورشاه 
مب و بس 2 عودت همان سفر ۰ یمور شاه بمرض مراق گرفتار و پدرود 

5 4 ِِ . وحود تیمورشاه در وقت مریضی براه‌جلال آباد اقرار کرده بود 
در وان شاعزاد ی هن کس ی که تاج را برتارکم گذاشته بود وابس ازفرقدانم برداشت 
یی ومیگر بست (۱) ودر آخرین روز هابی‌که ملازمان خودرا بطلب دعا بحضور 
میان عبدالكريم کشمتی قدس سره فرستاده بود. بقرار اظبار مریدان او که میگفتند 
میان صاحب هر ساعت مارا متوجه میساخت که بنگرند ازطرف گایل. سوادان 
موم میشوند با نه ومتاسفاً سواران وقتی رسیدند که حناب مبان صاحب وفات 
بافت» ووقتی که سواران بکابل عودت کردند تیمورشاه هد فوت شده ق جاق 
مریدان پس‌از ارتحال میان صاحب اختلاط میکردند , ازهمن روز که سواران بابر کاب 
کرده واینطرف می‌آمدند . جناب میان صاحب مارا بطرف داه متوجه می‌ساخت . و 
چندماه بعد ارتحال تیمورشاه ومیان عبدالکريم کشتی وبك سال بعد قتل‌ارسلاخان 
قاضی فیض الّهخان نیز وفات یافت . 


اعدام قح خان دوسف زألی 


یکی از وقایع مور اواخر عبد امپراتوری تیمورشاه درانی» اعدام فتح‌خان 
وس زانی انمان خیلی زمیندار ور تیس مظفر آباد ومر بوطات آن و هه تحفظا راه 
کنسمیر و عملدار اراضی اطراف آن است . ۰ذکور دراوقات بغاوت سردار آزادخان 
بلحاظیکه درعمل ودخل ولایات نواح کشمیر دست داشت , این شخص نیز از 
حکم تیمور شاهی سر کشیده و بطور تغلب عو اند ابالت مخلفر آ داد را متصرف 
گردید ء واز سپرد مالیات ومحصولات وعوائد خطة کشمیر بروی کارگذاران دیوان 
اعلی ابا ورزید وقشون تیمورشاهی که به تنبیه وتدید اوفرستاده شده بودندظفر 
نیافته در کشتند ‌ اخبرآذر بعةً فعض طلب‌خان دجمود ین ۰ درادن‌وقتی که‌اعلیحضرت 
تیمورشاه از وقایع آخرین هند وپنجاب فراغت یافته ودرشیر پشاور نزول اجلال 
ه شسمتا ندز بار مشرف کردیده وحسب الحکم حمران مطاع به‌غرغره محکوم ومقتول 
عضت . وظفر نام پسر فتح خان مقتول. پس ازقتل پدرخود برطبق امر وفرمان 
اعلبحضرت تیمورشاه بحای بدرخود مقرر کردید واوتا سال ۱۲۱۲ ق ایذا تکسی 

۱, 

نرسانید واز هدظفر آباد ناحسن ابدال درتصر قشی بود وپول مالیات حکومت آنجا را 
به‌عمال دیوان اعلی می‌سپرد ووجه معین خودرا بروفق فرمان حاصل میداشت وازبیم 
اعدام پدر خود که روزی مصدر حرکات ناگوار شده وشمرت بدبخود وخاندان‌خود 
کماهی کرده بود نمی توانست حاخبر در بار تیمورشاهی لردد ۲ 

رفصل ۳ تاریخ حسین شاهی وتاریخ احمد وتاریخ افاغنه وصصی 1-4۲ 


رم سال ۱۲۱۲ ق مطابق سال هفتم سلطنت زمانشاه درانی وختم نگارش 
تاریخی میرامام الدین حسینی است واینکه مورخ مذکور تاماه شعبان سال ۱۲۱۲ق 
درقید تحر بر آورده این قسمت تادرمان سال اشارت رفته و ممکن است تازمان ی که 
سلطنت درانی رو بانقراض نه‌نمراده بود . خاندان فتح‌خان درکوشة ولابت خود مانند 
دیکر خوانین حیات بسر برده باشد . (عزیزالدین) 


)۲۸۲( 


خننه سوری شاهزاده کامران در هرات 
قشق 


همانطوریکه از جشن های شامی در قندهار و کابل بیاد دادیم » اعلیحضرت 
تیمور شاه درای_دوفرز ند بز رک خود شاهزاده همایون وسلطان محمودو فرما ندهان 
تحت الحمایت و والیان مقتدر نیز دستور داده‌بود » تا درمواقع لازم بپرمناسبتی 
در نقاط مراکز فرمانروائی خودشان حشن شاهانه بامر تیمور شاه غازی ترنیب 
دهند . شاهزاده کامران پسر اول شامزاده سلطان محمود سلطان هرات ودرآوان 
«حیات. و شاهنشداهی جد خود تیمورشاه قدم بعالم هستی نماد . 

بروفق امر اعلیحضرت تیمورشاه درانی درسال ۱۲۰۳ ق سیچقان ثیل » در 
دارااسلطنة هرات بمناسبت خننه سوری شاهزاده کامران جشن شاهی بعمل آمد, 
واقسام اشیاء خوراکه وآتش بازی وحراغان وساز ونوا درشمر تاریخی هرات بامر 
شاهنشاه درانی مپیا کردید . ومیرزا عبدالنه بردسکنی ترشیزی متخلص شراب 
که از شاعران » خوشنویسان » مصوران ومنجمان مشببور دربار شاهزاده سلطان 
محمود درهرات بود وایام حشن باشکوه سلظانی را در قلعة اختبارالدین وبازار های 
شمرر هرات بجشم سر دیده بود , ضمن قطع نظم شامل پانزده بیت ازینقرار در 
دیوان اشعار خود ازعظمت شاهنشاهی تیمور شاه بیادگار گذاشت . واین از 
آخرین حشن‌های .اواخر زندکانی تیمورشاه درانی است . 


عمایون باد خرش سورختانی بر, اغلی نسجمر ادج کامسراتسی 
دبار دولت .سلطظان اعطم سیر رفعت و صاحبقرانی 
حبران سالار عادل شاه نیه‌ور که بر افلاد دارد حکمرانی 
نپال کلشین دارای جسم قسدر جیان عز و جاه و کار دانی 
سییر مکرهت ش‌زاده محمود که گردون خواندش محمود انی 
فلك قدری که بیش تخت جاهش بود چون خاك ره تاج کیانی 
بروز عرض تمکین جلالت کند کمتر غلامش اردوانی 
زهی‌سوری که‌می بخشدسرورش چبان پیر دا نز لو جوالی 
براین جشن مبارك فال هردم تریح الامین سیم الشاتي 
ز مشرق تا بمغرب دست تقدیر فگنده فرش عیش و شادمانی 
ز نعمتبای گوناگون درین جشن ژمین را خم شده پشت‌از کرانی 
زین وا از حراغان کشته بیدا بمغز اندر هصوای آسمانی 
ز بس تیر هوا گویی ز اطراف کند کلك پاپ آتش فشانی 
پی تاریخ این جشن مبارك که هست الحق بپار زندگانی 
بدل گفتم جگویم عقل گفتا نود وقت تشاط و کامرانی 
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نقل از رسالة در ر کامرانی اثر منشی عبدالرحمن ودیوان یانب ی قلمی 


)۲۸۲( 


حمابت نیه‌ورشاه 


۰ 


از 
حواهز ونقود سلطنت ابران 
و 
بتاراج رفتن آن از دست شاهزادگان افشار 
و 
آا محمد خان قاحار 


جواهر ونقود بیشماری که نادر شاه افشار ازذخاثر سلطنت صفوی بدست 


داشت وآنجه درسال ۱۱۵۳ق ازدهلی باخود به‌مشیید برده‌بود» پس ازمرکث ۱ و 
۶ ق قسمتی توسط افسران ایرانی بتاراج رفت واخبر انقلاب واتلاف‌تواناثی 
ایران وخصوصاً تاراج جواهرخانة نادری طرف استعجاب ارباب دول قرارکرفت . 
در فرصتی که سلطنت شاهرخ نوادة نادر شاه بلطف وحمایت اعلیحضرت احمد 
شاه درائی درحال استقرار واستحکام آمد, حواهر مین ونقود کثبر آن وابس درید 
تصرف شاهر خ‌قرار کرفت.و باآنکه اطلاعاتی درسر وعلن ازهرزبان بکوش‌اولیاءدولت 
درانی میرسید , وباهر قدر تسلط واقتدار سیاسی که به‌شاهنشاه افغان ازهرنکاه 
موجود بود. اما ازبازپرس وجستجوی آن‌جواهر ونقود مشد. بروی همت اعلی 
خسروی افغانی یکسر استنکاف ورزید , واحمدشاه گیتی پناه نام‌تصرف جواهر 
خ‌نه را از خود درتاریخ کشور افغان وایران ثبت نکرد . 


اعلیحضرت تیمور شاه بدور؛ شاهنشاهی خود که اونیز ازاسرار مخفی وعلنی 
توانائی سلطنت مشد کاملا واقف‌دود » بروی همت قمررمانانة خویش وهم از لحاظی 
که .شاهرخ افشار خسر اوبود » وبه پیروی از سیاست شاندار اعلیحضرت‌خاقان 
کمبر احمد شاه بابا که درمرور سدلیان ۱۱۲ - الی ۱۱۸ ق درمورد پادشاه‌ تحت 
الحمایت مشد ودستگیری از احو ال رعابای کشور ابر ان بدفعات الطاف پادشاهانه‌را 
میذول فرموده بود. درورة خود وباهرقدر سراغی که‌از موجودیت جواه رکرانبمهای 
شاهرخ داشت.متعرض ومتفحص دارائی‌او نشد. اماتاریخ ایران بیا د میدهد که 
درعید اقتدار تیمورشاه ۰ نصرالله میرزا ونادر میرزا پسران شاهرخ , طلا وآلات 
نقره‌بی موقوفات.زیارت را ازقبیل قنادیل وغیره را تصرف وبنام خود مسکولنمود. 
وزر وسیم پدرخود رانیز تاراج کرد. ونادر میرزاب‌دورة خو د » خشت 
های طلای روی‌کنبد مطرر روض؛ رضویه را که‌مقدار نبایت زیاد مبالغ راتشکیل 
میداد , ازجا برکند » ومکلل که‌بالای کنبد مطییر نصب ود آنرا نیز ازجابرداشت. 
وقالین زر بافت که دران وقت هفت هزارتومان قیمت داشت , آنرا به‌آتش سوخت 
واز آن مقدار هفت صدتومان زر بدست آورد . درواز؛ جواهر که درزیارت بود نیز 


۲۸۶۱ 


از حایر کند ومصارف خود رسانید (۱) . تیمورشاه درانی با هر انداژه قدرت 
سیاسی وعسکری که داشت , به نقود واشیاء قیمتی موقوفات ومتبر ثات زیارت 

حضرت ثامن الابمه‌اهام رضاء و خزائن خاص شاهرخ شاه قطعاً تصرف ننموده و نه 
باحدی ازحکام وصاحبمنصبان درانی قدرت آنرا گذاشت که دریکی ازدفعاتعزبمت 
شان به‌مشمد به‌موقوفات زبارات بابرکات که هرچند اشیاء نبایت قیمتی به‌آنجا 
بود» دست تجاوز و تصرف دراز کنند . ولی ابنکه قسمتی ازتوانانی مادی‌موقوفات 
زیارت مشسد مقدس وخزائن شاهرخ بدفعات بتاراج رفت » عاأمل آن‌مطلقاً دوتن 
شاهزادگان افشار بسران خود شاهرخ مذکور بودند » که درمواقع عزبمت مو کب 
تیمور شاه غازی بصوب هند وپنجاب و کشمیر مصدر حر تأت بیجا درهر کزسلطنت 
مشرد میشدند . وتیمور شاه بمترین وبرجسته ترین نتانج افکار و کردار خودرابه 
آن حسن مراعت درعالم تاریخ بیادکار کذاشت . 

قاحاربان ابران که از حندین سال جشم باندوخته های شاهرخ پادشاه نحت 
الحمایت افغانستان دوخته بودند » تاآنزمانی که‌تیمور شاه حیات داشت قطعا توفیق 
تحاوز وتراج حواهر وخزائن مشمد برآن کروه دست نداد. و تاجمپارسال بعدوفات 
اعلیحضرت تیمورشاه , نقود وجراهر ثمین شاهرخ بعین پیمانة عبد تیمورشاه 
داختبار اوماند ودر سایه عظمت سلطنت تیمورشاهی تکمال آرامی سلطنت میکرد 
واز توانائی مشد محافظت مینمود . درسال ۱۲۱۰ ق که باأراول اعلیحضرت 
زمانشاه از دارالسلطنة کابل عازم ملك پنحب کردید , آقا محمدخان قاحار که از 
دير زمان متوجه برهم زدن دستگاه ساطنت ایران ومترصد تاراج کردن حواصر و 
نقود قیمت‌دار موروی نادرشاه افشار دود , درسال مذ کور د پس ازعودت گرحستان 
حون خبر بافت که ژمانشاه وارد لاهور کردیده ونااستران امررتسر داخل پیبکار 
است » قصد حرکت بطرف‌مشسمد نمود »وتفصیل این‌خبر وتشریح این‌ظلم صر یح 
ازقول کاپیتان ملکم وژنرال سرپرسی سایکس در تاریج کشور ایران باین عبارت 
ثبت گردیده است : 

آقا محمد خان قاجار درجواهرات عالی و کرانبپا که درتملك شذ هرخ ۳ 
کرده بود . قاجار بی‌رحم وقتی که برمشمد مسلط شد دستور جر وشکتحة زاصادر 
نمود » شاهرخ روز بروز براآر دردو الم شکنحه های وارده ذخاثر و نقودش راکه‌روی 
عم انباشته دود نشان میداد . 

وقتی که دور سر شاهرخ را خمیر گرفته وسرب کداخته ریختند فقظ اینجا 
شاهري ححل. قوب مشسرور ار ناگ تیب بادتاه پز رکف کور ثانی هند را بروز داد. 


(۱) ژنرال سرپبرسی سایکس درصفحه ۶۲۱ تاریخ‌ایران باستناد کتاب کاپیتان 
علکم وويگر ماخ هی تویسه < درشسین عقسیهه دوپسر شاهرع.: , نصرالله میرزا و نادر 
میرزا بودند که هر يك درای بدست آوردن قدرت بادیگری درحنگ وحدال بودند و 
همین کینه وعداوت خانوادکی آنما بغارت مزار امام رضاء منجر شده وهر يك ارم 
دو شاهزاده نو بةٌ خود قسمتی ازذخاثر قیمتی آنرا بجباول بردند . حون نصر الله 
میرزا مغلوب شد , ازکریم خان و کیل الدولة شیراز كمك خواست , لیکن این‌مسئول 
اومقرون باجایت نشد وبعد جیزی نگذشت که وفات یافت . بعداً ممش‌خان جنارانی 
که‌يك رئیس کوحك کر دبود . مشمد راتصرف نمود وتأمدت پنج سال که‌نفوذ 
شاهر خ افشار به نیروی اعلیحضرت تممورشاه درانی عودت داده بعنی دوباره بر 
سر اقتدار آورده شد » آنحا را در تصرف داشت . 


)۲۸۵( 


آفامحمد قاجار که دیوانة جواهر بود بواسطه بدست آوردن این سنک گرانبپا از 
خوشحالی بالکل بیخود شد وشاهرخ را که احمدشاه وتیمور شاه افغان ازسال 
۲ ق به‌بعد بحیث فرزند و برادر درآغوش شفقت وحمایت دولت درانی کرفته 
بودند دراثر تعصب شدیدی که وقتی نادرشاه محمدحسن خان قاحر پدر آقامحمد 
خان‌را بقتل رسانیده بود , شاهرخ مظلوم را بکمال عذاب اعدام نمود (۱) . 
مورخان انگلیس ازملاحظ بعض حقأثق چشم پوشیده‌اند ویکجا تذکر میدهند 
که‌شاهرخ جواهر خودر! ازهمه پشیان داشته بوده واین نظرآنبا طرف بقین ثیست» 
چه نیموزشاه ازجمیع توانایی پادشاه مسب آتاه‌بود, امااو ازروی مروت وفتو ث 
چنانکه حامی وجود شاهرخ وبساط سلطنت ومملکت وحمعیت اوخودرا میدانست » 
ازجواهر ونقود کثیر اونیز بم‌مان‌وجه بکه ل دقت نگرانی وحمایت مینمود واین‌بذل 
مساعدت را از وظائف اساسی شاهنشاهی وسیاست دولت تیمورشاهی می‌پنداشت. 
وبین منظور که اگر توانائی نقدی سلطنت ايران از تف شاهرخ‌ب راید بعلاوة 
آنکه بایتی, حمیضش فولت درالی کسسته یدسا » بافک ضعف اسلا سعلظفت 
افشاری وموجب عروج واقتدار آیندة حکام زندیه وقاجارية ایران برضد سلطنت 
درانی میگردد . واین مراعات از دوجیت : یکی اعانت باحوال پادشاه ابران ودیگر 
استحکام آن سلطنت دربرابر اقدامات قبائل مختلف آن‌مملکت الزم دانسته شده 
بود . والا درسال ۱۲۰۱ ق درفرصتی که تیمورشاه برای سرزنش ممش خان (۲) 
کردچنارانی و خاندان‌عباسقلی‌خان قرابیات‌نیشاپوری لشکری‌به‌عظمت واحتشام بطرف 
ابران اعزام فرمود وشاهرخ را دوباره برسر اقتدار آورد , بنام مصارف سفر بری 
وتکالیف عسکری بم‌ترین موق باز یافت آن‌همه جواهر ونقود ذی قیمت بروی‌میسر 
بود . اما تاریخ سیاسی ایران باوضاحت تمام نشان دادکه پادشاعان اولی العزم 
درانی باهمه قدرت هی سیاسی بالای کشور های تحت تسلط کامل شان هرچند 
ح کات ذامطلوبی بتواتر از شورشیان بصدور می‌آمد. ظلم واستبدادی جنان نکردند. 
ودرسال ۱۲۱۰ ق که‌اعلیحضرت زمانشاه غاژی عازم ملك پنجاب گکردید , آقامحمدخان 
قاحار موقم یافت وبه ملك مشسرد پاکذاشت وبحیات شاهرخ وجواهر بیش بای او 
که از زمان حدش نادرشاه میراث داشت خاتمه داد. ونادر میرزا پسر شاهرخ 
شاه بدارا لسلطنة کابل یناه آورد وماجراء راحین عودت زمانشاه ازلاهور بکایل » 
عرضص کرد واو جندوقت بعد بامر زمانشاه بوسیله سردار حافظ شیر محمدخان 
فوفلزاثی مختارالدوله به تخت ساطنت مشمد تمکن جست ونادر سلطان ثانی لقب 


«۱) مآخذ : جلد دوم مطلع الشسمس تألیف میرزا محمدحسن صنیم‌الدوله وزیر 
انطباعات ابران . کلشن مراد - تألیف ابوالحسن غفاری کاشانی طبع ابران . 

تاریخ ایران - تألیف کاپیتان ملکم ترجمه اسمعیل حیرت . طبع ایران . 

تاریخ ایران ص ۲ جلد دوم چاپ اول تألیف ژنرال سرپرسی سایکس ترجمة 
سید محمد تقی فخر داعی کیلانی چاپخانه رنگین ایران ۱۳۳۰ 

نگارستان سلطانی نسخه قلمی 

(۲) سطر (۱۶) ص (۲۹۹) تاریخ ابران اثر ژنرال سربرسی سایکس - ترجمةً 
سید محمدتقی فخرداءی کبلانی - جلددوم طبع اول - حاپخانه رنگین نپران ۱۳۲۰- 
قبد کتابخانه عامه و کتابخانه فاضل دانشمند غلام‌احمد خان نوید . 

نوت : سر پرسی سایکس دراثر خود سواً قمش‌خان یاد میکند واصلا اسم او 
ممش خان است . 


)۲۸۲۱( 


گرفت . ودز ذکر جریان همین وقایم و گزادش بودکه ژنرال سرپوسی سایکس از 
افسران وسیاست مداران انکلیس می‌نویسد (این‌مطلب خالی ازاهمیت نیست که 
اثعانبا هرز فراء‌وش نخواهند کرد تهزه‌انی پل ابریشم که‌در هفتاد میلی مفرب 
سبزوار «اصفبان) درجاده منسید ونیران است مرز غربی امیراتوری آنان بوده 
است) . 

واز تذکر ویاددمانی این سطر برجسته بخوبی میتوان دریافت که درعمبد احمد 
شاه - تیمورشاه - زمانشاه - محمود شاه سلطة اقتدار درانی تاآن. بندر گاه‌مشم‌ور 
تکمال قدرت ادامه داشت و آن خط سرحدی درنکاه.سماسیون خارجی نقش بر جسته‌ای. 
داشته است و تواریخ کشور ایران ش.هد آن است . 

سلسلة سبلاطین افشاری : 
: نادر شاه افشار . 
: ابراهیم شاه افشار . 
: علی‌قلی (علیشاه) افشار . 

شاهرخشاه افشار . 

. نادرشاه ثانی افشار . 
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اختلار تبمورشاه 
خیرکسخق خان والی 
از باعت ورود آقامحمدخان قاجار به‌ولایت طبس 


آقا محمد خان قاحار که پدر اورا نادرشاه افشار بقتل رسانده و دارای‌کینه 
و کدورت دبرینه باخاندان اثشار ورقیب دودمان حکمراذدان ژ ردیة شبراز بود . 
کریم خان زند پسر ایماق زندکه دراول فرد سپاهی وبعد از فوت نادرشاه افشار 
آهسته آهسته قدرت بیدا کرد ,. شرر شپراز را پایتخت حکومت خود معین نمود و 
برخود وکیل الدوله لقب کرفت . درجملة رقبای داخلی کشور ایران يك تن آقامحمد 
خان قاجار دربرابر او قدعلم کرد, و کریم خان‌زند ازوی حذر مینمود, تاآنکه ازروی 
سیاست باخواهر آقا محمدخان ازدواج نمود » واورا بنام خسربره واما به‌صفت 
نظربند درشمرر شیراز بقید اختیار میداشت . 

کریم خان زند وکیل الدوله درسال ۱۱۹۲ ق در شیراز وفأت یافت وآقامحرد 
خان قاجار از روز فوت او از شیراز فرارکرد وبجانب گرجستان رطییزاق وفیت: . 
وهوای جاه طلبی که از پیش در سرداشت , عملا درپی اقدام افتاد , و باخاندان‌زندبه 
داخل پیکار شد , وخواست که ته‌مرفات کریم خان زندرا که مراد ازطهران -همدان- 
پحر‌غزر بود خزاشتیار خود درآزرد » ونپز برستلکات غربی. قلمرو. اغلیحخبرت 
تیمورشاه درانی قدم گذارد . وحرکات او ازآن دوز طرف نگرانی تیمورشاه درانی 
واقم شد . 

آقامحمدخان دراواخر با لطفعلی خان زند داخل رقابت شد وقدرت عسکری‌خودرا 
دربرابر او بیشتر ملاحظه میکرد . وجون قدرت خودرا دربرابر سلطنت درانی‌اندد 
میدید » فکرنمود تابدستیاری ومعاونت والیان اطراف مشید باستحکامات عسکری 
خود علیه دولت شاهنشاهی افغانستان بیفزاید . وباین عزم اراده نمود تابه بپانة 


)۲۸۷( 


زیارت وارد نواحی مشسید کردد ؛ وبا چندین سواران واولوس قاجاری به‌ملك‌نیریز 
واز آنجا هنکام طلوع صبح به ابرقو رسید ويك شب دران جاتو قف‌نمودومقا رن 
طلو ع آفتاب ازراه بزد سوی طمس متوصل شد. حین ورود به‌منزل خبارده ازتوابع 
ولایت طبس با میرحسن خن که بعداز میرمحمدخان عرب زنکویی بأمر اعلیحضرت 
تیمور شاه درانی به‌ولابت آنحا مقرربود و ناسر حدلوت را درتصرف داشت. روبرو 
شد . وبرای معلوم نمودن اوضاع سیاسی واسرار نظامی تیمور شاه بطور مرمان 
بمنزل میرحسن خان فرود اه : 

میر حسن خان از اوضاع وخیالات سری آقا محمد خان قاجار پی‌برد وباو گفت: 
از هیبت وسطون تیمورشاه درانی که در دارانساطنه های‌اجزاء مملکت افاغنه 
بانشر‌ای قدرت سیاسی خود رسیده ونافذ الفرمان است ء توفف شمارا قطعاً ولو که 
عزم زیارت مقدس هم باشد نمی‌نوان پذیر فت . زیرا نیه‌ور شاه درحراست دلاد 
ممالك محروسه خویش باهر نوع نزاع وحدال راغب است وهرائز نمي‌تذارد که 
ملك ومتصرفات موروئی او در دست کدام متصرف دیگر باشد . 


آقا «مضدخان. قاسار له دانست میرحسن.خان»والی طبس اژنیم عظمت وقدرت 
تیمور شاه حتی مپمان رابرای بك .شب درخانه نمی‌تواند بپذیرد » چه‌رسد که اوبا 
.متجاوز ایرانی كمك وهدستی نماید . وهم‌ازینکه باندازة اخلاص آن خدمتگاردولت 
درانی بکلی .متحسس شد » باسواران وهمرامان اولوس قاجاری خود که دریکی 
ازنقاط غریی افغانستان پگذاشته بود » بفوریت بجانب پارس عودت کرد ۰ 
وقانع .نگاران دیار مشسید ازورود آقامحمد خان به‌ولایت طبس بحضور اعلیحضرت 
تیمور شاه اطلاع دادند . تیمور شاه باآنکه میرحسن خانْ را فدائی دولت خود 
میدانست , ۲ما-چون حر کات آقا محمدخان قاحار درمقابل خاندان زندبه وقاجاریه 
از -حندسالی بملاحظه رسیده بود» باین منظور که مبادا والی طبس درآینده تحت 
تاثیر .برود ..به‌والی طبس شدت اخطار دادکه باست آقامحمد خان قاحار باردیگر 
وارد-سرژمین ط س که <ز نی‌ازدلاد مالك محروسه درانمه است شود . واگر فکر 
نبرد آژمایی درسردارد برتر است »درمحلی که باهتٌذارد نارسیدن قشون‌همایون 
ماحندروژی استقامت ورزد . 


آقا محمد خان که ازین گزارش بی‌خبر بود باردیکر وارد ملك طیس شد . 
میرسحسیخ مان حکم تیمورشاه را که‌بنام اوانفاذ یافته بود باوحالی نمود . که در 
دفء کذشته که شماوارد این‌ملك شدید. پس ازمراجعت بسوی پارس, به‌نیمورشاه 
خبر رسید وبشدت درجستجو وتفحص احوال ولایت طبس شد واستقامت شمارا 
به‌آن عبارت بمن خاطر نشان فرمود . آقامحمدخان‌پس از اطلاع بره‌ضمون فوق 
تا زمانیکه تیمورشاه‌حیات داشت‌وارد نقاطغربی قلمرو امیراتوری درانی نگردیدر۱). 


(۱) ص ۱۳۸۳۰۱ تار یج کیتی شتا بت اثر مبرزا محمد صادة و قایم نکار حضور 
کر یم خان زند طبع‌طمرران وتاریخ زندیه اثر میرزا بوسف‌علی طبح ایران وجلد 
قاحار بةٌ ناسخ التوار بخ طبح ابران . 

بقی وقایم سرحدی افغانستان وایران درکتاب مسنند درةالزمان مطالعه 
شود . 


)۲۸۸( 


استمداد لطفعلی خان‌زند 
فرمانروای شیراز 
از اعلیعفرت تیمورشاه درانی 


و 


احوال ولابت کرمان پس از فوت نیمورشاه ولطفعلی خان زند 
از دست آقا محمدخان قاجار 


در اوقاتی که افراد خاندان نادرشناه افشار درمشسد بهانقلاب شدید خ‌نگی 
روبرو شدند . وبعداً که اعلیحضرت احمدشاه غازی تاآخرین نقطه‌های غربی 
خراسان را استرداد وپادشاهی مشد را به‌تحت الحمایتی خود برای شاهرخ 
شاه افشار تفویض نمود. ونظر بفتوحات زیادی که‌دران آوان رخ داد» مو قح 
استرداد قسمت های بعید ایران میسر نیامد, و کریم خان پسر ایماق زند ازقبیلة 
لاق که در عبد نادرشاه افشار فرد سپاهی بود. درمرور ایام انقلاب ایران قوت 
وقدرت میم رسانید تاآنکه ملك شیر از وهمدان وبحر خزر را درتصرف آورد . 
وشرر شیراز ايران راپاشخت خود قرارداد . واما ازعدم تسلط کامل نتوانست نام 
پادشاه برخود گذارد ولقب و کیل‌الدو له ذاثب السلطنه برخود گرفت ودرمپر خود 
عبارت یامن هوجاه کریم نقش کرد . ودرجبپة فرمانها خودرا بلفظ وکیل سلطنت 
معرفی مینمود , وسکة دولت او بعبارت ضرب دارالعلم راز رواج گرفت .وا 
تال ۵۰ قمطاق سال شضشم شاهنشاهی تیمورشاه درانی » بفرمانداری ملك 
شیراز ومر بوطات آن درمدت (۲۹) سال پرداخت ودر سنه ۱۱۹۳ ق در شپرشیراز 
وفات بافت (۱) .صدیق خان که‌بر ادر اندر و ذکی‌خان بر ادرسکة او بود .ذکی خان 
پس از فوت کریم‌خان زمام حکومت شیراز در دست گرفت وبعد ازآن ابوالفتح خان 
پسر کریم‌خان مذکور بحکومت شیراز رسید . علی مرادخان زند درسال ۱۱۹۵ ق 
اعلان حکومت نمود وصدیق خان برادر کریم خان زندرا بقذل رسانید . ودرسال 
۹ آقشق پابتخت خودرا ازشیراز باصفبان منتقل ساخت ودر راه مورجه خوار 
وفات بافت . ۲ 


برادرش گفته است : 


رقم زد صباحی زایوان شاهی برون دفت کاوس و کیخسرو آمد 
۱۹۲۳ 
شیاب ترشیزی گوید : 
ذاریخ وفات خسرو دارافر جستم ز خرد دوش به هنکام سحر 
از روی غمو دردخرد گفت که آه اين واقعه شد پد ید در ماه صفر 
(۲) نوشت کلك‌صباحیزقصر سلطانی علی‌مراد برون‌شدنشست حمعفرخان 


)۲۸۹( 


کریم خان زند حکمران شیراز جد 
لطفعلی خانزندمتعلق مضمون‌صفحه 
۲۸۹ تاریخ تیمورشاه درانی 


از بازماندکان کریم خان زند يك تن لطفعلی خان برسر اقتدار آمد. وبجپت 
استرداد بلاد عمدکريم خن اقدام کرد » ودرآن هنکام که‌آقا محمدخا ن‌قاجار نیز 
برای اشغال تاج وتخت ابران کمر بسته بود. لطفعلی‌خان ژند از جور رقیب ایرانی 
به ستوه آمد وحند بار تصادم بین هر دو قواء ابرانی روداد . درسال ۱۲۰۵ ق 
که تیمور شاه ازجنکك شاه مراد وسفربلخ فراغت یافت وبکابل عودت فرمود ؛ 
لطفعلی خان باآقا محمد خان قاجار ازشیراز بطرف شمال حرکت کرد ودر وقتی که 
از حملات قاجاری صدمات شدید برداشت » بغفرض اخذ كمك درنزد میرحسن خان 
والی طبس که از خدام بااخلاص اعلیحضرت تیمورشاه وتاسرحد لوت را درتصرف 
داشت مصمم شد. واز سرحد لوت کذشته به یزد رسید وبا حاکم آنجا بجنک شد 
داز آنجا به ابرقو حرکت کرد وآبگرد رامحاصره نمود ولشکر آقا محمد قاجار 
که دانست لطفعلی خان زند بغرض استمداد نزد میرحسن خان میرود » او رامحصور 
دمجیور به‌عقب نشینی نمود. 


میررحسن خان والی طبس که از احوال لطفعلی خان اطلاع یافت ودانست که 
اکر حکومت زندیه ازبین رفت دست تساط وتجاوز قاجاریان به‌دیار مد وطبس 
دراز میشود وبرای جلوکیری ازین تجاوز , به‌لطفعلی‌خان زند نصیحت کردکه برای 
ازبین بردن قواء قاحار تااز عظمت وقدرت عسکری اعلیدضرت تیمورشاه در انی 
استفاده ننماید کارش بدشوار می تشاند . اطفعلی‌خانل زند که این حسن واسطه را 
از خداوند میخواست , نصیحت وراهنمایی صحیح میرحسن خان را باخوشی 
پذیرفت وبحرت عرض مطلب بدون آنکه معروضه‌ای بفرستد ویاکسی را واسطة 
استمداد خود قرار دهد, شخهاً راهگرای دارالشراد قندهار ودارالسلطه کابل 
ودید . وحین‌ورود به‌قندهار. از بخت‌ب رکشتکی اودرین هنکام که مصادف‌به‌ماه شوال 
سدال ۲۰۷ ۱ق‌بود خبر ارتحال اعلیحضرت‌تیمورشاه درانی‌انتشاریافت» ولطفعلطی 
خان یکمال مایوسی ومنتپای بی سرانجامی واپس عودت کرد وسسبو بزرکی ازوی 
تصدور آمد که باید بحشور اعلیحضرت ژمانشاه میرسید و همحنانکه دربرایر 
استمداد زادر سلطان اين شاهر خشاه ازطرف شاهنشاه جوان افغانستان معاونت 
بعمل آمد دردارة لطفعلی خان نیز همان حسن مساعدت مبذول میگردید . وحین 
عودت بطرف ایران ,. بدست آقامحمد خان قاجار کرفتار وآن بی‌رحم با ین 
نعصب که بقصد استمداد بعرف‌قندهار ره نوردیده دود نخست اوراناسناسا خت 
و اتب شبراز فرستاد وآنجا لطفعلی خان را بدار آویخت (۱) و کمال افتخار 
رای اعلیحضرت تیمورشاه ازآن درعاام تار بخ بجا ماندکه بادشاهان کشور های هندو 
ایران بدرگه اورومی آوردند ».اماکمال تأسف ازبك نکاه بأقی گذاشت که اکر 
فرمانروای شیراز درسال ۱۲۰۱ ق که تیمورشاه ملك مشسپد ونیشاپور را انتظام 
نمود وبا آنکه درسال ۶ قش تبمور شاه وارد سرزمین بلخ شده نود » برای عرض 
این مطلب میر سید , درصورت اشترال هردو قدرت درانی وزندبه » ريشهة حکومت 
قاجار بکلی ازین برآورده میکشت . 


یت تست هت وس هه 


ر) تاریخ ایران اثر کاپیدان ملکم ترجمة میرزا اسمعیل حیرت طبع ایران 
وصفحه ۱7۰ تاریخ‌ابران ارژنرال‌سربرسی سایکس- ترجمسیده‌حمدتقی فخرداعی 
کیلانی جلد دوم چاپ اول چاپخانة رنکین ۱۳۳۲۰ . 


وسطر (۱۱) صفحه (۲۸۱) کتاب کیتی کشدا طبم طمرران ۱۳۱۷ 


۲۹۰( 


احوال ولابت کرمان 
عدازفوت تیمورشاه 


سر پرسی سایکس می نویسد : پس ازبین بردن لطفعلی خان‌زند وقتی که آقا 
محمد خان قاجار برولایت کرمان دست یافت باکرمانیان بانبایت قساوت وبی‌رحمی 
که بتصور نمی‌کنجد رفتار شد.نه‌تنا زنان آنجارا تسلیم قشون کرده وسربازان 
را تشویق نمودند که ناموس آنهارا هتك کنند و بعد به‌قتل برسانند بلکه آقامحمد 
قاحار حکم داد که بیست هزار جوره جشم انسان باو تقدیم نمایند . آقامحید قاجار 
بدقت چشمان انسان را می‌شمرد وبافسر مامور اجراء این‌عمل وحشیانه کفت : 
اکر يك جوره از چشمپا کم باشد چشمان خودت کنده خواهد شد , بدینطریق 
تقریباً تمام جمعیت ذکور شرر کرمان کورشد وزنان مانند برده تحویل قشون‌داده 
شد . آقامحمد خان قاجار بعداً برای اینکه خاطرة دستگیری لطفعلی خان زندبشکل 
مناسبی محفوظ بماند دستور داد شش صد نفر اسیر راکردن زده وسرهای آنپارا 
بتوسط سه هزار نفر اسیر دیک رکه آنپارا نیز بعد کشتند به‌بم حمل کردند و در 
آنجا در نقطه‌ای که لطفعلی‌خان دستگیر شده‌بود ازسرهای آنان هرمانی ساختند . 
کرمان ازآن روز به‌بعد دیکر بربودی نیافت (۱) . ازتطریل آن نکارش بوضوح 
پیوست تا وقتی که تیه‌ورشاه حیات داشت دردلاد غربی‌خراسان‌دست تسلطاحانب 
هرگز دراز شید وبه محض نشر خیر وفات تیمورشاه احوال شیر های ایران برهم 
خورد ودر ملك کرمان ازاثر تعصب حکمران‌قاجار قتل عام‌بصدور آمد امااین سمو 
بزرکك را مخصوصاً به فرمانروای شیراز لطفعلی خان زند میتوان نسبت داد کهاگر 
او قبلا از اعلیحضرت تیمورشاه استمداد میخواست هرکز به‌آن مصیبت روبرو 

سلسلة فرمانروایان زندیذ شیراز ابران ازینقرار است: 

1 کریم خان زند . 

۲ : ذکی‌شان زند . 

۲ : صادق خان زند . 

۶ : علیمراد خان زند . 

. جعفر خان زند‎ : ٩ 

. لطفعلی خان زند‎ : ٩ 

و هر شش نفر معاصران سلطنت شاهنشاهی اعلیحضرت تیمورشاه اند » ونه 
پسلوند. یی تسلیم کردند ونه‌آنقدر قدرت سیاسی داشتند کهنام پادشاهی 
برخود بگذارند وبمحض اسماء خانی ووکالت دولت ورعیت نام حکمرانی شبر 

(۷) ص 4۱۷ - 2۱۸ تادیخ ایران اثر سرپرسی سایکس ترجمة سید 
محمدتقی فخرداعی کیلانی جلد دوم چاپ اول چاپخانه رنکین ۱۳۳۰ قید کتابخانة 
شخصی جناب فاضل غلام احمدخان نوید . 

در کوهستان کرمان قریه‌ای بنام (دران) موجود است ومردم آنجا را نسبت 
مسکن ایشان درانی یاد میکردند ولي وقتی که اعلیحضرت احمدشاه نام ابدالی را 
به‌درانی اششرار داد آنطایفه را متصرف ساختند تا ساکنان قربة دران را درانی 
یاد نکنند , ومحض کرمانی بکویند . 


)۲۹۱( 


شیر از وتو گذاشفتد , اما شخص کریم خن مردنيك اخلاق بود 
۱ و قصيهة لار 4۳ درتصرف افغانستان بود قطعاً مداخلت بحدود آنجا نکرد رهم 
توانست که درملك طیران واصغمان اقأمت ورزد ۰ وبرای بعض نظر بات راجم 
به سپزلزار . اصفبان » لار وبلابربشم که میخواست باتیمورشاه داخل مفاهمه‌شود. 
79 قسداطن محمد وهبی پاشا فرستاده ساطان روم درشیراز » استفاده کند » تیمور 
شاب تیدیرفت ۰ وبطور خیلی سیاست مدارانه جواب گفت که تفصیلش درصفحات 
بعد از نظر میگذرد . 


انتخاب شاهز اده شاه زمان 
به ولیعبدی سلطنت نیمور شاه 


ولی‌عید - بمعنی متصرف , حاکم وباصطلاح کس ی که پادشاه اورا بزمان حیات 


حود وباراده ورضاء خرد به‌قائم مقامی خود منتخب نماید ومختار امور سلطنت 
بکرداند 5 


ولی تب یمعنی دوست وصدبق وباری" دهنده ومتصرف وصاحب ومالك و بنده 


نيك مقرب حضرت حق تعالی (ج) واین لفظ مقطوع الاضافت می‌آید . چنانکه ولی‌ععبد 
فزلی. قحمتت. ء 


(عپد) بالفتح بمعنی زمانه وروزکار . ولیعد ازدو کلمة عربی (ولی) و (عمبد) 
تر کیب دافته وبرای جنشین پادشاه به‌سه معنی (دوست زمانه) و (یاری دهندة 
زماقة # و (صانعب ومالك) بعفاهیم محپ الومان - فامب‌الزمان وصناسب مان 


پادشاه به نیت حفاظت دستگاه سلطنت وحفاظت خاد واستقلال سیاسی مملکت 
که مبادا وقتی درالر ب ی کفایتی ونفاق پادشاه زادکان بی‌تحربه دستخوش اغراضص 
مردمان طماع کردد وصدماتی بامور ملت ومملکت رخ دهد » يك‌تن از بزرکترین 
وبر‌جسته ترین شاهزادگان که در نزد پادشاه ازهرنگاه دارای کفایت وصلاحیت 
شناخته گکردد , اورا برای احراء امور میم سلطنت سر راست میگرداند وبه‌زمان 
حیات خود اورا ولی‌عبد بزرگث روزگار منتخب مینماید . 

اعلیحضرت احمدشاه غازی » فرزند بزرکك خود تیمور شاه را ولیعپد سلطنر" 
قاهر افغانستان کردانید و کزارش آن درصدر این کتاب بیان شد . اعلیحضرت 
تیمور شاه به‌پیروی ازفکر و نظر پدر مدبرخود » عزم فرمودکه حتماً يك تن ازپسران 
اوکی العزم خودرا که از عرنگاه شايستة احراز مقام سلطنت باشد به ولیعپدی و 
حانشینی خود انتخاب نماید .وازجمله ۲۶ فرزند خود , شاهزاده‌شاه زمان‌راکه‌بعین 
خوی وخاصیت احمدشاه کبیر و تیمورشاه بار آمده دود» بفرض حمایت ناموس 
سلطنت افغانستان » از میان شاهزادگان برگزید . وباآنکه بزرکترین پسران تیمور 
شاه شاهزاده همایون ودر قرار کاه سلطنت اعلیحضرت احمدشاه ۳ در قندهار 
تمکن داشت ودر اوائل سلطنت باو سیار عزت داده‌بود ۰ وحون تحربة شاهنشاه 
ثابت کرد که شاهزاده شاه زمان نایعة خاندان احمدشاه بار خواهد آمد, اورا 
ترجیح داد . وحجون این گزارش در کتاب درةالزمان تاریخ زمانشاه بالتفه 7 بیان 


)۲۹۲( 


شده است از تکرار آن خودداری م ی کنیم . وزمانشاه ثابت کرد که انتخاب ولبعبدی 
او ازطرف تیمورشاه واقعاً سراسر بمفاد و افتخار این‌مملکت بوده وزم نشداه اندازة 
اعلیت وفدا؟ری خودرا درنظر تار بخ نمابان ساخت . واز همان انداز رشادت 
وحرکات سریع وفوق العادة اوبود که سیاست مداران وانشاء پردازان اورا اعظم 
الاعدلین - شاهنشاه زمان - علمیردار اس لام احمدشاه تانی ونابلمون مشرق 
لقب داده بودند واز خدمات بزرکی که اعلبحضرت تیمورشاه برای‌ملت و مملکت 
افغانستان بدوره شاهنشاهی خود بانحام رسانده است» یکی هم‌انتخاب معقو ل 
ولیعید ساطنت اوبود که‌بکانه فرزند وطن شناس مدا فحت وآژادی دوست خود 
را برای زمامداری ورهبری این جامعه معرفی نمود . 


علت انقر اضص سلطنت زمانشاه برمکان معلوم کشت که او قطعاً بی خمر وب ی کفادت 


نود و بلکه عواملی دروی کارآمد که خواننده عز دز شرح وسط کامل آثرا مبتو اند 
از مطالعة کتاب مستند درة الژمان درباید . 


)۲۹۲( 


ص ‏ ی تا 


۳0۳9 ایوپ و3 نا 


ک- 


را ای اک ان 4 


صویر شاهزاده شاه زمان» بسر نا بفه و ولعید سلطنت اعلیحضرت 
درروزبارعام آنکه بس ازفوت پدر دراثر وصیت شاهنشاه متوفی 
ویشتیبانی حدی ذمام سرداران درانی وغازانی وسران مقتدر سایر اقوام براور نك 
مورو لی تکیه زد و کتاب درةاازمان بنام آن شاهنشاه بقلم نو بسنده این کتاب‌نوشته 
شده ودرسا۱۳۲۷ش ازطرف دافغا نستان‌تار یخ یو لنه (انجمن تار یخ) بطبع رسیده‌است. 

مربوط صفحه ۲۹۲ تاریخ تیمورشاه‌درانی 


تمورشاه درانی 


حفاظت زبارناعا واماکن تازیخی افغانستان 
در دوران نبه‌ور شاه 


اعلیحضرت تیمورشاه به بیروی از سن اسه‌لاهی , و مقتضیات افغانی و روش 
عارفانة کذشتیان ابدالی » واخلاص وعقمدت ۳ احمدشاه درانی ۰ بطرف مساجد , 
۳ ۲ اما کن مقدس و آبدات نار بخی رلاد ممانك محروسه خوش ۰ درهر کحا 
تظر خاص داشت . وبجرت تعمیر وترمیم عمارات ومعاش خدمتکاران وتوسیع 
باغستان وتوابع ولوا حق زیارات بابرکات مبالغ کثیر درهرسال از جیب فتوت 
دولت مبذرل میفرمود . وعلماء وصلحای عصر را به توثمت زیارتگاها مقرر میساخت؛ 
ومعاش ومصارف متولیان را نیز از جیب دونت ویب ازطریق تعیین جایداد برخود 
متقبل میشد . وبذریعه فرمانپای شاهنشاهی به‌حکام» عمال. ضباط ومستاجران 
ولابات خیرمیداد . 

وبرای اثبات این افتخارات که افغانستان عزیز درهر عصر وزمان سنن مذهبی 
وروش مدنی خودرا دیید کرده‌اند . ابنك فصل جداگانه‌ای زیر عنوان فوق بازکرده 
ودر مورد هرك زیارت معلوهمات مق باستناد فرمن واحکم از نظر میکذرانيم ودر 
اول نکاه دقیق خواننده را به‌مختصر تاریخ خرقة معظمه جلب مينمائيم : 


و اقع درقندهار 


از آنجا که بزرکترین عطایای غیبی ونیکوترین موهبات لاریبی ۰ شرف پرتو 
نزول خرقة مطبرة حضرت دسول اکرم صلی‌الته علیه وعلی‌آله واصحابه وسلم . بخاك 
پالك اف نستان واز جوزگون به‌اشرف البلاد قندهار است » میخواهیم درین کتاب 
مخصوصا ازشرف نگاهداری واعطای حق توایت و تر تیب‌خیرات وصدقات وموقوفات 
واحدات عمارت زیارت آن لباس برشنتی اساس بکمال احترام وتعظیم صفحاتی چند 
بتکاریم (۱) : 
در اواخر سال ۱۱۶ ق احمدشاه درانی » دفعة دوم ازحملات سمت غرب 
مملکت امیراتوری او فراغت یافت واز هرات شاه ولیخان وزیر ر! در راس قشون 
بح تسخیر وتنظیم ولایات شمال افغانستان فرستاد . شاه ولیخان ولایات شمال 
را متصرف و والبان افغانی را برقرار ودارالحکوم» خلم را ننا گذاشت ودرسال 


۳۳ ۳۳۳۲ ۳ 


(۱) تحت عنوان تاریخ خرقة معظمه ۰ درین تازکی ها کتاب جداگانه‌ی بقلم 
نگار نده احتراماً تألیف بافته وتحت طبع است » وحضرآ چون مجموع مطالب تار یخی 
بادر جح متون وفرامین درین‌ضمن نمی کنجدوآنجه‌بدورة تیمورشاه تعلق دارد» اجمالا 
نکاشتم » ومحتر مینی که‌آرزوی مطالعة دقیق راجع بتاریخ خرقة معظمه دارند. طبع 
کتاب خرقة معظمه را انتظار ببر‌ند . 

(عزیز الدین) 


)۲۹۶( 


۵۰ آش ازطر یق کادل. غز نه وارد قندمار کردید . 

در سالیان ۱۱۷۹ ( ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ ق که احمدشاه درانی باسترداد ولابت 
کشمیر هند و پنجاب صرف همت‌ومجاهدت‌میفرمود. در نقاط غربی‌وشمالی افغانستان 
بعض مصادر اختلال رو نم‌شد . حین ورود شاهنشاه بقندهار وزیر شاه ونیخان را 
ازلحاظ راه بلدی باردیکر در رأس شش هزار سرباژ افغان ازقندمار بعزم انتزاع 
بلخ وبدخشان فرستاد . 

شاه مراد بی فرمانروای بخارا که محرك سری باشندکان اینطرف رود جیحون 
بود , ازقصد یورش قشون افغان بدان طرف آگاه کشت وازبيم مملکت خویش بکمك 
ومدافعة والیان اینطرف رودجیحون قد علم کرد و میران بلخ» بدخشان . جوزجن و 
نخارستان , سباعیان خودرا سلاح حرب آراستند . 

شمه ولیخان نظار بقلت ساهر تابی خود.ییامی بقندهار فرستاد . احمد شاه‌غازی 
ازوصول اطلاع وزبر سخت درآشفت وجود نیز درراس قشون از قندهار براه‌هرات 
واز آنحا ازرود مرو گذشته » فار یاب » بخ واندخود وشرغان را تحت قبود عساکر 
قندهار درآورد . ودر شبرغان شاه ولیخان «حضور شاهنشاه پبوست وفرستاده 
امیر مراد بنابر مصلحت وآشتی بین دولتین افغان وبخارا نیز رسید . اعلیحضرت 
احمدشاه غازی که‌بجز تحدید حدود دور ودحیحون وسیحو ن بین‌مملکتین‌افغانو بخارا 
فاصل منقطع ومعین نمی‌خواست وهم بدون تسلیم شدن خرقة هقدسة نبویه مراجعت 
خودرا از دیار بلخ وبدخش.ن وازخط ساحلی رودآموبه ناممکن میدانست ۰ ازاصل 
مرام خویش قطعاً انصراف نورزید . وحین اقامت چندروزه به‌ولابت شبرغان سردار 
شاه ولیخان وزیر را بطرف تخارستان و بدخشان وغیره فرستاد وخود بعزم رزم 
شاه مراد که باقواء مکفی درترصد حملات افغانی بود » در حصص کرکی وحارحوی 
وبوسا غه انعطاف عنان عزیمت بسوی بخارانمود. امیر مرادخان درحصة قر شی 
وقوادیان به صف آرائی آغاز کرد. احمدشاه درانی . امیرمراد خان را بمشاهد: 
عساکر افغانی بخط ساحلی اینطرف رود جیحون متوحه ساخت واورا به‌صلح راضی 
و به تجدید رود جیحون وسیحون که طبعاً خطفاصل مملکتین افغان و بخارا راتشکیل 
مید هد متعمد گردانید . 


مس از تکمیل آن ممثاق شاهتشاه افغان بلخرا دو باره انتظام نمود ودر شمور 


سال ۱۱۸۱ ق دفعةٌ دوم بشرف زیارت روضه مبا رکة حضرت امیرالمومنین علی کرم 
الته تعالی و حبه مشر ف کشت . 

میر سلطانشاه والی بدخشان بنای استحکام نمود. اما اعلیحضرت احمدشاه 
درانی تا آنکه تمام واح جوزجان , تخارستان » بدخشان ۶ بلخ » اندراپ »,سمنگان, 
خلم . بامیان , آقحه سرپل, جلكث, سردابه, دشت آبدان. قلعه‌های نملك » مملك, 
غوری . شسرر آباد , چشمة شیر » رستاق . چال , نررین ۰ فرخار , کلوگان . 
آهن دره » شورآبك و کولاب را که در نه‌سرف آقسفالان لود ودر تحت تسلط و ترصد 
فرستا دکان خود درنباورد. اصل مقصد که انتقال خر قَهمعظمه را بدل داشت قطعً 
بکسی اظپار تفر مود » تامیادا توسط یاسوس این دازبگوش بدخصانیان برسد . 
وآن امانت دزر ککث را از حاییجا نمایند . ودرین مرحله که تنمام سرخیلان مناطق در 
بحر اندیشه و تحیر غوطه ور بودند که احمدشاه درانی با این قوت و قدرت ومحاصرة 
حدود وبنادر چه خواهد کرد . احمدشاه درانی » ضمن آخرین پیام اصل موضوعرا 
به‌امیر مرادخان خاطر نشان ساخت که‌یگانه مقصود من بدست آوردن وزبارت کردن 
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خرفه مطبرة نبویه است وهر کاه خرقه واجب التعظیم حضرت دسول کریم صلعم 
که درجوار قلعه میرسلطانشاه بعزت وعظمت شایان موجود است به‌شاهنشاه درانی 
تفویض گردد ودورودجیحون وسیحون‌رابطوریکه مذکورشد فاصل طبیعی مملکنین 
بشتاسند, متعر ضآ نطرف رو دجیحون و سیحون» تعلق فرمانر و ای بخار | نخو اهمم‌شد.ودر عدم 
کسب افتخار زیارت خرقة معظمه وقبول داشتن حدبخشی‌رود آمویه‌وسیحو ن‌شراثط 
صلح به هیچ واسطة دیکر درجة اعتبار نخواهد بافت . 

ومقصود احمد شاه درانی اینکه خرقة مطرره در داخل خاك افغانستان بیکی از 
شیر مای کوچك قرار دارد ودر آغوش مملکت درتصرف. یکی از حکام محل‌موجود 
است , به‌آنجا نباید گذاشت » چه درصورتیکه والیان افغان به‌شبر ها وقصبات 
از بنطرف استقرار یافته وامراء محل گردن بطوع رغبت نپاده‌اند . وآن محال از 
اجزاء طبیعی مملکت افغانستان بشمار میروند » برتر است آن لباس بپشستی اساس 
در جابی که از دسشرد <وادت خو بر محفوظ وماه‌ون باشد وطععاً قندهار مر کز 
سلطنت بیشتر شایان دقت واهمیت است احتراماً انتقال یابد وعبدة تولیت این 
امانت بزرگک عوالم اسلام برذمت والانمت شاهنشاه ممالك عصر باشد . 

امبر مراد سرد خر مءظمه را کامیابی طرفین شمرد واحمدشاه درانی محضص 
بحصول همان يك افتخار بدست آوردن لباس جلالت اساس حضرت نبوی صلعم 
که در طول بسرت سال این حسن ثیت پیرامون خاطر مباركد رافرا گرفته بود اکتفا 
ورزید ونظر بعزم راسسخ خودش عتعرض هیچ ولابات ومزاحم هيچ‌يك از اکابر 
صفحات شمال نکشت (۱) . 

میرسلطانشاه والی بدخشان که :| ایندم درقلعٌ جسوز گسون بامید پاری 
امبر خارا به تحصن می پرداخت ابواب قلعه را کشوده واشرف الوزراء شاه ولیخان 
باعزت وعظمت وصرف صدقات وادعبه و زلاون ثرآن عظیم الشان 6 خرقه مطرره 
حضرت سید لولاك را با احترام واحتشام تمام ازمیر سلطانشاه بن امیریار بیگك 
تسلیم گرفت وآن امانت بزرکك ومقدس را که از عرص یکصد وسی وشش سال 
بخاد افغانستان انتقال دفته و سی وینجچ سال در بلخ و هفناد وحرارسال در 
بدخشان برتو نزول وبرکت داشت , دراوائل سال ۱۱۸۱ ق مصادف به‌بیست و 
دومین سال سلطنت احمدشاه غازی از طریق پروان . کابل » میدان » ورد 
غزنه » مقر قلات» شرر صفا بتاریخ نم ربیم‌الاول سال ۱۱۸۲ ق مطابق سیجقان 
ثیل ترکی به قندهار رسانیدند ودراولین مسجد جدید التعمیر آنوقت که درسال 
۲ اش ده سال پیش از ورود خرقه مبار که تامر اعلیحضرت احمدشاه غازی‌بسمت 
جلوبی کنو فر‌دوائی ودر نزدیکی خانة وزیر شاه و لمخان واقم است والان زارٍه‌مسحد 
ناهمده مشود گذاشت. و تاسال: ۱۱۹۰ ق در همانحا بود . 

وحین فرود آوردن خرقه مطر ره در صحن محوطه مسحد و کذاشتن آن درداخل 
حجرة مخصوص کلید صندزق آن امانت مقدس ومتبرك بامر واجازت اعلیحضرت 
احمد شاه غازی بدست حق پرست آخندزاده حاجی عبدالحق بن <اجی ملاشکر بن 
حاجی م#زلال قوم بعقتوب ذائی الکوزانی ازعلماء ومشایخ قندهار که معتمد علیه 
اعلیحضرت موصوف بود سیرد وبیادکار ورود مسعود آن باس بمشتی اساس 

)0۱ شرح و دسط زیاد این قسمت ها واسته بتار بخ عمد احمدشاه ومر بوط 
بتاریخ مکمل خرقذة معظمه قبل از سلطنت تیمور شاه است وتا اینجا بااختصار 
نکاشته آمد . 


)۲۹۲( 


دراشرف الملاد احمدشاهی » اولین فرمان بتار بخ (۲) محرم الحرام سنه ۱۱۸۲ ق 
مطابق ابتدای سنه اودئیل«سال کاو»بجة نگاهداری ومحافظت و خدمت‌تولیت‌بعنوان 
آخندزاده موصوف صدور بخشید وعکس آن درصفحه مقابل دیده میشود ودر فرمان 
تصریح فرمود که بجز واب همایون ما بحکم دیگری سرصندوق مزبور را باز نکند 
واحدی تخلف نورزد . ودر همین وقت صوفی مولاداد برادر ملا عبدالحق مذ‌کور از 
جناب میان فقیراله جلال آبادی ثم شکاد پودی . ضمن مکتوبی تاریخ خرقه معظمه 
را تقاضا گرد واو جواب مکمل نوشت . 
وتا ابنحا بصورت مقدمه‌ی از کزارش دور: اعلیحضرت احمدشاه غازی نکاشته 
شد وآنحه بدورة تیمور شاه تعلق دارد ازینقرار است : 
اعلیحضرت تیمورشاه در آغاز قصد عزیمت بجانب غزنه و کابل » درباب‌خرقة 

معظمه فرمود که باید پس‌ازین خرقة مبارکه قطعاً پاماکن دیکر منتقل نگردد ونباید 
اين لباس جلائل اساس, دستخوش سلاطین ۶ردد وچنانکه درقرون پیشترفرماندهان 
وقت خرقة معظمه را از جابیجا ساخته بودند , من بعد ازمرکز قندهار درهیج محل 
دیگر برده نشود ویاین سخنان هم علماء حضور فتوا داده درهمان مسحد قدیم 
زاره مسحد که احمد شاه غازی درسال ۱۱۷۲ ق بنبادگذاشته بو د» گذاشت و 
خود بجانب غزنه و کابل آمد . وازبدو حرکت درجنب شرقی حوالی مرقد اعلیحضرت 
احمدشاه کبیر , نقطةٌ خیلی خوش وا ومصبفا را برای اعمار زیارت و گذاشتن آن 
امانت ذی شرافت تعیین فرمود . اما اينکه متولی خرقه درعبد احمدشاه غازی و 
اوائل عبد تیمور شاه چه مقدار معاش وجیره وجایگیر داشته به‌استناد فرمان 
فیمیده نشده ‏ ولی بطور قیاس , شاید مواجب نقدی وغله‌گی ازطرف دولت وهم 
سرداران وقت برداخته میکردید . 


وتوأم باوقات تعمیر آرامگه احمدشاه کبیر . عمارت خرقة مطیره را بصورت 
علیحده بامسجد ومحوطة وسیم وحوض آب بطور خیلی مرغوب از خشت پخته و گچ 
وجونه وسنکك آراست ودر وقت تکمیل تعمیر غره سیر رمضان سنه ۱۱۹۰ ق 
مطایق بیجی ثبل سبال میمون . خرقة مبار که را دانتمرای عزت وعظمت از مسجدقد یم 
زاپه‌سجد از نزدیکی منزل شخصی شاه ولی‌خان مرحوم باصرف‌صدقات و ننورات 
بسیار وادعیه وتکبیرات ودردد بروح مبارك حشرت سیدالاولین والاخرین محمد 
صادق ااوعدالامین (ص) از جا برداشته درهمین عمرتی که تا اکنون به‌آن عظمت 
وشان با برحاست , گذاشت . ودرهمین سال برای جیرءعالمان ومتولیان خرقة‌مء‌نظمه 
فرمانی بعنوان عمال ومستاجران مالیات ولابت قندهار در برقرار داشتن جیرة پنج 
نفر عالمان وپنج نفر هتولمان صدور نمود ومقدار ركث من ده آثار بوزن تمریز نان‌بخته 
مقرر داشت ودر سالیان دراز این رسوم بج" میگردید . 

بعد از آنکه خر قمبار که درعمارت جدید منتقل کشت , وئیمور شاه بدارالسلطنهة 
کابل آمد علماء واکابر انجمن حضور بعرض رسانیدند که اعلیحضرت احمدشاه 
غازی از روی احتیاط آنرا در بین عمارت مسجد ودر نزديك خانه وزیر شاه ولیخان 
جا داده وتمام اکابر واعیان وعلماء وقت در اندرون شیر مراقبت مینمودند والان 
که خرقةً مار که درجای دیگر انتقال یافته وچنانکه در قرون ماضی چند مرتبه توسط 
ار باب تولیت ازحا ببحا کردیده ممادا خدای ناخو استه روزی از قندهار بولابت دیگر 
منتقل گردد وتیمور شاه تاهنکام معاودت سوم بقندهار تکمال تشو بش بسر می‌برد. 

ویپمان تشویش , اعلیحضرت تیمور شاه درسال آتق دردامنة علی آباد 
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جای خرقه معظمه را ملاحظه کرد وآنجارا مانند زیارت دشت بید سمرقند که بعداز 
انتقال یافتن خرقة مبارك به‌شمر بلخ» زبارت شاه مردان شمبرت داده بودند ؛,جایگاه 
خرقه را در دامنة علی‌آباد کابل او نیز احتراماً ژیارت شاه مردان نام نباد ومحل 
دموضع خرقة معظمه که از عرص چپارسال سنک چیتی شده وتوغ بالایش نصب 
گرده بودند , حکم فرمود که چاه آب بجبة وضو ونوشیدن زاثران حفرشود ودرختان 
توت در زمین وقفی غرس کردد . اما بعضی جماعات ازروی بی خبری آنجا راقدمگاه 
حضرت اهر الم منین علی کر ماه تعالی و جبه قرارداده‌و سنگك‌سور اخی‌را که صندوق‌محمل 
حر قمعظمه‌را ازطرف‌رو ز داین‌مفمء وم که‌از زقامت‌زاثران بلندتر باشد, ممگذ اشتند. ستکت 
تقافقار تام نادند واین سبق عردم عوام انس . 
وحقیقت همان است که در سال ۱۱۸۲ ق هفت‌هاه خرقذ معظمه به‌آنجا کذاشته 
شده بود, ودر اوائل سلطنت اعلیحضرت شاه امان اه خان ء علیا حضرت سراج 
الخواتین والدهٌ ماحدة او به‌شکرانةٌ ساطنت و حصول افتخار استرداد استقلالمملکت 
۳۳۵ باین افتخار که نیاکان مادرعلما حضرت به آوردن خرقه معظمه شرف توفیق 
مزید حاصل کرده بودند , بصرف پول شخصی خود جای آنرا عمارت وبنای کنبد 
مود ودرسال یکبار ظرف بزرکك سنکی راکه بنام دیکک سخی مشسبور شده مملو 
از مالیده وبصورت نذر بفقرا توزیع مینمود والان مردم آنرا زیارت سخی میکویند و 
در نزدیکی علی آباد شبر کابل واقم است (۱) . ودرهمین وقت بحسب فرمان 
حضور اعلیحضرت شاه امان الّهخان «دراثر عرض مردم حنداول که نوشته بودند 
برای تدفین وفیات شان درشپر کابل جای معین ندارند » دامن کوه علیآباد » 
اطراف زیارتگاه خرقة معظمه که موسوم به‌زیارت ۳ مردان است» تعیین کردید . 
وحنانکه کمان شده است این مدفن از عصر سدوزائی معین بوده حقیقت ندارد . 
ودر سال ۱۱۹۲ ق که تیمور شاه بار دیگر وارد قندهار گردید » باین دلیل 
که داید ار باب تولبت » عبعلاوه آنکه حسبا ونساً قندهاری و معتمد علیه دولت 
درانی‌اند . از نظر استملاك و گذاره نیز بخطه زیبای قندهار و بخدمت خرقة معظمه 
با بند باشند وبرای مصارف خیرات و نذورات زیارت بحکام احتیاج نبرند جوی شاه 
که‌به زبان شیرین پزتوشاه‌واره و کاهی‌نراحمدشاهی یادمیشود (۲) نبیر مذکو ر 
را با اراضی معینة متعلقة آن که از آب نمرمزبور مشروب وزراعت میکردید وقف کرد 
و باین عواقب‌اندیشی که آتباً مبادا برادران تیمورشاه دعوی ورالت وحقیت مالکیت 
موقوفه بنمایند , وهم بدعای مسلمانان یاد شوند , ولیقه وقفنامه بطول تقریباً يك 
متر و (۲) سانتی وعرض تقریبا (۳۰) سانتی بدان مناسب بتاریخ شمرر رجب‌سنه 
ست وتنسعین وماته بعد الالف ۱۱۹۲۷ ق» نکار داد وبسرر خود وبرادران خود 
شاهر اده سلیمان - شاهزاده آنبتگنتان - شاهزاده برویز ت شاهزاده دارات بت 
شاهز اده شاب وشاهزاده سنجر که همه در قید حیات و باتیمور شاه درسفرسال 
۱ شق بقندهار همر اه بودند و در دستگاه سلطنت و مر احمدشاهی اشتر اد 
داشتند به‌آخد زاده عبدالحق الکوزائی اولین‌متولی خرقذمعظمه درقندهار , سبردند 


مس مس 


(۱) شحرة مادر و بدر علبا حضرت درختم این کتاب نحت ۳۹ خاندان وکیل 
الدو له وخاندان باس خان بارکزائی مسنطور است . 

(۲) تاریخ پر احمدشاهی قندهار رین کاب تحت عنو ان خدمات و کیل‌الدو له 
مطالعه شود . 


)۲۹۸( 


0 و لرقه از نظر دقیق نکارنده کذشته‌است (۱) . 

وبتاریخ (۲۳) ماه شوال‌المکرم‌سال ۱۱۹ ق بعنوان‌شاهزاده همایون‌فرما نروای 
قندهار , فرمانی صادر کردید که يك قسمت اراضی تحت آب نپر احمد شاهی 
که از طرف احالی باغیا دران احداث شده » مالیات آن بامحصولات زراعتی زمین 
های مذکور یکسر باجزاء موقوفات خرقه افزوده گردد . 

در فرمان تاریخی (۱۰) ربیع الّول سال ۱۱۹۷ ق که در اثر عرض ملاعبدالحق 
متولی صادر گردیده نیز مربوط بموقوفات خرقه مبارکه است و در متن از حاحی 
علی نقی وصادق نام تاحك تلوکانی » درباب دوزوج املاك نبر شاهی تذ کر میدهد 
و بلفظ حاجیان صدیقی از کسان دیکر نیز اشارت می‌ورزد . 

در فرمان تیمور شاه مورخ (6) حمادی الثانی ۷ اش که به حاجی عبدالحق 
عنایت شده تاکید میفرماید که هرروز مقدار پنجاه من بوزن تءریزی , دان بخته 
از بابت حاصل نرر شاهی بخیرات فقرا ومساکین داده شود . و دریکی ازخشك 
سالی ها بروز سی من تقلیل بافته بود وازسطر دیگر فرمان تار بخی مذ کور ثابت 
کردید که منزل با غ‌نیزاز موقوفات خرقة معظمه درشمار آمده جنانجه درسالمذ کور 
متولی خرقه نصف اراضی منزل باغ را برای احداث انگور باغ استدعا کرده بود . 

ودران فرمان اسم شاهزاده همایون بخطاب نائب السلطنة القاهره واز حاجی 
عبدالحق بعبارت . فضیلت وکمالات حاجی الحرمین الشریفین یاد شده و از 
میرعلی خان اسحق زائی » امیر آخورباشی شاهزاده همایون نام برده شده . 

ودر فرمان موّرخ (۱۲) ربیم‌الاول سنه ۱۱۹۸ ق که به‌تقریب مبلاد مسعود 
حضرت سرور کابنات (ص) از حضور تیمورشاه صادر کشته . بعلاوخ متولیان . 
از نظر مساعدت بامور خانقاه وسرپرستی مدرسه ونظارت اوضاع مفروشات‌زبارت. 
جندتن بزرگترین عالمان وشاعران نامدار قندمار که درصفات علم وادب و ورع 
و تقوی سرآمد بودند . به‌شمول ملا خدا بخش اسحق زائی حوازائی ملاباشی وملا 
مداح رئیس محکمه شرعیه وملا الیاس وملا بیرمحمد کاکر وه‌لادوست محمد (عزبز) 
تبر یزی بدانعیده کماشته شدند وبرای هريك معاشات وماأکولات علیحده بصورت 
حبرد دائمی منظور گردید . 

فرمان تاریخی ۱۱۹۰ ق مطایق پیچی نیل «سال میمون» وقتی ازنزد متولی 
مفقود گردید و در اثر عرض حاجی عبدالحق فرمان ثانی صدور یافت . ویمقابل 
عرض او که گفته بود وضع فرش های نمدی پرهم است وپنجره های عمارت 
شکست وریخت پیدا کرده . درفرم‌ان موّرخ (۱5) ذیحجه الحرام سال ۱۲۰۰ ق 
جنین امر شد که باید برآورد کرده وفرش قالین از ولابت قائن بیاور ند . واز مطالعذ 
فرمان کاملا ثابت کشت که تاسال ۰ فش ازقسم نمدمای مقبول ساخت قندمار 
فرش بوده وبعد ازآن بحکم تیمورشاه درانی قالین قاینی بجبة خرقة معظمه خواسته 
شده ودرین فرمان از حمعه‌خان الکوزانی تائب شاهز اده همایون بلقب و کیل‌مالبات 
احمد شاهی و عبدالحق متولی و غلام علی پیشخدمت و ادرال خان داروغة دفتر 
شاهزاده همابون تذ کر رفته وشاهزاده بازهم بلقب نایب السلطنه مخاطب گردیده . 

وبطوریکه اجمال مطالب ؛ داجم بخرقا معظمه باستناد وثيقة معتسر 
وفرامین مکرر تیمورشاه تا اینجا نکاشته شد . اعلیحضرت زمانشاه که بتاریخ 


(۱) نقل وثیقه وفرامین درکتاب تاریخ خرقة معظمه ملاحظه شود . 
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پنجشنبه بازده شوال سال ۱۲۰۷ ق مطابق اودئیل در بالا حصار کابل به تخت 
سلطنت نشست , دراولین فرمان بعنوان شاهزاده همایون اززبارات بابرکات و 
موقوفات قندهار تاد فرامین امد شاه و تیمورشاه باو خاطر شان ساخت و 
نوشت که دربرداخت ومعاف زبارات وموقوفات ... علماء وسادات واستمالت‌رعابای 
اشرف‌لبلاد وتمام توابعات ومربوطات ۰ دقیقه‌ی از دقاق نامرعی نگذارد .و" 
سرا بای این متن در کتاب درة الزمان مندرج است . 

ودر فرمان مرخ شیر صفر ۱۲۰۸ ق بعنوان حاجی عبدالحق متولی نکاشت که 
از وجه عوائد نمرر احمدشاهی مساوی جپار تومان را دو نفر نوکر بحبة خدمت 
زیارت بکیرد واو را کمافی السایق بعده مقدسه‌اش مقرر فرمود . وحکم داد که‌از 
موقوفات مانند دور تیمورشاه استفاده نماید . 

و در فرمان موُرخ شیر صفر سال ۱۲۰۹ ق بعنوان شاهزاده سلطان حیدرپسر 
خود که فرمانفرمای قندماربود نکاشت : که باید مردم سکنه خبار ناو اشرف‌الملاد 
احمد شاهی کمافی‌السابق برای حفر نرر احمدشاهی وقف خرقه » افراد کمکی 
دهد , 


فوت متولی خرقه : 

آخند زاده عبدالحق الکوزائی اولین‌متولی خرقةمبار که درقندمار درسال؟ ۱۲۱ق 
وفات یافت وبرطبق استدعای پسرش . حاحی حفیظ الّه که جند وفت باشتراك 
برادرانش حاحی نعمت اه - ملا ولی محمد - حاحی عبدالفیات بخدمت خرقة معظمه 
مشرف بود » بحسب فرمان اعلیحضرت زمانشاه » مرخ جمادی الثأنی سال ۱۲۱ق 
مطابق ابتدای چبارماهة قوی ثبل رسماً برتبة متولی برقرار کردبد . وبروی‌تا کید 
رفت تا دهم حصذ عوائد اراضی تحت آب نمر احمد شاهی را صرف حوائج خود 
وباقی وجوه نقد وغله وگاه را مانند عصر تمیور شاه غازی صرف نان پخته و 
خربداری کوسفند خیرات وروغن وتیل ومعاش خدمتکاران خرقه بنماید . 

ودر فرمان مذ کور عوائد نسر احمدشاهی برای‌صرف خرفة معظمه نقد بیسست و 
دو تومان - غله‌دویست وبنجاه خروار -کاه دویست وپنجاه خروا رتصریح شده. 

ودر فرمان آخرین عصر سلطنت اعلیحضرت زمانشاه » مورخ ربیم الثانی سال 
۵ ق از ابتدای شش ماعذ پیجی ثیل سال میمون باين مطلب صدور بخشید: که 
مبلغ بیست تومان برات نقد به‌صیغة مواحب همه‌ساله برای حاجی حفیظالته متولی 
مقرر است وهر سال ازه؛ لیات وجوه حببل يك اشرف البلاد احمدشاعی از نزد عمال 
بازیافت وصرف مایحتاج خود بنماید . وبعنوان حکام وعمال تاکید این مطلب کرده 
که از تاریخ مذکور هرساله مبلغ بیست و دو تومان وجه نامبرده را از وجه چرل بك 
میم سازی نموده ودیکر فرمان طلب ندار ند . 

درماه صفر سال ۱۲۱۲ ق محمود شاه درانی از راه سیستان وارد قندهار 
گردید و بروز (۱۳) ربیع الاول برتخت شای تکیه زد , به‌شکرانة جاه وجلال‌سلطنت 
اولین فرمانبای خودرا بعنوان ارباب تولیت خرقة مبارکه اصدار نمود ودرفرمان 
مرخ (۲۱) ربیم‌الاول سنه ۱۲۱۳ ق از ابتدای هشت ماهة سنة تخاقوی ثیل سال 
مرغ رتبة تولیت حاجی ملاحفیظ ابّه را مانند دور زمانشاه تایید کرد . وفرمان‌ثانی 
محمود شاه مورخ دبیم الاول سنه ۱۲۱7 ق بعنوان حکام وعمال ومباشران دیوانی 
اشرف البلاد احمدشاهی , راجم به‌حفر ولای کشی‌نرر شای وقف خرقة مبارکه » 
توسط مردم حپار بلوك تایبد گردیده . وفرمان ثالث محمود شاه درقندهار » مورخ 


6۲۹۹ 


ربیع‌الاول سنه ۱۲۱۲ ق عنوانل فضمات و کمالات پناهان ملاخدابخش ملاباشی 
(قوم اسحق زائی) وملانصرالته امین محکمة احمدشاهی و ملاالباس وهملاببرمحمد 
کاکری وهلا دوست محمد ربئی وغیره جیره خواران صدور بافته و کفته شده که 
باید عالمان مذکور ازبابت حاصل پر شاهی وقف خرقه با حاجی ملاحفیظ الّه‌متولی 
دعوی و کفتکو ننمایند . 

درسالم‌ای ۰-۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ق شاهزاده کامران از حاأنب محمود شاه فرمانروای 
دیار قندهار کشت ویك‌ورق فرمان که بعنوان سردار محمد کلان خان امین الوحوهات 
قندهار. سند وشکاریور «حدنکارندة این کتاب» ودراثر عرض میان شاه عبدالستار 
اشاری بتاریخ (۲۹) صفر ۱۲۱۸ ق صدور بخشیده وسراپای آن در کتاب‌درةالزمان 
مندرج است » راجع به‌موقوفات زیارات قندهار که نخست خرقة معظمه در نظر 
اسسق » چقیزن هي رسد 5 


حاصلات موقوفات وتوابع زیارات ومتبر کات وحایگیرات خدام زبارات ومشایخ 
که حق تولیت آنما می‌باشد ودر هیچ صورت ودر هیچ‌جا و هیچ باب به‌هيچيك از 
علماء وسادات ومشایخ وفقرا مزاحم وتکالیف نرسد . 

درفرمان تاریخی (۲۲) شمرر ربیع الاول سنه ۱۲۲۱ ق که از حضوراعلیحضرت 
شاه شحاع الملك درائی باحترام زبارت خرقة معظمه صادر کشته می نوسد : 

«صاحب قران اعظم » زیده سلاطین عرب وعجم , خلافت دستگاه ظل‌الله ء قله 
عالمبان شاه شجاع الملك شاه » وقف کرد ازبرای حاجی الحرمین الشریفین حاجی 
حفیظ الله بن حاجی عبدالحق درانی الکوزائی ۰ تمامی یکزوج اراضی متعلقة معينة 
آن که واقع است در اشرف البلاد احمدشاهی . مشپور به‌نر روضه باغ وقف 
حاجی مذ کور باشد» واین فرمان نیز بتائید احکام سلاطین سابق درانی صدور بافته. 

در دور سلطنت ثانی محمود شاه درانی فرمان دیکری بتاریخ شمهر ربیع‌الثانی 
سنه ۱۲۲۳ ق مطابق ابتدای سنه وی‌ئیل سال نپنکك بعنوان حکام وعمال‌اشرف 
الملاد احمدشاهی صادر کشته و نوشته است : 


«موازی دو باب کاروانسرای شاهزاده سلیمان وبازار چه در وجه فضیلت ناه 
حاجی ملاحفیظ الله متولی خرقة مبارکه مرحمت کردیده بود که حاصل آنرا مب 
بجیر 5 شمه وووگن حراغ وتعمیر وغیره امورات خرقه میر‌سانید . از خدمت‌نندگان 
اعلیحضرت شاهنشاهی ظل اللبی استدعای امضای رقم مبارك نمود ء بنایران‌امر 
مقر فرموديم که به لح سایق سال بسال حاسل, ومتاقع آقرا پیضاوق, طر وة 
مقورظ خی که میرسانته اجه وموازی دوازده باب دکان که از حمله دکاکین 
و بازارجة مذکور که بغلط نمابی دروجه ملانصیر وملاجمعه وملاباشی وملاصحبت و 
ملا عبدالرحمن وغیره مقرر شده بود از وجه آنپا موقوف دانسته بدستور سابق 
در وجه حاجی حفیظ اللّه مشارالیه برقرار دانند که هرسائه حاصل ومنافم دکاکین 
بازارچه و دو باب کاروانسرارا به‌مصارف خرقة متب رکه میرسانیده باشد ومیروخان 
فوفلزائی وغیره که رقم‌ودستخط لباس‌نموده بودنداحکام آنبپارا تمام موقوف دانند و 
هرگاه بعدازین هم احدی رقم و بادستخط حاصل نمایند حکم آنرا منظور ننمایند و از 
بابت مالی؛ دکاکین ومرسومات داروغه های بازادی و کوتوالی وبیگار وسیکار و 
صادر بات وغیره بر اسم ورسم که حواله شود معاف ومرفوع القلم داسته بهخیع 
وجه من الوجوه مزاحم ومتعرض نشوند . » 


)۲۰۱( 
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زبارت حضرت شاه ولادت ماب 
رضی الله تعالی عنه 
واقع دربلخ 


راجم به روض مبا رکه شاه ولابت مآب حضرت امیرالمومنین علی کرم التّه وجبه 
دوایات تاریخی زیاداست وبم‌ترین اثر مستند ,رسالة بلخ تانیف ساغلی حا فظ 
نورمحمد کبکدای طبع مطبعة عمومی کابل است. سلاطین درانی به‌زیارتکا هءحضرت 
خلیف چرارم رضی‌الت تعالی عنه دربلخ , احترام وعقیدت تمام داشتند . وموقوفات 
آنرا نبایت مراعات میکردند ومصارف متولی باشی وارباب تولیت آنرا ازتوانائی 
دولت می‌پرداختند . اعلیحضرت احمدشاه غازی که بکبار دومین فرزند خود شاهزاده 
سلیمان را بپمراعی سردار عبدالته خان دیوان بیگی وکیل الدوله بصوب بلخ و 
تاشقرغان فرستاده بود وتفصیلش درین کتاب تحت عنوان قلعة تاشقرغان مسطور 
است ءدرفرمان نوشته بودکه من‌فرزند خودسلیمان رافرستاده ام که باموی مر ه 
خال آستان حضرت عل ی کرم‌الّه وجبه‌را بروید واین نتیجة فرط احتراموانتهایاخلاص 
به آن‌مقام است. واحمدشاه کبیر دوبار بشرف آن زارت بابرکت فائض کشته‌است. 
تیمورشاه وزمانشاه ه رکدام بدوره‌های خودنپایت اخلاص وعقید ت‌واحترا م 
داشتتند و مير امام الدین حسینی موّرخ آنعصر درتاریخ حسین شاهی معلومات‌مو لقی 
راجم بعصر تیمورشاه وزمانشاه باینقرار میدهد امالرلاد بلخ نیز داخل ممائك 
محر وسه در انمه است وحتی رای مصارف حاکم وسیاه معینه آنجاسوای عواند 
آن ولایت , از خزانة دارالسلطنة کابل هم وجه‌نقد فرستاده میشود . وروضهة مقدسهُ 
حضرت امیرالممنین علی کرم الّه وجبه از شیر بلخ شش هفت کروه فاصله 
دارد ومیرزا عزیز متولی آن روفضه مبارکه رجوع به‌تیمور شاه وزمانشاه افغان دارد 
وامداد واعانت اوحاکم بلخ‌مینماید ونذر ونیاز که‌از کل ترکستان می آید. میر زا 
عز یز متولی میگیرد ومرد بسیار خوش خلق ونان ده ومرمان نواز است ویقین میرود 
که صاحب تاریخ حسین شاعی این معلومات را درسفر سال ۱۲۰۶ ق که تیمورشاه 
وارد ولابت بلغ‌شده‌بود , نکاشته و باابنکه اززبان همراهان شاهنشا ه مو صو ف 
در ج تاریخ کرده است . 
بعد از میرزا عزیز محمد ویا در عصر اوبرگدای سلطان نیز ازخدام روضة 
مقدسة موصوف در عید تیمور شاه درانی بود . وا عص ر سلطنت زمانشاه دوام‌داده 
وضمن قطع نظمی که در عمارت روضه ببار که بطریق یادکار نقش کرده اسم او و 
تاریخ آغاز واتمام (۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ ق) مصادف باواسط سلطنت زمانشاه چنین 


کود تحربر از برای نشان خادم روضه برکدای سلطان 
کفت تاریخ این رقم خامه شد دو تاریخ با ظور نامه 
باتمام‌این‌نقش جستند مشائخ خردکفت زهجرت حسابش‌تاریخ 


احمد شاه - تیمور شاه - زمانشاه - شاه شجاغ الملك بدربار حضرت شاه 
ولایت ماب کامی خودشان واغلب فرسبتادکان شان مراتب عجز وتعظیم وبذل و 
صدقات بخدام آن بارگاه ادا کرده‌اند واز اسفار شاهان درانی بولابت بلخ درتاریخ 
خرقذ معظمه واین کتاب و کتاب درة الزمان شرح زیاد داده‌ام . 


)۲۰۲( 


زبارات غز نه 


آنطوریکه راجم به زیارتگاه مقدس ومتبرك خرفة معظمه واقم درقندمار » از 
خدمات دینی واجتماعی اعلیحضرت تیمورشاه‌درانی احتراماً بادآور شدیم . شباهتضاه 
موصوف بعموم زیارتگاها واماکن تاربخی سعی داشت . ودرسال ۱۱۸۲ ق که اولین 
بار در اوائل شاهنشاهی خویش ازقندهار وزابل وارد غزنه شد . فرمانی بنام 
عمال وضباط اصدار فرمود که مختصر متن آن درین کتاب تحت عنوان حرکت‌م و کب 
تیمور شاه از قندهار به‌زابل وغزنه اجمالا ازنظر گذشت . 

زیارت حضرت حکیم سنائی در غزنی در سال ۱۱۸۷ق از طرف تیمورشاه دگر 
باره بنا یافت وبسیار زبارتگاهای دیگر را دوباره ترمیم نمود . 

مردم قندهار که در سالیان اول سلطنت تیمورشاه به‌شپر کابل نظر بمفارقت 
قندهار وازینکه آیا بکابل برای هميشه بمانیم با نه . دل بستگی بوجه تمام نداشتند, 
واجساد وفیات خودشان را احتراماً به‌غزنه می‌رسانیدند تا اکر ممکن شود ه‌قندهار 
والا در غزنین بخاك سیرده شود . وبعد ازآنکه وحود مسعود اعلیحضرت تبمورشاه 
درانی به‌کابل بخاك سپرده شد , قوم درانی درشر کابل به‌آن احترام علاقه نبابی 
گر فتند ومرده های خودشان رابکابل واطراف آن دفن کردند. و نظر باحترام زیادی 
که‌شامان درانی بمزارات غزنه داشتند بسیار نفر از گذشتگان خودشان رابسمان‌جا 
بخاك سیرده اند . 


زبارات هر ات 


اعلیحضرت تیمور شاه درانی بعموم زبارتگاهای دیار هرات اخلاص واحترام 
تمام داشت وخصو صاً به‌زیارات حضرات چشت نظربه يك عنعنه‌وشگو ن نیکی که 
خواحه ابواحمد ابدال چشتی برای حضرت محمدعارف سر سلسلة قوم ابدالی . 
لقب ابدال بخشیده بودوهم حضرت پیر هرات خواحه عبدانه انصاری رح که روز 
اول شمشیر وحمائل رادربرابر ايوان زیارتگاه آنجناب بدوش آویخته بود. مراتب 
اخلاص وعقیدت خودرا نمایت زیاد بجا می‌آورد . و تفصیلش ازینقرار است : 
ال بای اعیعمیت: تیدورشاه * عرد بزیرگی لبرتن. تام داشست وا وی پر 
بنام محمد عارف عرض وجود کرد , محمد عارف وقتی از روی اخلاص, بحضورتدوة 
ارباب حال خواجه ابو احمد اندال جشتی قدس الله سره العز یز رسید . جون 
مرد صاحب حال بود , روزی آن بزرگوار از راه مم‌ربانی ۰ محمدعارف را ابدال 
خطاب کرد ودعای خیر در حق اونمود وازآن بعد محمد عارف سره بنی به ابدال 
مشیپور شد واولاد واحفاد وسلاله او درمیان طوایف اسلام به ابدالی معروف شدند 
«تا آنکه درسال ۱۱۱۰ق احمدشاه بابا این نام را به‌درانی تبدیل داد .» 
مسکن خواجه ابواحمد ابدال چشتی درخطة متبر کة چشت درهرات واقع است 
واعلیحضرت تیمورشاه درانی دروقت پادشاهی خود بدارالسلطنة مذ کور, بلحاظکه 
حد بزرگک طايفة ابدالی » حضرت محمد عارف ابدال » مرید واخلاصمند حضرت 
حواجه اپواحمد چشتي قدس سره بود > اخلاص, وعقیدت. بسیاز, به‌ان, بازگارران 
آرامگاه داشت » وبشرف زیارت حضرات خواجگان چشت همیشه میرفت . 
درخطه هقی 45 جضت + کرهي دترفواز آن واه کشیده شده .ودوسباق در 


)۲۰۲( 


آن آبادی چشت واقم شده ودر عبد تیمورشاه یکصد وده‌خانه از صاحب زادکان 
مودودی درآنجا سکنا داشتند واز خوان نعمت شاهنشاهی جيرة مقرره می‌بردند و 
مزارات حضرات حشت بدین تفصیل دران واقع ومر جم خاص وعام است. . 
۱ اول: مزار حضرت سلطان فرس ناقه قدس‌ ال سره‌العزیز- وآنجناب به سبب 
ظلم بنی عباس که نسبت به سادات میکردند » ازعرب به‌چشت هرات آمدند و به‌آنجا 
آسوده اند . واوشان پدر بزرگوار خواجه ابواحمد ابدال چشتی اند . 
دوم : مزار حضرت زبدة‌الکاملین وعمدة الواصلین در دریای حقیقت اختر برج 
طریقت مالك ملك لازوال حضرت خواجه ابواحمد ابدال جشتی است . 
سوم : مزار جتاب سر دفتر اریاب هدایت » پیشوای اصحاب ولابت خواحه 
محمه ژاهد فرزند خواجه ابواحمد ابدال است . 
چام : مزار متبرك قدوة السالکین زبدةالعارفین حضرت خواجه ابو ناصرالدین 
بوسف پدر بزرگوار خواجه مودود چشتی است . 
پنجم : مزار منور ومرقد مطیر عنقای قاف لاهوت » سلطان اقلیم جبروت ۰ 
عمده عارفین خدا آگاه ,زیده عاشقان حقبقت پناه برگزیده رب‌الو دودخواحه‌مو دود 
جشتی است . 
ششم: مزار مخزن طربقت» معدن حقیقت ,آفتاب سپپر توحید خواجه ۱ حمد 
بن مودود چشتی است , واین شش مزار متبرك دريك جا قریب یکدیگراند و گرد 
این مکان حرم پخته است . وقبر مودود ماهی پشت وبوش سیز دران پوشیده است 
(۱) و پیوست مزار موصوف مسجد دارای يك کنبد موجود است (۲) . وسوای این 
مزارات بسیاری از خلفای کرام واولبای عظام ازین خاندان دران مکان آسوده‌اند . 
و بر اه دیگری که از جشت بالای کوه میرود . درکنار دره چشت ۰ چشم؛ آب ومکان 
ار بعین » یعنی جله کشیدن خواجه محمد زاهد فرزند خواجه احمد ابدال است . 
وآنجا خواجه مودود است ؛ ویکی از پادشاهان هرات آنجا را طرح کرده و مر 
سر درختی آنرا برارباب استحقاق وقف کرده ودر زمان احمدشاه وتیمورشاه واولاد 
واحفاد سلطنت درانی معاف مرفوع القلم بود . وبالای کوه مکان اربعین خواجه 
مودود است وآنجا دوجوی آب روان یکی گرم ودگر سرد است . وآب هردو جوی 
بمز‌ارات میرسد » وبالا تر ازآن مکان , حای خواجه احمد ابدال ؛ مرشد حضرت 
محمد عارف سره بنی اندال جد امجد قوم ابدالی واقع شده وخاندان ابدالی بعنی 
سلسلة سلاطین درانی عموماً و اعلیحضرت احمد شاه و اعلیحضرت تیمور شاه 
مخصوصاً ازآن مقامات بلحاظ سوابق اخلاص واحترام اجداد عظام خویش بسیار 
خی کترق وصدقات مینمودند , وزمانشاه ومحمود شاه و کامرانشاه وساثر پادشاه 
زادگان وسر داران درانی , دروقت اقامت بررات حتماً به‌آن زیارتگاه که اسم کنیت 
ابدالی از کرامت آن دودمان حاصل شده » می‌شتافتند . اما اعلیحضرت احمدشاه , 
این اسم ابدالی را از تاریخ جلوس خود به درانی تبدیل داد وبحدی که هیچکس حق 
تداشت , لفظ ابداگی را بالای اين طایفه یادکند . وآن نظر بایجابات سیاسی عصر 


(۱) (۲) این اشدارات مخصوص بعمد تیمور شاه است والان تکار نده ازجگو نگی 
تعمیر آن پوره معلومات ندارم وشاید درمرور دو صدسال تفاوت های زیاد پدید 
آمده باشد . ومعلومات متن مستند بقول امام‌الدین حسینی مورخ عصر تیمور شاه 


»  هکیستنا‎ 


۲۰۶( 


سلطنت آن شاهنشاه روی کار آمد که تفصیلش را میتوان بتاریخ عصر احمد : 


زبارت <ضصرت ببرهرات 


زبار تگاه عارف بزرکوار حضرت خواجه عبدالته انصاری در رات ۰ نظر بعظط 
وقدامت آن وفضائل و کمالات معنوی آنحناب والامقام در نظر کافة اسسلام و در 
عضصروزمان‌بمر تب اول‌مورد نیایش واحترام تمام ازجانب خواصوعوام بوده‌وا. 
اعلیحضرت تیمورشاه بعلاوة آن همه معتقدات چون شمشمیر وحمائل شاهنشاهی 
بار اول درترابر ابوان عمارت آرامگاه پیر هرات دربر کرده بود » به‌آن شگون : 
احترام واعتقاد تمام داشت و بجناب شبخ میربحبی قتالی و خدام آن زیارتگاه خیلی 
قدر ونوازش قاثئل بود . 


آرامگاه مولینا عمدالرحمن <امی 


از سلسله مفاخر ادبی ومعنوی پادشاهان درانی که در عالم جپانکشابی به 
کسپ‌سعادت نموده‌اند » یکی‌هم توجه‌به‌آرامکاه حضرت هولینا نورالدین عبدالرح 
جامی ابن نظام الدین احمد دشتی است . مزار پرانوار آن عارف بزرکوار بر 
شیریاران درانی دوباره در سرزمین دیرین خراسان بمانند شمس فلك درخشان 
تابان و نمایان کشت . 
جامی درسال ۸۱۷ ق پابدنیا گذاشت وبه‌عمر (۷) بمپمراه والد خود وا 
عرات شد , وبمدرسة نظامیه بشغل تحصیل علوم همت کماشت وبا ابراز فضیا 
وعلمیت نمایی آن , افراد دودمان علم پرور امیر تیم‌ور کورگان اخلاص واعتة 
تمام پیدا کردند . جامی درسال ۷ ق بشرف حج زیارت بیت الّه شرفپا و تعظیم 
توفیق یافت » وبعد یکسال ببرات مواجست کرد وآن سرزمین را روح وروتق‌دگر ها 
بخشید . ودرسال ۸ ق داعی احل رالبيك گفت . وسلطان حسین بابقرا وامیرعا 
شیر نوائی جنازهة او را باشاهز‌ادکان مشایعت کر 
سعدالدین کاشغری بخاك سیردند . 
پس از فوت سلطان حسین وامیر علی شیر , محمد شیبانی برهرات تسلطیاف 
وموقوفات ومر‌سومات زیارت مولانا جامی را ازبین برد . بعد اآزوی شاه اسمعد 
صفوی بملك هرات دست بافت و نظر بکدورتی که با مولینا جامی داشت , درایرا 
قسم یاد کرده بود, که حین ورود مزار جامی زا دک گون کید . 
فمیاء الدین بوسف درهرات از زبان مرردم خیر بافت.. ومذکور باهمراهان ور 
داران خوبش » در نیم شب قبور جامی وسعدالدین کاشغری وکاکای خود هو لینامحه 
را شکافته استخوان مريك ۵ جبهای دوزتر تخاف سرد + قضون سفوی. ورالا 
ورود_سرات , قبر جامی را با آنکه استخو 
دیران ماند . اما واقفان اسرار بالای 


دند ودر نخت مزار حضر 


ان درمیانش نبود آتش زدند و جندسال 
مرقد لانی درمحل حالیه برای ادای ادعب 
واتحاف بروح آن بزر کو ار می شتافتند . و تازمانی که دست تسلط صفوی بخا 
هرات دراز.بود.. کسی قدرت اهتما 


م تعمیر آرامگاه ومحوطة قبر مولینا جامی ز 
نداشت . 


(ک 6۲ 


در وقت استقلال کامل عرات » بعنی بزمان حکومت امیران ابدالی نیاکان تیمور 
شاه از روی شرافت مذهب حنفی » زیارتکاه مولینا جامی دو باره درانظار ارادتمندان 
بحیث زیارتگاه ال علم وادب نمایان کردید . 


درسال ۱۱۲۰ ق که اعلیحضرت احمدشاه غازی » تاج وتخت شاهنشاهی 
افغانستان را تصاحب نمود وملك موروئی امارت ابدالی هرات را ازچنکک بیکانکان 
استرداد نمود , حین نزول اجلال بدارالسلطنهة هرات, ودران سال ی که فرزند نامورش 
تیمور شاه در مستملکات آن شیر قدم بعرصة وجود گذاشته ودرسال ۱۱۱ق نام 
پادشاه هرات ازسن یکسالکی برخود کمامی کرده بود »احمدشاه افغان بیمان فتح 
وفیروزی و کامیابی .عزم فرمود تاقبور صلحا وعرفای دیار هرات راکه بنابر حسادت 
فی‌مافروانان اجتبی وتران نود » سطایق رسوم نبااکان خود امراء اندالی هرات حفاظت 
ونگاهبانی نماید . و به‌آن نیت بدوران بادشاهی نیمورشاه فرزند خود برات دستور 
دآد؛ فا مار بزانوای عولیدا جامی را مطابق اصول معماری هرات بصرف مبلغ کثیر 
تعمیر نمایند . واحمد شاه درائی‌ایوان مقایل زیارت مولینا جامی را آباد نمود . 
واوقاف زیارت را بموجب فرمان تعیین فرمود . 


اعلیحضرت تیمورشاه درانی بلحاظی که خودش از ابتداء زندکانی به‌آن‌ولابت 
مرتبة پادشاهی بيافته بود درحفاظت قبر و تر میم وتعمیر آرامکاه جامی وتعیین و تایید 
اوقاف آن‌زیارت سعی بلیغ بکار برد وتائید فرمانپای احمدشاه درانی» فر مانپای 
حداکانه‌ای صادر نمود . ودر مدت (۲۲) سال شاهنشاهی خود همچنان ماننددوره 
پادشاهی خود بپرات » احکام بر ارباب تولیت اعطا فرمود ومتولی مزار مبالغ مقرره 
را بخرج خود وخانقاه و کلکاری عمارت واحاطة باغ مزار جامی بصرف میرسانید . 


شاغلی فکری سلجوقی در صحیفة (۱۰۱) رسالة خیابان می نویسد : فرمانبا و 
اسناد عبد احمد شاه و تیمور شاه ومحمود شاه تا هنوز درنزد مولوی عبدالحکیم 
خطیب سلالة متولی زیارت <امی درعمد شاهان درانی موجود است » ومی نویسد : 
خودم آن اسناد را از نظر کذرانیدم وقرار معلوم ازفرمان اعلیحضرت تیمورشاه ودیکر 
فرمانما همه‌درمورد محفوظ بودن اوقاف زیارت‌جامی از پرداخت مالیات وسنانشر 
تکالیف بعنوان عمال دیوان دارالسلطنه هرات نوشته شده (۱) ومولوی عبدالحکیم 
که عالم فقیه ودر آزادان بخطابت مسجد جامع آن‌محل موظف می‌باشد » اجداد کرام 
او از زمان احمدشاه غازی واز زمان پیدابش تیمورشاه درانی درهرات بشرف ‌تولیت 
مزار جامی مقرر بوده وعلاوه برتولیت » خطابت مسجد مزار مولینا وتدریس علوم 


(۱) فکری سلجوقی دراخیرمی نگارد: متأسفاً یکی ازآن‌فرمانبا قابل فوتوکرافی 
نود وه اسطة کته کی و پربدکی خط امکان عکس درداری و کليشه سازی نداشت . 


ابنجانب وکیلی فوفلزائی با آنکه از نکارش او درین فصل مستفید شده‌ام 
امانپایت متا سف کردیدم که‌هرکاه بمطالعة اسناد پادشا مان درانی راجع‌بمزارو 
موقوفات زیارت مولینا جامی فائض شده بود , درصورت عدم امکان فوتوکرافی » 
سواد عبارات ارقام و نقل مرها وسنوات اسناد را درج ار خویش می‌نمود . وروشن 
ترین صفحة تاریغ همین قسمت بود . 


۳۰ ( 


دران محوطه نیز ازوظفة آن‌دودمان بوده مائل‌هروی در صفحه (4۰۸)دافغانستان 
کالنی ۲ ش سلسله اولاد حامی را تأعید احمدشاه وتیمورشاه و تاامروز باین 
حساب نوشته : (فرزند سوم جامی خواجه ضباء الدین بوسف است . وگوید 
بباء الدین قاصد یکی از سلاله های جامی است ودرسنه ۱۳۱۷ ق تولد بافته ودر 
قریه (آرب) قصبة او به‌هرات بسر می‌برد . مذکور ابن سیداحمد ابن عبدالکریم 
ابن کندم علی‌این عبداله‌این سیداحمد این‌خواجه بایزید اين مولینا فخرالدین‌قبندزی 
ابن ضیاء الدین یوسف این جامی است) . 

وبقراری که خودم (وکیلی) تخمین کردم . جون سیداحمد دوسال قبل از وفات 
نخقها عبدالکر یم و کندم علی وعبداله معاصران 


امیر عبدالرحمن خان بوجود آمده . 
رد ومحمود شاه 


احمدشاه - تیمور شاه - زم‌نشاه - محمودشاه و کامرانشاه اند . 
درانی بعلاوة موقوفات بدر وجدش موازی بیست جریب دیکر را خریده و وقف 
زبارت مولینا نموده . 

سردار بار محمد خان الکوزاثی وزبر کامرانشاه ؛ 
کذشته سلاطین درانی » تعلیقحهة از حانب دولت کامرانشاه بمر خود صدور نموده 
وحقائق کذشته بدست می‌آید وسواد آن این است (۱) : 

حکم عالی شد - عمال ستوده اعمال دارالسلطنة هرات بتوجمات خاطر عالی 
سر افراز بوده ددانند - که درینوقت از ابتداع عذه‌السنة وی ثیل ؛ مبلع خبار 
هرار دینار نقد وییست من هیمه ازبایت مالبه وهیمة باغات فضائل آثار لا بو سف 
متولی روضة حضرت مولوی جامی شفقت ۰ عنایت شده عمال دارالسلطنة هر ات 
مبلغ ومقدار مذکور را همه ساله «صيغة وظیفه دروجه مومی‌الیه کارسازی نموده و 
بخرج خود مجری دانسته درین خصوص حسب المقرر معمول داشته تخلف نورزند- 
تحریر شیر رجب المرجب سنه ۱۲۷۰ (مپروزیر یارمحمد) . 

اسمئاد ثابت کرد که عمارت مرقد مولینا جامی در او نستان دفعه اول درعرد 
شاهنشاهی احمدشاه درانی و به‌زمان بدشاهی فرزندش تیمورشاه رات » آبادشده 
وتا سال ۱۳۲۵ ق قوی ثیل پا برجا بوده . ودرسال مذکور که اعلیحضرت اهیر 
حبیب‌التّهخان تتسد وارد رات کردید . براساس سلاطین سدوزانی به‌تحدید و 
ثرمیم عمارت مسجد وازدیاد اوقاف زبارت جامی اقدام فرمود و به ملامحمد حیدرخان 
ناب ااقضاء دستور داد که در تعمیر ونای روضة متبر که وباغ ومسجد وغیره 
مجددا و بمعاو نت محمد سرور خان جترال ملکی ناب الحکومة هرات بردازد. و 
کاریز خسرو آقارا وقف دائمی کردانید . ودر عصر درخشان ظاهر شاهی » ابوان 
مقابل مزار مولوی جامی که در عصس احمدشاه ددانی وبه‌آوان فرهاتروائی تیمووشاه 
بادشاه هرات‌ننابافته ودرحال اندراس بابرجا و در عصر امیر حبیب ال خان شون میم 
شده و رو به شکست آورده ود » درسال ۹ ش دو باره آغاز و هنوز 
نحت نقشه است , تا بار دیکر درزمرة عمرانات مملکت روضة مبار کة جامی شکل 
اساسی تعمیر گردد . 

واین یکی از فصل های کمشده تاریخ دور درانی بود که بعد از انعقاد محفل 


مت کت تین تست تست میت و 


به تعقیب وتأیید احکام 


(۱) نقل حکمنامه وقسمت های اول اینمضسمون ازصفحات اخیررسالة خیابان 
تالیف فکری سلجوقی » مربوط انجمن جامی طبع مطبعة دولتی کابل ۱۳:۳ ش 
استفاده شد . عبارات وبعض خصوصیات مر دوط بدورة سدوزانئی اثر خودم می 
باشد . (عزیز الدین) 


۳ ۰۷( 


گِ 


سالکره مولینا حامی برشتة تحریر درآمد واز خدمات عرفانی دورة پادشاعی تیمور 
شاه در هرات محسوب گردنة ‌ 


مزارس‌اطان‌بادا لاش 


راجم به عموم زیارتگاهای هرات تاهنوز اسناد بدست نیامده واز متن فرمان 
اعلیحضرت تبمورشاه که در سال ۱۱۹۰ ق مطابق به‌دهمین سال شاهنشاهی خود. 
راجع بموقوفات وبرقراری متولی زیارت سلطان با دالاش در رات ۰ نوشته ودر 
مجلة هرات دور اول ثبت شده است . ثابت میکند که برای هريك زبارتگاه و 
استحقاق تولیت و مجاورت آن فرامین جد!کانه نوشته ودعای اهل الّه را ازهر جانب 
حاصل کرده واز روی همین يك سند آن‌همه را میتوان قیاس کرد : 


علم شد از عنایات ای 
بعالم دولت تیمور شاهی 
۳ ق 


فرمان والاشد - آنکه قبل ازین موازی شصت جریب اراضی از قصبه لرخ 
حسب الرقم مرحمت شیم مبارلد در وجه صوفی عارف بجة خرج مزار فیض آثار 
سلطان بابالاش مقرر است ودرینوقت بعرض اشرف رسیده که صوفی عارف مزبور 
فوت شده وازو وارث نمانده است. تحابت بنا ه خواحه محمد سعید که ازاو لاد 
سلطان با بالاش است و شابستکی دارد و خدمت مزار میکند » لپذا از ابتدای شش 
ماه هذه‌السنة مبارکةً اودئیل اراضی مزبوره راکماکان در وجه سیادت پناه خواجه 
محمد سعید مرحمت فرمودیم که مشارالیه بدستور قبل حاصل آثرا متصرف شده 
صرف اخراجات مزار مز بور نموده و بخدمت مزار ودعای دوام وقت ودرآن بارکاه قیام 
نماید . حکام فعمال محال کرخ و دارالسلطنة هرات در هراب به‌نحو مقرر معمول 
دارند وهر سال رقم مجدد مطالبه ننمایند . مستوفیان عظام کرام صورت رقم مبارك 
را لمت وحسب المقرر معمول دار ند . فی ۲٩‏ شمرر رمضان المباراد ۱۱۹۵ 


اقل خلق‌النه - عبداللطیف الجامی 
انوض امری الی ال - عباس این هاشم 
المت و کل علی الّه - عبده حفیظ الله 


وه لوزن میاه 
عبده بپادر 
الراجی این علی رضاء عبدالرحیم 


حبپار مور حه‌انده تیه : 


۲ ۰۸( 


زبارات قندهار 


در ولایت قندهار , زیارات بابرکات زیاد است وشامان درانی به پیروی از 
شعاثر اسلامی وسنن باستانی قندمار ازهريك زیارت کاه کشور تاریخی قندهار 
خبر کبری ومحافظت وهم‌صرف صدقه مینمودند. ولی اینکه‌تاحال اسناد بدست‌نبامده 
راجع برر يك نمی توان بطور تخمین حرف زد . ازجمله زیارت باباولی علیه الرحمه 
مرجم تیمورشاه وشاهزادکان او ود . ومصارف ار باب تولبت را از حیب فتوت 
خویش می‌پرداخت وهم موقوفاتی برای گزارة متولیان ومصارف زیارت مطابق 
اساسا ت احمدشاه غازی معین کرده بودر۱) .حنانجه فرامین‌واسناد آن دوره تاحال 
درنزد .جناب ملامحمد حسین آخندزاده پوبلزانی متولی. درمرکز ولسوالی‌ارغنداب 


موحود است . 


تمو رشاه فرمانهابی که در باب خرقه معظمه نو شته راحم تعموم زبارات و 
احترام علماء , صلحاء ومشائخ اشرف البلاد تاکید کرده است . وبرای حضرت حی 
صاحب (۲) در قندمار زمین ومحل بود وباش عنایت فرموده بود . 


آرامگاه احمدشاه غازی 


تیمور شاه آرامکاه اعلیحضرت احمدشاه غازی را که زیارتگاه عموم است ؛ 
ندورة شاهنشاهی خود نا گذاشت ودرسال آقش انجام داد . و تار بخ تعمبر آن 
در فصل ناهای وقت تیمور شاه درین کتاب دخاشته شده است .۰ زبارت احمدشاه 
بابا تادورة سلطنت انی اعلیحضرت شاه شجاع الملك درانی ازطرف خانواد: 
سلطنتی درانی احتراما نگاهداری یش . وحون علمت وقدسبت آن بارگاه ابجات 
مینم‌اید که يك تن از صللحاء کرام بطوز دائم ومستقل ۰ بصفت متولی خدمت. کدد 
شاه شجاع الملك به‌رأی صواب نمای حویش . از علاقة معروف ارغستان ازاولادة 
جناب دار و نبکه .یکی ازمشانخ آن سلسله ملامحمد بسین وئد آخند زاده هلاعبدالغنی 
«معاصر تیمور شاه» را بخدمت تولیت زبارتکاه !احمدشاه کبیر احضار فرمود وسلالة 
آن خانواده تاحال بمان شغل بزرکث ادامه میدهند . چون ازین راز آگاه بودم در 
برج حمل سال ۱۳۶۱ ش که وارد اشرف البلاد قندهار شدم , دو فرمان اعلبحضرت 
شاه شحاع الملك را که از باغ زیازت. آعمدشتاه غازی وموقوفات ان با عبارات 
مطول وخیلی مطنطن نکاشته شده بود از دست آخند زاده محمدانور ولد آخند زاده 
ملا میرعلم ولد آخندزاده محمد رحیم ولد آخندزاده ملا محمدبسین ولد آخند زاده ملا 


(ا) شامزاده علی قلی میرزای اعتضاد السلطنة ایرانی درتاریخ افغانستان اثر 
قلمی خویش می‌نویسد : !علیحضرت احمدشاه درانی »دروقت مربضی‌بامید شفا ۶ 
روی علاج بسوی ارواج صلحاء می‌برد ودر مریضی اخیر نخست به‌زیارت مرقد 
ملا نصر وصاحب در شاه ولی کوت (دهله) واقم سمت شمال اشرف البلاد قندهار 
رفت وپس از ادای مراسم زیارت وصرف صدقات وخیرات به‌شسبر عودت فرمود . 

(۲) شحره این دودمان عظیم الشان درذکر خاندان حضرات مجددی‌در ین کتاب 
مطالعه شود . 


)۲۰۹( 


حیم مر کت چاو ری هی مسج ۰۳۳۶ ۱ : و ِ 
ولمم یی و مکی یر کی 6 دیع ی چیامس - خوبپچ ص۳ه ۵ ۴ 


سس سس 1 نا 


هت جات اه ی 


محمد یعقوب ملاحظه کردم (۱) . 

درفرمان «سال. سیجقان ثیل- شپررمضان سنه‌ست ونسعین ومأنه بعدالالف» 
می‌نوبسد : رالموّید بتائیدات الاله شحاع الملك پادشاه لازال جلال ملکه وسلطانه.. 
در حین صحت و اعتدال مزاج از روی رضاء ورغبت وقف صحیح مخلد وموّید 
شرعی نمود , عمکی و تمامی دکاکین ادراك خان خواجه سرا (۲) که واقم است 
در اشرف البلاد احمدشاهی , در روبروی سرای ادرال مذکور مشروط براینکه 
فضیلت و کمالات پناه ملامحمد یاسین درانی بارکزائی کرجی زائی » متولی مقبرخ 
ستاق علیین آشیان انارالّه برعانه سال بسال مانیه ووجه کراية آنرا باز یافت و 
صرف روشنائی مقبر؛ سلطان مبرور رسانیده احدی دیگر را بدکاکین ومالیه ووجه 
کراية آن غرض ورجوعی نباشد . حاصل ومنافع واختیار دکاکین ومالية مذکور به 

فضیلت پنام ملا مخه‌سیند مقبآرالیه راز شالبة زیپ وربا مسا ومیرا دائتد) . 
در فرمان دوم (۲) می‌نویسد (الراجی الی رحمة التعالی بند کا ن اعلیحضر ت 
آسمان رفعت ریا منزلت سپیبر سریر قمر منیر عطار دندبیر , شبنشاه جمجاه 
خورشید کلاه کیان دستگاه السلطان بن السلطان بن السلطان الخاقان بن الخاقان 

بن الخاقان الموید بتائیدات الاله شجاع الملك شاه وباقی شم‌زادگان بلند مکان . 
همت خودرا بر اضافة صدقة حاربه مصروف داشتند ودرتار یج غرة شیر حماد ی 
الثانی سنه ۱۳۱۹ هجری بود .... در حالت ذات ونفاذ بیع و تصرف شرعية خود 
صالحا راضیاً همکی وتمامی موازی دو حجر طاحونه که واقع است در نپرسرکاری 
قرب صالحان که از رود ارغنداب که خروج آن از سمت مشرق وبطرف جنوب 
میرود وقفا صحیحاً لازماً اد که متولی این حجرطاحونه فضیلت پناه ملایسین 
ولد مرحوم مغفور ملاعبدالغنی درانی بارکزائی گرجی زائی متولی مقبرة منورخاقان 
علیین آشیان وبدان طریق که حاصل يك حجر طاحونه را به‌مصارف جیرغ ملازمان 
وباقی خدمة روضه خاقان مبرور رسانیده وئواب موقوفه برو ح پرفتو ح‌آن‌موصول 
باد ومشروط فرمودند که‌جون فضیلت بناه‌م ذکور از دست ساقی اجل شر بت کل 
نفس ذائقة الموت را نوش کند . سر رشتة اختیار درقبضة اقتدار اولاد مذکور 

باشد ) . 

اعلیحضرت زمانشاه » بسمان اساس عصر تیمور شاه . درسال ۱۳۰۸ ق اولین 
فرمانی که بنام شاهزاده همابون صادر کرده درباب زیارتگاها وموقوفات آنپا و 


کید نمود () .وفرمان‌دیگری که اعلیحضرت 
یم صاحب قندماری از مشائخ بزرک آندوره 


خشنودی ارواح بزرکان» زیادبرزیاد تا 
شاه شحاع الملك به‌جناب میان عبدالکر 


مت بت مسبت 


یس سرت سس 


[0 


(۱) قبرهایی که در برایر مدخل روضة مباركة اعلیحضرت احمدشاه بابا در 


قندهار موجود است , کذ 


شتکان همین سلاله است که از ععبد سلطنت ثانی شاه 
شجاع تا بحال به‌آنجا 


بخاك سبرده شده‌اند . 

( (۲) عبارات واستمارات دو ورق فرمان شاه 
متن برای زود رسیدن به‌مطلب خلاصه کردم 
داروغه دفتر شاهزاده 


شحجاع خیلی زیاد است ودر 


۰ ادراك. خان خو اجه سرا درعمرد تممورشاه 
عمابون در قندهار بود . 

(۶) سرابای من در صفحات اول کتاب درة الزمان (تار بخ زمانشاه) ار خودم 
هندزج استتت.: ء 


0۳۱ 


عکس ونقل آن در کتاب درةالزمان درح شده . 
سه شنبه )۲٩(‏ صفر سال ۱۲۱۸ ق ۰ 
نه سردار قند هار بتائید فرمانبای‌وفت 
نیمورث جناب فضیلت وشرافت مآب شریمت اکتساب میان عبدالقادر 
شاه اجل علماء ومشائخ مکرمت انتباه از فیض وفور نعمت خوان‌بیدریغ شاهنشاهی, 
مستدعی و ملتجی آن شد تا مواجب وجایگیر اورا که محض باعث گزارة شباروزی 
وخوان فغر وتدرس طالبان وازدحام فقراء ومجتمعین ساکنین راه هدی می‌باشد . 
بدستورات سایق مانع وقاطع نباشند ۱ وحون رف‌هبت احوال عرفا ومشانخ همواره 
منظور نظر کیمیا اثر ما است » حکم وبرقرار فرمودیم که بدون کم وزیاده آنچه از 
داشته باشد , آمدنی اورا مانع نگردند ولوازم رفاه 
و آسوده حالی مزبور را فراهم داشته ومتعرض نباشند وعلی انعموم دربارة آمدنی 
وحاصلات موقوفات وتوابع زیارات ومتب کات وجایگیرات خدام زیارات ومشانخ 
که حق تولیت آنسا می‌باشد . درهیچ صورت ودر هیچ جا وهیج باب مزاحم هیچ 
يك از علماء وسادات ومشائخ وفقراء متکفل اند که مزاحم وتکالیف نرسد . تاباشد 
که بدعای صبح سای علمای حضرات مشانج کرام ازبلیات دنیوی ایمن بوده 
بشادکامی مقاصد دینی ودنیوی خود ماوشما و اسلامیان ودولت خواهان شا هنشاه 


اسلام سر افراز وممتاز دنیا وعقبی باشیم) ۰ 
زبارات کادل 


اعلیحضرت تیمور شاه . در اولین ایام ورود خود بدارالسلطنة کابل (۱۱۸ ق) 
محل خرقة واجب التعظیم حضرت رسول کریم صلی آبله علبه و آله واصحابه وسلم 
را که موقتاً در سال ۱۱۸۲ ق ضشرض زبارت نمودن امالی تن و 
اطر اف اد در دامنة آیاد کذاشته د , از نظر کذرانند . هما نطه رکه 

3 تصر بان۱ 23 گ ورد 
جای آنرا در شبر سمرقند , زیارت شاه مردان نام نپاده بودند » مطابق به‌آن. 

ت ِ تاج ۹ 2 ۳ ۲ ۰ ات 

جایگاه خالی خرقة معظمه را درشبر کابل , زیارت شاه مردان نام ناد . تاهمان 
نقطه دائماً مورد توجه واحترام باشد . ونذورات آنرا باوصف آنکه در قندهار 
بطور مدام احراء میداشت . سال سال ترذمت خود کرفت تا در کابل یت نذرخرقه 
معظمه را در محل امانت اه آن لباس بپشتی اساس بیردازد . زبارت حضرت تمیم 
رض وحضرات عاشقان وعارفان‌علیه الرحمه‌وزیارت سید اسحق خذلانی «شاه‌شرید» 
شاهنشاه بود . 


اعطا فرموده 6 
شاهزاده کامران در سطور فرمان مرج 
بعنوان محمد کلان‌خان قللر اقاسی عضدالدو 


ردست 


سایق رقم مرحمت شیم 


مورد توجه خاص 
زبارات مد 


زیارتگا ها ومساجد شریف دیار مشید و نیشاپور ,طرف توجه خاص‌اعلیحضرت 
احمدشاه غازی واعلیحضرت تیمورشاه غازی واولاد امحاد شان بود. : 
۱ زین العابدین کچره ؛ در ثیل مجمل التواییخ زندیه طبع بان م‌فریسه 
۳ حملهة فرمانپای احمد شاه درانی 6 یکی فرمان معافی مالبات ابلات آستان قدس 
تبون أسکا:ء وتاریخ تحریر آن سال ۱۱۸ ق است . واو میگوید فرمانپای احمد 
شاه از نظر خودم گذشته . و کاییتان ملکم مولف تاریخ ابران ومیرزا محمدحسن 


)۳۱۱( 


صنیم الدو له ویر انطباعات ابران , موّلف تار یخ مشمد می‌نکارد 45 احمدشاه‌تمام 
طلا واسباب زیارات ازقبیل قندیل های طلا وغیره اجناس قیمتی راکاملا نگاهداری 
مود ودر عبد شاهزادگان افقشسار وقاحار باتلاف رسید . 

تیمور شاه که درکلیت امور پیرو فکر وعقیدت صحیح والد بزرکوار خود 
بود . درحفاظت وپرداخت حقوق تولیت وتعیین وترویج اکثربت موقوفات وتعمیر 
وترمیم مساجدومتبرکات آنخطه‌سعی مز بدمبذول فرموده است. و بناهای‌او که درعید 
خودش در دیار مشد مراحل اکمال راپیموده است؛ در این کتاب در فصل آبادی 
های عصر تیمور شاه بقدر کمك مآخذ نکاشته شده است . 

واين مختصر باد داشت ها باستناد فرامین واقوال مژرخان وشاعران »تنبا 
راجع به‌زیارات مشپور شمر ای افغانستان وبعضی متصرفات آن بطریق مثال 
بقید تاریخ در آورده شد. والا شاهان درانی افغان درباره‌تمام مساجد وزیارتکاهای 
مالك متسلط خویش بذل مساعی نموده‌اند . وصاحب حیات افغانی میگوید : 
فرمانپای تبمور شاه . در خانواده های علماء و سادات ومسائخ ولابت‌بنون هنوز 
موجود است . واعلیحضرت شاه شحجاع در روزنامة خود (ص ۶) مینو بسد عنان 
عزیمت باستدراك زیارت بابرکت حضرت خواجه معین‌الدین چشتی قدس الّه سره 
وافاض علینا پره بجانب اجمیر شریف معطوف فرمودیم » بورودآنجا شرف زیارت 
مشرفه را دريافته مبلغ هزار دپیه برای خادم وخرج شمم وچراغ آن خیر البقاع 
داده واز آ نحا کوج‌فرما شده وارد جنگیر کردیدیم) ۲ 


آخرین سفر پشاور 
و 
علالت مزاج نیمورشاه 


اعلبحضرت تیمورشاه درانی برای رفم‌تکالیف افراد سیاه‌وخدام شاهنشاهی 
وحل وگیری از مصارف زباد وسائل محروقات زمستانی کابل ؛ بطور عادت ایام 
زمستان را بحلال آباد و يا پشاور میکذرانید . وضمناً از احوالات شیر های 
هندوستان خود را مطلم میگردانید. ودر برج حمل‌قصد عودت ححانب‌دارالسلطنة 
کابل مینمود . 

در زمستان سال ۱۲۰۷ ق علالت مزاج براعلیحضرت تیمورشاه در پشاور 
عائد شد واز آنحا بفتوای حکماء عازم کابل کردید وآخرین عزیمت‌او ۰ همین‌سفرسال 
۷ اش ود . وتفصیل این خبر حزن انکیز راتحت عنوان وفات تیمورشاه درین 
کتاب نکاشته ایم . 
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